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تلفن ۵۲۰۳۱۰ 


حق طبع تمامی محلدات این کتاب برای ناشر 
۱ محفو ظ است 


شماره ثبت کتابخانه ملی ۲۷؟ 


وت 
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۳۵ 


مس 


نون : حرف بیست‌وپنجم ازالفبای 
عربی وییست ونهلّم‌از الفبای فارسی 
است و درحساب ابجد بجای پنجاه 
است . 

ارباب لغت پنج نوع نون ذکر 
کرده‌اندا ول نون تا کید ثقیله و خفیفه 


۶ و4 


مثل یضربن واضرب او لی مفتوح ۰ 


دومی ساکن است . دوم : تنوین 


ساکنه که برای تاأ کید نیست مثل جاء" 


2 وم مه و مه 


زید - ریت ود ,موم نوات 
درماضی مثل ضربن" و درمضارع 
مثل یضرین" ودرامر مثل راضربن» این 
نون خفیف ومفتوح باشد ونیزمشد د 
مثل منکن" اکن" . چهارم : نون 
وقایه که قبل ازیاء متکلم آید مثل 
ضربنی. پنجم :نون زائده همانست که 
به تگنیه ای و مثل یضربان- 
یضربون » ضاربان ‌ تضریین بقیه 
درکتب لغت دیده شود . 


ن‌ 


صحم م ۵ ر زر ره ۶و م 


تن ۳ والقلم‌وما یسطرون ,مات 


بنعمة ریك _مجنون» قلم : .حرف 
نون درسورة قلم درحدود ۱۲۹٩‏ بار . 


بکاررفته‌است . دربارة حروف‌مقطعه 
دروعسق» سخن گفته‌ایم ۲ 

درمعانی الاخبار بسند خودش از 
سفیان‌بن سعید وری درضمن حدیشی 
ازامام‌صادق تلا نقل کرده: ن نهری 
است دربهشت خدا بآن گفت : جامد 
شو"» جامد و مرکب شد . بعد خدا 
بقلم فرمود: بنویس قلم آنچه‌تاقیایت 
خواهد شد درلوح محفوظ نوشت » 
مرکب ازنو قلم از نور ولوح از 
نوراست . 

ناگفته نماند : سفیان از امامیه 
نیست و بنقلش نمیتوان اعتماد کرد 
وهمان‌است که باعده‌ای واردمحضر 
امام صادق 1 شد وباآن بزرگوار 
مجادله کرد ومعتی آیه آنست :سو گند 
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اه مسج کت 


بقلم و آنچه مینویسند توبواسطة وحی 
دیوانه نیستی . گوثی منظور آنست 
اگر قلم بدست گیرند و گفتة تورا 
بنوسند خواهند دید که این سخنان 
از مجنون سرنزند 
تفاسیری است که بواسطهٌ عدم‌اعتماد 
ازذ؟ تس 

نای: : دورشدن «نأی ز فلاناً وعت : 


مور مه و 


نحل ) و 1 و علی اسان 


1 


مه م 0 


آعرض ونای. بجانبه و و اذا ۱ لشر 


9۶ 


کانَ بسا ۳ اء : ۸۳.چون بانسان 
از مساروی گرداند 


وخویش را ازمادور کند وچون‌شر ی 


نعست دادیم 


باو رسد بسیار مأیوس است » این 
حال کسی‌است که فتط تو جه‌باسباب 
ظاهری داردنه بخدا لذا بهنگام نعمت 
ا زخدار و گردان‌ومتکتبر است‌وبهنگام 
سلب نعمت بسیار مأیوس . همچنین 
است آبهً وب 
آیة ذ ذیلاند وان "انس خلق ملوعاً . 


9» 


اذا مس ال جزوعاً .واذا مه 
متوعا؛ معارج: ۰۲۱-۱۹ 


. از برای«ن ‏ . 


۱ 
2 





۱ 


نی 1 


ابوطالب علیه‌السلام 
۳ 3 ۱۳۷ رم جوم ۰ 
| عنه وینا ون عه وان 
۴ و مرو م ۲ 


پهلکون الا "انفسهم وما شعرون > 


انعام : ٩‏ . درایة ماقبل فرموده 2 
ال ی ینتهوه.. 


۳ 


یقول‌الٍینکذروا ان هذا اه 
۳ لین» بقرین آن میدانیم که ضمیر 


م 6 و 


«عنه» درهردوبقر آن راجم است معنی 
آیه‌چنین‌یشود: کفار مردم‌راازاتباع 
قر آن نهی میکنند وخود نیزاز آن‌دور 
فقط عویش را بهلا کت 


مباندازند ونمیدانند واگرهردوضمیر 


میشوند ولی 


راجع بحضرت رسول باشد بازمعنی 
همان است که گفته شد که اعراض 
از آنحضرت اعراض ازقر آن است. 


درصافی‌و برمان والمیزان‌از تفسیر 
و ی ۸۸و م 


قمی‌نقل شده‌روهم بنهون»بنی‌هاشم | ند 
که مردم‌را ازاذ بت‌رسول خدا ع 
نهی‌میکردندولی‌خود ایمان‌نمیاوردند 
ولی این برخلاف ظاهراست . 
فوتشتی ای کر ازنفیان فر راز 


حبیب‌بن ال بات از کسیکه ازاین 


ء‌ اس "۳ 
| عباس شنیده نقل شده که کفته : ابه 
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نای 

زب 
کفاررا از اذّیت پیغمیر نهی میکرد 
وخود ایمان نمیاورد و نیز آنرا از 
عطاءین دینار نقل کرده ولی ابن کثیر 
وجه او لرا که گفتيم اختیارمیکند . 
درمجمع آنرا از عطاء و مقاتل نقل 
میکند و آنگاه درمجعول بودن آن 

سخن گفته است . 
ناگفته نماند سفیان وری‌درسال 
۱ مجری ومقاتل درسال ۱۵۰فورت 
کرده و عطاءبن دینار ظاهر اً برادر 
سلسة‌ین دینار است که درخلافت 
متصور وت شده است اینها همه 
درزمان عباسی‌ها بوده‌اند از اینجا 
قول بعضی ازمحققین تأیید میشود که 
گفته : افسانة عدم ایمان ابوطالب 
لا ازعباسیان‌است» خلفایعباسی 
برای آنکه خودرا بخلافت ازعلو بین 
لابقتر نشان دهند میان مردم تبلیغ 
رنف کج باق مر 
عبدالمطتب برسول خدا ایمان آورد 


ولی‌ابوطالب جد علوبین مشرلكث از . 


دنیا رفت ۲ 


نأی ۵ 

ائمه اهل‌بیت علیهم السلام بایمان 
ابی‌طصالب بر اجماع کرده‌اند 
درمجمع ذیل آية فوق فرموده : اهل 
ببت علیهم‌السلام اجماع کرده‌اند که 
ابوطالب ایمان آورد » اجماع آنها 
حجت است‌زیرا آنها یکی از ثقلین اند 
که‌رسول خداپتمسك با ندو امرفرموده 
مان تمسکنم بهمالن توا » ونیز 
باین مطلب‌دلالت دارد آنکه ابن‌عمر 
نقل کرده : ابو بکر پدرش ابی‌قحافه‌را 
روزفتح مکه پیش آنحضرت آورد 
واسلام آورد» حضرت بابی‌بکر 
فرمود: ازاین پیرمرد دست‌برنداشتی 
تاآوردیش ؟ ابوقحافه آنروز نابینا 
بود » ابوبکر گفت : خواستم خدا 
اجرش دهد . بخدائیکه تورا بحق 
فرستاده من باسلام ابی‌طالب از اسلام 
پدرم شادتر بودم که اسلام آبی‌طالب 
چشم‌تور| روشن کرد حضرت فرمود: 
زاشت کمن : 

این مطلب مانند جریان ابوذر 


رحمه‌اله است که برای‌تبرثة عشمان‌ین 


۱ عفان‌و ابنکه عثلمان‌حق داشتابوذررا 
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2 ی هی 
به وربذه» تعید کند آنجنابرا متنهم 
کردند که دراموال عقیدة اشتراکی 
دارد وخلیفه ازتبعید وی ناگزیر بود. 

ابن‌هشام درسیرة خود درضمن 
اشعارلامیه ابی‌طالب فلز شعرذیل‌را 
نقل میکند که دربارة رسول‌خداع اد 
فرموده است : 

فایده ابا ره 

واظهردین 1 غیرباطل 

و نیز درضمن خبر صحفه‌ایکه 
قریش دربارة عدم‌معاشرت بابنی‌هاشم 
نوشتند نقل‌میکند که ابو طالب‌درضمن 
اشعارخود چنین گفت: 


عم و 


المتعلموا ان وجد زا 


رل فی‌اول الب 
و لی‌باوجود آن‌در نقلو فات‌ابو طالب 
لا مینویسد : آنحضرت بابوطالب فرمود: 


لاله ال اه بگو کهبتوانمتوراشفاعت 
کنم. گفت : پسربرادرم‌میترسم برای‌من 
عارباشد وبگویند ازترس مرک آنرا 
بزبان آورده‌ام. چون مر گثابوطالب 
نزديك شد عباس دید او لب‌انش‌را 
حر کت میدهد > گوشش را نرديك 


نای ۹ 
دهان او برد و بحضرت گفت: پسر 
برادرم والّه برادرم ابوطالب 
شهادت‌را بزبان جاری کرد » رسول 
خدا ور فرمود : من نشنیدم. 

اینکه ابن‌هشام‌بااحتیاط نقل‌میکند 
بنظرم علتش آنست که او از رجال 
فرن سوم‌هجری است ودر۲۱۳هجری 
وفات کرده وسیرة‌عویش را درزمان 
عباسیان نوشته است و عباسیان 
خوش داشتند که مردم ابوطالب ق 
را مشرك بدانند . 

دراین کتاب بیشتر از این مجال 
بحث نیست طالبان تفصیل به‌ جلدهفتم 
الغدیر رجوع کنند » علامهٌ امینی 
رحمه‌الّه درآن از ص ۳۳۱ تا ۱۲ 
بطورمشرو ح سخن گفته‌است . 

نبا (بروزن‌فرس) خبریکه‌دارای 
فائدة بزرگ ومفید علم یاظن" است 
و بخبر نباء نگویند مگر آنکه این سه 
امررا داشته باشد وخبریکه آنرا نبا 
گویندحقتش آنست که از کذب‌عاری 
باشد مثل‌خبرمتواتر وخبرخداورسول 
(راغب). 


تاموس قرآن - جلد ۷ 


نبا 

دراقرب‌الموارد آنرا مطلق خبر 
گفته واز کلیات ابوالبقاء نقل میکند 
که : تاه واثباء درقرآن بکار نرفته 
مگر درچیزه‌ائیکه دارای اهمیت 
وشان عظیم اند . درصحاح وقاموس 
ومصباح مثلاقرب‌الموارد مطلق‌خبر 
گفته‌اند . 

درمجمع فرموده : انباء و اعلام 
و اخبار بيك معنی‌اند و نباء بمعنی 
خبراست . 

بنظر نگارنده : درهمه ویا اکثر 
آیات قرآن قول راغب وابوالبقاء 
جاری است گرچه « خبر » نیز گاهی 
همان اهمیّت است مثل «یومیذ 
تحد دا اخبازهاه زلرله : 8. 

+ واتل‌علییم ی ایثی آدم . بالحق" 
اد با فرباناه اس ً ِ ِ آن 
انباء است مثل «تلك من نبا 
نوجیها اليك » هود : ۳ #ج 
درقر آن کریم از باب افعال وتفعیل 
و استفعال آمده است مثل «قالت من 
نك هذا قال نی البیم الیزه 
تحریم : ۳. که او لی‌از افعال ودو می 


یی" ۷ . . 
ازتفیل اه ونحو «ویستبونك یحو 
هو فل‌ای : وربی _ ان لح ۰ پونس( 
۳ دم آیا قرآن حق 
است؟ بگوآری بپرورد گارم سو گند 
که آن حق است . 

نی : این لفظ که‌بر وزن‌فعیل‌است 
اگر بمعنی فاعل باشد معنایش خبر 
دهنده استزیراکه نبی" ازجالب‌خدا 
خبر میدهد مثل عبابی آ نتی آنا 
الُورال* حیم و حجر : : 4٩‏ ببند گان‌من 
خبرده که فقط ۳ غفوررحیم ونیز از 
و وم رس امن بل من سول ول 

11 اذا ئمتی آلقی المیطان 

ری ۲ .معلوم میشود که 
نبی رسالت دارد نه‌فقط حامل خبر 
است . 

وا گریمعنی مفعول باشد معنايش 
خبرداده شده است که نبی" از جانب 
خدا خبرداده میشودمثل: وب نی لعلیم 
الخین تحریم : ۳. خدای علیم‌وخبیر 
بمن خبرداد ولی ظاهرا مراد از آن 
درقر آن مجید معنای فاعلی است‌ذا 
آنرا درصحاح و قاموس و مصباح 
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واقرب‌الموارد «المحبر ناه معنی 
کرده‌اند پس فرق رسول ونبی همان 
است که در «رسل » گفته شد و آن 
اینکه : برسول وحی میر سد وصدارا 
می‌شنود وفرشتة وحی پیش او آید 
ونبی" آنست که باوحی یاخواب ویا 

ایجاد صدا » فرمان خدا باو رسد 
و گرنه رسول ونبی" 
تبلیغ اند و ازقر آن مجید نمیشودبدست 
آوردکه کسی نبی باشد ولی مأمور 
تبلیغ نباشد بحث مقصنل این مطلب 


درورسل» گذشته ات ۱ 


۰ 
هردو مام‌رر 


ک 36 
بی" دراصل نبیء است همزة آن 
مد ل بیاء شده وادغام گردیده است 
بعضی آنر | از نبوت گر فته‌ اند که‌بمعنی 
رفعت وبلندی‌است راغب گوید: نبی 
باتشدید ازنبیء باهمزه ابلغ است که 
آن برفعت قدر دلالت دارد + جمم 


29 بر و 9 
نبی نبیون‌وانبیاء آمده‌مثل«ومااوتی" 


م و 


موسی و عیسی والنبیونٌ من دهم 
آل عمر ان : ۰۸۵ آذکروا تعماله 


و ك 


اثییاه؛. مائده:۲۰. 
علیکم ا جمل‌فیکم] .۰مائده ۱ 


۳ ۰ ۱ 
والشهداء .. 





فرق بین‌نبی ورسول 
دردرسل» فرق مابین رسول ونبی 
مشروحاً گفته شد » غرض دراینجا 





بیان نسبت میان رسول ونبی است 
درمجمعذیل آی۵۲ حج ودرالمیزان 
ج‌۲ ص ۱۵۰ گفته نسبت رسولونیی 
اعم" واعص مطلق است هررسول 
نبی‌است ولی‌لازم نیست هرنبی‌رسول 
باشد . 

ناگفته نماند : قطع نظر از آنکه 
درفرق ما بین رسول و نبی گفته شد 
ودردرسل» گذشت » پیامبران بعنوان 
او لی‌همه‌نبی اندوهمه مخبرعن ال اند 
واین وصف بهمة آنها اعم ازرسول 
ونبی شامل است مثلا در آیات 
دولکن* لیر منم فلوم لا خر 
الملانگوالکتاب لین ۹ 


*م رم 


۱۷۷ لاس أمة واحد:" مت ال 


رو 


ینمی وم ی بقره :۰۲۱۳ 
و وضع الکتاب وجیء این 
۰ زمر : ۰1۹ ایضا 1 آل- 
عمران: ۸۱ نساء: 1٩‏ ,لین 
شامل‌همة پیامبران‌است اعم‌ازرسول 
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ی آنچه رسول دا ردو لاه 
فقط دیدن فرشتهةٌ وحی است ولی‌نبی" 
بعنوان او لی شامل همه است ؛ از 
لحاظ مصداق اگر کسی 
رسول هم نیست بخلاف 0 
علی مذا آیةوولکن سول او ام 
النییین » احزابت : مه . معنی‌اش 
۷ ۶ وه , 


آنست که بعد از آنحضرت مخبرع له 


بی نبناشد 


و پیسامیری نخو اهد آمد زه اینکه 


خاتم النبیین ات ره خاتم الرسولان 


زیرا چنانکه گفتیم نمی نبودن توأم 


بارسول نبودن است . 


2۶ وم 


در کافی بساب الفرق نا لرسولن 
والنبی . .. ازامام ۶ دی دربارة 


م2 ء و 


آیة « ووکان رسولا. "تیاه مریم: -.٩۱‏ 
نقل شده ۳ الذی بری‌فی‌منامه 


ویس لصو ت ولا یعساین 3 اللك . 
رل الذی : سم لت ری 
فی‌المنام 2 الملكٌ » بنابراین 


م 0 9 


روایت صحیح » خاص رسول فقط 
دیدن ملك است ولذا آن اخص از 
نبی است . 


فدت ۰ 


ثبت ونبات مصدراند ونیز 


نیت ۹ 





هرچه از زمین روید اعم ازدرخت 
و علف» 1 ات خوانده میشود 


۰ رمو ی و۸ ۵ و و ۶, زو ۶ م ی 


روالبلد الطیب بخر ج نباته ,باذن‌ربه» 
اعراف :۵۸. سرزمین‌باله گبامش‌باذن 


9۸922 ۳۳ 
خحد| میروید و فأنتنا به حذ رو ِ 


م ۵ م ۳ 


بهجزْ نمل : ۱۰۷۸۰ قأنتتا فیهاحبا 
وحبا وش ریت ولو ما 
غلباً. ..»عبس : ۳۰-۲۷ چنانکهمیبينم 


تباث دردرختان نیز بکاررفته است. 


ام ۱ عم مار 


۰ «فتقب‌لهار بهابقبول حمن وآنبتها 
بان تا آل عمران: ۳۷ درلفت 


که و۱۶ ما 


آمده وثبت‌الانسان نبا نباتكً: اب 


یعنی جوانیش روئید وجوان شد ونیز 
2 > م رو م 


آمده :نت الفلام بلغ مبلغ ار جال» 

معنی آیه : خدا اورا قبول کرد 
قبول نيك واورا تربیت کرد تربیت 
نيك بعضی گفته ند تقدیر آن «فانتها 


۰ ۶۶ 


انبااً بت و 
بعضی مصدر مجر د بجای مصدر 


مرید آمده ات ۰ 


[ موه ی 


۱۰ واه آنبتکم من‌الارض نبا ۲ 
نوح ۰.۱۷ این آبه نیزمانند آية سابق 


مینک و میرساند که بشر جرء نباتات 


قاموس ترآ - جلد ۷ 


نید 
و رشد میکند بنظر بعضی‌ها « نبا 
حال است . 

نید : انداختشن چیزی از روی 
بی‌اعتنائی رراغب ) دیگران مطلق 
انداختن و طرح گفته‌انده ولی قید 
بی‌اعتنائی دراغلب آیات ملحوظ 


۶ ۱« م, و وم و۱۹۸ و و 


است مثل وفأخذناه وجنوده فنبذناهم 
فی‌الیم" » قصص : ٩۰‏ . فرعون 
و لشکریان‌اورا گرفته ك 
وثیز در آية وه وراء شهورهم ,۰ 


آل‌عمران : ۱۸۷ . عدم اعتناملحوظ 
است یعنی از روی بی‌اعتنائی آنرا 


بپشت سر آنداختند و همیّت ندادند . 


مر و رهگ 2 ٩‏ و ۶ , 


یضاً درهگلالنیدن" فی‌الحطم 
همزه : 4. 

ولی در آبة و فتبذناه بالهراء وه 
سقیم» صافات : ۱۵ . لب بالم را 
وهو مذموم ) » قلم : 4٩‏ . که هردو 
دربارة یونس 9 است ظاهرا مطلق 
انداختن مراد باشد . 


م 


در آبات واذکرفی الکتاب مریم 
اذ انتْذتَ من آهلها مان شرقیاً .. 


نیز ۱۰ 
9 ۰۲۲ ان بت اعترال و کنار 
کشیدن است گوثی شخص خوپش‌را 
بدورمیاندازد گویند : : وانتبد فلان : 


اعتزل ونتحی فی ناحيةم یعنی یاد کن 

مریم‌را که کنارشد از اهلش درمکان 
شرقی... مریم بعبسی‌حامله شدواورا 
۳۳ 


۰ واسّا بان , من‌قوم خيانة فانبذ 


ایهم ی اد بت 
الخائنین» انفال : ۵۸. 

یعنی : اگر ازقومیکه باآنهاپیمان 
عدم تعرض بسته‌ای ترسیدی که‌خیانت 
وعهد شکنی کنند عهدشان‌را روی 
عدالت‌بسوی آنها بیانداز رتاتوو آنها 
درآزبین‌بردن 
بعدالت رفتار کرده باشی) . ِ 


یز : « ولا سیر وا اشکُم 


م و 


ولاتنا زوا بالالتاب » حجرات: ۱ 
درمجمع فرموده : 

است دراقرب الموارد گفته : یره 
بکذا 4 به» و آن درالقاب قبیح 


پیمان برابر باشید یا تو 


نیز ید لقب دادن 


شایع است ان تنایز را تعایر 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


نبط 


وتداعی بالقاب گفته است معنی آیه : 


نبع ۱ 
«واذا اجاسم ابر مْ الامن آو 


برخودتان عیب نبندید وباالقاب بد ۱ الوف ذاعُوا به لور وه [2 


یکدیگررا نخوانید یابهمدیگر اثقاب 
بدننهید» این لفظ فقط یکباردر کلام ال 
آمده است . 

1 ۱ دروصف 
متفین آمده : دولایتابژبالاتقاب و 
شا بالجاره محمد عبده آنرا صدا 
کردن بالقب بد گفته. است یعنی‌متقی 
مردم‌را بالقب زشت نمیخواند 
و ۰ رر جر 1 

اناد : لداعی. بالاّقاب ۱ 
1 وان" رجا کان 


0 


واز ات خلایه: 
نیز قرقورآه یعنی مردی‌را لقب قرقور 
داده بودند. 

فبط: در قاموس گفته : نبط (یفتح 
اوّل و دوم) اولین آبی است که 
درچاه ظاهر میشود طبرسی نیز چنین 
گفته است استنباط بمعنی استخراج 
است بهرچیزیکه استخراج شده 
ودربرابر رژیت چشم یامعرفت قلب 
قرار گسرفته مستنبط ( بصيغةُ مفعول) 
گویند . 


ور ۵ ۸۶ 


الرْسُول والی آولیالامر منهم للم 

یعنی : منافقان باضعیف‌الایمانها 
چون چیزی از ایمنی مثل غلبه سپاه 
مسلمین بکفار باازخوف مثل هجوم 
مشر کین ب‌سلمانان » دریافتند آنرا 
میان مردم منتشر میکنند واگر آنرا 
برسول خدا و بساولی‌الامر ارجساع 
میکر دندرسول و اولی‌الامر که‌استنباط 
میکنند آنر| میدانستند . 

یعنی‌باید دراینگونه کارهامطلب را 
میان مردم منتشرنکرد وباعث ناامنی 
نشد بلکه باولی‌الامر ارجساع کرد 
تادربارة آن تحقیق کنند . این لفظتنها 
یکبار در کلام‌اللّه آمده است . 
۱ نیع : جوشیدن آب ازچشمه 7 
الماء ما : خحرج مین ۵ پنبو ع‌رأ 
هم چشمه وهم جدول اف گفته| ند 
چنانکه درقاموس واقرب آمده ولی 
درصحاح و مجمع فقط عین‌المساء 


فرموده‌اند جمع آن بنابیع ۲ 








قاموس قرآن - جلد ۷ 


وقالوا نو 
۳1 لنا ملق الارض 9 ) اسراء : ۹۰. 
گفتند : بتوایمان‌نیاو ریم‌تابمادرزمین 
موب جاری کني . 

رل ترأن اه ول نوماه" 


و 


ینابیع فی‌الارض ثم بخرج به 
ررعا مختلفا آلوائه 
آیا ندانستی که خدا از آسمان آب 


1 


۰ زمر ۲۱ . 


نازل کرد و آنرا درچشمه‌هائی وارد 
نمودو سپس بوسیلا آن کشت 
رنگارنگ را میرویاند. 

اگرمتظورازدینايیم» فقط چشمه‌ها 
و چاه‌ها باشد منظور آنست که از 
آسمان‌نازل گردید ودرزمین فرورفت 
وبوسیلة قنات وچاه کندن دردسترس 
مردم قرار _گرفت ولی ظاهرً منظور 
هرمنبع آب است اعم" ازرودخانه‌ها 
وقنوات" و فیره چذ-انکه درمجمح 
فرموده نزن منّالسماه ماء" 
در ار فیالارض مومنون : 

. این لفظ دوبار بیشتر درقر آن 
مجید نیامده است . 


نتق: کندن چیزی از ریشه‌اش . 


۱ گمان کردند که در 








نتق ۱۲ 





مم لك حتی ی چنانکه درمجمع از ابو عبیده نقل‌شده» 


بقولی دراصل‌بمعنی رفع وبلندکردن 
است » بزن ناتق گویندکه فرزندان 
خویش رابلند میکندو بقول بعضی‌اصل 
آن‌جذب‌است ولی رفع موردتصدیق 
قرآن است زیرا گاهی درمورد نتق 
«رفع» بکار رفته چنانکه 0 آمد 
پواد ضتااتعل مرف کات طند! 
وظتوا واقعبهم 21 ۳ 


۳ 2 


بقوة واذکروا مافیه ه لعلکم تتفون» 
اعراف: ۱۷۱. آنگاه که کوه‌رابالای 
آنها بلند کردیم گوئی سایبان است» 
آنها خواهد افتاد» 
گفتیم : آنچه‌را که ازاحکام وکتابت 
داده‌ایم تخل و مکتنفاه و 

ازاين آیه روشن میشود که ازجملة 
معجزات موسی ار آن بودکه کوه 
ببالای ۳ بنی اسراثیل قرار گرفت 
وهمچون سایبان بر آنها سایه افکند 
تسابوسیلة دیدن آن معجزه دردین 
خویش‌عامل وراسخ باشند . نظیراین 
است آی مواذأخذنا ۵ میذاقکم ورفتا 


۰ 


نوک الطو روا کف وق 1 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


نتق 





بقره: ۱۳ و نیز ٩۳‏ ۰ ابضا سورةنساء ۱ 


آیةٌ ۱۵۶. 

درالمنارذیل یه ۳ بقره‌از محمد 
یدق یکون ه او مرت تین ی 
ازمفسران پیروی کرد و قبول نمودکه 
ان معجزه‌ای بو ده ازمعجزات موسی 
. ولی 1 
چرا دراین آیه و آیة «نتقنا الجّل» از 
حمل بظاهر ترسیده و احتمال داده که 
کوه زلز له کرده وخیال کرده‌اند که 
بسرشان خواهد افتاد و گفته سایبان 
بودن لازم نگر فته که بالای سرشان 
بلند شده باشد بلکه اگر در کنار کوه 


معلوم نیست رشید رضا 


باشند نیز سایه آنهارا احاطه کرده 
وساییان صدق خوادد نء . د 
بنظرمیاید ازغربی‌ها ترسیده باشد 
حال آنکه دربنی‌اسرائیل اینگونه 
چیزهاکم نبوده‌ازقبیل مارشدن عصاء 
شکافتن دزیا شکافتن سنگک وغیره. 
ناگفته نماند : ظهورآیه که چهار 
بار درآیات مکّرر شده است نشان 
میدهد که بالا رفتن کوه برای اجبار 
بایمان نبوده بلکه برای نشان دادن 





نظر ۳ 
عظمت و قدر تشد او 2 تشویق آنهابایمان 
وعمل بوده‌است‌و گر نه باآیفولاا کراء 





فی‌الد ین» بقره: ۲۵۲ . جورنخواهد 
ای اف ایک شعاد 
دراسلام است قابل قبول نیست . این 
لفظ تنها یکبار درقرآن مجید بکار 
رفته است . 

نقر: پراکندن . راغب گفته : وه 
ای :ره وتفریقه؛ . «اذارآیهه 
تیم تیم لو لو ] منورآء‌انسان: ,۱٩‏ 
چون آن غلامهارا بینی گمان کنی 
مروارید پراکنده‌اند که درهر گوشه‌از 
صفامید رخشند تیا الی‌ماغملوا 


۱ , و‎ ٩ ۹ 


ناه همباء منثورا »فرقان : 


گت 


۳ ۳ منئور بمعنئی گرد پرا کنده 
همچون غبار ار گنه نود ول > 
۸ و و ووو م م 


یر الم کسام 


رو فا اه 2 
ابر اهیم: ۱۸ هردو آبه دربارة اعمال 
یکین است که کفار درأین دنیاانجام 


داده‌اند ودرآخرت بهره‌ای از آن 








قاموس قرآن - جلد ۷ 


نجد 
نخواهند دید . 

» و اذا داس اترت نا و اذا 
الک واکت ارت انفطار : ۱و۲ آنگاه 
که آسمان شکافد و آنگاه که 
ستار گان پراکنده‌شوند .ظاهر آنست 
که‌پر | کنده‌شد ن کوا کب دراثر انقطار 
آنمان اسنت آیه‌از آیات قیامت‌اشت 
که در «قيامت» بررسی شد . 


رصم وا و ۰ 


نحد : ۱ وهدیناه النجدین» بلد : 
۰ . نجد بمعنی بلندی وتقل مر تفع 
است درمجمع فرموده‌اصل نجدیمعنی 
علو است‌وسرزمین نجدرا از آن‌نجد 
گفته‌اندکه نسبت به‌پستی تهامه مرتفع 
است و هرزمین مرتفع‌را نجد گویند 
وجمع‌آن نجود است . 

مراد ازنجدین‌در آیه راه خیروشر 
وحق وباطل است که ازلحاظ ظهور 
وآشکار بودن بدو مکان مرتفع 
تشبیه شده‌اند دراقرب الموارد آمده: 


حم ور ۰ م. هم ۱ مر 


و نجدالامرنجود ۱ : وضح و استبان» 


"یعنی ما انسان‌را بدوراه روشن خر 


۶ ۸7۶ ۰ ۱ و 


وشر هدایت کردیم ۳ 
۱ الیل اس شاکرا اما کفورا 


. وقوم نجس » یعنی 


نجس ۱ 
انسان: ۳. 
در نهج|لبلاغه حطبهة ۲ ۱۵ در بارة‌انسان 
بابصیرت فرموده : ۱ یرف ور 
م مح ام ور 
ونجده » پستی وبلندی خحودرا میداند 
یعتی‌بباطن وظاهر کارش بینا است‌این 
لفظ تنها یکبار درقرآن مجید آمده 
است . 
9 فتع ن 6 وس 
7 مم مم مر ور *ر هه م 


9 


نهذ توب ۸ 
کل مر ۶ 2 وه 


درمجمع فرموده : وکل مستقد 
یفال : رجل نج وامراه ده 
وقوم نج : هرچیز چرکین 
وغیر نظیف نجس است وعلت جمع 
نیامدن معما.ریت اصل است . 
راغب گفته : نجاسة بمعنی‌قذارة 
است و آن دو نوع است یکی آنکه 
بساچشم قابل درك است دیگری 
بابصیرت » خداوند مش کان‌راباوجه 
3 وصف کرد که فرموده « انم 
مر وی کج 
نگارنده گوید قدرریفتح ق » د6 
درلغت چرکین بودن وضد نظافت 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


نجس 
و نیز بمعنی چرك آمده است وقذر 
(بفتح قاف و کسرذال) بمعنی چ رکین 
وغیر نظیف میباشد . 


۱ سر مِ 
فیومی درمصباح گفته : و نجسن 
عم هم 


ماو و 9۶ 7 ۲ ۷ ی ۰2« 
الشی* هو بچس : ادا کان قذراً عیر 
تیف 0 درقاموس و اقرب‌الموارد 

1 # موه 


گفته والنجن : ضد الطاهره : 
ناگفته نماند سور توب که این 
آبه از آنست درسال نهم هجرت‌پس 
از فتح مکه نازل شده وبحکم آیه 
بر ی اه یهت دمح 


ممنوع شدند بنابر آنکه گفته شدمعنی 


آبه‌چنین میشود : مشر کان‌فقط یکپارچه | 


کثافت وپلیدی‌اند پس ازامسال‌دیگر 


بمسجدالحرام نزديك نشوند وظاهراً | 


مرادکثافت باطنی است نه‌اینکه مثل 
بول وغائط اوسکث نجس اند , 

بهر حال از آبه نجاست مشرکان 
فهمیده نمیشود نجاست آنها واهل 
کتاب را باید ازروایات استفاده کرد 
درالمیزان گوید : تعلیل منع دخول 
مسجدالحرام باینکه نجس‌اند» اعتبار 
نوعی قذارت در آنهاست مثل اعتبار 





انجیل 
نوعی‌طهارت و نزاهت‌درمسجدالحرام 

واين هرطور که باشد غیراز آن حکم 
است که بامشرکان نمیشود بارطوبت 
ملاقات کرد . المنار گوید : قول 
جمهور که نجاست را معنوی گفته‌اند 
اظهر است ... اما قول باینکه اعبان 


۱۵ 


آنها نجس است » نجاست درلخت 
قررآن بدین‌معنی نیست‌بلکه آن‌درلغت 
قرآن قذارت ذاتی و بدبوئی ذات 
است وبشهادت حس وجود مشرکان 
مثل وجود ساثر بشراست . 

در مجمع فرموده : فقهاء درنجس 
العين بودن کافر اختلاف کرده‌اند » 
ظهور آیه برنجس‌العین بودن دلالت 
دارد » روایت‌شده : عمرین‌عبدالعزیز 
بعاملان‌خویش‌نوشت : بهودونصاری 
را ازدخول مساجد منع کنید که خدا 
فرموده ذراتما المشر کون 
رف ی افیا 
گفته‌اند : هر که‌بارطوبت بکافردست 
دهد باید دستش‌را آب بکشد ...: 

انحیل : کتابی بود که بحضرت 
عیسی لْل نازل شد و آن بتصر یح 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


انجیل 
بمعنی مژده و بشارت بعضی آنرا 
عربی دانسته‌اندولی المنارعربی‌نودن 
این لفظ را انکار کرده ام 

آن دوازده بار درقر آن مجید 
درشش سوره نقل شده است وقر آن 
دربار انجیل چنین گفته است . 

۱ - انجیل مانند تورات وقرآن 
کتاب آسمانی است که برعیسی ار 


جر من 2 ۵ ام 


نازل شده بود « نزل عليك الکتاب 


تالحت مم مصدقار لما بینْ یذیه 7 
ی 2۰ و 
"1 والانجلٌ من‌قبل هدی للنا 


رل ال فان آل عمران : ۳ 7 
آز لت التوراة والانجیل الامن بعدهه 
آل‌عمران ۵ 

۲ - درانجیل احکام وجوه دام اشته 


مور 72 و 5 2 


است : اهلالانچل بم 


و , 


72۱ 
آنزل اه فیه ۰ مائده : 1۷ 


"۳ درانجیل از آمدان حضرت 
7 خبرداده شده بودچنانکه 


و لین تبون ا مدای" 


مره 


الامی الذی بجذونه مکتوباً ند 
فی‌التوراة الانجیل 


: ۵ ۳ 


۱ 1 





انجیل 
۱2۷ . این مطلب در و«حمده مشروحاً 
بیان گردیدایضا آیة و ومبش آبرسُول 


م ۶ ۸۶۸ ۵م و 
1 ی من بعدی |اسمه تاه 


۱۹ 





۰ صف : 
+ که حکایت قول عیسی فلز است . 

۶ ردو ای زیر ند مطای بات 
میاید : و و آئیناه" لانجیل فیه هدّی 


۸2 هم م ۶ 2 زا ف 9 ۱ 
ونورومصدقاً رلمابین یه من‌التوراة 


ماگ 2 رز رو 1 »۳ 2 


وهی معط تین و 


3 


الانجیل : یما لاه و رت 
بما با لا کاود هه الناستون 0 
مائده : 41و۰۷ 

مشود کفت: ۶فراد از من 
دراو ل آیه اعتقادات حق وازب‌نوره 
احکام واز « هدی » درذیل آیه 
موضوعات تقوائی‌واخلاقی است که 
پشت سرش و وموعظة للمتقین ) آمده 
استا دام کال نجل 
بسا رل ال » دال برانست که 


انجیل بعضی از احکام بوده 


پس‌باید گفت : او لا" انجیل‌دارای 
مقداریاحکام و معارف‌دینی‌وموعظه 
ثانیاً انجیل وجود 


بوده است 0 
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اجه 3 
سس 
اه لاب مدجا 


انجیل 
تورات وحقانیت آنرا تصديق کرده 


6۸۱م مره 


است .«مصدفالمایین بدیه هم لور 
الا عیسی نز تک اتجیل داشته نه 
چهارانجیل . وچون این چهارانجیل 
درموقع نزول قرآن وجود داشته 
قرآن باانکار چهار بودن آنها باز 
تصدیق‌دارد که مقداری از آنچه‌بعیسی 
نازل شده درضمن آن چهار 
انجیل هست . 

ها لک بش لنش 
حرمعلیکم .. .۰ آل عمران: ۵۰. که 
خطاب به بنیاسرائیل است بدست 
میایدکه بنی‌اسرائیل باوجود انجیل 
لاز م‌بود بتوراةعمل کنند که‌دررصورت 
احلال بعض‌محر مات‌لازم‌بود بقیه‌را 
همچنان حرام دانسته وترك نمایند 
وازاینجا میشود گفت : که انجیل‌نتمه 
ومکمل تورات بوده وت آن . 

واز ایة ه و ومن ای قالوا ات 


موه ۳ 
تصاری اش ایکا ند 
نما دک وا به ۰ مائده : ۱6 


روشن میشود که مقداری ازانجیل از 
بین رفته‌است‌و آنرا فراموش کرده‌اند 





۱۷ 
92 97 
۳ ۳ 7 4 مب ك 
رسولنا شبن لکم که آه ۳ ِ 
ی 9 


تم کارا عَن کی .. 

مائده :۱۵ . نشان میدهد که ۳ 

ازانجیل‌را مخفی میکردندزیرا آیات 

ماقبل نشان میدهدکه خطاب «یاال 

الکتاب؛ شانل وه مار ات 
نظری باناحیل ار بعه 

گفتیم که قر آن مجید وجود يك 


انجیل راقبول‌میکندو اناجیل‌چهار گانه 


| که فعلا" مورد تصدیق نصاری است ۰ 


از نظر قر آن قابل قبول نیست ولی 
دراینکه مقداری از کلمات انجیل 
اصلی در آنها است مورد تأییدقر آن 
مجید میباشد» نصاری انجیل بر نابارا 
تصدیق ندارند وازقدیم خواندن آنرا 
تحریم کرده‌اند که آن موضوع صلب 
مسیح فدابودناو ازطرف گناهکاران 
وخرافات‌دیگررا ازبین میبردودکان 
غفران گناه بدست پاپها و غیره‌را 
تخته میکند ج 

اناجیل چهار گانه عبارت‌اند از : 
انجیل‌متی » انجیل مرقس»انجیل‌لوقا 
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انجیل ۱۸ 


انجیل 





وانجیل یوحنا. 
انجیل متی 

هاکس در کتاب قاموس مقد"س 
ذیل لفظ « متّی » اورا از شاگردان 
مسیح فلز میداند و گوید : 
تصنیف انجیل او معلوم نیست ولی 
همه تصدیق دارند که پیش ازاناجیل 
دیگر انتشار یافت برخی بر آنند که 
درسال ۳۸ میلادی و بعضی براینکه 
مابین سال ۵۰ و۰۰ تصنیف شد . 

ولی درذیل لفظ «انجیل» میگوید: 
برای اظهار و بیان آنکه کدام يك از 
اناجیل زودتر نوشته شده رشته عقاید 
محکم باینجا میکشد که انجیل مر قس 
زودتر آازهمه نوشته شد وظن قوی 
است که استناد او اطلاعات پطرس 
رسول بود پس از آن متی ولوقا 
نوشته شدند » معی درنوشتن انجیل 
خود انجیل مرقس ويك نسخدیگری 
از گفته‌های مسیح‌را که شاید خودش 
تهیه کر ده‌بود .. منبع اطلاعات‌خود 
فرارداد . 


۱ 
۱ 
۱ 


زمان | 


خاکتی اناد کر سگرن 


مسیح درقدیم الابام میگفتند که‌اناجیل 
چون سی سال یابیشتر بعد ازصعود 
مسیح نوشته شدند دارای صحت و 
اعتباری نیستند . آنگاه اين سخن‌را 
رد میکند که : خیلی از محتویات 
اناجیل‌سالهاقبل از آنکه انجیلی نوشته 
شود برشتة تحریر در آمده بودند . 

راجم‌بشخصیت متی درذیل‌همین 
کلمه پس ازذکر آنکه از شاگردان 
مسیح وملازم او بود میگوید پس از 
عیسی فلز از حیسات وخدمت وی 
اطلاعی نداریم بقولی دره کوش » 
موعظه‌ی کرده و در آنجا شهید شده 
است و بقولی در «بهودیه» بخدمت 
مشضول بود که بهود سنگسارش 
کر دنه 

متی خودش درانجیل خود باب 
نهم بند نهم‌میگوید : عیسی‌مردی‌را 
کی نام داشت دید به باجگاه 
(یعنی محل وصول عوارض ) نشسته 
باو گفت : ازمن‌پیروی کن اودرحال 
برخحاسته ازعقب عیسی روانه شد. 


مرحوم بلاغی‌در الرحلة المدرسیه 


ناموص قرآن - 


انجیل 
باستناد این گفته فرموده : که متی | «ق 
درمحل وصول عوارض از طرف 
پونانیان مأمور وصول عوارض بود 
که ازشغلش‌دست کشیده پیروی‌عیسی 
نمود . 

وجدی دردائر 
انجیل گفته : انجیل متی قدیمترین 
انجیلی است که‌سی سال پس ازعیسی 
ار دراورشليم بلفت عبری نوشته 
شده است . 
انجیل مرقس 

از هاکس نقل شد که 
انجیل‌مر قس‌پیش از انجیل متی‌نوشته 
شده ولی محققین آنرا قبول‌ندارند» 
وجدی درداثئرة‌المعارف میگوید : 
انجیل مرقس درحوالی ٩۱‏ میلادی 
دررومبعد ازانجیل متی‌بزبان یونانی 
نوشته شد . 

نام اصلی مرقس یوحتنا است که 
لقبش مرقس بود چنانکه درکتاب 
اعمال رسولان باب دوازدهم نقل 
شده هاکس گوید : مرقس خویش 
وشاگرد بارنابا بود درسفر ۱ 





المعارف ذیل لغت 


در گذشته 


جلد ۷ 


انجیل ۱۹ 


دقبرس ‏ به «پرچة په‌فولیه » رفیق 

ومصاحب پولس و بارنابا بود واز 
آنجا بدون رضایت پولس آنهارا 
گذاشته باورشليم مراجعت نمود . 

او پسر مریم نسامی است که 
حواریون درخانة اودراورشلیم جمع 
میشدند واحتمال میرود که در آنجا 
عقائد مسیحیهر | آزپطرس تعلیم یافته 
باقکا لذا۰ بظرس آوزا فررنق عظات 
میکرد 
که هرچند مرقس ازحواریون نبوده 
انجیل خودرا درتحت تو جه 
پطرس تصنیف نمود . .. ( قاموس 
کتاب مقد س ماد" مر قس) . 


. مور خین‌سلف اتفاق‌دارند 


درالمیزان‌ج ۳ ص ۳۲ از قصص 
الانبیاء عبدالوهاب نجتار نقل کرده 
که‌مرقس انجیل‌خویش را بامرپطرس 
نوشت و به‌الوهنیت مسیح عقیده 


نداشت . 
حضرت عیسی لا نبوده است . 


انحیل لوقا 


لوقانه از حواریون بود و نه 
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انجیل 
عیسی لا را دیده بود و نصرانیت‌را 
از پولس فراگرفت » پولس درابندا 
بهودی متعصبی بود که نصاری‌را 
اذیت میکرد و درکارشان اخلال 
مینمود » ناگاه بطور بی‌سابقه تغییر 
عقیده داد و گفت : درحالت بیهوشی 
مسیح مرا لمس کرد و ازاسائه ادب 
نسبت پیروانش ملامت ومنع نمود 


ومن‌بمسیح ایمان آوردم ومرا مأمور ۱ 


کرد تادرترویج انجیل بکوشم . 
پولس همان است که ارکان 
مسیحیت فعلی را محکم کرد و گفت : 


«ایمان بمسیح در نجات انسان کافی ۱ 


است واحتیاج بعمل نیست » وپولس 
بود که گوشت خولومیته‌را برنصاری 
حلال کر دوازختنه وازبسیار چیزهاکه 
درتورات بودنهی کرد باآنکه‌تورات 
مورد تصدیق انجیل بود وجز اشیاء 
معدودی‌ازمخر مات تورات‌را حلال 
نکرد . 

لوقا انجیل‌خویش را بعد ازمر قس 
وپس ازمر گث پطرس وپولس نوشت 
وخودش تصریح میکند که انجیلش 


انجیل ۲۰ 
کتات: الهانی تبست. . زیر | درانداه 
انجیل خطاب به «تیوفلس» که‌یکی از 
اشراف بونان بود چنین میگوید: از 
آنجا که بسیاریازمردم شرو عبتالیف . 
کردند راجع بآنچه درنزد ما بود؛من 
نیز چنان مصلحت دیدم که همه‌را 
بترتیب بتو بنویسم آی تیوفلس عزیز . 
آنگاه شرو ع بحکایت میکند. رجوع 
شود به‌قاموس کتاب مقد س ماد 
لوقا وپولس والرحلة المدرسیه ج۱ 
ص۱۸4 باب احوال‌پولس و ص۱۲۸ 


| فصل «من‌هو لوفا» وانجیل لوقا باب 


او ل والمیزان ج ۳ ص ۳4۲. 
انحیل یوحنا 
یوحنا درانجیل خود بالوهیّت 
مسیح (نعوذباله) بیشتر متعر ض شده 
هاکس ذیل لغت «انجیل» مینویسد : 
انجیل یوحنا مطلب الوهیت مسیح‌را 


بیش ازساثرین‌متعر ض‌شده ومقاومتی 


را که فر بسیان نسبت بمسیحمی‌نمودند.. 
وفقرةاحیاء ایلعاذررا بتفصیل مذ کور 
میدارد 


درالمیزان : ۳ ص ۳ از 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


انجیل 


قصص‌الانبیاء عبدالوهاب نجار از 


«جرجیس زدین لبنانی» نقل شده : که 
چون«شیر ینطوس »و« بیسون»وپیروان 
آنها مسیح‌را انسان مخلوق‌میدانستند 
که وجودش پس از مادرش میباشد 
لذا استفهای آسیا ودیگران درسال 
٩‏ میلادی نزد بوحنا جمع شده واز 
وی خواستند که برای آنها انجیلی 
بنویسد که دیگران ننوشته‌اند ودرآن 
الوهیت مسیحرا بنوع خاصی بیان 
دارد بوحنا نتوانست ازمسئول آنها 
سرپیچی کند (تمام شد) . 

بدین طریق یوحنا درنسوشتن 
الوهنیت عیسی #قٍ تحت تأثیردیگران 
واقع شده است . 

بقولی: یوحنا صاحب انجیل از 
شاگردان عیسی بقل( است درانجیل 
متی باب چهارم هست که بوحنا و 
برادرش یعقوب باپدر خویش و« زبد ی» 
دام‌صیادی‌خودرا اصلاح‌می‌نمودند» 
عیسی آندورا بسوی خویش خواند 
درحال » کشتی وپدر خویش‌را رها 
کرده ازپی عیسی روان شدند . این 


انجیل ۲۱ 


مطلب درانجیل مرقس باب او ل نیز 


نقل گردیده است ودرانجیل لوقاباب 
پنجم گفته که بوحنا و برادرش شريك 
شمعون پطرس درصید ماهی بودند . 

بنابرعقیدة دیگران بوحنائیکه 
انجیل‌رانوشته غیرازیوحنای حواری 
است مسترهاکس درقاموس خودذیل 
ماد بوحنا میویسد : درقرن 
اخبر بعضی از نقاد ین عقیده پیدا کردند 
که انجیل بوحنا دراوائل قرن دوم 
نوشته شده ونیز معتقداند که مولف 
بوحنای رسول نبوده بلکه یوحتنای 
دیگری موسوم به یوحننای شیخ آنرا 
نوشته است آنگاه گوید : بعضی از 
مسیحیان حقیقی دارای این عقیده‌اند 
ولی اکثرنصاری آنرا نوشته‌یوحنای 
رسول‌میدانند . 

۶ 3۶ 

کوتاه سخن آنکه انجیل واقعی 
عیسی لا آزبین رفته واناجیل فعلی 
پس از آنحضرت بعضی بومسیلةً 
شا گردانو بعضی بوسیلادیگر آن‌نوشته 
شده وقدیمترین آنها که انجیل متی 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


انجیل 

باشد چنانکه گفته شد درسال ۳۸ 
پابین سال ۵۰ و ۲۰ میلادی نوشته 
شده است . . 

درالمیزان از کتاب میزان‌الحق 
نقل شده که محققین قدیم و جدید 
مسیحیان عقّیده دارند که نسخة‌اصلی 
انجیل متی بزبان عبری نوشته شده 
بود سپس بیونانی وغیره ترجمه شده 
واما نسخه اصلی مفقود شده وحال 


نیست 


درجمه و مترجم معلوم 
(فخرالاسلام نیزدرانیس‌الاعلام چنین 


یر 


گفته است) . 

هاکس درقاموس ذیله متی » 
مطلب‌را بجائی نمیرساند وفقط نقل 
احتلاف میکند وخود متمایل بیونانی 
بودن اصل آن میباشد . 

گذشته از اینها گفته‌اند درقرن‌ا ول 
ودو م میلادی اناجیل بسیاری نوشته 
شدکه شمارة آنها از صد گذشت 
آنگاه بدستور پاپ‌داماسیوس‌اناجیل 
چهار گانة فعلی که موافق باتعلیم 
کلیسابود انتخاب وبقیه تحریم شدند 
( المیزان نقل ازتفسر طنطاوی ) از 


انجیلِ 
جملة اناجیلی که کلیسا تحریم کرد 
انجبل «برنابه بود که باعقیده قرآن 
مجید دربارة عیسی تطابق داشت که 
خواهیم گفت . 
احکام اناجیل 

اناجیل فعلی بقوانین و احکام 
توجهی نکرده و مجموع احکام آن 
چند ماده ازاین قبیل است: 


۳۲ 


۱- شخص باید بگرفتن يك زن 
اکتفاکند . 

۲ - کسیکه همسر خودرا طلاق 
گوید د,گرنباید زن‌بگیرد . 

۳ - زن مطلقه نباید شوه رکند . 

ء _ طلاق جز بعلت زنا جایز 


تست . 


(قاموس کتاب مقدس‌ماده طلاق- 
انجیل‌متی باب ۵ و۱۹) . 
انجیل پرنابا 

انجیل برنابا همان است که پاپ 

جلاسیوس او ل که‌درسال 4۹۲میلادی 

برتخت پاپی جلوس کرد غیرازاناجیل 

چهار گانه از جمله خواندن انجیل 

«برناباء را تحریم نمود » علت این 
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انجیل 
امرآن بود که انجیل برنابا مخالف 

تعالیم اناجیل‌چهار گانه بودو بااغراض 
سیاسی پاپها وصلب مسبح وغفران 
گناه بوسیلة کشیشان جور درنمیامد 
وقتصص مسیح را تاحد ی راست‌بیان 
کرده و بآمدن‌رسول‌خدا سل صریحاً 
بشارت داده بود . 

ها کس در قاموس‌خود ذیل:برنابا» 
باآنکه ازاو بسیارتمجید کرده گوید: 
انجیل اورا يك نفر مسلمان بزبان 
ایتالیائی نوشته که برساند کتاب 
مقدس تحریف بیافته است . هاکس 
حق دارد که این انجیل‌را قبول‌نکند 
زیرا درصورت قبول کردن باید از 
اناجیل چهار گانه دست کشیده 
ومسیحیت کنونی‌را ترك کند . 

انجیل برنابا قرنها ناپدید بود 
تادرقرن ۱۳ میلادی اسقفی بنام 
«فرآمرینو» يك نسخه از آنراکه بزبان 
ایتالیائی بود درکتابخانة پاپ 
« اسکوتس » پنجم بدست آورد ودر 
آستین خود پنهان کرد ودرفرصتهای 


انجیل ۲۳ 

آن باسلام هدایت یافت و دراوائل 
قرن ۱۸ ميلادی‌نيزيك نسخ‌اسپانیولی 
ازاین انجیل بدست آمد وپس ازآن 
بتوسط د کتر «منکهوس» بز بان انگلیسی 
ترجمه‌شد» درسال ۱۹۰۸شخصی‌بنام 
دکتر خلیل سعادت آنرا بزبان عربی 
ترجمه کرد و دراین اواخر علاامه 
معظّم حیدرقلی‌خان‌سردا ر کابلی آنرا 


| بفارسی ترجمه کردند و آن ترجمه 


انشا ای ارس ییاز 
انتشار این ترجمه معلوم شد که علت 
آنکه کشیشان باشدت هرچه تمامتر 
بااين انجیل مبارزه میکرده ومیکنند 
اینستکه‌در آن کتاب مکر را وصریحاً 
بآمدن پیغمبر اسلام بشارت داده شده 
وبعلاوه تصریح کرده است که عیسی 
بدار آویخته نشده بلکه بهودای 


اسخربوطی بجای او اشتباهاً بدار 


آویخته و کشته شده است بدیهی است 
که هر گاه این انجیل از ابتداء منتشر 
ميشد و بدست مردم میرسید ؛ دکان 


گناه, خشیدن وبهد فروختن کشمد ان 


مناسب آنرابدقت مطالعه کردودرپرتو ۱ را می‌بست و ایسان‌را از منافم 


تاموس قر آن - جند ۷ 


ی 0" 
سرشار ... محروم وممنو ع‌میساخت 
زیرا همّاین تشریفات براساس مس 
فداء و مصلوب شدن مسیح استوار 
است وانجیل برنابا این خرافت‌را 
ازین انکار کرده است لذا کلیسااین 
انجیل‌را غیر قانونی اعلام کرد وپاپها 
درطی پیامهای موکد ود 
مسیحیان را ازخواندن آن‌منع کر دند. 
( فرهنگگ قصص قرآن تألیف صدر 
بلاغی ماد انجیل) ایضاً رجو ع‌شود 
به‌الرحلة المدرسیه جلد او ل فصل 
راحوال برنابا _ انجیل برنابا) ونیز 
مقدمةٌ انجیل برنابا ترجمة آقای 
مرتضی فهیم که چهار مقدمه بر آن 
بقلم آقای سیدمحمود طالقانی‌ودکتر 
خلیل سعادت و رشید رضای مصری 
ناشر عربی انجیل برنابا » ومرتضی 
فهیم نوشته شده است . 

نگارنده گوید : یکی از نکات 
حساس انجیل پرنساببا آنست که 
درفصلهای متعدد بآمدن حضرت 
رسول علز تصریح میکند . ویز 
صلب عیسی لا را انکار میکند 





انجیل ۲ 


و گوید : خود شاهد جریان بودم که 
یهودارا بجای عیسی بدارزدند ولی 
مثله" درفصل ۱۵ داردکه عیسی آبرا 
بشراب تبدیل کرد و بمجلس شراب 
آمد ونیز یوسف نامی‌را شوهر مریم 


مینویسد ولی قبل اززناشولی دانست 


45 از غیب حامله است باودست نزد. 


: بعضصی 
قائلند براینکه درتاریخ دونفر مسیح 
وجود داشته‌است : مسیح غیرمصلوب 
ومسیح مصلوب وفاصل زمانی بین 
اين‌دو بیشتر از پانصد سال بوده‌است 


درتفسیر المیزان فرموده 


وتاریخ میلادی که درموقع نوشتن‌این 
کتاب ۱۹۷۵ میباشد بهيچ‌يك از دو 
مصلوب بیشتر از ۲۵۰ سال پیش‌ازاین 
تاریخ است‌ودرحدود»٩‏ سال‌زندگی 
کرده و مسیح مصلوب بیشتراز ۲۹۰ 
سال بعد آزاین‌تاریخ است ودرحدود 
۳ سال زندگی کرده است رالمیزان 
ج۳ ص‌۳۹۵) . 

هاکس درقاموس خود درمادهٌ 
مسیح ولادت آنحضرت را چهارسال 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


نجم 
میلادی فعلی . 

نجم : 
و بروز است گویند نج رن 
ولبات #یعنی شاخ و علف روئید 
وظاهرشد »ستاره‌را از آن‌نجم گویند 
که طلو ع میکند (مجمع) راغب‌اصل 
آنراک کب طالع گفته و ونجم نجوماً 
ونجمآء را طلوع وبروز گوید. 

درنهج‌البلاغه خطبهٌ ۵٩‏ . دربارة 
خوارج فرموده «کلما نجم منهم‌قرن 
فطع » هر گاه رئیسی از آنها ظاهر 
و طالم گردید کشته میشود . 

نجم هم مصدر آمده وهم اسم 2 
ولی درقر آن مصدر بکار رفته است 
ایضاً نجوم هم مصدر آمده وهم‌جمع 
نجم ولی درقر آن مجید فقط جمع 


بکاررفته است . 


مخ رل و 2 ۵ و موم ۱ 
و وعلامات‌و بالشجم هم یهندون» 
ام ۳1 


نحل :۱۲ وباعلاماتی‌وهم‌باستار گان 
هدایت میشوند وراه مییابند . 


۱ بط رورم ۵ و ۱ 
3 ووّالنجم والشجر یسجدان » 


رحمن: ۱ . مراد ازنجم در آیه بات | 


نجم ۱ ۲۵ 
وعلف است مقابل شجر » علت این 
تسمیه بروز وطلوع آن اززمین است 
پس نجم نبات بی‌ساقه وشجر نبات 
باساقه میباشد که باآمدن زمستان‌از 
بین نمیر ودیعنی علفها ودرختان‌خدارا 
سجده میکنند و از اوامرش پیروی 
می‌نمایند بعضی آنرا درآیه ستاره 
دانسته‌اند ولی بعید است . 

۰ « الم لا مولی. ماضل" 
صاح که وماغوط»نجم :۰ ۲.هوی" 
بمعنی سقوط است‌وهوی ای هو با 


ه ۸ 


سقط من علورالیاسفل» مراد ازهوی" 


نجم ظاهر آ سقوط آن ازسمت رس 
بطرف غروب ات وشاید « هوی ۱ 


پمعنی صعود باشد رجوع شود به 


(هوی! . 

یعنی : قسم بستاره آنگاه که فرود 
میاید » رفیق شماگمراه نشده و بخطا 
نرفته است. 

چون اوائل سوره دربارة نزول 
وحی ومعراج آنحضرت است بنظر 
میاید قسم بفروذ آمدن یابالا رفنن 
ستاره با آنمطلب تناسبی دارد . 


تاموس ترآن ۳ 


نجو 


جلد ۷ 


نجوی ۳۹ 





گفته‌اند مراد از ه النجم » در آیه 
قر آن است که نجوماً و ندریجاً نازل 
شده بقولی مراد از آن ثر یا وبقولی 
شعری وبقولی‌شهابهااست ولی‌ظهور 
آیه باميچ‌يكٍ ساز گارنیست و 

راتس الق و الوم 
۹4 اتبأره اعراف: ۵4. آفتاب 
وماه و ستارگان همه بامرخدا رام 
ومسخر ند لفظ نجوم ٩‏ بار درقر آن 
مجیدبکاررفته و آیات وقاذا جوم 
طسَتَ» مرسلات :۸. و وا انجوم 
اک تکویر :۲ ۳ ظمس ۱ 
و «گدره گذشت ازتحول وتغییر آنها 
در قيامت حکایت دارند . 

ظاه رآمر ادا نجم ونجوم درقر آن 
مجید فقط ثوابت است و کواکب 
(سیبارات) و مصابیح غیراز آنهاست 
والّه اعلم » رجوع کنید به «رجم - 
مصباح ۹ ۱ 

نجو وا بمعنی خلاص 
فان استتر یام مالی آدعو کم 
الیالجا ِ نجاو ای التاروغفر : 
۱ ای قوم چه شده که من " شمارا 


بخلاصی از آتش میخوانم وشما فرا 
باتش . در رمصباح گفته : و نجامن 
هلاه : خلص » راغب گفته : نجاء 
دراصل بمعتی اتفصال ازشیء است 
واز آنست«نجافلانمن ان فلانکس 
ازفلانی جدا شد . 

فعل آن درقرآن مجید لائشی 
وازباب افعال و تفعیل بکاررفته‌است 
وال النری تجاه ماود کر بعد ام 
ی ایک ال » یوسف : ك 
نامه تن شعراء: " 
: 0 ای که بر ری ۳ ۱ 
اعراف ؛ ۲ . راغب گوید ۰ ۳ 
مرتفع نجوة ونجات گویندکه‌پو اسطه 
ارتفاع ازمکانهای اطراف جداشده 
وبقولی ازسیل نجات یافنه وشلاص 
شده است . 

نجوی : بيخ‌گوشی حرف زدن 
وسخن سرّی (راز وراز گفتن ) اسم 
ومصدر هردوبکار رفته است درلغت 


92 بر جات ۱ 


آمده 1 تجافلاناً تا و نجوی 
ِِِ موی تن ی 
و 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


نجوی 

راغب درعلّت این تسمیه گفته : اصل 

این کلمه آنست که درجای مرتفعی 

آن نجات است و آن اینکه بکسی 

در آنچه خلاص ونجات اوست‌یاری 
طبرسی ذیل یه سس انا 


و 


یعم‌سر هم ونجواهم» فرموده : نجوی 
دا بمعنی دوری است گوئی 
نجوی کنند گان خودرا ازمردم دور 
میکنندو بقولی آن اوه بمعنی‌مکان 
مرتفع است که سیل‌بآن نمیرسد گوثی 
متناجیان سخن خویش‌را بمحلی بالا 
میبرند که کسی غیرازخودشان بآنجا 


نمیر مند . 


2 
و درذیل آیه ۱۱6 نساء و لاخ 


فیک مق تجواهم» از زجاج نقل 

: نجوی‌در کلام آنست که جمعی 

ی باشند خواه‌سر ی 
بگویند یاآشکار . 

پس درنجوی بیخ گوشی‌بودن‌لاز 1 

شش بلکه آن تفش است که ووز 

از اغیار باشد قر آن کریم‌نیز این‌معنی‌را 


نجوی ۱ ۱ ۳۷ 
تأید میکند ۳ 


سر هم و نجواهه و آن ال علام" 
التات؛ توبه : ۷۸ . ظاهراً مراد از 
سر آنست که درنفس خویش دارند 
ونجواهم سخن پنهانی آنهاست‌یعنی 
مگر نمیدانندکه خدا نهان آنهاوراز 
گفتنشان‌را میداند و خدا دانای 
نهانهاست . 
و مر و و 

« الم تر 1 لب ان 
جر ثم یدقن لا تزا 
اون لاثم رالمدوان وَمعية 
الرسول . مجاد اه : ۸ . 


۳ در آنست که منافقان 


وغیرهم میان خویش نجوی میکردند 


در آنچه مایهٌ ایذاء وناراحتی مومنین 


بود وبعد ازنهی شدن‌هم ترلنمیکردند 


ونجوایشان درخصوص گناه وتعدی 
ومخالفت رسول خدا عٍ بودو آیة 
شریفه از آن حکایت میکند ۰ 
در آیة ۱۰ همین‌سوره فرموده نما 


س م الثیان لخن 71 
1 

وا رو اه بضتار هم هیا [ 
اب . » مراد از نجوی ظاهرا 


فا اش ۳ ۲ 
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نجوی 
همان نجوای منافقان ومریض القلبها 
است وآیه تذ کر میدهد که مومنان 


از آن نترسند . 

فتما استیشوا مه لوا 
۳۹ یوسف ۸۰. نجی" بروزن‌فعیل 
قومی است که باهم نجوی میکنند 


درواحد وجمع یکسان باشد یعنی : 
چون ازیوست ناامید شدند رازاینکه 
برادر آنهارا بدهد) آزمردم کنارشدند 
درحالیکه میان‌عویش نجوی‌میکردند 
که‌چه بکنند انشاه وتادیاه من ات 

لور لایس 7 ۱ میم 
۲ تال است ازفاعل«قربناه؛ 
یعنی : موسی‌را ازجانب راست طور 
ندا کردیم درحالیکه بااو مناجات 
میکردیم‌مق رب در گاه خود نمودیم» 
ممکن حال باشد ازمفعول / 


که مراد موسی ار است ۰ 
۰ 4۳ ۶ 


9 یستیعون : به‌اذ 
هر 


یستمعونَ لك و ز نجوی . 


4 


اسراء : 
فاعل > واحد و جمع در آن بکسان 


1 ۷ 


نجوی 





۳۸ 
درحین استماعشان دانائیم ونیزآنگاه 
که نجوی کنند گانند » بقول بعضی 


۱۰۶ 


تقدیر آن دواذهم ذو نجوی» است . 
ع3 ۶ 
هم ار مو ور 
۱ باایهاالژین آمنوا اذا ناجیتم 
ار لول فقد ما ِِ تجواکم 
مک ین تزا 
ان له غفوز رز رحبم » مجادله 4 
یعنی چون خواستید بارسول خدا 
مناجات و گفتگو کنید پیش از آن 
صدقه‌ای بدهید آن برای شما خیر 
وپاك کننده‌تر است وا گرنیافتید خدا 
غفور زحیم است . 
آیه‌روشن است‌دراینکه ثرو تمندان 
| گرمیخواستند محضر رسول خداعااق 
مشر اف شده ومذاکره کنند» ازمبود 
او ل صدقه‌ای بدهند جملة و فان" 
لم‌تچدوا. .۰ شان میده دکه آن‌حکم 
وجوبی بوده و ازفتراه ساقط بوده 
است , 
المیزان درعلت این حکماحتمال 
داده که : اغنیاء بیشتر باآنحضرت 
خلوت میکردند ودرآن نوعی‌تفرب 
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واختصاص 1 حضرت نشان میدادند 
وآن سبب حزن وشکسته حاطربودن 
فقراء میشد لذا مأمور شدند که‌صدقه 
دهند تاسبب از بین رفتن حزن وغیظ 
قلوب فقراء شودر ازیکطرف بزیارت 
و مناجات آنحضرت نائل شوند 
وازطرف دیگر باصدقه از شکسته عاطر 
بودن بینوایان جلو گیری کنند) . 
نگارنده گوید : علت حکم همان 
«ذلکم خیرلکم و اهر است ومیشود 
احتمال‌المیزان‌را از آن استفاده کرد. 
آیهٌ بعدی که نقل خواهد شدحکم 
این آیه‌را نسخ‌کرده واز قرار معلوم 
کسی جزعلی‌بن ابیطالب 1 باین آیه 
۳ نسخ شدنش عمل نکرده است 
درمجمع از آنحضرت نقل شده که 
فرمود: درقر آن آبه‌ای هست که کسی 
پیش ازمن‌بآن عملِ نکرده وبعدازمن 
نخواهد کرد آنویاآبه لین آء موااذا 


۰*۱ 


ناجیتم الرسُول. 
داشتم آنرا نله درهم فروختم‌هر گاه 
خواستم بارسو لاله و مناجات 
گ نم‌یکدرهم صدقه‌دادم تاآیف هت 


۰ است من دیناری 


نجوی 5 ۲۹ 
آن تشیموایتن ابید جوا کات 
آنرا نسخ کرد این روایت درتفسیر 
کشاف نیزنقل شده » درالمیزان آنرا 
از درمنگو رنقل‌میکند . 
درمجمع و کشاف ازابن عمرنقل 

کرده که گفت : برای علی‌بنابیطالب 
سه فضیلت است! گریکی‌برای من‌بود 
ازشتران سرخ موی درپیشم محبوبتر 

د : تزویج فاطمه» اعطاء رأبه‌روز 
درمجمع وتفسیر 
خازن وابن کثیر نقل شده: چون‌مردم 
ازمناجات جز درصورت صدقه نهی 
شدند کسی جز علی‌بن ابیطالب 
باآنحضرت مناجات نکرد که او 


خیبرو آيةٌ نجوی . 


دیناری‌صدقه داد ومناجات کردسپس 
زمخشری گوید ت مدت‌اين 


حکم دوشب وبقولی قسمتی ازیکروز 


2 ۰ره 


بود. بعدی‌چنین است : ۳" ار 
9 4 ی باه ون م م۱ 


م ۱۳۳ 


ما نژ کاب یک فأقیو 


۳۳ .۰ یعنی آیا ازفر 7 ترسیدید 
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نحب 
ازاینکه پیش ازنجوی صدقاتی بدهید 
پس حالا که نکردید وخداوند ازشما 
اغماض نمود نماز بخوانید و زكوة 
بدهید وخدا ورسول‌را اطاعت کنید 
(یعنی بدستورات دیگرعمل نمائید) . 


و وم و ار گ گووم هی ۶۰ و 
ماعاهدو اه علیه فمنهم من قضی‌نحبه 
م2 مرو موم و 1 2,5 


ومنهم من ینتظر" وما بد لوا بدیلا) 
احزاب : ۲۳ . 

راغب میگوید نحب نذر محکوم 
بوجوب است «قضی نْحه) یعنی‌بنذر 
خویش وفا کرد » طبرسی آنرا از 
ابوقتیبه نقل کرده درنهج‌البلاغه خطبة 
۸۱ دربار؛ مردگان فرموده : «فهل 
دفعت الاقارب ارت التواحبة » 
آیا خویشانازمر گك آنها جلو گیری 
کردند وبا نذر کنندگان که دربارة 
آنها نذرکردند سودی دادند؟! . 

«قضی‌نحبه) را دربارة کسی گویند 
که باجل طبیعی بمیرد یادرراه خدا 
کشته‌ شود یعنی : مردانی ازمومنان‌اند 
که پیمان‌خودرا باخدا راست کردند 


بعضی از آنها بعهد خود وفاکرده‌واز 


نحت ۳۰ 
دنیا رفته است وبعضی منتظراند که 
وفاکنند وعهد خویش رآ به‌هیج وجه 
تغییر نداده‌اند . 

مراد ازعهد چنانکه طبر سی‌وغیره 
گفته‌اند عدم فراراز جنگ است‌بقرينة 
آنکه درچند آیه قبل دربارة منافقان 
گفته: ود کانوا عادو اه من‌قبل 


۸ م2 م ۶ 6 و 


لایولون الادبار» . 

درمجمع از حاکم ابوالقاسم 
حسکانی نقل شده بسند خودش از 
ابی‌اسحق که علی 18 فرمود : دفینا 
رت رجال دا وله 

نحت .۰ تراشیدن . «قاأل دون 
ماننحتون"» صافات : ۹۵.گفت آیا 
آنچه‌را که بدست خحسود میتراشید 
میپرستید؟!و و کانوا ینحتوّمنالجبال 
ِا آمنین» حجر : ۸۲. درحال‌ایمنی 
از کوهها خانه‌هسا میتراشیدند 
ومیساختند . 

نحر: وان ای الکو ما 
لك وان ۱و تعروا 
بالای‌سینه گفته اند جمع آن‌نحوراست ‏ 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


جر 





راغ کوید امس کرد نا ارس 
است وونحر الر» از انست که‌از آن 
محل" نحرش میکنند درصحاح وغیره 
گفته : نحردرمحل" نحرمثل گلودرذیح 
است معنی آیه چنین است: مابتوخیر 
فراوان عنایت کردیم پس برای 
پرورد گارت نمازبخوان وقربانی کن 
گوئی شمول آن فقط بشتر قربانی 
است وغیر آن از گوسفند وغیره که 
ذبح میشوند نه‌نحر : داخل‌درمر اداند. 
نحر بمعنی او ل روز واو ل ماه 
واسقیال نز آمده است ونر قلانا: 
قابله؛ ونیز درروبرو بودن دوخانه 
بکار رفته است . بقول بعضی مراد 
آنست که‌نماز بخوان وقبله‌را استقبال 
کن . 
ناگفته نماند : اگرما موقع تکبیر 
گفتن درنماز ؛ دستهای خویش‌را 
تامحاذی گوش وانتهای‌سینه بالابریم 
باکف دستهانیز استقبال قبله نموده‌ایم. 
بنا بمضمون عده‌ای از روایات 
که درمجمع وغیره نقل شده مراد از 


هو بلئد کردن دستها درنماز _ 





۱ 
۱ 
۱ 


نحس 


۳۱ 
محاذی انتهای سینه است که عبارت 
احرای استقبال قبله بادستها باشد. 

المیبزان این‌را اختیار کرده 
قربسانی‌را بقول نسبت داده است 
و گوید: مراد ازنحربنابروایت فریقین 
ازرسول خدا وامیرالممنین علیهماب 
السلام » بلند کردن دستها درنماز 
تاانتهاء سینه‌است وشیعه آنرا ازامام 
صادق لباز نقل نموده است . 

اهل‌سنت ازعلی بل نقل کرده‌اند 
مراد نهادن دست‌راست بردست‌چپ 
بر بالای سینه درنماز است ( مثل‌عمل 
فعلی اهل سنت درنماز ) درمجمع 
پس ازنقل آن فرموده : اين صحیح 
نیست زیر هم عترت طاهرة 
آنحضرت ۰ خلاف این را از آن 
بزرگوارتقل کرده‌اند . آنوقت‌شرو ع 
بنقل روایت کرده که مراد از آن بلند 
کردن دستها درنماز و استقبال قبله 
باآنهاست . ناگفته نماند : اين لفظ 
بیشتر از یکبار درقر آن مجید نيامده 
است . 


نحس : شوم و شومی . مصدر 


تاموس قرآن - جلد ۷ 


نحس 


واسم هردو ۲ آمده است 1 9 لغت 
گفته‌اند : و مه : د ال» 
راغب‌نحاس‌ر 0 معنی کرده 
وگوید : اصل نحس آنست که افق 
مثل شعلة بی‌دود سرخ شود از این 
لحاظ نحش مثّل شده برای نشان 
دادن شومی . 

نحاس :دود مس» سرب مذاب. 
و قط بکبان ذرقر آن مجید امه 


وه , و ممید ۱ 


ی وم و ۱ 


شواظ من نار 
نی وم 2 ۱ 92 


سْ فلا تنتصرآن » رحمن : ۰۳۵ 
1 سرب 


مذاب است رجوع شود. به ونفذ) . 
0 ۳ و م ۵ 2 
و ار ناعلیهم زنا صرصراً 
1 وا ۱ , 


۳ تحسات جیهم عذاب الخزی 
فی‌الحیوة ال" 3 و و لدابت مه 


2 ِ 


ی 


۶ ۱ 
اخحزی ...» فصلت : ۰.۱۰ 
۱ ون ۸ 


رانا ارسلنا نا علیهم ریحاً صرصر [ 
۲ 


فی توت 4 ۸۵۰ 

فی‌بوم نسحم مستمر ) قمر : ۰۱٩‏ ان 
درز دربارة ملاکت قوم عاداند 
که در «ریج؛ و «صرصره توضیحداده 
شد مراد از « ینام تجساتٍ » همان 


هفت شب وهشت رور است که باد 








بطور متاوم برآنها وزید چنانکه 
۸ میم ۱ ۶ هن و مور 


فرموده : و شخرها علیهم سب لبال 


سس ۶و 


وثمانية ایام نوماه حافه: ۷. 
ی نحس مت مستمر »بنظرم 
«مستّمره وصف دوم ات تیار 
لازم نیست الی الابد باشد اگر چند 
روزهم باشد استمرار صادق است 
ظاهر ا مراد از استمرار همان هفت 
شب وهشت روز باشد دراینصورت 
ایام تحسات کاملا" تطبیق میشود 
یعنی : رو زشومیکه یکهفته ادامه‌داشت 
واگر وصف «نحس» باشد معنی این 
میشود درروزیکه نحوست آن‌تاهفت 
شب وهشت روز ادامه داشت لازم 
نیست «بوم» فقط يك روز معنی کنیم 
راغب گوید : 


آورند هرقدر که باشد ِ 


بایوم از زمان تعبیر 
اینجا هم 
وقت مراد است . 
نحوست ایام 

ظاهر آنست که شومی ومبارکی 
روزهادراثراتفاقاتی است که‌در آنها 
میافند مثلا گوئیم : روزبیست‌وهفتم 
رجب روز مبارکی است که بعشت 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


نحس 
خاتم الا نبیاء و درآن بوده ویا 








نحس ۳۳ 


ی 


اه ۳۳ 


ودراثر ه فیها یفرق کل 


بیست و هشتم‌ماه صفر » شوم است که ۱ اس کهدریل آیففوق. آمدهوبواسطة 


آنحضرت در آن روز ازدنیا رفته ‌ 
و گرنه وقت من حیث وقت» وزمان 
من حرث ز مان بشومی و بر کت توصیف 


ح یو 0 مو 


نمیشود و اینکه‌فرموده : ولیلةالقدرخیر 
رمن‌الف‌شهره قدر :۳. از آنجهت است 
"که قر آن درآن‌نازل شده وتقدیرات 
سالانه درآن شب است و باعبادت 
1 موادت هر اسان اف 
علی هذا 
راجم بقوم عاد که ایام تشات) 


چنانکه درز قدر » کلشنق 
یاوفی‌یوم نحس فرموده برای آنست 
که قوم ی 
ونحوست دراثرعذاب بودنه درزمان 
من حیث‌زمان . ایضاً احترام‌ماههای 
وماه عبادت‌اند نه‌اینکه ازلحاظواقع 
مزّیت داشته وبا ماههای دیگر فرق 
دارند . 

دربارة شب قدر فرموده : دانا 
و موم 
انز لناه فی بل با رکة » دخحان : ۳. 


مبارله بودن آن دراثر تزول قرآن 


ول المْلایکة و و ار وخ فا باان 


ربمم من کل آمره قدر: ۶. است . 
هتم التق 3 از حسن‌بن مسعود 
نقل شده که گوید : بمحضر امام علی 
النقی 8( مشر"ف شدم درراهانگشتم 
زخم برداشت وسواری برمن تنه زد 
وبمیان جمعی انبوه وارد شدم که 
قسمتی رت پاره کردند گفتم : 
«کفانی اه شر 13 من ۳ ماش 
ای روز خدا مراازشر تو کنایت کند 
چه‌ر وزشومی؟۱ » اسام 1 چون‌این 


۶ رم و ۰۱ 7 مر 


بشنید فرمود : و یاحّنْ هذا 


ان مره هر و 


تغشائا: تررمی ؛ بدنيك من‌لاذنب له ۰ ای 


حسن پیش ما میافی و گناه خویش‌را 
بکسی‌بی گناه نسبت میدهی ؟! گوید : 
عقل من بخودم بر گشت و متو جه 
حطای خود شدم گفتم : آقای من‌از 
خدا آمرزش میخواهم‌فرمود: :ویاحتن 
اه و مق 99 


ماذنب الایام حتی 7 ۰ 


و موی سس 


اذا جوزیتم باعمللکم یه 1 
روزها چه کناهی دارند که چون 
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بااعمالتان مجازات میشوید روزها 
راشوم‌میپندارید ... تافرمود 07 
۷ 1۳ ایام ما فی‌کم الق ۰ 
قال الحس ۳ بامولای» دیگرچنین 
مگووروزهارادر کارخدا دخیل‌ندان» 
گفت: چشم مولای من. 
حدیث صریح است دراینکه‌زمان 
ووقت‌را سعدونحسی‌نیست.دروسائل 
کتاب حج ابواب آداب السفر باب 
هشتم نقل شده : راوی‌گوید: بعضی 
ازامل بغداد بابی‌الحسن نانی له 
نوشت وازمسافرت در آخرین چهار- 
شنبه ماه‌سوال کرد امام لقلا درجواب 
نوشت : هرکه در آخرین چهارشنبه 
ماه بقصد مخالفت بااهل‌فال‌بدخار ج 
شودازهر آفت‌محفوظ بوده‌واز هربلا 
معاف شده و خدا حاجتش‌را قضا 
خواهد فرمود . 
حدیث شریف نحس بودن چهار- 
شنبه‌را نفی میکند . درباب چهارم 
درضمن حدیثی امام صادق 6 روز 
"دوشنبرا شوم فرموده که و فقدنانیه 


گر اج مور 


یوار ای عنام شوم بو دن 








۱ 7 ی 








دراثررحلت آنحضرت و برداشته‌شدن 
وحی است . نه‌اینکه ذات روز شوم 
باشد رجوع شود بوسائل ابواب 
آداب‌سفر... بائد بر درروایات قطع 
نظرازسند آنها خواهیم دید نحوست 
وبرکت آنها بملاحظه واقعاتی است 
که ذر آنها رخ داده است . 


سب و 


" تحل: زنبورعسل وروی رب 
ی ان اتخذی الاو و 


۳ 


۳ ۳ م۰ م‌ ۳ ۸ 
ومن‌الشجر ویما رون . ثم 
رمن کل" ارات مالک ی بل رب 


و۸ 2 ۰و 7 ۰ 


دژله 0 بطوزیا کرای یت 
جِِِ«ِ« 


لوانه فیه شفاه لثاس 1 فی‌ذلك 


ی" 1 ون نحل 
ودک بزنبور عسل وحی 
کرد که‌در کوهها ودرختان و کندوها 
که مردم میسازند لانه‌کن » وازهمة 


نحل : 71۸و ۰.۱۹ 


میوه‌ها بخور و بآسانی براههای 
خدایت وارد شو» ازشکم آن‌شربتی 
برنگهای مختلف خارج میشود که 
درآن مردمان‌را شفاست و درعمل 
زنبورعسل عبرتی است براهل تفکتر 
که دراسر ارعالم تفکر کنند . 





نحل 
تمدان زنبورعسل» نظاماتعجیب 
کندو» فعالیت خستگی ناپذیر این 





حشره» ساختن عسل و موم سخن 
گفتن آن بوسیلةٌ رقصیدن وصدها 
نظامات و اسرار آن » از عجائب 
خلت است . 

دانمندان سالهای متمسادی 
این حشره مطالعه کرده 


و کتاها نوشته 


درزند گی 
اند در کتاب جهان 
حشرات نوشته است اگر يك زنبور 
عسل بخواهد به‌تنهائی چهارصد گرم 
عسل تهیه کند باید هشتاد هزاربار از 
کندو بصحرا رفته وبر گردد . 

این است که قر آن مجید از ذکر 
این حشرة مفید فرو گذاری نکرده 
ودرواقع‌طرح مسأله کرده که‌در آنباره 
تفکر کنند و باسرارزند گی‌این‌موجود 


عجیب دب ی ببر ند و آفرینندة آن‌را 
تحسین, کنند . اينك نظری بجملات‌دو 
آیه فوق . 


7 
نز ول لا ماک 


ووا آوحی ربك _ از یال . ۰ این 
جملة میین کر شا سا ان 


حشره طبقنقَشة خدائی است وخداوند 











ای ن نهم‌ودرلارا دروجود وی گذاشته 

ام وراد از ومسایعرشو نْ,ظاهرا 
کندوهائی است که بوسیلة انسانها 
ساخته میشود و کندوهای مصنوعی 
عرش‌و تختی است تس پزنبور عسل 


7 و 1 ۶ 9 7 مرس 


«فاسلک ی سبل ربك و حکایت 
از آن‌داردکه بآسانی میتواندراه‌هائی 


که‌خدا برای عسل گیری وعسل‌سازی 
بوی آموخته بپیماید - کاریکه‌ازبشر 
عاقل و متفکر ساخته نیست و نیز نظامات 
عجیبیکه درزندگی آن حکمفر مااست 
اداره کند . 


مر هو و و 2 ا فر ور 


رح من بطرزها شراب مضه 


۳ 


لاه » عسل آنگاه که از این 
حشره درحفره‌های مسد س ریخته 
میشود بصورت شربت ومایع شیرین 
است» آنگاه‌دسته‌جمعی‌بالای‌حفره‌ها 
آنقدر بال می‌زنند که آب آن‌تبخیر 
شده‌وقوام یافته بصورت عسل‌در آید ۰ 
پس آنوقت که از شکم زنبور حارج 
میشود بصورت شربت است سپس 
بعسل تبدیل‌میشود . « یه شناءلناس» 


ظاهراً هيچ‌يك از اغذیه مانند عسل 


تاموس قر آن - جلد ۷ 


نحله 
دربدن جذب نمیشود گوبا صدی‌نود 
وپنج یابیشتر آن جذب‌شده‌وبقیه دفع 
میشود و اغذیة دیگر . 

وان فی‌ذلك ۹ کون 
اگر راداو ین زفریه آ یات قبل 
و بعد آیت وعلامت معادباشد» شهادت 
این امر برمعاد آنست : همانطور که 
ما بصحراها و گلها وباغها مینگريم 
ودرآنها مطلقاً عمل نمی‌بينيم ولی 
بوسیلاز نبورعسل میدانیم که‌خروارها 
عسل‌در آ نهاموجودبوده است‌همچنین 
ما بقبرستانها نگاه کرده ودر آنها جز 
- خالك نمی‌بينيم اما دربهسار قيامت 
خواهیم دید از آن خاکها انسانها 
برخاستند . ۱ 

واگر مراد آبت توحید و تدبیر 
خداوند باشد قطعاً وجود این حشره 
بااین عمل مفید ونظام حیرت آور از 
علاثم توحید وتدبیر خداتی است این 
لفظ بیشتر از یکبار درقر آن مجید 
نیامده است . 

نحله : و و آنوا الا صدقاتهن" 
9 نساء : 





4 رنحله بمعنی عطیه! 


نحله ۳۹ 
است درمجمم گوید : نحله عطیته‌ای ‏ 
است که درمقابل‌ثمن وعوض نباشد» 
راغب نیز نظیر آنرا گفته‌است. 

مراد از رد (بفتح صادوضم" 
دال) مهرب زنان است گوثی علّت 
این تسمیه آنست که اعطاء آن دلیل 
صدق الفت و عشق مرد بزن است 
واطلاق نحله از آنست که مهر به فقط 
عطیه و بخششی است ازمرد وبااین 
دولفظ قرآن کریم موقعبت مهررا 
دراسلام بیان کرده که چون موقعینت 
زن موقعیت عشق و موقعیت مرد 
شتف 1 تما وخواهش اززن است 
لذا مهر یه‌ای باومیدهد که فقط عطیه 
وشاهد صدق تو جه مرد بزن است . 

راغب معنای اصلی نحل‌را زنبور 
عسل گرفته و گوید : بنظرمن‌مهر یه‌را 
از آن نحله گویند که عطیةٌ مرد مثل 
عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد 
و گوید : میشود عطیه‌را معنای‌اصلی 
قرارداد دراین صورت زنبوررااز آن 
نحل گویند که کارش عطنیه ایست 


نست بمردم(باختصار) در مجمع و جه 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


دو دوم‌را اختبار فرموده و گوید : 
زنبوررا نحل گویند که خداوندبوسیلة 
او عسل را بمردم عطاکرده است . 
۰ مر اراک ه م م, 
«انحن نقص" 
برمتکلم‌مم الغیر دارد .راغب گوید: 
بعضی از علماء گفته‌اند که خداوند 
کلماتی امغال «نحنء را آنگاه بکار 





ی 


توسف :۰۳۰ ی 


میبرد که فعل بعدی بو اسطة بعضی از 
ملائکه‌یااولیاء انجام‌شده باشدومراد 
ازدنحن» خدا و واسطه‌ها است مثل 
انزالن وحی» نصرت مومنان واهلاك 
کافران وغیره مثل «انتا نحن تزلنا 
ال کر..» وامثال آن. 

نگارنده گوید : ظاهراً قرآن 
دراين باره معمول عرف‌را درنظر 
گرفته که گاهی من و گاهی‌مامیگویند 
ولی‌درعین حال آنچه‌راغب نقل کرده 
قابل دقت‌است که او ی 
هارا بلفظ 9 ی ۷4 


آنا - آن با ۳ اه تن 
العالمین 4 و نظیر فرموده است 
و الله العالم 





نخر ۳۷ 


نخر : (بروزن فرس) پوسیدن و 


۳ ر ۵و و*م 
متلاشی‌شدن رل و العودنخر: 
بلم و تفت ۰ ناخر بمحنتی پو سیدهة 


و م و #م 


را کندهاست وی ون تلم ددون. 
فی‌الحافرة. ءاذا کناعظام) ِ 4 
نازعات : ۱۰و۱۱ .خر هجمع نخر(بفتح 
نون و کسرخاء) است و آن مثل ناخر 
بمعنی پوسیده وپرا کنده است یعنی : 
منکرین معاد میگویند آیا ما بزندگی 
اوّل برخواهیم گشت ؟ آبا آنگاه که 
استخوانهای پوسیده و پرا کنده شدیم 
زنده خواهیم شد 1۴ 


نخر و مشتقات آن بمعنی مد" 
صوت. سورآخبینی وغیره نیز آمده 


ولی درقر آن مجید فقط یکبارو آنهم 
درمعنی فوق بکار رفته است ۲ 


تخل: درخت خرما . درواحد 
بت ای مثل وال 
باسقات لها لها طلمْ تضیده ق : ۱۰ که 


بقر بنه وصف درجمع بکار رفته ومثل 
کات آعاه ره و هم 
«کانهم أعجا 


بن متام الم : ۳۰ 


واحد آن نخلة است نجو ۱ فأجائه 
المخاضالی جذع الط »مریم :۰۲۳ 
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سس آن نخیل میباشد « فأنشانا 


ار 1 


کم ,وجتاپ رم تج و اب 
مومنون: ۰۱٩‏ بقولی تخل اسم جمع 
است طبرسي ذیل آیه ۲۹۲ . بقره‌تخل 
را جمع تخل گفته وگوید: اصل‌نخل 
بمعنی بیختن والك کردن آرد است 
وبقولی درخت خرمارا ازآن نخل 
گویند که خالص شده مانند خالص 
شدن مغز از قشر بوسیلة الك کردن 
درقاموس واقرب‌معنای او لی‌نخل‌را 
تصفیه گفته است ایضاً فاموس نخل 
ونخیل‌را جمع تخلهمیداند » درپایان 
ناگفته رد کی کر وبون هر 
آمده‌است مانند و تخل خاویته 


۱و مه ووه 


حاقه : ۷ آمجاژ تنس قمر :۰ 
ند : : (بکسرون)درصعاح 6 گفته : 
ند" نی مل ونظیراست ید 
ندیده و :رالد : المثل 
من » راغب میگوید : ندیدشیء 
شريك آن‌است در جوهرش و آن‌نوعی 
ممائلت‌میباشد زیرا مثل بهرمشا رکت 
اطلاق‌میشود پس‌هرند" مثل است ولی 
هرمثل ند نیست . 


ندم ۳۸ 
جمع ند انداد است که جمعآشش 


پار درقرآن مجید آمده است فلا 


زورره 2 و 


تجعلو اه اندادا وأنتم: تعلمون» بقره : 


۲ دانسته و ازروی‌علم ۳ 
.۰ وجعلوا| ۳ 
آندادا تیضتوا عن سبیلهابراهیم ۳5 
مراد از اندادهرشریکی است که بخدا 
نست داده شود اعم از بتان وبشر 
وکواکب و غیره . دراقرب‌الموارد 
گفته:رند هميشه مخالف نظیر خود 
میباشد . نگارنده گوید: شاید ازاین 


2 قرار ند‌هیل 


جهت است که بعضی ندرا ضد معنی 
اد درنهایه گفته ون وهومثل 
امه الی‌بضاد نیاو روا 
یخاله) . ۱ 

ندم: : ندم وندامة بمعنی پشیمانی 
وتأسف است برچیز فوت شدهو فرصنی 
ازدست رفته ی گفته: : ونم" 
والدامة : التحسر من تفر رای 
فیآمرفائت» درقاموس آمده- والندم 
وا 
گفته‌اند و و التدامة لس و 


م ۰ 


العذاب» پونس: ۵6. چون عذاب‌را 


: الاسّفٌ ۰ ِ حزن نیز 
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نداء 


مد سس بت رت تم بجعت مت رتخا ات راو ماه رمر تیه 


دید یل پشیمانی را پنهسان داشتند 4 





0 فأصبْحوا نادمین» شعر اء : 
۷ ناقه‌را پی کردند سپس پشیمان 

شدند . 
درقضیه فتسل فرزند آدم بر ادر 
مره ور ی مه و رم 


خویش را آمده ی آن کون 


مثل هذا راب قأواری سو آخی 
َأْم من الدمین» مائده ۱۳۱ .مشود 


گفت ندامتش از عدم دفن برادر بود 


و میشود گفت براصل قتل بود ابا 
درصورت دو م آن توبه است ؟ 
درباره ناقصالح آمده «فعروها 


۶ وم 


فأصیحوا نادمین 1 شعراء : ۱۵۷ ۰ 


گفته‌اند ندامت بعد از ظهور علامت 
عذاب بود و گرنه پس ازعقرناقه » 
صالح تلد را مسخره کرده‌اند چنانکه 
فرموده : «فعقَرو | لقة وتا نامر 
ربهم وقالوا باصالح انا بما تن 
ان کت من المرسلینّ» اعراف : ۷۷. 
نداع ۰ راغب گوید : 


شدن‌صدا| وظهور وت وگاهی فرط 


نداء بلند 


بصدا "ای میشود طبرسی فرموده: 


وال ت» یعنی صد | بسیار رفت 


نداه 





۳۹ 


79 دا 4 یعتی 1۳ بابلندترین 





صدایش خواند , درصحاح واقرب 
آمده ۱ ناداه ۳ صاح 5 » بعنی باو 
صیحه زد . 

از اینها روشن میشود که نداء 
خوآندن بصدای بلند است درقاموس ‏ 
وصحاح گفته : و النداه : الصوت» 
دالنداء : 
: تاتعرت 


و رت و ۳ 
المجر دهبنابراین قید بلند بودن‌در آن 


درمصباح واقرب آمده 
ادا ودراقرب‌افزوده 


معتبرنیست ولی تد بر در آیات قر آن 
نشان میدهد که رفع الصوت در آن 
معتبراست ومطلق صدا نیست 

شت ور آیانتا و ونادزا امشات 
الجتَة آن س سلَیکم» اعراف: 4. 


مونادوایا مالك لیقض‌علینا رب قال" 


اک ماکئون » زخرف : ۷۷. ۱ اذا 


مه ۵ ره 


نودی‌للصلوة من یوم الجمعة فَاسعُوَا 
رالی ذکر اه جمعه : .٩‏ رفع‌الصوت 
ملحوظ است گرچه دربعضی‌از آیات 
میشود بمعنی مطلق دعا و خواندن 
باشد . 


۱۵٩‏ و م مرو م2 م 


۰" اذنادی‌ربه نداء تحفیا )مریم : 


تست مست: سیست. :سس بات 
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نداء 

۳ یه دربار زکربا لقلا 
که ازخدابرای‌خودفرز ندی خواست. 
اگر مراد از نداء صدای بلند باشد 





«خفیاً + بمعنی مخفی بودن ازمردم 
است یعنی درخفاه و خلوت خدارا 
ندا کرد درعلّت ندا گفته‌اند که ز کر یا 
دراثر احوال بد فرض کرده که 
ازخدا دور شده لذا خدارا ندا کرده 
است طبرسی آنرا دعا درنفس‌خویش 
گفته است المیزان احتمال او لرا 
۱ تأیید کرده و آیة و خر علی ۶ قومه 
من المحراب که در آبات هآ 
موّید آن شمرده است . 

ِ وباتوم انی آخاف علیکم 
۱ یناد از : ۳۲. 1999 
تنادی است و کسر:دال‌علامت حذف 
یاء است‌درباره اینکه‌چرا روزقيامت 
روزتنادی است گفته‌اند : که اهل 
عذاب یکدیگررا باویل وملاکت‌ندا 
میکنند و گفته‌اند اهل بهشت وجهتنم 
یکدیگررا ندا کنند چنانکه درسورو 
اعراف آمده شاید مراد از آن « واذ 


ان فیالتا ۰ وما بعدش 








ندو ۰ 








باشد که‌در آیات ۷) - 4۸. این سوره 

گفته : اصل 
نداء از ندی بمعنی رطوبت است و 
صوت را از آن‌نداء گفته اند که هر کس 
رطوبت دهانش بیشتر باشد کلامش 


نیکوتر است . 


درمفردات 


امه است ۰ 


۵ ه وره 


ند9: جمع‌شدن. وندا القوم‌ند و آ: 
اجتمعواه. نادی اسم فاعل است‌ونیز 
بمعنی مجلس و محل" اجتماع باشد 
«وأَونّفی‌نادیکم ۹ عنکبوت: 
9۹ آن سخن لوط لا است‌بقومش 
یعنی کار زشت ( لواط ) رادرمحل" 
اخان مردم دیش چتم عسوم 
مرتکب میشوید. گفته‌اند : تااجتماع 
هست نادی خوانده و 

وش وی ۶ 


«فلید ع نادیه. سدع از بانیة»علق 
9[ 


اهل‌نادی‌است ودراثر کثرت استعمال 


هرمجلس‌را نادی گفته‌اند . 

ظاهر ا مراد از نادی در آیه اهل 
مجلس است یعنی : آنشخص اهل 
مجلس و یساران خویش را بیاری 
بخواندماهمز بانیه‌ومأآموران آتش‌را 


قاموس ترآن ب 


نذر 





هه 

ند ی : 
اجتماع است درمجمم فرموده: ندی" 
ونادی مجلسی است که اهاش در آن 
جمع شده‌اند ودارالندوة مکّه که 


ماننل نادی بمعنی‌مجاس 


خحانهة قصی بود از انس ودرآن 
بمشاوره وت ۱ میشدند ۲ تال این 


کتروا لین 


اما مریم : ۷۳ 1 
باهل ایمان گفتند : کدام يك ازدو 
گروه مقام بهتر و مجلس نیکوتر 
رو آراسته‌تر) دارد » این همان تفاخر 


صِ ۶ وه 


بمال وزینت دنیا است لذا درجواب 
آيةٌ بعدی آمده : : ووکم ۱ ناقبلهم 
۵ 9 و 4 هم 2 ۱ 

۰ من فرن هم آحسن آثائا و ۲ 


نذر . نذر آنست که چیزغیرواجب 
را برخویش واجپ گردانی درلغت 


س ما9 
آمده : «نذر نذراً: اوجب علی‌نفسه 
۷" 
مالس بواجب نذر معلق بشرط 


آنست که گوید اگر از این مرض 


صحت‌یافتم پنج‌روز برای خداروزه 
خواهم گرفت وا گرمعلق نباشد آنرا 


رصح 


گو بند مثل / له علی" أن 


تدار تبر عی 


۱ 
۱ 





1 








جلد ۷ 


نذر ۱ 


99 
۰« هو ه 


و ۶ ۰« رو ۰ 


۱.۰.7 
ار ۳ 
2 یگ ارم هم و 
نذر فان یعیفر ۳۷۰ ب«یوفون 
بالتلر و یُضافون بوما کان که" 
مستطیرآ) انسان : ۷. 
ِ ۵و وه م۰ 9 0 
وادْتات اف ورزر انی 


رت لا ی ره زد 
عمران : ۳۵ : معنی آیه در « حرر » 
سب ۳۳ 

بعضی نذررا وتا #خترو ۵ 
عداً علی 


۵ مر هم‎ ٩ 


گفته اند : و ماکان و 


5 
شرط ) . 
4 
نذر: دانستن و حذر کردن . 
۳ ۳۳ ین هه ۳ ۱ 
درقاموس کوید : «نذربالشی: : علمه 
سم و 


فحلره » انذاد نی 0 است 


باتخویف ۲ آندره بالامر اندارا : 


مرو م م 


وم و2 و 
علمه وحذ ره وخو فه ) . 
ناگفته نماند :۰ ثِ نذر بمعنی 


فوق و نذربمعنی نذر کر دن که ین 


از این گفته شد فرقی پیدا نکردیم مگر ۱ 
آنکه فعل این ازباب علم یعلم وفعل 


۳ ره 1 


آن ازیاب ضرب و 0 


ص هر و 


هر 


۳ دواذک رخا عادر اذ آنذر ود 
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نذر 





بالاختاف» | حقاف : ۲۱ . برادرعاد 
رهود فلا ) را یادکن که قوم‌خویش را 
درسرزمین احقاف انذار کرد و ترساند 
که اگر براه خدا یایند عذاب 
خداوندی دردنیا و آخرت در کمین 
آنهاست لذا گفته‌اند : انذار تخویف 
است از مخوفیکه زمان آن وسیع 
مت‌تااز ان اعترارشیدوا کر رهاتفرن 
وسیع نباشد آثرا اشعار گونند . 


و ۳ 
نذر: (بضم او ل و دو م) مصدر 


است بمعنی انذارمثل ۳۳ فکیت کان" 


۶ ۱ م 2 2 


عذابی و نذرقمر :۰ چطور بودعذاب 
من وانذارمن‌دراقرب‌الموارد تصریح 
کرده که آن مصدر غیر قیاسی است 
ودرمجمع آنرا اسم مصدر گفته که 
درمقام مصدر واقع شود . 

ولی بیشتر چجم نذیبر آید مثل 
و مود بالنثره قمر : ۲۳. قوم 
مود انذار کنند گان‌را تکذیب کردند 
دهذ| نذی مّالتثرالاولی؛ نجم: .۵٩‏ 
هذا اشاره است بقر آن یابحضرت 
رسول لا و درصورت او ل مراد 
ازنذر کتابهای گذشتة انبیاء است . 


نذع ۲ 





ات 
نهر قومهاو » رعد: ِ «وما 
أَهلکنا موز كرّة الا لها منذرون» 


2 ۳-6 


: 1 کننده ۰ 


شعراء : ۰.۲۰۸ 

تذیر : انذار کننده‌این لفظدرقر آن 
مجید فقط درباره پیامبران آمده 
و گاهی توأم بالفظ «بشیر» است مکر 
در آیثرهذا نذیز...» که گذشت و گفتیم 

همکن است وصف قر آن باشد. وفتد 
جاء کم بشیرو ندیه مائده : .۱٩‏ نذیر 
انب تضدر یز آیده بمعنی | نذا رچنانکه 
دراقرت‌الموارد تصریح کرده واز 


مس رن و اه 


اسف و منکن نذیر » 

ملك : ۱۷ . زود میدانید انذار 3 

و 23 
ت۳1 کندن «رع ای من 


مکانه : ِ در قاموس خارج کر دن 
دست را از گریبان نز ع گفته است : 


۵ م ۳1 


م مر ص رم وق ت‌ِ 
« تزع یده : ِِ ٍ ِ : 
۳ آنرا قلح ان عن الشی 


فرموده استت ۰ 
‌‌ خر یف و۱ ۳ ۳۳ 7 
«توّتی الملك من‌تشاء وتنز عالملك 


من شا : » آل‌عمران 1 
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تزع 


نز خ ۳ 


درقر آن مجید پیوسته درمجادلهٌ 


و میگیری حکویترا ۳ آنکه لفظی بکار رفته گویا آن درقتال‌بکار 


کاتهم آع ۳ 2 


میخواهی 
0 : ۲۰. آن 1 
ازمقر شان‌میکند ۴ گوئی تنه‌یاریشه‌های 
کنده شده خر ما هستند . 


چم ار ر مرو ۳ ر مت ۱ و یت 
دونز ده فاذآهی‌بیضامنلنظرین» 


اعراف: ۱۰۸. دستش‌را ببرون‌آورد. 


آنگاه دستش برای ناظران روشن 
وسفید بود . ۱ 

م کوالتازعات خرف . والناشطات 
شطاًه نازعات :۱و۲. معنی آیات در 
«دیر» گذشت : ۱ 

وگلا ان لظی. نزا عرللشتری» 
معارج : ۱۵و ۱۹.رجو ع‌شودبه«شوی». 

3۴ ۲ 

مخاصمه و مجادله‌را ازآن نراع 

وتنازع گویند که طرفین یکدیگررا 


0 و 


وق مک وفتناز عو مرهم 


ینم وا سر وال و ۲ .در کار 
خویش منازعه کرده ونجوی‌را پنهان 
رم 


داشتند و و آطیعو له 9 ولا 
تنارَعوا فتفشلواه انفال: 4٩‏ . 


ف‌ 


نمیرود . 


نرغ: کر آن دخول 
درامری است‌برای افساد. درمصیاح 
آنرا افسادگفته است بوسوسه‌شیطان 
از آن نزغه گویند که آن افساد 
بخصوصی است . درنهج‌البلاغه نامة 
سس 

: و ونرغة 

,من تزضات المیطان » یعنی قول 


11 . بزیادین آییه مینویسد : 


ابی‌سفیان دربارة تو وسوسه‌ای بود 
آزوسوسه‌های شیطان . 
«وقل, لعبادی بقولوا تیه هی 


رم وم زمره م۸ 


ان" الشیطان یفخ نوج آن 


۱ الیطان کان تلانسان عدوا متا 


اسراء: ۵۳ . بندگان من بگو آنرا 
گویند که حق است شیطان میان آنها 
افساد میکند » شیطان بانسان دشمن 
آشکاری است . : 

«واتا یر منك منّالقیطان ونزع 
قَاستعذباشُ » اعراف : . وا گر 
از شیطان وسوسه‌ای برتووارد شود 
بخدا پناه بر . 


۳۰۰ 


قاموس قرآن - جند ۷ 


نزف 


ترف : خار ج کردن وخار ج شدن 


ام ومتعدی بکار رفته است و نزف 
مها 


کشید کار یعنی آب جتاه 
کشیده شد . 


بر تزفا + یعنی هم آب جاه‌را 


آمده است . بشخص مست نزیسف 
گو بند که عقلش بعلت مستی مسلوب 
شده گوئیم: نز ف‌الرجل ) «بصیغةً 
یل بعنی‌مرد عفلش رفت‌ومست 


۱ ۰ ۵ مر و و ۰۸ ۸۹2۱ و مر 


شد . «لافیهاغول دلامم عنهاینز فون» 


صافات : 1۷ وس فون وتخق انیت 


زاء نیز خوانده شده ۰ عاصم دراین 
آیه آنرا بفتحز ا» و ان 1 
9 ول پنز فون » واقعة: 1 رک 
زاء خوانده‌است‌مخفی نماند که‌هردو 
از باب افعال‌اند . 

معنی آیهٌ او ل: درشراب بهشتی 
دردی نست وازآن مست ومسلوبت 


العقل نمیشوند . معنی یه دوم : از 
خمر بهشتی دردسرعارضشان نمیگردد 








نزول 3 


در « غول » دیده شود ظاهرا غول 


۱ وصداع درهر دو آیه بيك معنی باشد . 


رول: اصل نزول بمعنی 


آمدن است چن‌انکه در مفردات 


فرود 


ومصباح واقربت گفته است ماوت 
راغب‌چنین است اتود ی‌الاصل: 
2 انحطاط من علو »در باره باران 

مر من رن 


آمده : ۱ منوا و 
آمنحن | لمترلون؛ وافقعة: .1٩‏ آیاشما 


2 ۰ 


آنرا از ابرفرو آورده‌ید یاما فرود 


م رخ 0 


آورندگانیم؟ ایضاً: و | آُنزل علینا 


ماود" ا سم مائده : ۱۱6. 


خدایا بما از آسمان مائده‌ای فرود 
آور . 


۰ نزن الحدید 1 ۳ شدید 


و 


تس لا و 8 
» نی دم ین ۳3 1 


۰ اعراف : ۰۲۰ 


اه 


پواری و نکم . 

دزن ان ایک وش ار 

علیکم ۳11 - تاه ۰ طلاق 
میدانیم که آهن درسنگهاست 


انعام تمانیه درزمین‌اند» لباس آززمین 


تاموس ترآن - حلد ۷ 


نزول 





تهیه میشود ورسول درعالم مااست 
پس علت آمدن «انزال » دراینها 
و جواب همهٌاینها 
درو ان‌من‌شیء الا رعندنا کحزاننه وم 
ره الوم حجر ۲۱. 
باشد دراین آیه بهرچیز انزال اطلاق 
شده وچون‌تدبیرهمه ازجانب‌خداوند 
است اطلاق انزال برهمه صحیح 
فتتاشگا: 
میشودگفت: ذر"ات آهن در اشعةٌ 
کیهانی و گازهای هوا وغیره است 
و از آسمان بزمین میبارد » میشود 
گفت : نطفهٌ حیوانات ازهوامیبارد 
همانطور که میکروب‌ها بر گوشته 
و پنیرها میبارد و مخمر هسابرآب 
انگور میبارند » بعضی‌ها «رسولا"م 
را جبرئیل گفته‌ند ولی جملةٌ «تلوا 


٩ درو‎ ۸ 


علیکم آیات ان آنرا رد مکند:: 


دا 6 
1 


نزل (بضم"ن » ز ): آنچه برای 
میهمان آماده شده تابر آن ناز‌شود 
چنانکه درقاموس کوانك 4 بر امتزن 
نیز گفته‌اند و 





مانعد" لازل من‌الزاد . 





نزول ۰۵ 





سم و 


وان الذین ۲ منوا عملوا 
۶ و ۸۰ با و را 


الصَالحات کات هم‌جنات الفردْوس 


نزلا", کهف :۰ ۱۷ با تیا 
وعمل جنات فردوس منزل یامهیا 
شدهاست. اما ران کانمن المکد بین 
الفتالین دمن خیم وتصلجم» 
واقعة : ۹-٩۲‏ 9 


و گمراهان باشد پس برای اوست 
آماده شده‌ای‌از آب ۱ 


۱۸۵ م, 2 
شدن بآتش‌بزر گک وان آعندنا جهز 


م 2و 


کافریی لا هکهف : ۱۰۲ , تولة : 
یکبار نازل شدن ۱ و زد 


۱ 


اخحری» نجم 6 ۱۳ . در يلك نزرول دیگر 


اورا دیده است . 
و هم 


منزل 
میمی توا است « وفل رب" 
آر رل بارعا 
۹.بکو پرورد گارامر ااز کشتی فرود 


آور فرود آوردن مبار کی و در آبهةٌ 


: ( بصیفغهً مقمر) مقبز 


ف 


...۰ مومنون : 


موه ر شرره 


ِ یمد کم ریکم لاه آلاف من" 
منک متزلین» آل : 1۳ 
اسم مفعول است . 





تاموس قرآن - جلد ۷ 


نزول 





تتر ل درصحاح » قابوس 


و اقرب آنرا نزول بامهلت وتأنی. 


س مر 4۱ص و ۷ 
گفته است«وماننز لت به المیاطین...» 


شعر اء : 1۰ قر آن‌را شیاطین نازل 


بگردهانث مشود مولت دزی را از 


ام ها رم ۱ 


آیه ۱ النی خلق 
الارض منلهن* ۳[ 
طلاق : ۱۲. فهمید که‌نزول آمر تدریجی 
است . 
تنریل وانرال 
راغب‌میگوید : تتزیل‌در آنجاست 
که نازل کردن تدریجی ودفعه‌ای بعد 


ازدفعةٌ دیگر باشد ولی انزال اعم" 


است وبانزال تدریجی ودفعی اطلاق 
میشود دراقرب‌الموارد میگوید ۳۲ 
بقولی‌تنزیل) تدر یجی‌ومر ة بعداخحری 
است‌وانزال اعم" مباشد ‌ درصحاح 
ترتیب را ازمعانی تنریل شمرده ات 
ولی عده ای ازاهل لغت مابین انزال 
وتنزریل فرقی قائل نشده‌اند . 

مشود فرق‌مابین آندورا از بعمضی 
آیات استفادهکردمثلا" قرآتیوز نا 


فرقناه لاه عا ی الناس 1 مکث 


بع مموات‌ومن" 





نزول 1 


م ‏ ۰ و 


ور ناه تلا" اه ۹ را 


و «علی مکت: قریناست براینکه‌مراد 
از ونر 2 انزال تدریجی است . 
نرول قرآن محید 
بضرورت میدانیم که نزول فر آن 
برسول خدا عو بتدریج و درعرض 
ولی 
درقرآن آیاتی داریم که ظهور بلکه 
صریح آنها نزول تمام قر آن دريك 
توبات شب اش متیر ردضان 
الیل یهار آن 


بیست: وسه سال بو ده است . 


۰ بقره : ۰۱۸۵ 
این آیه روشن است دراینکه قر آن 
بتمامه دزبا: رمضان نازل شدهو آیة 
۱ اتانزا ناه فی لیلتمبا و کة. .)دخان : 

۳ . دلالت دارد که دريك شب‌ازماه 


ای بان گفته و آیة واتا آنزلناه 


فی‌لبلةالقدر » قدر : ۱ صریح است 
دراینکه ات شب قدر بوده است» 
بنابراین توفیق میان اين دو مطلب 
چطوراست ؟ 

بنظر بعضی مراد از نزول قرآن 
دررمضان و درشب قدر ابتداء 


نزول آن است یعنی شرو ع نزول 


تسس سس وا سس سم توس تست سنا تست فا اهاط وخ اس سب وی وس سس تست سییر ومع تست عیسو ره باه ج نی سس سس سس 


در لیلة| لقدر بوده واز آن پس, تابیست 


وسه سال پایان‌یافته است. بنظر دیگر . 


مراد آنست که درشب قدر ازلوح 
محفوظ بآسمان دنیا نازل گشته واز 
آن درعرض ۲۳ سال بتدریج بر آن 
حضرت نازل شده است این‌عباس» 
سعیدین جبیرودیگران براین عقیده‌اند» 
ظاهر اً دراين باره فقط يك روایت 
از امام صادق فلا نقل شده که 
تونقد با نهیم تفسیرصافی ودرتفسیر 
برهان ذیل آیذشهررمضان آلنی... 

نقل شده است و آنرا حفص‌بن غیاث 
غامی از آنحضرت روایت میکند . 
و مضمون روایت آنست که قرآن 
درماه رمضان به بیت‌المعمور نازل 
گشته وسپس درطول بیست سال‌نازل 


گردیده تن 


دراین حدیث آشمان دنیا نیس 


وبجای آن بیت‌المعه‌وراست لذافیض 
مرحوم درصافی احتمال داده که‌مراد 
ازبیت‌المعم‌ورقلب حضرت رسول خدا 
عَلاق باشد . 


متن روایت دراصول کافی کتاب 








- چلد ۷ 

نزول ۷ 
اصل در آن چنین اش «حلی‌بن 
رابراهیع ‏ عن و ونیم 


رام ومتش و 2 ۱ 


من یمان من داهن 


حفص بن غیاث ضٌ ی ان ار 
۳ 3 ۶ ور هو کم مر 5 


قال: مان ولا عز دجل «شهر 
رمضان لد الآ واتما 


۰ 


رل فی‌عشرین سنٌ رمن وله الی 
آخرو ؟ ال رداق نج ز بل 
اد جمله واحدةً فی هر رمضان" 


الی ۳ رل و ی‌طول 
عشرین 1 

این 0 نیز بچندین 
وجه نقل شده است از جمله درتفبیر 


۵ وم مه 72۱ 


ابن که رذب لآیفوشهررمضان ی .. 
نقل کرده : « نان عباس قال 1 


ار ان یاضف من ۷ مان" 
ای سار التنا نجل فی‌بیت العز 
۳ "آنزل علی سوق فی عشریز 


سنة لجواب کلاملتاس: ۰ 


ی ۰ 


ی ا حتا تقیه درروایت 
حفص‌بن غیاث بیشتر است » باقی 
روایات چنانکه درصافی وبرهمان 


وغیره نقل شده دلالت برنزول دفعی 








قاموس‌قرآن - جلد ۷ 


وس وید سس صاا اه ‏ سی سو ‏ س ‏ ع یی اد ۳ ی سای وس ات سای سس موس سح وگ سرد 


نزول نزول ۱ ۸: 


قرآن دارند وشایدمراد از بیت‌معمور 
درروایت حفص‌چنانکه‌صافی احتمال 
داده قلب رسول‌الله لش باشد 
> 6 
دربیان توفیق بین دومطلب فوق» 
قولی هست بسیار متين ودقیق و آن 
اینکه قرآن مجید دودفعه نازل شده . 
۰ یکدفعه بطورفشر ده‌و بسیط ودفعه‌دیگر 
بطور تدریج وتفصیل ودرعرض بیست 
وسه سال . و آیاتی از قبیل « شهر 
رمضان ی نزن فهالثر نان 
۱ 


آنزلناه فیدر زاجم‌بترولاو" ل 
ستاو آنات: و ور فرفناه تفرآم! 


ر ۸ ۱۰۶ واه 


علی الناس علی مکث وئز ناهتنزیلا") 


اسراء : ۱۰۱ . راجع بنزول دو م 


میباشدو آیاتیکه راجع‌بنزول دفعی‌اند : 


رافظ انزال آمده که دلالت بردفعی 


بودن‌دارند چنانکه آیات تدریج نوعاً ۱ 


بالفظ رتتزیل»اند . 
درتوضیح مطلب مشلی میاوریم 
فرض کنید شخصی دوه زآرمترمر بع 
زمین دارد » دفعة" بخاطراو میافتد . 
که این زمین‌را ده‌دستگاه خانه‌ساخته 





وبفرروشد اکنون همه آن‌خانه‌هابطور 
فشرده‌و بسیط درذهن‌این شخص‌هست 
و لی‌نه‌یدآن دکوچه کجاست » راه‌روها 
کداماند : حیاط‌ها درکدام جهت 
خواهند بود » اطاقها » حمام‌ها 
انبارها و. . در کجاها قرار خواهند 


گرفت ۳ ۱ 
مهندسی میاید و آن طرخ‌را روی 
کاغذ میآورد و نقشه میکشد وهمه 
آنچه‌را که گفته شد روی کاغذمشخص 
بنویسد یاسخنرانی بکند مطالب‌بطور 
فشرده و بسیط درقلب اوموجود است 
سپس بوسیلاقلم‌یازبان آنهاراتوضیح 
و تفصیل میدهد . 
مچنین قر 1 ن بطو رب بسیط و فشرده 
دريك ۱۳۳ مبسارك ۳ 


است وبرحسب موارد واتفاقات بار 
دیگرجبرئیل آنهارامشروحاً ومفصلا" 
بر آنحضرت نازل کرده سپس بوسیلة 
آن بزرگواربرمردم 9 شده است . 
۱ کتاب ات آباته ثم , فصلت 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


نزول 
ی ۶ ۵ م 


رن لدن 


یم خبیر ) خبیر» هود 
۱ اکنت»راجع بترول او لوحالت 
بساطت آن و «فصلت» راجع بنزول 
دوم وجداجدا بودن آن است. نز ول 
دوم بحکم نقشه کشی مهندس‌است ۲ 

مرحوم بوعبدالّه زنجانی‌درتاریخ 
قرآن ص ۳۱ ترجمةٌ سحاب‌میگوید : 
علاوه براین ممکن است بگوئیم‌رو ح 
قرآن و اغراض کلیه‌ایکه قرآن مجید 
بآن توجه دارد دردل پاك پیغمبر 
تلد درشب قدر تجلّی نموده که 
ول به ال و خ‌الامین. علی قلبك"» 
شعراء: ۱٩۳‏ . سپس بزبان مبار کش 
آبه آبه‌و جدا جدادرطول‌سنوات‌ظهور 
نموده‌است . 

محقق طالقانی درتفسیر پرتوی از 
قرآن ذیل وانا آَنزلناء فیدر » 
مینویسد: از آن آیاتیکه قر آن ول 
آنرأتوصیف وتعریف می‌نمایندبوضو ح 
برمیاید که قر آن‌به‌دو صورت مشختص 
ودردومر تبه نازل شده است : او ل: 
بصورت‌ونزول بسیط وجمع‌وپیوسته. 
دو م به‌صورت‌باز و تدریجیو تفصیلی. 


+ ۱.ظاهرا 





نزول 1۹ 
صاحب المیز ان ۱ یز درذیل شور 
رمضان الذی آنرل ی ال آن ۰ این 


مطلب‌را قبول وبرآن استدلال کر ده 
است . 
استدلال 

طرز استدال بمطلب فوق این‌است 
که انزال و تنزیل گرچه هردو بيك 
معنی‌اند ولی‌غالب‌درباب افعال‌دفعی 
بودن ودرباب تفعیل تدریج‌است . 

آیاتیکه دراو ل بحث نقل شد 
ازتیل وان ناه ییاد ان 
آنزتاه یل مبارکة - شهررمَضان" 
آلذی آنزل بر ۳ هه ظهورشان 
است ابضا یه «کتاب" 
لت مکدا آیات 


در انزال دفعی 
اعفت باه 
2 ِ, 


«بل‌هو 7۳ فی لوح محفوظه 
برو ج. ۱۱ ۱۲۱۲ ارآ ندگریم.فی 


7 2 2 


کتاب مکنون لا بمسته ۷ لفط هرفن : 
یل تا و اقعة : ۷۷ 
۸۰ . ظاهردریکپارچگی قر آن‌اند. 


هوپ وه ۶ ۵۶ ۱ و 


و جتناهم بکتاب فصلناه" 


علی علم . .۰ اعراف : ۵۲. روشن 
میکند که تفصیل عارض بر کتاب است ۰" 


مه ر ع 


قاموس تر آن - جلد ۷ 


نزول 


پس آمدن کتاب راجع بنزول اول 4 


و تفصیل راجع بنزول و م9 
ابضاً یه « ماکان هذا الرآن 


ه ور ۱ ۰ ۰ ر, ۰ 
ن بفتری من دون ار ولکن تصدیق 
دی یی وتفصیل الکتابلاریب 1 


فیه من‌رب‌العاا مین» بو نس : پوس .گر 
"1 ازرالکتاب» قر آن باشد . 


ونیزاز آیة ولا تعجل بالق آنن من 


.رز ه ۱ با 


تبل آنْ بقضی‌اليك ک وحیهع طه : ۰۱۱6 
بنظرمیاید که قرآن قبلا کات 


ی بوده ولی خواندن وابلاغ 
منوط بوحجی ۱ بو ده اش 92 


۶ م 


آیة و لانحر له بهلسانك لتعجلبه ی 


مر 
ك9 ماو و هرن 9 کر هه 


جمعه و فر انه. فلذ تراناه ینم 


2 + ۶ ۳ 


قر آنه. .تم ان" 
دلالت دارد این آنحضرت فلا" 


۳ 


علینایانه قبامة۱۹ ۰۱٩-‏ 


قر آن‌را میدانسته است‌ولی خدافرمود 


عجله نکن او ل باید ما بخوانیم‌سپس 
تو مانند خواندن ما بخوانی . 
۱ مشر کی كت ِ 


میگفتند: «لولال عایه ار نج" 
احد رن :۳۲ ییاه 
و ۶ م را وم" ۱۰۰۰ 


کتاباً تفر ها امیر امه 





کوش 


نساً ۵۰ 


رو اسراء: .٩۳‏ منظورشان 

این بود که قرآن بصورت کتاب 

مجلد نازل شود و آن غیر از نزول 
دفعی بر قلب پالك ‏ نحضرت استاز: 

ی مر ۱9 و ۶ و 

اما آیات 1 نا فر قناه, لنقر آه 


و و 


ی ناس " ع ی مکییو نز لناه تتزیلا) 
اسراء :۱۰۶ موقال ی الوا 


و م۶ مرو هو وه + ۱ 


رل علیه ار ان له واحدة کنلك 


دی به و اد 14 ۹ ترتیلا" 6 


فرقان : ۳۲ . صریحشان درل 
تدریجی ۱۹ 


ج 2 ۵ گ ۹ 
فساً : تأخیرانداختن . ونساالشیء 


رم ی ۶ 


خیم و مج لو و 
نسا: اخر ه». ونسااله آجله» یعنی‌خدا 
اجل اورا بتأخیر انداخت 
گوید : 


مریم 


نسئت اه یعنی حیص رن 


ات 


۳0 


بتأخیر افتاد . ه نسیه ر | از آن دسیثه 
۳ بتأخیر انداخته مشود ۰ 
«اسَماال 


2 ۰ وم 


تیم زيادة ۶ ‌الکفر یل" 


و م ور ,۱ 
انیت کر وا بسن بطم ویر موه 
۶ ۱ 


عاماً ...,توبه : ۳۷. دراقرب‌الموارد 
کته - نسی ۶ اسم اس بمعنی بای 
علی هذا مراد از آن درآیه معنای 


تاموس ترآن ِِ 


مصدری‌است‌یعنی تأخیرانداختن‌واین 
موافق آنست که ازامام صادق ظر 
نقل شده آنرا درآیه نسء ( بروزن 
فلس) خوانده‌اند وا گر بمعنی مفعول 
باشد یعنی تأخیر انداخته شد چنانکه 
در صحاح گفته مرادماه تأخیر انداخته 
شده است . 
بهرحال عرب ماههای حرام‌را که 
از شریعت ابراهیم تلا بود محترم 


دانسته ودر آنها از جنک وغارت ! 


دست برمیداشتند ولی بر آنها سنگین 
هه مخز 
ومحر م را متوالی دست از غارت 
بردارند لذا گاهی‌محرم راحلال‌دانسته 
بجای آن ماه صفررا حرام میدانستند 
پس از چند سال باز محر مرا حرام 
میدانستندو این تخییرر| درماه‌ذو الحجة 
اعلاع میکردند. 

آیهٌ شریفه دررد این بدعت نازل 
گردید یعنی تأخیرماه حرام بماه‌دیگر 
زیاده روی درکفراست کفار دراین 
عمل دراثر اضلال دیگران خود 
بگمراهی میافتند که آنرا سالی‌حلال 








جلد ۷ 


نسهب ۵۱ 


ین | وسالی حرام میکنند . بقولی مباشر 


این عمل بعضی از بنی کنانه بودند 
وچون این کار بموجب وی ۲ جرا 
انجام میگرفت لذا «زيامة فی‌الکفره 
مر مه است . 

سین هلوت ما 


۳1 مُوته داب الارض تأکل 
۰ سباء : ۱ اه یمعنی 
عصا است علت این تسمیه آنست که 
باعصاجیزی بکنارمیانداز ند که نوعی 
تأخیر است یعنی چون مر گرا 
پرسلیمان آوردیم » مردم‌را بمرگگ 
او دلالت نکرد مکر موریانه که 
عصایش را میخورد .این لفظ و «نسیء» 
هردو فقط یکبار درقر آن مجبد 
آمده‌است , 

نسب. 2 ووهو ی ع ماما 
بشراً فُجعلهُ ن وصهرآ» فر قان : ۵4. 
نسب ونسبت اشترا کی است ازطرف 
یکی ازوالدین سب طولی‌مثل اشتر اك 
از حیث‌پدران و فرز ندان‌و نسب‌عرضی 
مانند نسبی که مان عمو زادگان 


وبرادرزاد کان‌است(مفردات-اقرب) 


قاموس قرآن 


9 
درمجمع گفته سب راجع بولادت 
.۳ 4 
نزديك است‌درقاموس گوید :والنّسب. 
ه 32 


والتسبة: : القرابةء مراد ازنسب درآیه 


مردو از صهر زن‌است چنانکه‌در«صهر » 
گذشت‌یعنی : حدااوست که‌از آب بشر 


آفریدو اورادو قسم صاحب‌نسب(مذ کر 


وصاحب اختلاط (مونئث) قرارداد 
تسا 


. میان خحدا وجن" 


رح هر رهمو ررور 


واه و الجتة 
صافات : ۱۵۸ 
نسبت و قرابتی قرار دادند دروبنت» 
مشروحاً گفته‌ايم که ظاهر آ مرادآنست 


مش رکان‌جن را پسران خدا میدانستند. 


۰ «قاذا ‏ نفخ فی‌الص ور آتاب ۱ 


مهو 4 هر مم و م 


بینهم‌یومیزر و یتساءلون"» ممنون: 

۱ چون نفخ صور شود در آنروز 
قرابتها میان‌مردم نیست وازهم‌سوال 
نمیکنند . ناگفته نماند : 
هم مردمان درعرض "هم ازخساله 


روز قیامت 


خواهند روئید لذا درخلقت قيامت 


نسب وقرابتی وجود ندارد من وپدر 
من هردودرعرض هم از خالثرو ثیده‌ایم 
دیگر پدر وپسرمعنی‌ندارد و لی‌چنانکه 


در «قیامت » بررسی کرده‌ايم روز 


- چلد ۷ 
سب 9۲ 
۱ قیامت هر دم یکدیگررا خ و آهند 


شتأخت:: 

آبه درمرتبةً دوم مفید آنست که 
پاری و همکاریهای نسبی که دردنیا 
میان مردم حکمفرماست در آخرت 
وجود ندارد وحساب همه روی‌عمل 
عویش است و طوری حساب نسب 
در آخرت بی‌فائده است که دربارة 
آن از یکدیگر سوالی نمیکنند ظاهرا 
تقدیر آبه 1 شاء‌لون الاب ۰ 
است . 

در بسیاری از روایات اهل سنت 
هت ول عفر فرموده : 


ور روگ ۶ 


کل حّب وب منقطع یومٌلقامة 
[: خی وی درمجمع آنرابلفظ 
« قسال ال » نقل کرده است بنظ 
نگارنده آیة شریفه از تخصیص ۱ 
دارد شایدمر اد ازروایت نسبت عملی 
وایمان است که ابدی است المیزان 
آنرا چنین توجیه کرده که : شاید از 
آثارنسب آنجناب آنست که ذریّه اش 
موفق‌بعمل صالح‌میشوند که‌در آخرت 
بحال آنها نافع باشد . 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


تس 
اگراین‌را قبول کنیم بایدگفت : باز 
باامثال جعفر کذ اب‌ها تخصیص‌بافته 
است , . 

نسخ : 0 کردن . از بين بردن 
«سَح الیه : آزاله؛ در قاموس ازاله 
وابطال و تغییر ودر صحاح ازاله و تغییر 


گفته است . مثل « یش مابلقی 


که ۱ ور م2 


الشیطان ثم بحکم ان آیانه حج: ۵۲ 
: خدا آنچه‌را که شیطان (از 


هی .۰ 


فتنه) القا کرده ازبین میبرد و آیات 
حویش‌را محکم میکند معنی آیه در 
«منی» گذشت . 
درمجمع فرموده : نسخ درلفت 
آنست که چیزی‌را ابطال کرده وچیز 
دیگری درجای آن قرار دهیم واصل 
آن عوض گرفتن چرزی است درجای 
دیکری : عبارت راغب نظیر وت 
است که گفته : مغ ا رال هم 
پتعقبه » . 
بنظر نگارنده معنای او لی همان 
ازاله است واين تسود بعد ازرواج 


نسخ‌دراحکام اضافه‌شده که نسخ‌حکم 


جانشین کر دن حکمی در جای‌حکه است .ر 


نسخ ۳ 

گفته‌اند : نسخ دراصل بمعنی نقل 
است جواءل بان باشد مثل«نسخت 
الم الظل* 1 یعتی آفتاب سایه‌را 
از محلی بمحلی نقل کرد و یانقل. 
صورت باشد مثل « نسَخت" الکتاب» 
یعنی صورت آنرا یکتاب دیگری‌نقل 


کردم . 
دراقرب‌الموارد گوید : اصل آن 


باازاله نیست که اختبار کردیم بلکه 
از لوازم آن میباشد . نسخ چنانکه 


۱ گفته شد درنسخه‌برداری واثبات مثل 


نیز بکار رود گوئی نسخه برداشتن 
نوعی ازاله است نست بسخهة اول 
ونقل آن است بجای دیگر . ازاین 
ریت که دمارد ات واقرب, گفته : 
2 .۰ ۸و م وم 


«سخ‌الکتاب : تقل صورته ۹ دق 


۰۸ ۱ 


رالی کناب ِ ۱ هذا کتابنا بنطق 


م #مرو ده ۰ 19 اد 
ون جائیه: :۳۹1 ۳ رنامة 
عمل) مااست که برشما بحق سخن 
میگوید ما از آنچه میکردید نسخه 


تاموس قرآن - جند ۷ 


نسخ 

برميداشتيم » ازاین آیه و 
که‌نوشتن اعمال‌بصورت ضبط‌صوت 
وپردة سینما است و صرف نوشتن 
اينکه فلانی دورکعت نمساز خواند» 
نسخه‌پرداری نیست . 


پا مرءم م ه و م و 


ول مکث عن میب 


م م هام وم 


ورحمة . . .» اعراف: ۱۵4 . نسخه 
بتصریح اقرب‌الموارد هم بکتساب 
منقول وهم منقول منه اطلاق میشود 
ولی ظاهراً آن در آیه بمعنی نوشته 
است واین‌شاید از آن باشد که‌ازلوح 
محفوظوازعالم غیب بالواح انتفال 
يافته بود یعنی : چون غضب موس 
فرونشست الواح‌را گرفته ودرنوشتة 
آنها هدایت ورحمت بود . . 
3 3۴ 


۸۱ .۰ ۶و ره وه 


و يد اوننسها بخ 


لها و مها ان" ای کل 5 شیء 
قدیرٌ بقره :۱۰ . این آیه نظی ی ِ 
ِِِ ۵ 1 اس به 1۳ 


وه ره 


۱ 4 1 


ارف لسن نل: ۱۱ 


نسخ ۵ 

«ماء در آی اول درمقام‌ان‌شرطیه 
است یعنی : اگر آیه‌ایرانسخ کنیم 
یاازیادتان ببریم‌بهتراز آن بانظیر آنرا 
میاوریم آیا نمیدانی که خداو ندبهر چیز 
توانا است . 

بنظرمیاید: اين آیه و آیةٌ مابعدش 
درسورة بقره» باماقبل‌وما بعدارتباط 
9 .ومطلب مستقّلی است وبقرينة 
شاه روشن میشودکه مراد از نسخ 
فقط است ولی تلاوت آیه 
نی اما «ننسهاه ر ازباب 
افعال) آنست که خدا آیه‌ای‌را ازیاد 
پیخمیر ییردو آن از بین رفتن حکم آبه‌وخحود 
آیهاست : و آن‌باوستق نك فلاشسی»اعلی 
1 مخالف‌نیست زیرااین آیه‌نسیان‌را 
نفی میکند نه انساءرا بعبارت دیگر 
بعد از آیة فوق دراثئر تأیید خداوند 
دیگر آنحضرت هیچ آیه‌را فراموش 
نمیکرد اما این مخالف باآن نیست 
که خدا بخواهد آیه‌ای‌را لمصلحة 
ازیاد آنحضرت ببرد » فقط صحبت 
اینجاست که آبا انساء وافع شده‌یانه؟ 
بقو لی‌انساء‌بایدقبل ازتبلیخ آیه باشد. لذا 
محذوری ازمصداق داشتن آن نیست 


تاموس قرآن - جلد ۷ 


نس 
دراین صورت باید دید وحی او"لی 
وانساء ثانوی‌چه حکمت داشته‌است. 
نأت بخیرمنها | اومتلها #صریح است 
دراینکه ارف تور 
ازحکم اولی ویامثل آن خواهد بود 
یعنی حکم بعدی فقط در حفظ مصلحت 
مانند او لی‌است‌و گرنه‌ازحیت‌زمان» 
او لی نمیتواند درجای دو می واقع 
شود » تنها از حیث قیام بمصلحت 
نظیر هم اند والا آمدن دومی لغو 
خواهد بود . 
آبات منسوخه 

نسخ‌حکم آنست که مصلحت‌حکم 
محدود بزمان باشدو باسر آمدن‌زمان 
مصلحت از بین رفته ومنسو خ ميشود 
وحکم دیگری جای آنرا میگیرد . 

ابوبکر نحاس در کتاب « الناسخ 
والمنسوخ » صدوسی و هشت آیه 
شمرده که باد عای او این ۱۳۸ . آیه 
نسخ شده‌اند. ولی قائل بنسخ درآن 
امثال قتاده » عطا ‏ عکرمه و غیره 
هستند که اعتنائی بسخن آنها نیست 


ودروقرء ۳ قرآن» نت عنوان«دفت» 


نسر ۵۵ 
حال آنهارا بررسی کردیم وهيچ‌يك 
صحابی نبوده و زمان وحی‌را درك 
نکرد‌اند. وپای اینعباس نیز درنسخ 
این آبات درمیان است و درهمان 
فصل گفته‌ايم که اوسه سال قبل از 
هجرت متولد شد وسیزده‌ساله بود که 
رسول خدا مَللْ رحلت فرمود. يك 
پسر ۱۳ ساله چقدر معلومات میتواند 
اخذ کند؟واگرگوئيم که از علی‌بن 
ابیطالب اخذ کرده است » آری این 
عباس از آنحضرت چیزهای بسیار 
آموخته ولی فرزندان آنحضرت که 
امامان اطهار علیهم السلام هستندباید 
این گفته‌هارا تصدیق کنند . 

بعقیده بعضی ازمحققین : درقر آن 
مجید آيةٌ منسوخی يافته نیست و آن 
محققین فقط بامکان نسخ قائل‌اند نه 
بوقوع آن ولی‌شاید این سخن اغراق 
ناشن 

از آی‌انیکه بطور بقین منسو خ 
دانسته‌اند یه ۱۲ ازسورة نوی 
صدقه دادن قل از خلوت بارسو 
است و لین من اذ 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


نسر 
نساجیتم الرسول فقد ما بسن بدی 


2 و ارو و م مع یه هي مر هر 


نجویکم صدفة ذلك خیرلکم وأطهر وا 

که ۱۳ همین سوره انز سرد 
الم آن مین جوا کم 
صدقات کالم تفملوا و تاب افعلیکم 
فاقیوا اوه 
«نجوی؛ مشروحاً سخن گفتیم . 


علامة خوئی درالبیان سی وشش 


. » دربارة هردو در 


آیه نقل نموده و نسخ همه‌را جز آبه 
فوق نفی کرده است ۲ 


مر و ۶ 1 ۱ 
بل ترن ود [ ولا سواعا 


و وگ و توح : ۳" 
ماقبل وما بعد اين آیه نقل قول 
نوح ٍ است علی هذا هرپنج صنم 
مذ کور در آیه » بتهای قوم‌نوح‌است. 

ولی از «الاصنا» ابن کلبی‌بدست 
مپاید که‌بتی بنام سره درزمان‌رسول 
خدا لور وجود داشته 
آنحضرت منهدم شده است» درهمان 
کتاب ص ۵٩‏ 


که بدستور 


درموضصعی ازمملکت‌سباء قرارداشت 
موسوم به‌بلخع قوم جمیر و آنانکه 


درحوالی آنها بودند نسررا پرستش 


نسك ۵1 


1 میکردند تاآنگاه که ذونواس .آنهارا 


بدین یهود آورد » از آن پس نیز آن 
بت مورد پرستش بود تاحضرت 
رسول عفْ مبعوث گردید و بهدم 
آن فرمان داد ولی مراد از آية فوق 
آن‌بت‌نیست. 


ِ «م 
و یسب 


نسف: کت را 
زیخ التراب: رف خاش 
شزا کل # نیت البناء تسف 7 
من‌اصله» ‏ ۳ 


«لنجو هگم نا تس فتهفی ليم نشف 


طه : ۹۷. آنرار ریزریز کرده سپس 
بطور کامل دردریا می‌پرا کنیم . 


م. م 26 


ی یگ 
پنسفهاربی تفه طه : ۰۱۰۵ وواّا 


۳ ۲۳ مرسلات: ۰.۱۰ آیات 

دربارة ریزریز وپرا کنده شدن کوهها 

درقیامت است که در « جبل » بطور 
روج کهايم + 

نساك: «بروزن قفل وعنق ) بمعنی 

و2 

عبادت وناسك بمعنی عابداست.«قل 


م ۱ مر ن و رصم ۷ 
آآن صلاتی ونسکی ومخیای ومماتی 


زب العالمینَ» انعام: ۱۲ . بگو: 
ام ار ۱ : 


قاموس قر آن- جلد۷ 


سك 


نمازم ومطلق‌عبادتم وزند گیم‌ومر گم 


برای‌خدای‌رب العالمین است » گفته اند 
جدا شمردن نماز از مطلق 6 برای 


اهمیّت آن است . بعضی نسك را 
ذبیحه معنی کرده‌اند . 

نکن منکم مریضاً اوبه افی 
من ۰ ففدیة" من صیسام أَوصدتة 
مك ۰ بقره ۰ ۰۱۹۲ 


كٍِِ اهل‌بیت علیهم السلام 
مراد از صیام‌سه روز روزه‌و از صدقه 
اطعام شش نفر مسکین وازئسك يك 
گوسفند قربانی است علی هذا بهتر 
است«نسك» در آیه‌بمعنی عبادت‌باشد 
که یکی از مصادیق عبادت قربانی 
کردن درراه خداست . 
درمجمع ذیل این آیه نسك‌را 
عبادت ونیز جمع نسکه بمعنی ذبیحه 
فرموده است درفاموس پس از آنکه 
آنرا عبادت معنی کرده گوید : مك 
و نسك‌بمعنیذبیحه است بنظر نگارنده: 
ی خواه بمعنی ذبیحه باشد 
چنانکه از قاموس‌نقل‌شد وخواه‌بمعنی 
عبادت درهردو صورت مفرد است 


نسك ۱ ۵۷ 
9 ۰ 


آیه راجم بحکم کسی است که 
دراثرمرض یاناراحتی سرش پیش از 
قربانی سرمیتراشد که در آنصورت 
در کفاره‌دادن یکی ازسه چیز مخیر 
است . 

3۴ ۴ 

منك ( بروزن معبد ) هم مصدر 
میمی آید بمعنی عبسادت وهم اسم 
مکان‌وزمان‌چنانکه درمصیاح تصریح 
» جمع آن‌مناسك است کل 


م ۱ م 


أبهة تا تشتکا نم تاسکوه قلا 


1 ی مر و اد عالی رب بكٌ انك 


آملی دی مستقیم» حج" : 7۷. برای 


هرامت جبادنی است که‌بدان عابداند 


وعمل میکنند پس دربارة عملیکه تو 
میآوری‌منازعه‌نکنند... ظاهر آدربارة 
اعمال وعباداتیکه آنحضرت میاورد 
من‌ازعه کرده و میگفتند : اینگونه 
عبادات درادیان گذشته سابقه ندارد 
آبه درجواب میگوید: برای هرامت 
عبادت: بخض و صی است: امست اسلامی:؛ 


نیزعبادت بخصوصی دارد » علی‌هذا 


تاموس قرآن - جلد ۷ 


سل 


منسك درآیه مصدر ومراد ازو امة » 


امتهای گذشته است که صاحب‌ادیان 
آسمانی بوده‌اند نه‌امتهای مشر کان. 

ی ۰ مس رم ۱ هو ۶ 
کل آمةجعلنامنسکالیذ روا 
موه 


اس ۳۹ ی مارزقهم 
انعم 


من بهیمتر 
حج: و درا رو 
ظاهر آً تساک بمعنی عبادت است‌ولی 
عبادت قربانی و تضحیه یعنی برای 
هرامتی ازامم گذشته‌عبادتی ازقربانی 
قراردادیم تانام خدارا برچهار پایان 
که قربانی میکنند یاد نمایند وشما 
اولین امت نیستید که قربانی بر آنها 
۱۳ 


1 راخ فضیتم‌مناسککم ۳ 


ان : ره : ۲۰۰ مدتاسكک بمعتی 

م2 ار 
عبادتهای حج" است « وآرناء‌ئاسکنا 
رو م مور - هه 


وتب علینا انك نت التران ارحم 
بقر :۰۱۲۸ دآرئامرا دز آیه تعلیم‌معنی 
کرده‌اند یعنی‌عبادتهای مارا بماتعلیم 
کن وشاید مرا از آن بصیرت باشد 
یعنی مارا در عب‌ادتهاسان بصیرت 


وبینائی بده ؛ بعضی مناسگ را مواضع 
اعمال حج دانسته‌اند . 





سلالة من‌ماو مهین» سجده: ۸. 


تسیل 
درخاتمه ساگفته نماند : 


۵۸ 
که 


۲ درمفردات والمنار تصریح شده که 


نسك دراعمال حج غلبه پیدا کرده 
ومخصوص. آن شده است . 

نسل نز انفصال از شیء . 
ورن یریصن عن الانسان » 
کزله ازشتر وپیراهن ازانسان منفصل 
شذ » فرزندرا از آن نسل گویند که 


از انسان منفصل میشود ر راغب ) 


2 م و 
« سل 


طبرسی نسول‌را دراصل ات 
کفته » مردم نسل آبم‌اند که ازیشی 
م م مر م ی 2 


شوت تسوا جعل نسله من 


مر 


مواذا 2 ت ی ی فی‌الارض لیفید 
او یت اتعر ۱ ره 
۵ مراد ازنسل ظاهرا انسان‌است 
پعنی چون ولایت آمررا بدست گیرد 
برای افساد درزمین تلاش میکند که 
کشت وانسان‌را هلال وفنا گرداند . 
در نفسیر عبامی از امام ابرالحن 6 
نقل‌شده : والتسل م هم الا ارت 
لژنر 

» زو نفخ فی‌الصور فاذاهم من 








قاموس قرآن 


ساء 


م سه وه 6 


الاجدات الی‌ربهم اون پس : :2۱ 
گوبند واسل الماشی‌فی مشیه :سره 
یعنی راه‌رو درراه رفتن سرعت کرد 
«ینسلونٌ » را درآیه بسرعت حارج 
شدن گفته‌اند بعنی چون درصوردمیده 
شد ناگاه آنها بسرعت ازقبرهابسوی 
پرورد گارشان خارج میشوند نظیر 
ویوعیخرجون من الا جداث سراعا...» 
معار ج :۰ . لفظ سراعاً نشان‌میدهد 
که درویئسلون» سرعت ملحوظاست. 
ایضاً دوهم م کل" حدب نسلون ۱ 
انبیاه : .۹٩‏ 

فساء : زنان . همچنین است 
نسوة و نسوان» ولی نسوان‌درقر آن 
مجید نیامده است درمفردات وغیره 
آمده : نسوه ونستاء ونُوان جمع 
مرئة است ازغیر لفظش مثل قوم‌درجمع 
مرع. . درمجمع‌ذیل ویستحیون‌نساء کم» 
بقره : 4٩‏ . گفته : جایز است نساء 
بزنان و دختربچه‌ها اطلاق شود مثل 
ابناء . علی هذا دربارة قتل پسران 
بنی‌اسرائیل بدست فرعونیان که لفظ 
نساء آمده‌مراداز آن‌دختر بچه‌هااست 





کریما؛ احزاب : 


- جلد ۷ 


تسام 0۹ 





وبقول‌بعضی‌این اطلاق باعتبارمایول 
آتا: ۱ 

ناگفته نماند : لفظ نسوة بیشتر 
از دوبار درترآن مجید بکار فته 
۱ وقال نسوة 1 فی‌المية اما اریز 


۶ ۱ ۸۶۸۶ ۱ سا ی مر 


تراوذفتاها عن نفسه - ما بال لو 


ی بوسف:۵۰-۳۰. 
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دربارة زنان حضرت رسو لت 

خطابات و احکام ویژه‌ای درقر آن 


مجید آمده انت که ذیلا" بررسی 


‌ 


7 


2 ۵ 2 


۱ ای من ؛ هب 
1 مبیتة تضاعت لها الغذاب 
ین وکان وی 
ِِ 5 له ورَسوله وئعمل‌صا 
نزنها جرا مرتین نها 1 
۳۱۳۰ بمضمون 
از وه اک وتان آتتفرت کار 
قبیح آشکاری کنند دوبرابر عذاب 
خواهنددید وا گر کارنيك انجام دهند 
دوبرابر پاداش خواهند برد . ظاهرا 
مضاعف بودن عذاب و اجر دراثر 


۱ آشکارا کند هم کار بد کرده وهم 


فاموس قرآن - جلد ۷ 


اسماع . 





ازشأن پیغه‌بردرنظر مردم کاسته است 
لذا درمقابل‌هر يك‌عذاب می‌بیندوا گر 
کارنيك انجام دهدبرشان وموقعیت 
پیغمیر افزوده است این دو اغتبار 
دربارة زنان دیگرنیست . 

۲ - یانساء اک کأحد 
من‌النساو ی لا لِ 


۵ ۷ قم ر زگره ِ 


بطم ای فی‌قلبه مرض وف قولا 
معروفهاحزاب: ۳ ظاهرا دراینجا 


نیز «لستّن کأحد من التساه» راجع 


به‌تسبیب است یعنی اگر تقوی کنید 


مانند زنان دیگر نیستند که تقوای‌شما 


باعث تحکیم موقعیت پیامیر وسیب 
تضاعف اجر شما است ولی « واه 


م ۵ ه م 


تخضعن بالقول» شامل زنان دیگر نیز 


هست . 
م مه و 


۳- «وقرن یو نکن" ولاتبر جن 


#۶ 2 م 


بر ج الجاهلية الاولی احزاب به ٩‏ 


راجع باين آیه‌درهقرر» مشروحاً ازدو 
جهت بحث کرده‌ايم 0 مود 


ء - بعد | زآیذر ‏ ورن فیبیوتکن") 5 شد و گفتیم 0 علّت نزول این 


ساو ۰ 


ام از زنان ومردان وعدة مغفرت 
وبهشت آمده 9 ۱ ان" امین 
والمسلمات الوم الوا 
والقاتین والقانتات ... أَعد ال" 
معفرة رو وا را تا » احزاب : ۳۵. 
بنظرمباید که آمدن این آیه بعد از 
خطابات وید زنان آنحضرت برای 
آنست که‌تبعیض درمیان زنان‌ومردان 
ازحیث نیک و کاری بنظرنیاید بعبارت 
دیگر همه نیک و کاران اعم از زنان 
ومردان مورد رضایت خداوندی‌اند 
النهایه درزنان آنحضرت این تسبیب 
بوجود آمده‌است . 
نکاح زنان ی : 

دوماکات کم آن: توذوا ر رسول واه 
ولا آن تتکوا آرواه من بعده آیدا 
ان لکم ان ناه عظیمام احزاب: 
۳ . بموجب این آیه نمیشود زنان 
آنحضرت را بعد از وفاتش تزویج 
کرد ؛دردام » تحت عنوان امهّات 
مومنین‌دربارة این آبه‌مفصلا" صحبت 


تاموس قر آن - جلد ۷ 


نساء 


3 ول ملد ۳ ار نزول 
آبه حجاب از اوسرزدو نیز گفتیم که : 
علت نزول این حکم بعید است فقط 
قول طلحه باشد بلکه علت دیگری 
باید داشته باشد حملهٌ وان" لکم کان" 
عنداله له عظیما» میگوید : : این‌احترامی 
افت نسیت با نحضرت که رم 
مسلمانان مرعی دازا وبحکم ای 


۱۰ 


اولی امین من آشهم و از واه 
آمهانهم»احزاب : ٩‏ زنان آنحضرت 
نازل بمنرلهٌ مادرانند دراین صورت 
تزویج زنان آن بزرگوار لغو این 
مقام وکاهش حرمت آن جان عزیز 
است . 


۳ 1 م س 
وازفیدرمن بعده » میتوان استفادة 
م7 ۳ 


دیگری کرد و آن اینکه: اگر بعد از . 


آنحضرت تزویج زنانش جایز بود ۱ 


سردمداران روز آنرا مورد اغراض 
منیاسی قرارداده ودرتزویج زنان آن 
بزر گوار مسابقه میگذاشتند وهر که 
یکی‌از آنهارا تزویج کرده بود بعنوان 
اینکه زن پیخمپرهمسر او است‌مد عی 
مقام و حکومت مبشد و اینکار جز 


و 


و و 








اختلاف‌امت و هتك‌حرمت آنحضرت 
تمری نداشت . 

اگر گویند : 
طبع غریزی است زنیکه مدنی همسر 
آنحضرت شده چرا تاآخرعمر بعداز 


آنحضرت از این حق خدا| دادی‌محروم 


شود ؟1! 
گوئیم 
یاخرمار | ۰ این د 


: باباید ِِ قبول کنیم 
بك مطلب حساب 
شده است زنان آنبزرگوار چون‌مقام 
ام الم منین‌بودن‌را اختیار کر دندلازم 
بودمحدو دیت‌های آنرانیز قبول کنند 
دردنیا هرمقامی توأم بامحدودیت 
است‌زنان آنحضرت میتوانستندبحکم 

وان کش" رن الحیوهالدنیا وزیتها 
ین تیه ِ حکن. سراح 
یل" , احزاب: ۲۸ . از آنحضرت 
طلاق گرفته وجدا شده بحکم يك زن 
عادی زندگی کنند ولی درصورت 
اختیار خدا ورسول و ام الممنین 
بودن لازم‌بود که محدودیت آنرا نیز 


ی 4 


۵ مر و ۵ 2 رم 


قبول کنندووران کنتن, تردن اه ورسوله 
0 رالاخرة ان اعد" لامحستات 


تاموس قرآن - جلد ۷ 


نسی 

منکن" جرا عظیما» احزاب: ۲٩‏ 
فسی : نسی و نسیان هم بمعنی 
فراموش کردن آید وهم بمعنی 


میگوبد : نسیان مشترك است میان 
دومعنییکی راز روی فلت ود یگری 


۶ م 


شرا امضل 


: ۲۳۷ یعنی قصدتر لك 


ترك از روی عمد و ولات 
1 کم ...)بقره 
واهمال نکنید . 

راغب گوید : نسیان آنست که 
انسان محفوظ درذهن خودرا ازیاد 
برد بواسطةٌ ضعف قلب یاغفلت ویا 
از روی قصد تاازقلب او محذوف 
شود وازیادش برود ... هرنسیانیکه 
خداوند ذم کرده نسیانی است که 
اصل آن از روی تعمد بوده روبی 
اغتنائی کرده تاازیاد رفته است ) ... 
نسی(بروزن فلس) درعرف نام چیزی 
است که بآن کم اعتنا میکنند . 

قر آن کریم بهردو معنی ناظر است 


آیاتی ازقبیل «فلسا ِ 
تهما...»کهف : ٩۱‏ . «قال 


۱ ۹ 
5 یی 


آخذنی‌بما : ۷۳. 
مر ۱ 





نسی ۲ 


1 0 
ات دیکّر درنسیان از روی 
بی‌اعتناثیو اهمال مثل. «فلمانتواما 
در به نا له باب کل" 
شیء» انعام : 44 . چون تركه کردند 
و بی‌اعتنا شدند با نچه تذ کرداده‌بودیم 
در هرشیءر| بروی آنان گشودیم. 
مکذالک تک آیائنا فسیتهاه طه 
. همانطور آیات رد 
پس ِ روی بی‌اعتنائی آنهارا ازیاد 
بردی » ابنك نظری بچند آیه : 
و عَهذنارالي دم مب 
و نجد لعَزماً » طه : ۱۱۵ . 
3 مراد نسیان عهد است رجوع 
رن و «عهد» بادم راجع به 
نخوردن از شجره بساگوش ندادن 
بحرف شیطان » توصیه کردیم ولی 
آنرا از یاد برد ودر او تصمیمی 
۱ 0 
یمهم هذا»اعراف: ۵۱ ۰ امروزبآنها 
اعتنا نميکنيم چنانکه بملاقات این 


تشساهع کهلا موالقاء 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


ی 
روز بوقت ابلاغ پیامبران » اعتنا 
نکر دند . 

۳ ,ولا تکونوا کل ِ 
قانشاهه از نفسهح » حشر : ِِ 
اند آنانکه دار 0 
فر اموش کردند وخدا خودشان‌را از 
بادخو دشان بر دحرف فاء 7 درَأش ام 
نشان میدهد که نتيجة فراموش کردن 
خویش است . ۱ 

4 را لاد اغذنا ان سین 
انا بقره: ۰۲۸۲ روشن ار 
مراد نسیان وخطای مسئول است که 
هردو آزروی بی‌اعتنائی بدستور خدا 
انجام گر فته است رجو ع شود به 
وحطأه . 

۵ - «ستقرك فلا تنسی» اعلي 
اقراء بمعنی‌خواناکردن سره 
جمله جعله ره ) درمجمع فرموده : اقراء 
آنست که شخص‌را وادار بقرائت 
کنی‌تاگوش داده اشتباهش‌رابرطرف 
نمائی . ولی در آیه ظاهر معنی‌او ال 
مراد است‌یعنی :ماتورا خواناميکنيم 


درنتیجه فراموش نمیکنی مراد از آن 


نشاً ۳ 
تمکین رسول‌اله جر ازحفظ قرآن 
است که اصله" ۳ فر اموش‌ننماید» 
این آیه مفید آنست که آنحضرت 
نمدد خداراجع پیات ابدا فراموشی 
نداشت . ۱ 

رده م وه 
5 - وم اکانْرَبك نستاً ؛ مریم: 
و1 ی بمعتی فراموشکار است 
بعنی خحدای تو فراموشکار نوده 


است . 
وان م ۶ ۵ و 
۷- «بالجنی مت بل هذاوکنت 
ها مریم ۶ ۲ ونسی » را 


درآیه بفتح و کسر نون خوانده‌اند 
و آن شیء حقیر وغیر قابل اعتنااست 
که‌بف رآموشی زده شود یعنی : ایکاش 
پیش ازاین میمردم وچیز نامعتنی به 


وفراموش شده بودم . 


ج‌ 
۰ درمصباح گفته : 
۱ 1۹ 70 نشا : حدث و مد 


صحاح و قاموس و اقرب مثل 
مصباح آنرا لازم گفته اند ولی راغب 
آنرا مثل انشاء پدید آوردن توأم 
باتر بیت گفته است. تر بیت‌شدن و تربیت 
کردن بلند شدن وبلند کردن نیز که 
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0 
پدید آمدن و پبدید آوردن است » 
این نیز پدید آوردن میباشد . 
« وهو آلني 2 کم ات 
لباز واه مومنون : ۰۷۸ 
اوست که برای شماگوشها؛ چشمها 
وقلبها پدید آورد و آفرید. ووانشان 
ها وم آخرینٌ» انبیاء : ۱۱. بعد 
از آنها قوم دیگری پدید آوردیم . 
شا :چنانکه درمصباح وصحاح 
گفته "اسم مصدر است بمعنی پدید 


۸ ره ی 49 م 


آمدءوخلق شده سك اه ینشیءالنشأة 


الاعرة» عنکبوت : ۲۰. سپس خدا 
خلقت دیگررا پدید میآورد منظور 
قیامت است لعشم الةالاولی 


۴ م و ۱ +2 


فلولا ذ کر ون» واقعة: ۱۲. حفّاکه 
خلقت اولی ( خلقت دردنیسا ) را 
دانستهاید چرا مت کر نمیشوید . 
اشتة : ممکن است مصدر باشد 
مثل عاقبة وعافية وممکن است اسم 
فاعل باشد که ناشیء بمعنی حادث 


و پدید آیده است ۱۰ ان ناه الیل 


هید وطا- وله مزامل 1 


۱ دادیم که این آیه بانهرهای دریائی 





نشا ؟ء1 


شتا للیل) عبادنی است 
که درشب پدید آمده وواقع شده‌یعنی 
عبادت شب محکمتر است درئبات قدم 
ودرصفاء نفس وبندگی حق‌وقویترین 
قول است درحضور قلب ‏ این آیه 
تعلیل آیات قبلی است‌که فرموده : 
۶ م 7 

«قم‌الیل ‏ الا" قلیلا" ... ورتل‌الفرآن 


مراد از وناشتة 


ترتیلا »احتمال داده‌اند که ناشثة اثلیل 


اضافه» صفت برموصوف ومراد از 
ناشثة» لیل باشد یعنی : شب‌پدید آمده 
محکمتراست ازبرای . 

۱۰ من بنشاً نیال ث۳ 
فی‌الخصام غیرمبین» زخرف : ۱۸ . 
یااختبار کرده آنکه‌را که درزینت 
تر بیت میشو دودرمخاصمه بیانش‌ رو شن 
نیست دج شود به «خصم) . 

۰ بوله‌الجُوار الما فیالبحر 
کل عم رحمن: 6 برای‌خداست 
جاری شوندگان که دردریا پدید 
آ ماه اند و .اند برزها توش 
و آشکاراند. دروبحر»مشروحاتوضیح 


۰ 


تطبیق ميشود , 
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۳۹ 
سر 


نشر: نشر دراصل بمعنی گستردن 
و گسترده شدن است لازم ومتعدی 
بکاررود لوب و الکتاب نشراً: 
بسطه »لام ومتعدی‌بو دن] ن‌در مصباح 
واقرب مد کوراست ,مواذا اسف 
نشرت ۱ آنگاه که نامه‌ها 


نشرت » تک و بر : ۰ 
کنترده و بازشوند. و کتاب مسطور. 
فی‌رق منشورطور : ۲ و۳. قسمبکتاب 
نوشته ِ دربوستی گسترده . 
دوالناشرات نشرآه مرسلات : ۳.قسم 
ببادهای گکسترنده که ابررا بطرز 
مخصوصی میکت ند ۰ 

نقروانشار بععتی زنده کردن آمده 
۱ ترا او ۳ وانشرهم : احياهم» 
بنظر میاآید این از آنجهت است که 
زنده شدن یکنو ع گسترده شدن است 
ذر ات‌بدن و تک ویمدق فطل 
کرده و کستر ده شده بدن را تشکیل 
معدهند.. اذا شاء انشرن عبس : 
۳ سپس آنگاه که خواهد اورازنده 
مدکیكت: ۱ والذی نزن من السماء هیا 
9 به بلة: میت 4 زخرف: 

۱ او که از باندازه‌نازل 





1۵ « 





کرد و بوسیلا آنٍ سر ز من مرده‌را 
 *(‏ م م۰ , 


زنده ول و ناسا به‌الارض بعد 
موتها ‏ نحل : 1۵. 

انتشار + ۴ و ویر کنده 
دی و فاذاقضیت الصلوة فانتشر شروا 


من فلا . . ۰ 


جمعه: ۱۰. پس چون نماز تمام شد ۱ 


فی‌الارض وابتخوا 


درزمین متفر ق شده ودرطلب دوزی 
وفضل باشید 


ی 


دوبن ایآ 


2 2ج 


تفر وان 2 ۱[ 
آنست که شمارا ازخالك آفریدآنگاه 


2 


شما بشربد که درزمین سر دوم گر 


منشو ید . 


نشور : ار است لازم ومتعدی 
٩‏ ام مرو 


فرفی بل وف به الارض بعد موتها 
کذاك اسَمُوره فاطر : .٩‏ ین : 
سرزمین مرده‌را زنده کردیم زنده 
شدن مردگان نیزهمانطوراست. «بل" 
کاو الاب حون نشور فرقاناه :6 
بلکه اززنده شدن نمی‌ترسیدند . 
نشز: ( بروزن فلس) مکان‌مرتفم. 


جنانکه درمفردات وقاموس آمده ۰ 


تاموس قر ان "- حلذ ۷ 


ابضاً مصدر است بمعنی باند شدن 
وامتناع راقرب) .« واذا قیل انشزوا 
فانمژوا» مجادله : ۱۱. وچون بشما 
گفتند : بر خیز بد(تادیگران‌در جای‌شما 
بنشینن) برخیزید . یت ارو 


۱ نز طل و م 


۹ و : «وجبل جلامیذهاونشوز 
متونها ‏ و اطوادها: نشوز جمع نشز 
است یعنی آفرید صخره‌های آنرا 
5 ار و کوههای آنرا . 
ار الی المظام کیت ِ 
ثم نکمُوها لحماً » بقره: ۲۵۹. 
بمعنی زنده کردن است باعتبار نک 
نوعی‌بلند شدن وبرخاستن است یعنی 
باستخوانها بنگر چطور آنهارا. زنده 
میکنیم و برآنها گوشت ميپوشانيم . 
باچطور آنهارا رویهم سوارميکنيم. 
نشوز: برتری وعصیان کردن مرد 
است برزن‌وزن است برمردهو اللاتی 
تخافون نشوزهر تعظوهن* 
واه فیالمتضاجم»نساه :۳4 
زنانیکه از نافرمانی و برتری‌جوئی 
آنها میترسید پندشان دهید 
ودرخوابگاهها از آنهادوری جوئید. 


۱ 








من مج وت و۱ 


نشط ۹۹ 
11 نامر حافت من بعاها ن تخر 1 

أو اعراضا ق لا جناح یماس 
2 


راجع تشرد استعتی :۱ گرزتن 
از نشوزو عصیان واذیت مردش‌بترسد 
گناهی بر آنها نیست که‌میانشان‌صاحی 
بکنند (بااغماض زن ازبعضی حقوق 
خویش) . 
و الشاشطات نشطا: ناز عات : ۱و ۲. نشط 
بمعنی کندن و خارج شدن و غبره 
آمده‌است: نفط من‌المکان :خعرج » 
«فی حدیث 


9 9 ب 


ام س 2 : فا مار و کان آخاها 
من الرضاعة ونشط 0 من‌ججرهاء 


یعنی عمار که برادر رضائی امسلمه 
بود پیش او آمدوزینب را از آغوشش 
کشید و بیرون کرد . 

ناشط کٌاو وحشی‌را گوبندکه از 
محلی بمحل" دیگرخار ج شود یعنی 
قسم با نها که بشدت جذب میکنندو قسم 
با نها که بطر زی‌خار ج و جذب میشوند 


معنتی آیات در («دبر ) کذاش 3 این 
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لفظدوباربشتردر لام نامهاست. 


نصب: ( بروزن فلس) رنج دادن 
مه 2 


ات و . وبرپاداشتن ۰ دصیت 


الم 


ح ام مر و ه, ی رو 


«نصبه الهم : انعبه» «نصبٌ ۷ 4 


رو حصد 


افمّه آنرا / 7 


وضعه‌وضم ثابتء ,در آبذ رف نظرون 
الی ال کف شُلقت ... والی‌الجبال 


,۸ ۰ م وم 


کیف لصبّت» غاشیه : 
شدن است مثل « توالجبال 9 ۱ 
کوههارا ثابت کردیعنی : آیانمی بینند 
شتر چطورخلق شده... و کوههاچطور 


ثابت گشته و بر پا داشته‌اند . 


نصیب ۹ بهره معین و ثابت ولار جال 


نصیب - تركالوالدان و الاقربو نَ 


7 ما زر 


وللساء نیب مسا ت الوالداینه 
الافربون نساء : ۷ . برای مردان 
بهرة ثابتی است ِ آنچه پدران 
و مسادران و خویشان گذاشته‌اند 


وبرای زنان‌بهرة ثابتی اشست از آنچه 


پدر ان و مادر ان و خو یشان گذاشته‌اند. 
دا ما 
نصب : «بروزن قفل و فرس) 


حب سس یی ی 0 ۳۹ 
نمی رز -« وب اش ۱ امد مشاه 
: گ‌ ۳ اتب 


۷ 
مفّرنا هذا نصا کهف :۹ . ازاین 
سفر نج و خستگ ی افتادیم ‌ آنی 
۳ ی ۱ و وه 


مسنی المبطان مه وعذاب» ص 
+ شیطان‌بمن رنج وعذاب شاد 


نصب در آیا ول بروزن‌فرس‌ودردو" م 
بروزن قفل است . 

ناصب : اسم فاعل است رنج 
دهنده » گو بند وم" ناصب» اندوهی 
است زحمت ده. ناصب لازم نمز آید 


هم و اف مو و 


بعنی یت : (« وجوه یوم 


خاشعةً از ناصبةء غاشیه :۳۲ 


هرا مراد ازعمل‌تلاش غیر مشرو ع 
دنیا است که باعث رنج آخرت‌است. 
بعنی : چهر ههائی در آنروز ذلیل‌اند » 
تلاش گر اند دردنیا بزحمت افتاده‌اند 
در قیامت » مچرل آبه بعد آمده :ووجوه" 
۳ ومتذناعمة مها راضیةه معلوم‌است 
که‌ظرف رضا ونعمت آخرت وظرف 


انصاب :»انا الم والمیسر 


۵ و ء 


وتات توالازلام رجس من‌عمل 


2 
۰ 


الیطان: ین دوما الاب 
1 ماذ کی وف ذبح علیالنصب ۰ 





قاموس قر آن - جلد ۷ 


نصب 


مائده : ۳. نصب (بروزن فلس وقفل ۱ 
و 2 

وعنق ) هرچیز منصوب و برپاداشته 

معبود واقع شود رصحاح) 


جمع نب ) بروزن ی ) انصاب 
است » بقولی تب جمع نصاب 
است : آن درآیه بضم" اول ودوم 
است . 

مراد ازنصب وشات سنکهای 
منصوبی است که برروی آنهاقربانی 
میکردند طبرسی درعلت این تسمیه 
گفته: آن سنگهارا برای عبادت‌برپا 
داشته بودند وازابن جریح‌نقل‌میکند: 
انصاب اصنام نبودند زیرا اصنام 
آنهائی است که تراشیده بصورت 
و نقشی درمیآوردند بلکه انصاب 
سنگهائی بودنددراطراف کعبه.راغب 
گفته : آن سنگهارا پرسنش کرده 
وروی آنها قربانی میکردند . فرق 
مابین انصاب واصناء‌را که نقل شد 
دراقرب‌الموارد نیز بطور«قیل آورده 
۹ 

آناگفته نماند بتصریح آیژ اول» 
انصاب رجس‌اند واین میرساند که 





انصاب مو رد پر ستش بوده‌اندودر آ یه 
دو م آنچه برروی آن سنکك‌باستگها 
ذیح شده‌حرام گفته است میشود گفت : 
که سنگ معبود بوده وباصر فا برای 
بتها برآن ذبح میکردها ند ۲ 
عحب از زمخشری 

4 ۰ ۱ مم ۵ مر م هر 0 

وفاذا فرغت فانصب. والیريك" 
ری :۸9۷ ات بح وخ 
رسول 36 ونتیجة آیات ِ است 


است بعنی 
داده و بلند ۳ ۳3 وبار 
گران‌را از توبرداشتیم وباهردشواری 
آسانیی هست پس‌چون‌ازواجب‌فارغ 
شدی درعبسادت و دعا بکسوش 
و خودت‌را بسرنج انداز و بخدایت 
و 
وصادق ۳ نقل شده با 


هم 


فرغت من‌الصلوة المکتوبة ‏ ات 


تس از امام بافر 


۳ ربك فی الداء و و ارت اه 


و فلس 
تفای در کشاف دربارة آبه 
گوید: منظور آنست که آن بزر گوار 


عبادات, ا پشت سرهم انجام دهد 


تاموس نر آن - جند بو 


(قانت 
و اوقات خویش‌را خالی ازعبادت 
نگذارد وچون از یکی فارغ شد 
دیگری‌را شرو ع‌کند . آنگاه گوید : 


از جمل‌بدعتها آنکه بعضی ازرافضیان 


4 | در آ ره بکسر ر صادخوانده 


بعنی : عای‌را ِ ر خحلافت منصوت گردان 
اگر اینطور خواندن بررافضی روا 
ناشد صحیح است که اصبی آنرا 
همینطو ربخو اند و بگوید: یعنی‌ناصبی 
بودن‌را که بغض وعداوت علی‌است 
در همان مردم بگذار 

ز مخشری میتوانست قول بعضی 
نقل کر 63 (ا گر 


بنحو ابر و مندی 


ازشیعه‌را که خودش 
چنین فائلی‌یافته‌خود) 
رد کند ویگوید :این سخن قابل‌قبول 
نیست. ولی حریف آوردن نساصبی 
حکایت ازدرون طوفانی وناراحت 
زمخشری نسبت باهل‌بیت عایهم السلام 
و شیعه دارد و ی خیلی‌تکان‌خورده 
آسنح:ز 

فیض مرحوم درتفسیر صافی بعد 
ازنقل این سخن گوید : نصب امام 
و خایفه بعد از تبلیغ رسالت باپس از 





۰ 
دصات 


۹ 





قراخ از عباوت ابری مول نک 
واجب ات تأمردم رعل از انحضرت 
درحیرت وضلال واقع نشو ند » پس 
تا است که متر تب بررسالت 
و فرا غازعبادت باشد واما بغض علی 
وعداوت علی ی جطو رمعقول است 
که برتبایغ‌ر سالت وبا عبادت‌متر تب 


4 


بقرم د: ۷ ۲ 
۳ 


و و و و و و 


ِ یه ۵ مس 
بر زر مسر ی 
هه 


۰ مه 

توی 2 
...مر مور مر 
ونصت اد نصا : لشیم 


. دور ت برای 1 
و هه 


۰ ستمعا الحد دمه 1 


م2 


همچنین است اقصات و آن از نصت اب 
است (اقرب) در نهح البلاغه خطبة ۱۳۰ 
هست که بخوارج فرموات ۶اسکوا 
عن‌الکلام توانصتوا ولی » صحبت 
نکنید و بر ای سخن من سا کت 
باشید و حفروه تلو انصتوا 
فلا قضی و ۳1 ای قومهممنذرینَ » 
احقاف : ٩۲.جن‏ چون بشنیدن قر آن 
حاضر شدند گفتد : ساکت باشید 
وچون قر آن‌تمام شد برای انذارپیش 
قوم‌حویش بر گشتند . 


۱ اذا قالش آن ۳1 ستمم وا له 


‌ 


یز 


02 9 نات 


قاموس قرآن - حاد و 


ذصات 





رم ۵ وه م و 


1 و آنصتوا 1 کم ترحمون » اعراف : 
ی 

آنگاه که فرآن خوانده شود بآن 
گوش دهید وساکت باشید تامورد 
رحم‌خد| قرار گیرید . اين آیه‌مردم‌را 
بيك مطلب اساسی دعوت میکند و آن 
اینکه هرجاکه قر آن خوانده شدفوراً 
سخن را قطح کرده و بکلام خدا که 
بابند گان سخن میکوید وصلاح دنیا 
وآخرت آنهارا بیان میدارد » گوش 
کنند ول 
مطلب عملی نیست . 


ی متأسفانه درمیان ما لین 


از آیه وجوب نفهمیده‌اند و گرنه 
مشهور و معروف شده نود ولی 
مطلوست آن جای گفتکُو نیست این 
از حیث عموم آیه.ولی دربارة نزول 
آن گفته‌اند : دربارة نماز جماعت 
نازل شده که‌باید ساکت شد ویقرائت 
امام گوش کرد چنانکه در مجمع آنرا 
از امام باقر #ر نقل کرده است . 
و اضافه کرده : گفته‌اند مسلمانان 
درنمازسخن میگفتند و بعضی‌بربعضی 


سلام میکرد وچون کسی وارد مسحل 








دذصمت ۷۰ 





میشد میگفت چقدر خوانده‌اید و آنها 
درنه‌از جواب میدادند لذا ازتکلم 
منم شده باستماع مأمور گشتند.وپس 
ازنقل چند قول فرموده: شیخ آبوجعفر 
قد س‌اللّه روحه (شیخ طوسی) گفته : 
قول او ال از همه قویتر است : زیرا 
فقّط درقرائت 


انصات‌واجب است واما درغیر نماز 


امام در نماز حماعت 


خحللافی نیست که سکوت و استماع غیر 
واجب میباشد . روایت شده از ۳ 


ادف لا که فر مو د‌ : «یجب الانصات 


م مه" 


تفر آن فی الصلوة و غیرها ۰ شیخ 


فرموده آن‌برطریق استحباب است... 

۱ - درتفسیر عیاش 1 نقل 
شده و قال ایوجفر ار واذا قریء 
اش آن فی‌الفر بضة خلت الاماء 


اسمعو ال وانصتزا لک 


مرو ر ۳ 2 
‌ترحمون» 


همان انصات و استماع واجب 


است . 


۲ واززر اره قل کده : «سمعت 
اعدا وا رل «یجب‌الانصات 


آن فی الصلوة وغیرها نذا ری» 


عندل ار آنْ وجب علیكٌ الانصاتٌ 





تاموس ترآن ۳ جلد ۷ 





نصح 
والاستماع» ۱ 

۹ ایضا از ابی کهمس از امام 
حیادی ار نقل نموده این کم اء 
ریکی از خوارج ) درپشت 
امیر الم همم ایا خمو اند : ) ۳ 


9 2 م م 7 
اش ت ید بعن" اف و ایک نن 
3 
3 : 2 ۱ سم 
رمن الخاسر ین » امام تا ( باانکه 
درنماز بو د‌ ۲ 1 ز شنیدن آن سکوت 
فرمود ۰ 
و 
نصح : (بر وزن‌فاس) بمعنی حالص 


مر م 


شدن و حالص ن. کران ات و تصح 


2 
و -‌ء 


ال ی ۶ نحص یحاً .ایض گوبند,نضت ال 1 


دعنی سل را صاف و حالص نم کرد 4 
درنهایه گوید 


تصح در لفت بمعتی 


‌ 
نصح (بضصم ان) تجعنی حلاص 
تا 1 0 
۸ 5 و 
فماشد سوه ور موده 5 /۱ النصح 
وش ‌ 
من‌الفش 
۳ 


 ر*‎ ۳1 ۱ 

ام ور سا هه ِ و ه‌ 
ٍِ# د‌ ۶2 رص یا و تا 
یعنی آورا پند داد و دوستی‌را بروی 
خالضی کر 


پند دادن‌را از آن نصح ونصیحت 





نصح ۷۱ 
۲ ۲ و 

2 واهی محیص ۰ ات 1 ۳۹ ۹ یتفمکم 

ه و 4 0 و ۶ 


۳۹ ان ار ان | نصح لکم...؛ 
هود : ۳6 . نصیحت من بشما نفع 
نمیدهد اگر بخواهم پندتان دهم 

گفته اند تعد به بلام در آن از تعدبه بنفسه 


۳ 
4 ۳ 2 ارت پا 


( مرح 

۱ ول عاسی الذین لایجدون 
۰72 و ۳ 
ماینقفو ل جر جاذانصحو 1 له و رسوله» 
توبه : ٩۱‏ بر آنا منکن 
شین تست کف بجهاد نر و ند آنگاه 
که نیکخو اهر 

۹" 
بعنی احلاص 


کنند بر خدا ورسول 
کنتد بیذد | در ایمان 
و برسول دراطاعت و عمل » آن 
درممابل ۰«نافشان ات که نجهاد 
نمیر فتند وبانشر | کاذیبو غیره‌مردم‌را 
ناراحت و خویش را گناهکارتر 
میکر دند ۰ دراامنار از ابوداودو مسام 
ا زتمیم‌داری نقل شده که رسو ل دا 


2 ای فر مود : وین التصيحة .الوا 


رلمن یا سول ‌ ال و لکتابه 
۳ ۹ 


ور وله ولامة المسلمین رن 


نکم لین 


, 


1 ها انی 
الناصح صحین 


رات ۳ 


تصعر 
ی 
خورد که‌من بشما خیر خواهم ودوستیم 
بشما خالص وبی‌شائبه است . 
4 ك ماس ۳ ور و ۳ ۷ 
» «یاایهاالذین امنوا تو بوا الی‌ألله 
رس ۶ و ِ 2 


تویة تصوحا ...» تحریم: ۸.نصوح 


فاعل و نصیحت 


2 


بشتح او" ل‌ بمعنتی 
کننده است توب نصوح آنست که 
معکند دیگر بگناه 


آباز نگردد دراقرب‌الموارد گفته : 


م4 


شخص ر انصیحت 


و و سا و 
) النصو ح الناصح » درصحاح 
و قاموس توبهٌ نصو ح را توب صادقه 


گفته است بهر حالتو یه نصوح شنت 
که‌عود بر گناه در آن نباشد . 


درفجمع آمده که معاذین جبل 
وی ارو نویه ی 


فرمود : و الاب ؟ تم ایرجع 
فی ذنب کما 0 الی اضر 
0 برنگردد چنانکه 
شیر به‌پستان بازنمیگر دد . 

در کافی ازابوالصباح کنانی نقل 
کرده که از حضرت صادق ل از توبه 


۰ ۶ 
ی 1 ی فرمود ۰ توت العید 


مْ ۱م و و 


رمن الب 1 نم لا یعو د فیه » 


«روو 1 





۷۲ ۱ 


8 و مرو و 


نصر: + پاری. 2 رالمظلوم نصر ا: 
آعائ . الا ان تصراند فریبت قرو" 
۶ آ گاه‌باشید که پاری خدانرديك 
است نصرت‌نیزمانند نصراست‌وبفول 
قاموس نصور نیز مصدراست . 

وچون با «علی »و «من» بمفعول 
دو م متعدی شود معنای نجات : 
ین در وغابه میدهد ,و وا با 
ع الوم الکافر؛ بٍن) بقره : ۲۵۰.بعنی 


مارا برقوم‌کافر پیروز گردان واز آنها 


توس رن دراقرب‌الموارد 
۱ و ی و 
آمده: 9 فلاناً علی عد وه ومنه : 


وور مهم وم مو م3 ۳ و۰2 


هه مثه‌و خلصه و اعانه وقو آه ! 


علی هذاآن درآیاتی مثلدوباقوم من 


ر * رو ل‌ ۵ مر و۶ و 


پنصرنی من ال ان‌طردتهم» هود: ۳۰. 
بمعنی نجات و حلاص است دعنی ِ 
ای‌قوم کی مرا ازعذاب خدا نجات 
مید هد اکر آنهارا طرد کنم 

انتصار : انتفام . درصورتیکه با 
ِ من متعدی شود «انتصرمنه انتقم» 
چنانکه درصحاح و اقرب وفاموس 


نذصر گفته دراقرب آنرا درصورت 


تاموس ترآ - جلد ۷ 





نصر نصر 
تعدیه به ( علی" ِ است «ولمنِ 
انتصر 24 ظیمه فأولئك ماعلیهم من" 
یل » شوری : . و آنکه از ولا ناصر » طارق : 


مظلوم بودن ِ بکفک راهی براو 
وه تاو وم روف فقو و 


تشت و ها آوینتصرون » 


ِ ۰۳ آبا شمارا باری‌میکنند 


عم ۱ 2 ۱۳ 


و یاانتقام میکشید ؟ و فدعاربه آنی 
مغلوب فانتصرء : قمر: ۱۰.نوح لقر 
خدایش‌را خواند که من مغلوبم از 
دشمنانم انتقام بکش (و مرا یاری 
کن) . 
ماد 


م 7 1 هر 


ونحاس 0 ۳۵ . 


بنصرو 


شم اء 
۳ 


۳ 


مح و ۱ 


برشما شعله‌ای از 1 اش ودود فر ستاده 
شود ودفع آن نتوانید . شاید نحاس 


مد ۴ > 
وه 
تناصر : : بین‌الائئین اشنت رمالکم 


لاتناصرون؛ صافات : ۲۵, چه شده 


بکدیگر را بار ری تعشگتید ۴۲ 
استتصار : طلب‌یار ی است « فاذا 


۵ رو مرو 2 ور و ۶ و 


الذی استنصر ه بالامٌس ان 9 
فصص : ۱۸ . . آنگاه ۹ دبر وز 










۰-۰پس-سح یعس 


۷۳ 


کمك خواست اورا بیاری میطلبید. 
2 2 9 


مر یاری کننده. «فماله من‌قو ‏ 


‌.. بر 
متف .ی 


هه 


تومالهم من‌ناصر ٍن؟ آلعم رن« 
«وماللظالمین من‌اتصاره بقره: ۰۲۷۰ 
ستمگرانرا پارانی نیست . 

نصیر : بمعنی ناصر است . بچند 
محل که مراجعه شد مبالغه بودن آن 
بدست‌نیامد » لابد صفت مشبهه میباشد 
«س نع مدش من نيا 
تصیر» بقره : ۱۰۷ . شمارا جز خدا 
نه‌سرپرستی است‌ونه‌باری . 

مد کل 


7 ت و م 
قیاق از انصا ر در ۱ والسابقون 


الاو لونْ من الم هاجرینوالاتصار... 
توبه : ۱۰۰ . ایضاً ی ۰۱۱۷ 7 
مدینه‌اند که رسول خدا لور رایاری 
کردند » جانب اسمیت بروصفیت آن 
غلیه یافته و درمقابل مهاجرین فرار 
گرفته است . 

عد > 


یاری خدا بمردم روشن و آشکار 





تاموس قرآن تج جرد ۷ 


نماری 


است و باری مردم بدا آسیت که 
دین خدارا باری کنند و رواج ید هل 


2 , 4 


ن «صر ه 4 آن اللقوی" 


7 ض 
۳ 2 و رم 


«ولینضرن ال 
عزیز. لین ان مک هم فی‌الارض 
آقاموا او و از کوة ۳ 


م۶ +6۰ 


توف و نهوا ع ن المنکر وه عاقبة 
الاموره حج: ۰و۱ 

حتماحتماً خدا یاری‌میکند کسی‌را 
که‌خدارایاری کند خدا توانا و عزیز 
است » یاران خد!ا کسانی‌اندکه| گر 
درزمین بآنها ندرت دهیم نماز برپا 
میدارند: ز کوةمیدهند امربمعروف 
ونهی‌ازمنکرمیکنند و آخر کارها برای 
خدا است . 

پس یاران خدارا دانستیم حوشا 
بحالشان از اینجا معنی آیسات زیر 
روشن میشود ۱ ۳ 1 آمنوا 
کونوا نصا رال ... قال الحواریون 
ِ تصار اه ق و 

نصاری : نصاری نام باصطلاح 
پیروان حضرت عیسی لز است واحد 
ادا تض انش اش: ,ماکان ابراهیم 


وا ۸ ۱ م۵ ۱ 


بهود يا ولا نصر انب » آل‌عمران : 


۱ 
/ 
۳ 





. این لفظ , 


نصاری ۷ 





بکبار شیر درفرآن 
مجید نیامده است وی و نمباری » 
و 
کو نو هودا اه تون 
۱۳۵ 


تول اش 6 بنظر نگار نده قو : 


بقره : ۲ درعات این سیجهه بل 
بتر از ر شم 


قول این عباس و و مشروح ان 
چنین میباشد : ناصره شهری است 


کودکی وطفولیت مسیح لا در انجا 


سپری گشته لذا بانحضرت عیسای 


ناصری میگفتند » درنتیجه پیروان 


آنحضرت را نصرانی ونصاری گفتند 


ذصبر ۱ نی 


دراقرب‌الموارد گفته 


مهوت بناصر ه اتمت بر غیر قیاس ۰ 


ی اعتبار از سس 


ی کم و 


اما ظاهر ا بعداً اه 


/ِ 
رفته ونصاری 0 اطلای شده که 
دردین هر ی لالز بو ده‌اند جم انکه 
درا کثر آبات قرآن دین مراد اسیت 
۳ 1 مور مور هر با کي زر هن 

مثل «و قالوا مق بدخحل الجنة لا ص 
کانٌ هوداً 1 تصاری» بقره : ۰۱۱۱ 
وشاید در آية 1 ومن ی لین قالوا ۱ ۳ 


2 


تضاری آعذنا میثاقهم ) مائده: ۱4 . 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


تست هجوج جر وس یتاولص ات حاسمت وش سا بت تست 


ناصية 


فقط نام منظورباشد ویاآنها بدرو غ 
حویش‌را پیروان مسیح میدانند و ال 
اعلم : 
نصف: نیمی آزشی* . 

مساتراه ازوای ان لمیکن لهن" 
و ۲ برای شماست 


۶ وه هو و 


رکشت 
۲ .۰ ) لساء : 
نصف مالز نانتان | کرفرزندی‌نداشته 
باشند , 

ناصیة : . طبرسی 
درذیل « فیو حذ الئوامی والاقدام ‌ 
رحمن : :۱ . فرموده ۱ ۳ هش 
مقدام اراس و آن دراصل بمعنی 


اتصال است وناصیه متصل دسر 
است. در | لمنجد گوید : ناصیهة سمت 


موی پیشانی 


حلوسر باموی پیشانی است که دراز 
دیگران وازجماه‌طبرسی 
درذیل آیة +۵ . هود آنرا قصاص 


شده استا:: 


الشعریعنی انتهای‌ر و یدن‌موی از پیشانی 
گفته اند . 

اصل آن چنانکه نقل شد بمعنی 
اتصتالاست درقاموس واقرب گفته: 
نصا مارم الما ة»بیابان ببیابان 


ره من 
مد 


۷۵ 


دمامن دابة الا هو آشل. 


بناصیتها...» هود: "۵.هیچ جنبنده‌ای 


نیست‌مگر آنکه خدا موی پیشانی آنرا " 
گرفته است مراد از آن تسلط خدا 
است ترمق‌جودات سس امد 
ناصية ذبة خاطةء علق : ۱۵ و :۱ . 


حتماً حتم) ازموی پیشانی اومیگیریم 
(ذلیلش میکنیم) ناصیه‌ایکه دروغگو 


زر وم و ه‌ 
و خطاکار است ز یعرف المْچرمون 


بر ره و 


بسیماهم فیو خحل بالتوامی والاقدام 0 


رحمن : ۱ باتوی +ناثب فاعل 


است برای و یوخذ؛ یعنی کناهکاران 


باعلائم خو دشان شناخته‌شو ندناصیه‌ها 
وپاهاشان گر فته شده باتش آنداشته 
شور 

/ 
م 6 زر و ور وم 
نضج: « کلم نضجت جلودهم 


۱۰ ۲ ( و و روم 


3 ِِ غیرمالیذرتوالذاب؛ 

: *۵. نضج ( بروزن موز 
بمعنی رسیدن میوه وپختن گوشت 
است چنانکه درصحاح گفته است ۰۰ 
باحتمال قوی منظور از آن در آیه 
بیحس" شدن است درأثر سوختن‌یعنی 
هروقت‌پوستهای آنهاسوخت»و بیحس 


ر2 ۱ ‌ 


قاموس قرآن - جند ۷ 


شد پوستهای‌دیگری برای آنهاء‌وض 
میگیریم تاعذاب را بچشند ‏ نعوذبالله 
من‌النار) رجوع شود به«جاد) . 
از روایات استفاده میشود که 
تبدیل جلود زنده کردن و اعادهحیات 
بجلود او لی است درتفسیر برهان از 
مجالس شیخ نقل کرده که حفص‌بن 
غیاث میگوید: چون منصور عباسی 
جعفرین محمد لا را بعراق آورد 
درمحضر آنحضرت بودم ؛ ابنابی- 
العو‌جاء ملحدپیش آنجناب آمد گفت 


و ور هه 


در بار ۱۵ و أضجت جلودهم 
0 و ور ۶ ۵ 


بد لناهم‌جلودآغیرها...» چه‌میفررسائی 
قبول کردم که آن‌پوستها گناه کردند 
وعذاب دیدند نتصیر پوستهای جدید 
چیست ؟ 

فرمود : وهی هی هی و هی غیرها ؛ 
وای برتو ب_ عوض شده هم 
پوستهای او لی وهم قآ نات 
گفت : بمن توضیح بده تابفههم.امام 
فرمود اگر کسی خشتی‌را خرد کند 
و آنرا گل کرذه باردیگر خشت زند 
آیا خشت او لی و درعین حال غیر 


نضخ ۷ 


ان تشه کته ۵ و دا 


سعادتمندت کند . نظیر ای که زامن ۱ 
از احتجاج وتفسیر قمی نیزندل کرده 
است . 

ناگفته نماند : چون قيامت همه 
چیزش زنده اش جنانکه در (جهنم ) 
گفته شد ودر و نعق 4 حواهد مد 


دراینصورت‌هرچه مر کت اد آدر یافت 


۳ 


حیات جمله کرده مر کک را 1 لو 


خواهد برد لذا هروفت بوست ادل 


ان سوخت وبی‌حس" شل دوباره 


حیات بر آن‌عودخواهد کرد. این کنمه 
ففط یکبار در کلام له ده اس ۱ 


نضخ . فوران ۰ و نضم 1 
۳ و میم مر ارو ۵ ره و 
شید : اشتد فورانه سس ینبوعه » ۰ 
۱ یز ح ۰ 


دفیهما عینان نضاختان» رحمن :۰.1۱ 


درآن دو بهشت دو چشمة جوشان 
وفوران کننده هس . اش لفط فقط 
بکیار در کلام له آمده اما 


ی 
و نحل 
م۶ +۶ و ه 9 
بعظبه هو ی بعض ٩‏ 
2 


دربارة 


نهد : روی هم چیدن 


متا : جعل 
درنهج‌البلاغه خطبة تن 


1 7 


طاوس فره‌وده ۱ 7 نضدا لوا ده 





تاموس قرآن - جلد ۷ 


4 


6 م 


و ی احسن تتضید 1 رنگهای اورا در 
بهتر ین ۱ قرار داده‌است. 
نضید و منضو دبمعنی رویهم چبده‌شده 
۳ ‌, ۱ ۱ مر م2 
است . «والنخل باسفات لهاطلع 
ی ِ 
نضید» ی : ۱۰.بوجوداوردیم‌نخلهای 
بلندر | که‌میوة آنهارویهم چیده‌شده| ند 
مت ی وی 20 
سمل .حصو د. د 
ی و ان ج ول متصوو 2 
واقعة :۲۸ و۲۹.در کناردر خت‌سد رکه 
شاخه‌اش بی‌خار بااز کثرت میوه حم 
شده است‌و در کنار درعت موزی که 
میوه‌اش د:۳ ملد ۵ ودعامت ۳ 
‌۰+ _(ظ« ۵« ۱۰*۰ ِ 
امطر ناعلیها حجارةمن سجیل 
ر ۰ 


منضود » هود ۰۸۲۰ مراداز «منضود») 


و 


ظاه را پی‌درپی باریدن سنگهاست 
بعنی برآن شهر سنگهائی ازسجیل 
پی‌درپی باراندیم دررسجل ؛ احتمال 
داده‌ایم که سجیل‌بمعنی پی‌درپی‌باشد 
ولی نفظ , منضود » این احتمال‌را 
تضعیف میکند بنظرمیاید مراد ازآن 
سنگهای سخت باشد که قول ابوعبیده 
ازجنس سنگهای 
سخت که پی‌درپی میباریدند . 


است یعنی‌سنگهائی 


نضر : نضر و نصارت بمعنی‌طر اوت 











نطح 
وزیبائی‌است. راغب گوید: وله 
الخد کالتضارة» درمصباح نیز آنرا 
زیبائی ونضیررا زیباگفته است‌درنهج 
البلاغه حطبة۲۱۹ . فرموده: و کلحت 
/ وج اضر جهر ه‌های زیبا) بدمنظر 

شدند. و وجوه وه پومتدناضرقرالی‌ربنها 


2 ۱ 


ناظرةءقيامة: ۲۲و۲۳. چهره‌هائی در 


۷۷ 


آنر وزباطراوت‌وزیبااند وبنعمت‌خدا 
نگاه‌میکنند. «تعرف فیو جوههم نضرة 
لیم » مطنفین : ۲۶ . درچهره‌های 
نهاطراوت نعمت رامشاهده‌میکنی که 
نعمت خوش منظرشان کرده است . 
ولتاهم لضرة و رورا » انسان : 
و طراوتو زیبائی 
ودرقلوبشان شادی قرارداده است . 
نطح . شاخ زدن . درقاموس 


م2 و مج و کم 


گوید و نطحه اصابه بقر ر نه» «تناطح 
اسان ) دوقو ج 3 باشاخ 


ی و ۸۶ و رو 
زدند . وحرست علیکم | 


ولحم الختزبر. المترد 1 ولیک 
مائده : ۳. نطیح و نطیحه حیوانی‌است 


۳ و 


رن 


که باشاخ‌زدن مرده باشد یعنی‌برشما 


حرام‌شده میته » خحون» گوشت‌خوك» 
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ای تن تسس ود بت سس تست 2 9 


۳۲ 
حیوانیکه از بلندی افتاده او مرده 
وحیوانیکه‌باشاخ زدن‌مرده‌است‌مردم 
جاهلّیت آنهارا حلال دانسته 
و میخوردند . اين لفظ فقط یکبار 
درقر آن مجید آمده‌است . 
نطف: یکی‌ازمعانی نطف‌چکیدن 
است که توأّم باصاف شدن و کم کم 
بودن میباشد گویند : 
« نت الماء نطفا : ال قلیلا" 
قلیلا" » نطفه‌را آب‌صاف شده و آب 
کم گنهن رد 
الماء الصافی» اين عبارت درصحاح 
وقاموس واقرب نیزهست باقید «کم 
باشد یازیاده . 
حج فرموده : نطفه بمعنی آب کم 
است ازمذکر ومژنث وهر آب‌صاف 
را نطفه گویند و درذیل و انا حلقنا 
الاْسان من طفة آمشاج» انسان: ۲. 
فرموده : اصل نطفه بمعنی آب کم 
است گاهی بآب زیاد نیز گفته شود. 
امیر المومنین‌علی لا دربارة خوار ج 


۳ ۰۶ و 2 ۸24 
فز مود مصارعهم دون‌النطفة 1 


خحطه ٩‏ که مر ادش رود نهروان‌است 


نطف ۷۸ 
است . 

این لفظ درقر آن مجید دوازده‌بار 
آمده وهمه در بارة نطفه انسان است: 

گرچه آنرا نطفهٌ مرد گفته‌اند ولی 
دراغلب آیات اختصاص بنظر نمیاید 
بلکه ظاهرانطفة مرد وزن هز دورد 
است مثل « ۳۳۹ اسان مننطتفاا 
هو یمین نحل 3 دوانعکم" 
من ترآب ثم من لطفتر » فاطر : ۰۱۱ 
- ی آیذه لك مه من منی یمنی ۷ 
قیامت: ۳۷. بنابر آنکه «منی» بمعنی 
اندازه گر فته‌شده باشد چنانکه‌درومتی» 
آگذشت . ولی مراد ازه ماه دافق ؛ و 


۴ مر ره ۱ و و 


رف رأیتم‌ماته‌نون» نطفةٌ ما ۱ 
اگر گویند دروقت نزو قرآن 
مردم از نطفة زن خبرنداشتند ؟ 
گوئيم آری. ولی چه اشکال‌دارد 
که خداوند هردورا قصد کرده باشد 
امروزميدانيم که انسان ازنطفه مرد 
وزن هردو بوجود میآید . 


2۲ ۱ 


َّ جع 


نطفه ار درآیات بمعنی آب کم 


یعنی قتلگاه آنها درکنار آن نهر 


1 


اموس قرآن - جلد ۷ 


ناف 

باشد مقصود آنست که بشر از آب 
کمی آفریده شده واگر بمعنی آب 
صاف شده باشد نعلفه چکیدهو صاف 
شدةه و جود انسان است . 

ا گر گویند مبدء وجود انسان کرم 
کوچکیاست از مرد راسپررماتوز و ثید) 
وسول‌مد و ری است‌اززن راوول)» 
آب صاف شده یا کم یعنی‌چه؟ گوئیم 
سلول مرد هرچه باشد درمیان همان 
آب صاف شده وچکیده است ومردم 
جزآن نمی فهمیدند . 

بعید نیست که مراد از « نطفه » 
در آبات نحود سلول زن ومرد بوده 
باشد که هردو چکیده وجدا شده از 
وجود زن ومرداست این‌سخن درنظر 
نگارنده ازهمة آنچه گفته شد قویتر 
است خاصه آنکه نطفه درهمه‌جا از 
قرآن نکره آمده بعنی چکیدة 


درخانمه ناگفته نماند : درحطةٌ 


۸ . نهج‌البلاغه درب‌ارة نهر فرات 


زر ی اٍِ 
فرموده: « وقد آردت آن ] هب 


2-1 ج م 


التطنة ال ی شرذمتینگم موطبن گنای 








نطق ۷۹ 
دجلة دراین کلام نطفه درآب کیر 
بکاررفته است . 
نطق : نطق و منطق بمعنی سخن 

گفتن ‏ است درقاموس گوید 3 
یط نطتا ومتطقاً ونطوفا» یعنی‌تکلم 
کرد باصوت وحروفیکه معانی‌باآنها 
۳ میدو د . درمجمع ذیل «عتمنا 
منطقالطیر نمل: ۱5. ازاهل عربیت 
نقل کر ده که نطق درغیر بنی آدم بکار 


نرود ودرغیر انسان صوت گویند . 





راغب نیز آنرا مسلم دانسته و گوید: 
درغیرانسان بالتبع گفته شود . 


ولی مجمع ازمبر د نقل میکند : 


هر که ازخود چیزی‌را بیان کند ناطق 


ومتکنلم خوانده مشود روبه چنین 
گوید : 


۶ م ۵ مه 


لوأنتی اعط علمالکل 


عم شمان لام اشتمل 

حکل آنست که صدایش‌شنبده نشو 1 

بعنی ایکاش علم‌حکل بمن داده میشد 
مانندعلم‌سلیمان یکلام‌ن‌ل. 

ناگفته نماند قرآن کریم آنرا 

درانسان » پرندگان» کتاب‌وهرشیء 


قاموس قرآن - 


بکار برده است « ماضل" صاحبکم" 


وماغوی. وماینطی ء ن الهُوی»نجم: 

ها کر او نات تشد ه 
وازروی هوای نفس سخن نمیگوید. 
ابراهیم ار خطاب به بتها فرمود : 

ره مه 

«مالکم لاتنطقون» صافات : ٩۲‏ . جه 
شده سخن تمیکوئند ۷ معلوم مست 
آنهمه بصورت انسان بوده باشند 
مناسب‌است ذیلااً چند آبه‌را بررسی 
۳ هر 


او و وت سلیمان داود وقال 


‌ و وه ۶۸ 


بایهاتاس علمنامنطق الطیروآوتینا 
رم کل" هُیء ) نمل : *۱. سلیمان از 
داود ارث برد و گفت : ای مردم‌تکلم 
پرندگان‌بما تعلیم‌شده وهر آنچه‌رلازم 
بود) بماداده شده است آیه صریح 
است دراینکه پرند گان سخن‌میگویند 
ومافیالضمیر خویش را باصداهائیکه 
درمیاو رند بیان میدارند » امروزاین 
مطلب برهمه روشن شده آوازمرغان 
صدای حیوانات همه سخن گفتن 
و تلم آنهاست ولی ما ازآنها 


سر درنم‌ياوريم . مرخ باجوجه‌اش 








۱ 
۱ 


جلد ۷ 


نطق ۸۰ 
وتخرانات اه هاتان بو عم 
بچه‌هاشان سخن میگویند . 

قر آن مبین طر ح مسئله کرده‌تامردم 
بدان پی‌ببرند» دانشمندان دراین‌باره 
کتاب‌ها نوشته و زحمتها کشیده‌اند 
جتی درسخن گفتن مورچگان بوسیلة 
شاخکها وزنبور عسل بارقص وغیر 
ك ۱ ۱ 

ی «هذا کتابتا بطق عیکم بالق 
کش فلز ی 
9۹ «"ولدینا کتساب بنطق بالحق ؛ 
ممنون : ۲ . آیات راجع بکتاب 
اعمال است که باانسان سخن خواهند 
گفت : نطق و استنساخ میرساند که 
ضیط اعمال انسان بصورت ضیط 
صوت وفیلم سینما و بالاتر از انست . 

تعاملي عجیب 
ی 


۳ ت «حتی | 0 ماجاژٌها شهدعلیهم 


مره ور همه او وور و ور 
سمعهم وا ول ی بماکاتوا 


اي م م-۵ 9 ر 9 


#4 اون ۳0 قالرا رلجلودمم بشهدتم 
علیتا قالوا َنطقتا ای انطق کر 


رب 


خلقکم آول مر و ...۰ 


: ۲۱ ۲۲. ۳ وی ن‌دو آ یه تصر ‌ 


م و م وم 


شیء۶ وهو 
فصات 
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نطق 





ی 


نظر ۱ ۸۱ 


شده که گوشها و یا وموستوا | بماکاوا یکسبون» یس: 1۵ :مجرقج 


روزقیامت‌براعمال آدمی گواهی‌دهند» 
ممکن است بگوئیم مراد ازشهادت» 
شهادت طبعی است مثل ضخیم شدن 

" پوست دست کار گر ولی آیهٌ بعدی 
میگوید : بپوستهای خود ر پرخاش 
کرده) گویند : چرا برعلیه ماگواهی 
دادید ؟! معلسوم میشود که پوست 
باشعور برده وسخن انسان‌را خواهد 
شنید » آنوقت جواب پوستها عجیب 
است که خحواهند گفت : « أَنطنااله 
الذی أنطق و1 شیء » خحدائیکه 
هرچیزرا بسخن در آورده مارا بسخن 
وتکلم در آورد ۰ 

ازاین روشن میشود که درقيامت 
تکامل بحد ی خواهد رسید که همه 
چیززنده و همه‌چیز ناطق: وهمه چیز 
باشعور خواهد بود وانسان بادست 
وپای‌خود سخن گفته وجواب خواهد 
شنید . درلفظ ه جهنم » راجع باین 
مطلب توضیحی داده شده است نظیر | 


0 


ای آیه :است آیة و آلیوم نخ تم علی ۲ : 


م۶ ٩۸۱‏ مر )یره 


آفوامهم وتکتآديی وید رجلهم 








تکامل عجیب در کلم « قیامت» دیده 


‌ 


سود ی 

بجان خودم قسم : | گريك متفکر 
بی‌غرض دراینگونه آیات فکر کند 
وبداندکه این کلمات درموقعی‌طلوع 
کرده که درمحیط تاريك عربستان 
جهل و نادانی برهمه چیز حکومت 
میکرد: شك نخواهد داشت دراینکه 
این سخنان از مبدء لایزال سر چشمه 
گر فته نه‌ازبشر . 

نظر: نگاه کردن . گاهی مراد از 
آن تد بروتأمتل ودقت است.و گاهی 
مراد معرفت حاصله بعد از نحص 


وتأملاست (راغب). دواذاماآنزات 


وام قمم مر مرو و 


سورة نظر بعضهم الی بعض و توبه : 
رز هر هه 
۷ مراد نگاه عادی است .و لتنظر 


2 


نس ماقدمت لفد » حشر: :۱۸ .مراد 
تأمل وداقت است یعنی هرنفس‌تأمل 
کند برای فردا چه از پیش فرستاده 
است همچنین آیاتی از بیل لا 
بنظرون الی الابل کیت خفت» 


غاشیه : ۱۷ . و آولم 
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نظر ۰ 
فی‌ملکوت السَمواتِ والارض. ۰ . » 
اعراف: ۱۸۵. 


3۴ 36 

آبه‌ای‌است را 9 ی 
ببندگان دول و ظ 

ایهم یوم لقبامته ۳ :۷۷ . 
مراد از آن رحمت است یعنی خدا 
باآنها سخن نگوید و بآنها رحم 
نمیکند راغب گویدمر اد از آن‌احسان 
وافاضهةً نعمت است طبرسی فرموده: 
آیه دلالت دارد نگ «نظر » چون 
باحرف الی متعدی شود معنی رژیت 
نمیدهد ولی‌در کتب لغت» نظرالیه»را 


بمعنی نگساه کردن کُفته‌اند در آیه" 


«لاتقولوا راعناوقولوا انظرناه بقره: 
۱۰ 
حال است . 


. یز مراد رحمت و مراعات 


اکن 
نظر بمعنی انتظار آید «نظرالشیء: 


مر ۶۱ ۳۳۵ وم همه 


انتظره» و وم نز هولاء الا صیحة 
واحدة؛ ص: ۱۵ نها متظر نیستند 
۰ مه رو رم 


مر بل صیحه . «قهل ینظرون _ ال 
متة 2 الا لین فاطر : ۳ پس آیاجز 








۹ 
منتظرون» سحجده : 


طر بقَةٌ پیشینیان را انتظاردارند . 


دفاعرض عنهم و انتظر" ام 
۳۰ 


عد 6 3۴ 
انظار بمعنی مهلت دادن وتأخیر 
انداختن است که نوعی انتظار ونگاه 
کردن میباشد , و فکیدونی جمیعاً ک 
لاتنظروزن ) هود : ۵۵ هاگن یمن 


۱۳ 


وور ندهید . «قالانظرنی 


مرو ۰ 


الی بوم بعتون) اعراف : ۱ ی 


تاروزیکه مردم برانگیخته شوند 
و مرجم ۱ دهم و 


بده. وفلایخْفّت عنهم ولاهم؛ و 
نحل : #۵ عذاب از آنهاکم نمیشو د 
ومهلت داده نا 

نظرة: (یفتح اول و کسردوم ) نیز 
بمعنی تأخیر وامهال است «وانکان 
ذوعسرة فتلرة یمسر ره :2-۸۰ 
۱ کت درتنگی باشد پس وظیفه 


مهلت دادن است تاوسعت یافتن. 
آن تعاج ات راغب کاو مساده 
وآهوی ادها نیزدر آن داخل دانسته 


۵ ۵ ۶ و و 


است. دان" هذا ۳ ِا تسع و و تسعون 
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نعاس 
تمجز ولی وم 2 واحدة فقال آکفانها 


وعز نی فیالبطاب : تال دك 
بموّال منك الی : نعاجه وان" " کتیرا 


رهز س 


ماما نی بعضَهُم علی بعض » 
ص۲۳۰ و۰۲ 

یعنی : گفت : این برادر من است 
نودونه تامیش دارد ومن فقط يك 
میش دارم میگوید آنرا بمن تمليك 
کن (رجو ع به کفل) و درسخن برمن 
غلبه کرده» داود گفت: بر ادرت‌دراین 
تقاضا برتو ستم کرده و بسیاری از 
شرکاء بعضی بر بعضی تجاوز میکنند. 
راجع باين ماجری رجوع شود به 
ازچهار بار 


9 مجید نیامده‌است . 


«داود» » این لفظ بیشتر 


نعاس: ۰(بقم وب ۳ 
راغب گوید: دالتعاس : النوم القلیل؛ 


طبرسی آنرا چرت و دیگران اول 


النوم گفته‌اند » همه بيكث معنی‌اند 1 


وهی رو ار وروه ی ۶ 


راذ یغشیک م النعاس 9 ِِِ 
0 ۰ اففال : 


نش ماء" 


درونتان تر شتا مستو ای میکرد واز 











نعق ۸۳ 
۷ ۱1۹۳۹۹ سپ 

آسمان‌برشما ت نازل ۳ 

آر ِ- من بعد لفم" مت تعاس 


منگم .. .۰ آل عمران : 

4 . پس از گرفتاری برشما ایمنی 
فرستاد و آن خواب کمی بود که 
طائفه‌ای ازشمارا فراگرفت . 

هردو آیه دربارة جنگ تاریخی 
و احد » است که مسلم‌انسان پس 
از شکست بامختصر خوابی « بالای 
کوه) آ رامش قلب یافتند . شایدنذ کر 
خواب از آنجهت است که خواب 
رفتن در آنساعت ازالطاف خداوندی 
بود و گرنه باآن ناراحتی و گرفتاری 
و تشنج اعصاب خواب رفتن غیر 
مقدور بود » این لفظ بیشتر از دوباز 
درقر آن یافته نیست . 

نعق: صیحه زدن. فریاد کشیدن . 
گویند وق الراعن پفتمه » چوپان 
بگو سفندانش بانگگ زد و زجرشان 
کرد . « نع الْفراب : صاخ » کلاغ 
فرباد کشید. دنق الموذن» صدایش را 
باذان گفتن بلند کرد ۲ 

«ومئل لین کفردا کل ۳ 
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نعل 

بلق بما لایسمم الا" دعاه تونداء ) 
۳ : ۱۷۱. حکایت کافران(در اینکه 
سخن پیسامبران‌را می‌شنوند و اعتنا 
نمیکنند ) چنان است که شخصی 
بحیوانی که جز صدائی و ندائی 
نمیشنود» بانگك زند. این آیه‌در«دعو» 
مشروحاً گفته شده‌است واین لفظ فقط 
نکناز دی آن فد آبته آستگ.. 

تعل: « ناخلم لك انك بالواد 
مقس طوی» طه: ۱۲. نعل بمعنی 
کر یی هرا عتش ر 
بکن که تودروادی پاك طوی هستی . 
در و خلع » علت این خطاب‌را که 
بموسی لباز آمد گفته‌ایم ین لفظ بیشتر 
ازیکبار در کلام الّهمجید نیاه‌ده‌است. 

درنهج‌البلاغه خطبهة ۳۳ هست که 
آنحضرت‌بابن عباس فرمود: «ماقيمة 
ها الم قست زاین کمشن: ابفلا 
است؟ ۱ 

نعم : فعل غیر متصر فی است 
برای انشاء مد ح.وونعم ]جر العاملین» 
آل‌عمران : ۱۳۹ ۱ بهتر است كِ 
عاملان « آن اش ۷1 لاکم نعم‌المُولی 


نعمة 


۳ ۰« ,9۶ 
1 ونعم شا 
۳ ب 


‌ 


۸ 








۰ . خحدا 


اللسیر انشا ۱ 


۵ م 
ق 


و 


وخوب یاراست . 

نعما : همان نعم است و «ما» 
تمییز آن وبمعنی شیء میباشد دان" 
تبدوا الصَدْقات فتعما هی"» بقره : 
۱ تقدیر آن «نمم شیاه است تن 
اگر صدقات‌را آشکارا بدهید عوب 
کاری‌است آن. وان له نعمابمظکم" 


بهانساء : ۵۸. ۳ فر مو ده‌تقدیر 
۶ ه وم دوه ۰ 
شی» بعظکم یه ) تاه 
نعم: (بروزن فرس) حرف‌جواب 
م هو م م رو م هم 


وتصدیق است « فهل وجدتم ماوعد 


رس ۶ 2 ۳ ۱ 2 
ریکم حقاً فالوا 


۵۵ 


نمم ....»اعراف : 
آیا آنچه‌خدا وعده داده بودحق 
بافتید ؟ گویند آری . اين لفظ جمما 
چهاربار درقر آن مجید آمده است: 
اعراف : 46 و ۱۱6 شعراء : ۲ - 
صافات : ۱۸. 

نعمة :ٍ (بکسر-ن) آ نچه خدابانسان 
داده درصحاح از جملهٌ معانی آن 
گفته : والعمة: انعم بهعلی»بنظر 
نگارنده : اصل‌آن ازنتم «فل‌مدح) 
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. تعمهة 
بودن نععت گفته‌اند لذا درافرب از 
کلیّات ابوالبقا نقل‌شده : آن‌دراصل 
حالتی‌است که انسان‌ازآن لذات ببرد 


ودرمفردات گفته : 4 - الحالة" 
ال رمع دیل «صراط الذین 
آنست میم فاتحه : ۷. فرموده‌اصل 

مره و 


آن متا له ور ارت است گو بندردققت 


وم ۶ و ور + 


ی 


۶ ۱ ۶۶ ٩و‏ و 


توا تمه ال ال کم و ره : 


ره و 
۱۱۳۱ ۰ »اذکروا نعمتی الْتی ات 
2 وه 
بقره: 4۰. 
نلعمة : ( بفتح -ن ) بمعنی تنعم 


تب در قاموس گوید: تنعم بمعنی 
تر فه ووسعت عیش و اسم آن نعمة 
راغب میگوید : 


ح‌ نون ِ 
تا : التنعم »۱ کم‌ترکوا من 
م و و ‌ 
جتاپ و عبون. وزوع ومتام گرم 


و تعمة کانوا فیها فارکهین » دخان: 
۲۷-۵.جقدر از دست‌دادنداز باغات» 
چشمه‌ها » کشتهسا » مقسام دلیسند 


ووسعت عیشبکه در آن متمتسع بودند. 


م‌ م ‏ 





تعمة ۸۵ 


و دُرنی و المکذیین و آوّلی ال 


ی قلیل" » مزمل : ۱۱. بگذار 
مرا باتکذیب کنندگانیکه صاحبان 


تنعم اند و اند کی مهلتشان بده . 


> 6 
انعام : .راز بایان ای 


نعمت دادن میباشد و واتقوّل ی 
آنعم له علیه یه سك علیكک 


زوحك اما ان : ۳۷. آنگاه 
بشخصیکه‌خدا باو مت داده وتوهم 
باو نعمت‌داده بودی میگفتی : زنت‌را 
برای خحودت نگاهدار وازخدا بترس 


راغب گوید ۱ اطلاق انعام‌در صورتی 


تن که تعمت داده شده از جنس 
انسان باشد زیر ادرحیوان نمیگو بند : 


م ۰ 2 


وان علی فرسه) . 


تنعیم : نعمت دادن ومر فه کردن . 

۹ ن ی ۱ ۳ ۳ 1۱*۰ ۳ 
و فأما الانسان اذا مساابتلاه ر 

موی ۰۵ و را مار ‌ 


فأاکرمه ونعمه فیقول , رب 
فجر : ۱۵ . 


۳۳۹ 


0 
تا ان آنگاه که 


خدایش اورا امتحان کرد ومحترم 


نمود و مر فه فرمود گوید : خدایم 


۱ محترمم‌داشته ۱ 
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‌ 


نعمة 

ِِ 

پومقذ ناعمة" لسعیها راضيةء غاشیه : 

۸و٩.‏ چهره‌هائی(مردمانی) در آنروز 

درنعمتند وازتلاشیکه دردنیا کر ده‌اند 

راضی‌اند . ناعم بمعنی نرم وصاف 
نیز آمده است . 


ی ۱ 


تعماء : ( بفتح - بان) مفرد است 
پمعنی نعمت چنانکه درصحاح گفته . 


درمجمع فرموده : نعمتی است که 

اثرآن درصاحیش آ شکار است‌مقابل 
۰ مر ای ۱2 و مه و ررهمم 

شیر آء 1 وش آذقناه تعماه بقدصر 1 


مسته لیقولن" دب 4 اسیثات عتی ۰ 


م و 2 4 


هود: ۱۰. واگر پس ازضرریکه باو 
رسیده نعمتی براو بچشانيم گویدبدیها 
ازمن رفت . 
2۴ 

نعیم : ز ای وکثیر. راغب 
گوید : و النیم آلتعمة الکترة 
قاموس و اقرب مال وصحاح مطلق 
نعمت گفته است از طبرسی ظاهر 
میشودکه قید کثرت را لازم نشمرده» 
المنارنیز قیدکثرة قرادارد وولادخلناهم" 
جتات العیم اه 4۵2 آنهازا 


۱ ی 2 و وم | 
و نعمت ( وجوه 


نعمة ۸1 


وت داخل ميکنیم. : ۳ ۱ 
فیها نمی مقیم» توبه: ۱ ِ 
در بهشت‌نعمت‌فراوانی است پیوسته. 
این لفظ هفده‌بار درقر آن مجیدبکار 
رفته » همه درباره نعمت بهشت است 
مکر ۱ ی یومعذ عن‌البیم» 
تکاثر :۸. که دربارة نعمت دنیااست. 
ظاهر آ الف‌ولام در آن برای استفراق 
باشد یعنی از تمام نعمتهامسشول 
میشوید. مسئول شدن از نعمتهامسئول 
شدن ازدین‌است که آبااز آنها مطابق 
دین استفاده کردید یانه؟ . 


در برهان ازامام صادق ( نقل 
سده : وال یر | د‌ ۱ 

قلنحن ام » ودرروابت 

دیگری از آنحضرت , قال تسئل هذه 


۱9۶2 ۶ 


الا 2 عم آنعم‌ه علها بر سوله مه 


بالاتمته و درروایت موم از حضرت 


بافر 2 که فرمود : دانسا یستلکم 
عما انم علیه علیه منّالحق ؛ و درروایت 
چهارم از حضرت‌صادق تلا نقل کرده 


که فرمود مهو الطعاوالشراب 
ولکن ولایتا امل یت . 


المیزان تمام نعمتهارا داخل 
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انعام نفض ۸ 
درنعمت دین دانسته ومنافاتی میان عم جمع است که مفرد ندارد چنانکه 
عموم آیه وروایات نمیداند . درمصباح گفته و ۰ 


۴ ۴ 
جمع نعمت درقر آن مجید نعم 
( بروزن عنب ) و آئعم «بفتح اول 
وسکون دوم‌وضم سوم) آمده است 
مثل رسب علیکم نممه ظاهرةوباطنة؛ 
لممان: ۲۰. نعمتهای ظاهری وباطنی 





خو بش را 9 فراوان کرد 9 ۱ 


مر مم و 


۱ فکفرت انم فأذاقهاا ان 
الجوع الک نحل: ۰۱۱۲ 

آنعام: انسام جمع 1 «(بروزن 
فرس) گفته‌اند عبارت است از گاو» 
گوسفند وشتر رانعام له ) دره بهم » 
گفته‌ایم که میشود آنرا از آیات‌قر آن 
5 گفته‌اند : شتررا بتنهائی 
نعم گویند ولی‌گاو و گوسفندرا » نه. 
بان" کم فیالانعام له نحل : 
1 برای تمام سخن رجوع کنید به 
«بهم» . 

نعم (بروزن فرس) گاهی برانعام 
ثلثه اطلاق میشود چنانکه درمجمع 
وجوامع‌الجامع فرموده دراینصورت 





۳ ۲ 02 


رس است دومن قتله 9 
فجزاء مین ای مانده:۹۵. 
یعنی‌هر که صیدی را عمداً بکشد براو 
است کفاره‌ای از گاو و گو سفند 
وشترء مانند آنحیوانیکه کشته است. 
مثلا" اگر شتر مر غ صید کرده باید 
شتری کفاره بدهد که دربزر گی‌مثل 
آن باشد . 

نغض: حرکت کردن و حرکت 
دادن. گویند : نقض الشیه 
#امطرت و نیز گویند : و نفض 
ای درنهایه ازابن زبیرنقل‌شده: 


۰ ۵ 4 ره 


مان" الکعبة لما احترقت ندصت ۲ 


2 
: تحر له 


۶ 2 م 


کمبه چون از آتش بنی‌امیه سوخت 
نف کی کرد : 


ره رز هن مر مر ور و ۳ 


«فسینخضون, اليك گ رژسهمویقولون 
9 ۳9 یکون ربا 
اسراء : ۵۱. طبرسی فرموده : نخض 
حرکت دادن سراست بابالا وپائین 


بردن یعنی حتماً سرشان‌را بسوی تو 


۱ تکان داده وخواهند گفت قیامت کی 
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7 7 
اين لظ فقط یکبار در کلامالّه آمده 
است راغب گفته : انغاض حرکت 
دادن سراست بسوی دیکری بحالت 


بعچت ّ 
۱ م 


نف : دمیدن «ومن‌شر لفات 
فیالد » فلق : 6.درمجمع فرموده : 
نفت شبیه نفخ ر دمیدن ) است ولی 
تفل آنست که بادمیدن مقداری‌ا ز آب 
دهان بیرون انداخته شود این است 
فرق مابین نفث وتفل . 

درنهج‌البلاغع خطبةٌ ۱٩۱‏ . هست 
که اىام ٍ بآن شخص فرمود : 
شیطان برزبان تو دمیدکه این سخن 
گفتی ودرخطبهٌ ۰۸۱ فرموده: شمارا 
برحذر میدارم ازدشمتیکه « شیطان ) 
بطور مخفی درسینه‌ها نفوذ کرده و 


ام 


1 نش فی‌الاذان" نجیاً 1 در گوشها 
نجوی کنان دمیده ار ۱ 
ات از امام صادق فلا نقل 
سده : : مامن موی ال وق تیه 


كِِ 20 








تفت ۸۰۸ 
و عم رم رم و 

الحْتاس و و اذن ینف فا 

وت ظ ۱ مار ممو 


فیو ید له" المومن بذلك فذلك توله 
رز وت موه ۶ 


واید هم بروح منه » دراین حدیث‌نیز 


1. 


نفث بمعتی دمدن اس دمیدن‌معنوی 


۱ ودرروابت آمده که‌رسول خدا و 


0 مج مر 


نت الا وان" الروح الامین نفث 


فی‌زوعی» . 

راغب مر گفته ات 
قذفالریی القلیل ۲ و و ال" من‌التفل » 
شین اققا هی .کیرات 
واز اف وان نله ات ارت 
صحاح چنین است ان کانغ 


م هم( 


وهو للم له قاموس نیز چنین 
گفته است در نهج البلاغه حکمت 
۶6 فر موده : همه اعمال نيك‌وجهاد 
درراه خدا درمقابل اهمیت امر 
بمعر وف ونبی ازمنکر نیستند « اد 
که فیبحر جی » مگرمانند بزاقی 
دردریائی موا" ج‌ ومتلاطم. 
معنی آیه چنین میشود : 
فلق پنساه می‌برم از شر" دمندگسان 


بخدای 


در گره‌ها . ظاهر ا مراد دمیدن است 
نه‌بزاق انداختن . 
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نفث 

اهل تفسیر نفاشات‌راز 7 
گفته‌اند که جادوی خودرا در کره‌ها 
میدمیدند و شخص ازشر آنها بخدا 
پناه می‌برد . درمجمع فرموده : از 
عايشه و ابن‌عباس نقل کرده‌اند : 
لبیدین اعصم بهودی رسول‌خداعه 
را سحر کرد وآن جادورا درچاه 
بنی زریق دفن نمود» درنتيجه آن 
حضرت‌مریض شد روزی آنبزر گوار 
خوابیده بود که دونفر فرشته آمده 
ی در کنار سر و دیکری قی کت 
پایش نشست» قضیه را با نحضرت‌خبر 
داده‌و گفتند: که جادو درچاه ذروان 
توتوفیت شاه رما آفرژی ات 
پائین چاه است که آبکش روی آن 
مناوت ناف ون 
وعمارو علی لا را فرستادآب‌چاه‌را 
کشیدند » سنگر | برداشتند و جادورا 
بیرون آورده دیدند که در آن‌خورده 
های موی سرودندانه‌های شانه و چیز 
گره‌دار که دوازده کره داشت 
وباسوزن دوخته بودیه #۳ رده 


8 م 


در یچه معود تین (قل و دیرب ال 


ٍ 
۱ 


۱ 
۱ 





1 
1 


بت ۸۹ 
[ قل 7 ذ رب الساس ) نازل شد 
هر آیه‌ایکه آنحضرت میخواندگرهی 
بازمیگشت ورسولخدا خودرا سبك 
یافت که گویا از بندرها شده است . 

. طبر سی رحمه الّه آ نگاه‌این رو ایت را 
رد میکند که دروسحره تحت عنوان 
دابا شک در نوت ۱ داش 
مشروحاً گفته‌ایم : 

بعضی ازمحفقین احتمال داده‌اند: 
زفسنائات نیر و های‌دمنده است‌ورالعقده 
پروتونهای اتم‌است که ما دمیدن 
آن نیروهای مرموز الکترونهائی از 
پروتون جدا شده و دراطراف هسته 
بحر کت درمیایند و آن باعث انبساط 
جهان‌است ر اجع به‌تمام مطلب رجو ع 
شود 0 فلق - غسق؟ . 


۰ ی هر 6 2۵ وه و م ۱ 


نفح: : «ولشن ن مستتهمتفحامن عذابم 


رن تا اتاکتاظالمین؛ 


انبیاء 81 


م‌ 
م 


نمح بمعنی وزیدن است و نفح 


نت 2 2 ۵ بر 

الریج ریما + هت هه تفش یلگ 
و رو ر وم 

وزیدن ات راغب گوید , له نفحة 


طیبّ آنرا وزیددی افیت از حیر 


ی ۳[ 





ودرشر" بطور استعاره است یعنی 5۱ 
کمی از عذاب پروردگارت باآنها 
پرسد گویند: وای برما که‌ستمگران 
بودیم» این لفظ فقط یکبار درقرآن 
مجبد آمده است . 


تفج دمیدن.ارباب لغت گفته اند : 
رخ نفخ الریج یال ء بچنانکه 


و رم 


) حتی اذا تیاو یبسن 


۰ کهف :۹۱ 
( باتکه‌های 


فرموده : 
الصدفین قال انشخوا 
تاچون" میان دو کوه‌را 
آهن پروبرابر) کرد گفت بدمید . 


۰ ۶ ۸ ه ور 
[ فانتخ ف 5 تک طیر | باذن‌اشر 
- 02 ودرآن #۲ پس 


بان خحدا| مرغی میشود. دراین دو آیه 


ت او لی 


باقع آهکزی: دو می بادهان . 


مدوم ۶ و ۳ 
۰ « فاد و 


۱ مر م 


دمیدن متعسارف مراد است 


و مر 


روحی فقعوا له ساجدین» حجر: ۲4. 
این تعبیردررسوره سجده : .٩‏ وسورة 
ص: ۷۲. نیز آمده است مراد ازآن 
دمیدن روح دروجود انسان او لی 
است. آیاجسدی بود که در آن‌روح 


دمیده شد وانسان زنده گردیدویامراد 


گر از نفخ روح اعطاء تفکر" 


و اختیار 
است که بانسان. داده شد و لیاقت 
خایفة اللهی‌یافت . والّه اعلم.پیداست 
که نفخ روح دمیدن معنوی ونفخ 
بخصوصی است . 


مر رو 2۳۵ و ۱ م 


۰ دومریم ان عمرآن التی 0 


۸ و م و مرو و 


فرجها ففخنا فیه‌من روحناء تحریم : 


 , م‎ ۵ 


0 و هه 1 ات بط 


« والتی ام فر جها 

فها نف و شین ) انبیاء : ٩۱‏ . نفخ 
روح دروجود مریم بوسیلة ملث 
درست برای ما روشن نیست ولی 
هرچه باشد مریم بدان وسیله بعیسی 
دی حامله گردید . ضمیرو‌فیه» در آية 
اول راجع به «فرج » است معلوم 
میشود که نفخ ازاند. نو ده است. 


م 2 ۱ 


1۳ ونفخ ی‌الصورر فجم تور 
معا کهت : ٩٩‏ «فاذا لصو ۱ 
هو احدة) حاقته: ۱۳ . بب یشترالفاظ 
نفخ درقر آن مجید درباره نفخ صور 
درقيیامت است که دوازده بار ذکر 
شده ودر « صور » دربارة آن سخن 
گفته‌ايم . 


نفاد: فانی شدن . تمام شدن . 
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رات کون 
آمده وتف زد توشة قوم تمام 
گردید . در نهج آلبلاغه حکمت ۵۷. 
فرموده: « رالقتاع مال لابنفد؛ قاعت 
مالی است که ۰ بو ۰ 


رأن هذالرزقنامالهمن نفاده ص :۰ 


+ لاد الفناء لا درلفت 


۳.11 این روزی‌ما است که 

و وه 
شبن مت رنمم دمیشود) «ماعندکم 
"یلد وماعنداله باق» نحل: .٩٩‏ آنچه 
نزد شماست تمام میشود و آنچه نرد 


همیشگی است ۰ 


۸ _ هم ۵ 


۰ قل ٌ کانَ مداد لکلمات ‏ 


م 
۰ م ‏ ور 


ریی لد رل آن تنفد کلمات 
آربی آولوجتنا, له مدا ؛ کهف : 
۹ . نظیر ات آیٌ ۲۷ . 
ازسورة لقمان ودره کلم»تحت‌عنوان 
کلمات درفرآن مشروحاً بررسی 
شده است . 

نفل: «پامشرالجن. ِِ 


ع۶ 


تس ۳۹ رفن آقطارا و 


مهو ‌ 


و الرض تانق وا لاتنف ود الا 


‌ 


۱ 


بسلطان» رحمن : ۳۳ . این کلمه فاط 
سه باردر کلام آمده آنهم در يك آیه 





نفذ ۱ 
نفوذ ونفاذ بمعنی سوراخ کرندن 
وخارج شدن بآنطرف است لذ| در 


خی مر مر 


رت گفته : « نف اسهم : حرق" 
الرمة ور نها یعنی تیر هدف‌را 
سوراخ کرد و از آنطرف حارج 
گردید .«نفوذ امر» مطاع بودن آنست 
انفاذ و تفیذ امر » اجرا کردن آن 
میباشد . معنی آیه چنین است : ای 
جماعت جن وانس اگر میتوانید از 
اطراف آسمانها وزمین خارج‌شوید» 
خار ج شوید » نمیتوانید خارج‌شوید 
مگر بتسلط وقدرنی 2 
ار سل علیکا قواظ مننار وت با 
وله تتتصران» شعله‌ای از آتش ودخان 
برشما فرستاده‌شود که دفع آن‌نتوانید. 
طباهرا راد انست. که درطیووت 
خارج شدن ازاقطار آسمانها وزمین 
چنین اتفاقی‌روی خواهد داد وظاهر 
آنستکه اگر بشرسلطان وقدرت‌داشته ۰ 
باشدخروج ازاقطار آسمانها وزمین 
برای وی ممکن خواهد بود . 


آبا ساختن «آپلو»برای رفتن بماه 
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نفر 





رسیدن به‌وسلطان» است؟! آیاباآپلو 
بشر ازاقطار زمین خار ج نش ۶ آبا 
گردش درماوراء جو بوسیلة «ناویز» 
هاو قمرهای‌مصنوعی خرو ج‌ازاقطار 
زمین نیست؟!. آیارآپلو هاازاقطار 
زمین وسموات هفتکانة آن خار ج 
نشدند؟! آیا مراد از «شواظ من‌تار ۱ 
که نکره آمده اشعة ماوراء بنشش 
واشعةٌ کیهانی سوزان نیست؟! آیا 
«نحاس» که بمعنی مس ؛ دودوسرب 
مذاب آمده سنکهای آسمانی نیست 
که‌باسرعت4۸ هزا رکیلومتردرساعت 
درفضا حرکت میکنند ؟ ! و مانند 
دانه‌های شن و گاهی هم بزر ک‌اند؟ | 
النهایه آپلو دارای حفاظ و سلطان 
است که آن سنکها و اشعه در بدنة 
ار رتست ار 
آیا قرآن‌مجیدبااین آبه‌یادآوری 
کرده که بشر خليفة‌الّه روزی باتفکتر 
خدا دادی‌بان «سلطان» دست خواهد 


یافت ؟! هرچه هست هردو آیه‌بسیار 
قابل‌دقت 
نفر : (بروزن‌فلس) نفرا گر بادمن» 





نف 





۹۲ 
و«عن» آید بمعنی دوری وتفر ق‌باشد 
واگربا ه الی » باشد بمعنی خرو ج 
و رفتن است و بعبارت دیگر اگر 
گوئیم : «نفرمته وعنه‌ویهنی از آن‌دور 
شد واگر گوئیم له یمن بسوی 

آنّ ِ . درقاموس گوید : ۳ 


2 ۳ 4 
الفر ِ 1 ودراقرب‌الموارد آمده : 
1 تفرت الدابة من کذا 4 بعنی از آن 
تشد و کت ره .درمجمع‌ذیل«قیل لک 
انفرو اه توبه ۳۸۰. گوید : نفررفتن‌است 


بسوی آنچه‌بر آن تهییج شده‌ودرجای 


۱ دیکر گفته : آن‌در اصل: ی 


۱ 


۳ ولا رین کل رفرقة 2 منهم پم طانفة" 
لیتفقهوا ة ی‌اللذین» » توبه : ۱۲۲. آن 
درتقدیر ای لب الملم» است 
یعنی چرااز هر گر وه‌دسته‌آی بطلب علم 
خارج نمیشوند تا دردین عالم باشند 
راجج بای آیه‌دروفقه» بحث‌شده است. 


۰ ر و هه 


یهن تست ۳۹ کِ 
فانفروا بات آوانفروا جمیعاً نساء : 
۱ ای‌اهل ایمان‌احتیاط (واسلحف) 


| خویش‌را بر‌گیرید و گروه گروه 


یاهمگی بچهاد خارج شوید . 
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سس سید . 


تفر 





نمور : (بروزن عقول ) بمعنی 
دوری است‌:بل لجو | فی‌عتو وتوره 


ملك : ۲۱.بلکه درطغیان ودوری از 
حق اصرارورزیدند وا گرباالی» آید 
بمعنی رفتن وخروج باشد چنانکه 
دراقرب‌الموارد هست . 


استنفار رم دادن و رم کودن 


م2 7و و 


وطلب‌خرو ج وحرکت است«کانهم 
وف ۶ 2 هر ر 


. فرا ت من قسورو ل 
2 5 
کرده‌اند که ازشیر گر بخته . 


مر 


نفر : (بروزن فرس) گروه.دسته. 
و اذ صرفنا الیك 1 من‌الجن" 


م وم 49 


یستمعون ار آن»احقاف : ۳۹ آنگاه 
که گروهی از جن را بسوی تو 
بر گرداندیم که قر آن‌را استمساع 
1 حی ای" ند استمم 
من الجن" تقالوا انا سمعنا قرآن 
عجباً » جن: 


عبارت‌است از همه مردم‌ونیز گروهی 


۱ . درقاموس گفته نفر 


از مردان که از ده نقر کم اشد ۲ 
در کشاف ذیل آیه ۷: ۳ سورة نمل 


گفته : فرق بین رهط ونفر آ لت که 





نفس 1۳ 
نفرازسه است نانه ورهط ها 
تاده باازهفت تاده ودراقرب‌الموارد 
گوید : گروهی است از سه تاده 
وبقولی از سه تاهفت نفر از مردان 
وا گر بیشتر ازده‌باشد تفر کل ود 

۳ نا کثرمنك‌مالا" 1 ۱ 
کهف :۳ . مراد ازنفردر آیه عشیره 
است‌طبر سی فرموده عشیر نف رخو آنده 
شده که باانسان درحوائج اوسعی 
وحرکت میکنند . 

نفیر : مثل نفراست بمعنی‌جماعتی 
از مردان درمجمع فرموده : نقیر 
عددی ازمردان است زجاج گفته : 
ممکن است جمح‌نفر باشد؛ نفیرونفر 
انسان» عشیرهاواست که باریش کرده 
وباا وکو کنند ووآمددناکم بأموال 

مر مار ۰ ۶ 9 


وبنین وجعلنا کم اکیر 1 اسراء : 
۰ بساری میدهیم شمارا بااموال 


وفرزندان وعشیره و یارانتان‌ر! زیاد 


میگردانیم . 
ذفس : ۳۹ عسمارت است از 
۳ و تو سعه بافتن ۳ وال اذ 


4 ‌ 4 
عامسالاس بر اذا تتفس » تکویر : 
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نفس 
۷ ۱۸9 . قسم بشب که در آید و قسم 
بصبح که گسترش یابدنفس بدین معنی 
پروزن‌فرس است که درقاموس آنرا 
وسعت‌و گسترش گفته است . 
تنافس : بمعنی مسابقَهُ دو نفس 
دررسیدن بچیز مطلوب است بقول 
راغب آن مجاهدة نفس است 
دررسیدن‌وشبیه شدن بفضلاء بی آنکه 


ضرری بدیگری برساند « وفی‌ذلك 


م 2 , 


فلیتافس المنانسون » مطففین : ۲5. 

ودررسیدن بآن نعمت بهشتی مسابقه 

ورغبت کنند مسابقه کنند گان .. 
نفس 

نفس (بروزن فلس) در اصل بمعنی 


ذات‌است .طبر صی ذیل «ومایخدعون 


و 


1 آشی بقره : ٩.فرموده:‏ نشس 
سه معنی‌دارد یکی‌بمعنی روح‌دیگری 


۶ ور 


بمعنی تأکید مثل « جائنی‌زید تفه » 


بومسعتش دام فامل همان ابت: 

درصحاح گفته : نفس بمعنی رو ح 
است . «ححرجت نفشه » پعنی روحش 
ِِ شد بمعنی خون 


هِ» ای ۳ 


ننس ۹ 
الما اذا مات فبه » آنکه خون‌جهنده 
ارد ا کی ور ان رو ار 
نمیشود تامیگوید نفس بمعنی عین 
وذات شیء است . 
ظاهر آً خون‌رااز آن نفس گفته‌اند 
که رو ح‌با آن‌ازبدنش خارج ميشود. 
نفس درقر آن محید 
نفس درقر آن مجید درچند معنی 
بکاررفته که نقل میشود : 
۱ - روح . مثل هو ی 
جین موتها التی ل رت 


فی‌منامها قيمسك ی قفی علها 


ون الاخری الی جل 


ط ی مره 


مسمی » زمر: 4۲. چون برأی داح 


الانشن 


۳ ۱ 


مرگی نیست لذا باید در «"موتها» 
تقتافت سار کرد ی تفا سار 
عقّلی شد یعنی ۱ حین‌موت بدانها ۰ 
ایضاً درووالّی لت ) باید گفت : 
اب مر و۱ 


تمت بدنها ) یعمی : خدا 


ارواحرا درحین معوت از ابدان 


«والتی 


میگیرد و روحی‌را که بدنش نمرده 


" دروقت خواب قبض میکند » آنگاه 


۰ روحی‌را که درخوابت گر فته نگاه 
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میدارد اگر را یت 3 
نو شته باشد ودیگری‌را تاوقتی معین 
پبدن میفرستد . دربارة روح مجراد 
از نظر قرآن در «روح » شرحی 


۳ 7 
۲ ذات وشخص. مثل ۱ وم 


۰۸۷ مه ور م و هد 


یومالاتجزی‌تفس عن نفس‌شیثاه بقره: 

۸ بتر سید از روزیکه 1 

کفایت نمیکند . 
۳- در آیانی 
ان النفس لاما رز 7 بالسوو ال" 


22 


از کسی 


[ اد بط 
۳ ربیا توسف : : ۵۳ .۱ ون 
1 ۱2,۸۰۶ ۶ ور رم موه 


وماسو اها. فلهمهافجورها وتقویهاه 
شمس : ۷و۸. مشود منظور تمایلات 
نفسانی وخواهشهای وجود انسان 
وغرائژاو باشد که بااختیاری که داده 


شده میتواند آنهارا درمسیرحق‌پاباطل 


۳ 


اد لذا فرموده : وقد آفلح من 
ها وت خاب من دسیهاشمس : :۹ 
و۱۰ ایض دروولا یافش او ام 
قيامه : ۲. که ظاهرا وجدان ودرله 
آدمی مراد است ب در آیاتی نظیر 


ور 2 


«ونهی النفس عن 2 نازعات : 


و 
ری یر 


نفس ۹۵ 
۰۰ . همین معنی بنظر میساند ایض 


2۶ " چم وه مومووورهر م 


«فطو آعت له نفسه فتل آخیه »مائده : ۳ 


4 ۳ قلوب وباطن. در آباتی نظیر 


۶ ه م ع 2 


72 7 مم .2 ۳ 
دو اذکر ريگ" فی‌نفسك تضر عا 
و خرفة" 0 ۲.۵ « وتخفی 


و 


فی نفسك ماالّه مبدیه؛ احزاب : ۳۷ . 


م مر 2 و ی 
«فاسر ها بوسف رن ِِ 


2 مر م ء 


۷ فاوجچس فی‌نفسه خيفة موسی؛ 
0 دیعب ی 
تب ۵ . مراد ازنفس ونفوس 
دراین آیات باید قلوب‌و باطن‌انسانها 
باشد بعنه این چیز دردرون آدمی 
است در « قلب » آیاتی دراین زمینه 
نقل کرده‌ايم که دربعضی از آیات 
بجای نفوس قلوب ذکرشده نظیر 
۳ بما فیُوسکم ؛ اسراء: 
۵ . و ۱ 7 ام مافی کبک ۳ 4 
احزاب : ۵۱. 
وه لاو مه مر ور 
۵ - «یاایها 0 اتقوا ریکم 
مر 


الذی خلقکم من تفس واحدة وخلق 


۵ 07 رم 


و 


منها زوحهاو ره ی رجالا" کثی را 


۱ نظیر این آ یه 
است : یه ۸ انعام - ۱۸۹: اعراف 


و او ر ۵ ساء ۷ 
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نفش 





ححم 


سح 


ف: زمر که فرموده : م من 
نفس واحدة ُ جعلَ نمیا روجهاه 
بنظرمیاید مراد از نفس دراین آیات 
تقراو نی اشت:: 

نفش ۰ « وکین الجبال کالمون 
ام: : ۵ . نفش صوف 


کنیم‌تاحجمش بزر کف شود منظوراز 


منفوش درآبه حلاً جی شده است 
یعنی ۹ کوهها مانند پشم رنگارنگگ 
حلا جی شده شوند . 


۹ ۳ 2 
یمان 


۰ ره 
9 یحکمان 


۱ 


« « وداو 


فی‌الحرْب اذفشت فیه تم انوم 


وکتا لحکمهم شاهدین» انبیاء : ۰۷۸ 
نفش عنم پر ا کنده شدن شتا 
درمجمع فرموده : نفش غنم و ابل آنست 
که درشب پراکنده شده وبی‌چوپان 
بچرد یعنی : داود وسایمان وفتیکه 
حکم میکردند دربارة کشت که 
گوسفندان قوه. 
وما بحکم آنها شاهد بودیم 


در «داود» بررسی شده‌است | 


ی درشب آنر اچریدند 
. قضیه 
ین کلمه 
ست. 


مق یادرف مش نها 


ف ۱ 








۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سس 


نفع: 9 ۱ بهره 1 
هر و 


ینفع الصادقین صدفهم» مائده: ۰۱۱٩‏ 
وآن مقابل ضرراست که فرمو ده : 


«لاملك ها آواعراف: 


ریم ۶9 هم و ۰2۵ 


۱۸۸ یلع والمن ضر قرب _من نفعه» 
حج : ۱۳. 

۰ وق کر ان 21 الذ کری ۱ 
اعلی ٩:‏ . بعضی گفته اند «ان» در آبه 
یاد اورها کن 
که یاد آوری فایده‌میدهد و آن اخبار 


بمعنئی قد 4 اش یعنی 


که تذ کر فائده دارد» بقول 


0۵ ۰ ۸ ۰ 


است باید 
بعضی تقدیر آیه انفعت وان لمتنفع» 
است یعنی تذ کر بده خواه مفیدباشد 
پانه ‏ 
ولی ظاهراً شرط حقیقی است 
ومنظور آنست: اگرتذکر فایده‌ندهد 
ولغو باشد دیگر تذ کر نده , 
5 #قل کون 
وتذ کر" 


آیات روشن‌میکند 


غیر. از ابلاغ 
ی است که باید بهمه‌ شود 


م و م و ۱ 


که 19  ِ‏ من شیر 
۳ یعدی ۲ روج خشت 


ات ی ات سایته ب 
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دارد متذ کر میشود و آنکه اشقیاست 
ازقد کر سرمی نهد علن. هذا ند کر 
لزومی ندارد ولغوخواهد بود ابلاغ 





اولی که برای اتمام حجت است کافی 


1 و هر ی 13 


خواهد بود پس«فاعرض عن‌من‌تو لی 
ما موه و 


عن ذکرنا ولم برد ال الخیوةالدنیاه 
نجم : .۲٩‏ 
آيهةٌ ذیل دربارة و تذ کر 


و نتم گر 


ث م۶ ۵ ث 


او" سس و 
تا علبهم 2 ۰ لا ص تو لی 
۳ و و 


کف فیعذ به ال ایا الک 
۳۰-۱ 


غاشیه : 
شک ۳ : ات 
نقق: نفق «بروزن فرس ) ونفاق 

(یفتح-ن)بمعنی رو بانمام 32 مت 


درمجمم‌ذیل یه وه فی‌الارض 1 
انعام : ۳۵. فرموده " اصل نفق بمنی 


روج است ۳ ودرذیل یه ۳ بهر ه 


فر مو ده انفاق اخراج مال است 
1 انفق 7۳ مال خویش را ا: زملکش 
خارج کرد . درلغت آمده : نفقت 


۶ مم اه هم م 
الدابتش) : : مات حر جح ها 
راغب میگوید 4و ی الی هو 


1 ی م‌ِ 


تتی و نقد» بعنی شی ۶ رفت و ۳ 


شد درصحاح گوید و اراد 





نفق 7 


ی وم مرم 
فا : نفده توشه تمام شد . زمخشری 


ِ ۲ 9 
از یعموب نقل کرده : : نفد الشیء 
۶ 1 
و نفق واحد" یعنی هردو ببلك معنی 
است . 


علی مذا انفاق‌را از آن انفاق 


گوبند که شخص مسال را بدان و 


1 دستش حارج ی و یا فانی 


می‌نماید 9 توا . من شم رما 0 


۷ از مال 


ره علیم ) بر ه : ۲۷۳ . 


7 


درراه خدا + 3 میکنید خدا بآن‌دانا 


شر 
مت ه رام وم 


۷ ِ 0 خز ان ر رحمة 
توانسین 1 لامسکتم) نی الانفاق / 
۱-۰ بکو | گر مالگ 


ام 
رن 


اه 
رحمت پرورد کٌارم بو دید آنوقت ۱ 

: دن بالگ مرگرهیت از ۶ 
جر جک ین افته میرجر ۵د زر رس 
آنکه جر ج کیان تمام شود » راغب 


آنرا لاز م و بمعنی تمام شدن دانسته 


٩ 
آنچه جع و مصرف‎ : 2 
م2 راد ری 7 کت وه‎ 
ی 0 نفقه 4 آونذرتم‎ 


رن نذرفان 7 71۳ 4 بقر ۵ :۰.۲۷ 
آنچه از نفقه خر ج کردید وبانذریکه 


انجام دادید حدا آنرا میداند ۳ چم 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


ت 
مر همم و۵ 


آن نفقات است ‏ « ومامتتهم آن 
تقبل ی قتانهم الا و | با 
نو به : ۵6. 
انفاق 

انفاق یعنی عرج مال درراه خدا 
اعم ازواجب ومستحب ازچیزهائی 
است که قر آن ورواپات دربارة آن 
تشویق کرده‌اند و آن یکی از 
اسباب تعدیل ثروت وپرکردن‌شکاف 
جامعه‌ها است» بخل وامساك هر قدر 


بسیار 


مذموم ومنهی" است درمقابل انفاق 
مان ان ات از ان ممدوح 
میباشد 


مره و م 


خداو ند میفرماید ۱ تن 


مه ره 


اموالهم 
انوا 4 ۳۹ هم اجرهم 


, 6 


عند دب ) بهر۵: ۰۲۱۲ 
تشییه کرده که 


يك‌دانه » هفتصددانه "بلکه 


فی‌ لا ت لایتمون 


ره 2 هر ره 


ونیز آنانرا بزارعی 
با کاشتن 


م۳۳ ی م 
ببشتر بدست میاورند « مثل الذین 


۳1 م ور 


حبة و الله یضاعت رلمن بشاء) بقر ه : 








نفق ۹۸ 


۱ 
نفاق 
نفاق مصدر است بمعنی منافق 
بودن» منافق کسی است که درباطن 
ور هر اجان است «یقولون 
ها فی فا بهم 4 


عمران : ۱۱۷ 


با بافو 1 ههم 


. طبرسی دروجه این 
میگوید 


بسوی»ومن باایمان خارج میشود 


تسمیه درجائی منافق 


و بسوی کافر باکفر . و درجای 
دیگرمیگوید : علت این 
که منافق ازایمان بطرف کفر خار ج 


شده انیت ۳ 


تسمیه انست 


م م 


ناگفته نماند: نفق (بروزن‌فرس) 


نقبی است درزیرزمین که درب دیکری 
ِ‌ 
برای رت تا و 1 ") و سان 
۵( ور ۶ ه ی ر‌ 


استطعت ان نبتغی ۳ و 1 


7 


0 فی | اسماء 1 انعام : ۲۵ راد 


همان نقب است‌یعنی ا گر بتوانی نقبی 


درزمین یانردبانی بز اتتطبان بجوتٌی. 
و نیز نساگفته تمساند یربوع 


خز نده‌ایست سره بموش (شایدموش 


صحرائی پاراسو بوده باشد ) این 


تاموس ترآن - جلد ۷ 


خزنده دو لانه میسازد یکی بنام 
نافقاء که آنرا مخفی میدارد دیگری 
بنام قاصماء که آشکار است چون 
دشمن درقاصعاء بآن حمله کند وارد 
نافقاء شده وازآن خارج میشود این 
مطلب درصحاح وقاموس واقرب - 
الموارد نقل شده » طبرسی درعلت 
تسميه نافقاء فرموده که : پربوع از 
آن خار ج میشود . 

بنظر راغب درمفردات و فیومی 
درمصباح تسمية منافق از «نفق»بمعنی 
نقب است که‌ازراهی بدین وارد واز 
راه دیگری خار ج میشود . 

بهرحال منافق را از آن منافق 
گوئیم که ازایمان خارج شده‌چنانکه 
ازطبرسی نقل شد و یاازدری وارد 
وازدردیگری خارج شده چنانکه از 
راغب نقل گردید وشاید از « ان" 
لمنافقین هم 
علت تسمیه‌را فهمید که فسق بمعنی 


الفاسمقون » توبه : ۱۷ . 


خروج است ۰ 
فعل نفاق ازباب‌مفاعله آید مثل: 
۱ الم ترالی الذین نافقوایفولون 


۱ 
۱ 


۱ 








۱ 


نفل ۹ 


رلاخوانهم الذین کفروا» حشر : ۰۱۱ 


منافق از کافر خطرناکتر وعذاب 
اودرآخرت از کافرسختتر است زیرا 
که بحکم دزد خانگی است و پلی 
است که کار بوسیلهٌ آن بخرابکاری 
دراسلام راه مییابند قرآن مجید 
مرها ی المتافقین فی‌الدرله 
الاسفل من‌التاره نساء :۱6۵.منافقان 
درپاینترین درجة آتش هستند ونیز 
فرسوده : 


م‌م 


والمنافقات ک انار نارجهتّم» 


7۱| 
7 و عدالله المنافقین 


وبه : ۰۱۸ 

درصدر او اسلام منافقان 
درکارهای رسول خدا لاف بسیار 
کارشکنی کردند حالاتشان اغلب 
درسورة توبه که درسال نهتم هجرت 
نازل شده‌ودرسوره منافقون‌وجاهای 
دیکر مذ کور است ونیز زنان منافق 
و کم نبوده‌اند که قرآن پنج‌بار 
ر منافقات » را درردیف , منافقین » 
آورده اشتت 

تفل: (بروزن فلس ) زیادت . 
چنانکه درنهایه و اقرب‌الموارد 


قاموس ترآن - 


تفل 

و درمجمم والتا وف 0 
نالا تفال » گفته‌اند . نماز نافله‌را 
از آن نافله گویند که زاید برواجب 
است. ایض نفل بمعنی عطیه آمده 
چنانکه درقاموس و صحاح کفته ‏ 
طبرسی نسبت آنرا به «قول» داده‌است 
ونقل ( پروزن فرس ) بمعنی غنیمت 
وهبه وزیادت است؛ جمع آن انفال 
میباشد مثل سبب واسباب . 

راغب گوید : گفته‌اند فل بعینه 
غنیمت است لیکن باعتبار آنکه‌بافتح 


عطائی است از جسانب خدا بدون 
استحقاق: نفل گفته مر د. 
رام ماو ی رم مرو 3 


( و و هیناه اسحق 4 ویعقوت نافلة 


۳ و م۲ 


و کنلا" جعننا صالحین » انبیاء : ۲ 
نافله بمعئی عطیه است یعنی : اسحق 
و یعقوب را بابر اهیم عطیه‌ای دادیم 
و همه‌را نیکوکار گرداندیم . بقولی 
«نافله ه فقط به یعقوب راجع‌است 


مج ام میم و« 


۰ کمن ال تهج به ناف لك 
مه رو زر ی 


عسی آن بعنك یف ۳ مُحمودآ» 


اسراء 


: ۹ . یعنی بعضی ازشب را 





جلد ۷ 


نفل ۱.۰ 


بقر آن (نماز) بیدارباش که زیادتی 
برفر اض ویاعطیه‌ای‌است نسبت‌بتو» 
شاید خدایت تورا بمقام پسندیده‌ای 
برساندباتفاق‌روایات فریقین و اجماع 
مفسر ان مقصود ازمقام محمود مقام 
شفاعت‌است. آبه ظاهراً راجم‌بنماز 
هاش 

در مجمع از ابن‌عباس نقل شده : 
نمساز شب بر آنحضرت واجب 
وبز دیگران فضیلت. بوددرصافی از 
تهذیب از امام‌صادق لفاز منقول‌است 
که از ئو افل پر سیدند فرمود : «فریضة 
ففز عالسامعون» ازاینکه امام‌فرمود: 


فرمود متصودم نماز ب اش 
بردسولٍ خحدا| خی که جرد | فر ه مو ده . 


7 7 ۶و ر 


دومن الیل فتهجد به نافلة لكم. 

ظاهر ا از ۳ ۱۳ 9 
بررسول خدا عهّر نفهمیده‌اند گرچه 
درجوامع الجامع آنرا تا اون 
فا نت بای رها دراه ان 
باب فضائل و خصائص آنحضرت 
آشفرقنا نقل کردم وق خلزان 








تاموس قر آن - جلد ۷ 











نفل نثل . ۱۱ 
یوش وا ار مجمع نقل کرده است . ۲ - زمینهائیکه باصلح گرفته شده 

ولی درعین حال از کلم «لك»واینکه مثل بحرین و فدك . 

نافلاً شب برای همه مستحب است ۳ - اراضی موات ۲ 

میشود وجوب آنرا برای آنحضرت - جنگلها . 

استظهار کرد مخصوصاً باروایتیکه ۵ - قل کوهها . 

ازتهذیب نقل گردید ومخصوصاآباذیل | ٩‏ -معادن . 

0 0 است ۱ ۷ - مراتع . 

«عسی آن ببعئكر يك مقاها بادآ ۸ - سیل گاهها . 

نفال ۱ ٩‏ - میراث کسانیکه‌و ارث‌ندارند. 
7۳ مرو ۱ ۱ 


۰ - وامثال آنچه گفته شد . 
اینهارا از آن انفال گوبند که 


زایداند از آنچه مردم مالك شده‌اند 


«یشتلونگ الانفال قلالا نفلت 
والرسول فاتقوا هوأصحا دا 


ار | ال ورسوله آن‌کنشم 
مژمنین » . انفال: ۱ . انفال چنانکه | و اینها ثروتهای عمومی‌اند که 
گنت شدجمع نفل است بمعنی‌غنیمت باصلاحدید امام 2 وحکنام شرعی 
وهبه‌وزیادت . درمصارف عمومی مورد استفاده 
ظاهرا بغنائم از آنجهت انفال | قرار میگیرند » دروس‌ائل از کافی 
گفته‌اند که زائداند برمقصود | درضمن حدیثی و ی ۱ 19 
ازجنگی » که غرض اصلی از آن » 2 0 و الاتفال کل ار ِ 
کت رم دین ودفاع از حریم اسلام الا کل ارم بوجت 
است و درروایات اهل بیت علیهم - | علیها علیها بخیل ولا کاب ون صالعوا 
السلام انفال عبارتند از: صحا و بایذیهه علی خی تال 
۱- هرزمین مترو کیکه اهل 9 وله را و الجبال ت_ 

۱ لاب وال جام ود [ ری 





از بین رفته اند ۲ 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


نفل 
ارت [ نها و صوافي لملولا کات 


فی‌ایدیهم من غیز وج قصب لا 


د دم و . ‌ 
الخصب کله مردود 
حور م2 سس ۱ 


لاوارث له یعوّل من لاجلة 1 


سم رس ۱ ی 


۴ 2۴ 

بهرحال صریح آیهة با نك 

عن الاتقال قل الاتفاقه والرسول » 
آنست که انفال اعم از غنائم جنگی 
وغیره همه مال خدا و رسول است 
ودرحکم او لی کسی‌را بر آنها حقتی 
نیست مگر آنکه خدا ورسول بدهند 
وچون درسورةانفال‌مقداریاز آیات 
جنگك معروف «بدر» ذکر شده‌ودر آبه 
۱ واعموا تا نسم من‌شیو 
فان له مه ولارسُول تولذی الفربی 
وا وَالمساکین وابن‌اسپیل...» 
آمده » روشن میشود که مرادازانفال 
درویستلونك عن الانفای؛ غنائم جنک 
بدروالف ولام آن برای عهد است 
وامام زین‌العابدین وامام باقر وامام 
صادق علیهم‌السلام و نیزابن مسعود 
آنرا و سل و الافال بدون «عن» 


خوانده‌اند » این نیز مژید مطلب ۱ بررسی شده است یعنی : 


۱ «۰ 





۱ 











۱ 





نفی ۱۰۲ 


فوق است . 

ولی الف ولام در و قل الا 
والرسُول» برای استفراق است بعنی 
از تو از انفال (غنائم ) جنگث بدر 
همرت بگو:: تمامی انفال (اعم از 
غناثم وغیره)مال خدا ورسول‌است. 

مانعی ندارد که‌غنائم جنگی بحکم 
او لی مال خدا و رسول باشد ولی 
بحکم آیذ «اعلموا نما عُنمم»پنج 
يك آن کنارشده بتّیه بمجاهدین داده 


1 


ود . 

درخانمه باید دانست فیء رسول 
خدا علر نیز ازانفال است وقسمت 
دوم ازانفالیکه نقل کر دیم میباشددر 
«فیء » آیات و محل مصرف آن 
بررسی شده وبرای تمام مطلب باید 
بآنجا رجوع شود . 


۰6,۵۵ 7 هروه 


نفی: : « آوتقطع آیدیهم و آرجلهم 


204 و 


من خلاف آویتفوا مارد ض» مائده: 

۳ مراد ازنفی در آیه نفی بلدو تبعید 
است‌ و آن‌یکی ازمجازاتهای‌محارب 
(سارق مسلح ) است که در «حرب» 
یادستها 


تاموس قر آن- جلد 


نقب 


وپاهاشان بعکس بریده شود ویااز 


آنمحل نبعید شوند و نفاه من" ی 
ر مرو ووصم یرو 


اخر جه , منه وسیره الی یره این لفظ 
فقط یکبار در کلامالٍّ آمده‌است . 

نقب : سوراخ کردن . راغب 
گوید : ثثب دردیوار و پوست مانند 
ثقب (سوراخ کردن» است درچوب. 
3 لس اسطاعوا ان ظهروه وا 
استَطاعُوا له نقباً ؛ کهف :۹۷. یعنی 
نتوانستند از آن سد" بالا روند و 
نتوانستند آنرا سوراخ کنند طبرسی 
آنرا سوراخ و سیع‌ونیزراهیکه‌در کوه 
است گفته است : 


م «و کم آملکتا من فربهم 
هت فی‌البلاد مُل 
من‌محیص» ق : ۳ 

تنقیب : بمعنی سیر کردن وراه 


م عم 
م 


: «نفب 
موم ساژوا» طبرسی گوید : تنقیب 
باز کردن راهی 
رفتن دارد ودرشعر امرژالقیس بمعنی 
مسافرت ات که و 


ممم ره 


لقد تفس ة ی‌الافاق خی 


رفتن است درمفردات گفته 


است که صلاحیت 





نقب ۱۰۳ 
رضیث رمناعيمةَ بالايابر 

در آفاق مسافرت کردم تاجائیکه 
غنیمت را درباز گشتن دانستم. ظاهراً 
مراد از آیه راهها باز کردن است 
یعنی : چه بسیار قویتر از آنهارا که 
هلا لك گرداندیم و آنها درسرزمین‌ها 
راههاباز کردند رویا دربلاد مسافرتها 
کردند) آیا فراری ازهلالك داشتند ؟ 
2 عذا میاقبی سل 
ی 1 ی مر تب مائده : 
۱ رم نانک از 
ِ افو مامت 
ووضع آنهارا جستجومیکند » گوئی 
اسرار آنهارا سوراخ کرده وبی‌میبرد 
راغب گوید 2 لیب : آلباحثٌ عنِ 
ار موعن و لبم ظاهر] مراداز آن 
در آیه سرپرست است نظیر امامان - 
علیهمالسلام درامت اسلامی یعنضی 
ازبنی اسرائیل پیمان اکید گرفتیم که 
بدستور دین عمل کنند و درمیان آنها 
دوازده‌سرپرست وپیشوا برانگيختيم 
ظاهر آ آنهارساء اسباط دوازده گانه 
بنی‌اسرائیل بوده‌اند وه بعثنا » نشان 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


نمذ 

میدهد که مأموریتشان ۰ خدائی بوده 
است ولی آیه درپی‌امبر بودنشان 
و که نیست زیر ابعث‌درغیرپیغمبر نیز 
بکار میرود وبنظر میاید که مرو ج 
شربعت تورات بوده‌اند . 

نقد: انقاذ بمعنی جات دادن 
و حلاص کردن است و اقا ۰ 


آلتخلیص من ورطةه دوک علی نا 
حفرة من التار ای 0 
آل‌عمران : ۳ در کنار گودال 
آ ات ور ری ار 
ونجانتان داد و وان پسلیهم اللبابٌ 


۱ و 


شتا لایستنقذوه مه » حج : ۷۳ . اگر 
مگس چبری از آنها بگیرد . آنرا 
حلاص نتوانند کرد . 
و استنقاذ بيك معنی‌اند (اقرب) . 


نقذ و اناد 


نقر ؛ « فاذا بُقرفی التاتور قلالك 
1 :۹9۸ 0 
گفته : نقر کوبیدن چیزی (مثل کوبیدن 
طبل) است که منجر بسوراخ شدن 
تا مهار اس که با رن 
میکوبند مثل منقارپرنده . طبرسی نیز 
کوبیدن گفته است و گوید ناقور 
آنست که آنرا برای صدا کردن 


1 


5 


۱۰ 








تشر واه کر درحدیث آمده: 
«نهی عن نقرة الغراب » و آن این 
است که کسی نمازرا خیلی تندبخواند 

گوئی 0 منقاربزمین‌ميزند . 
#رحان ۱ نقر فیالنأقور 4 بجای 
نفخ فی‌الصَور» است یعنی آنگاه که 
درناقو رکو بیده‌شودو قیامت‌پدید آید» 
آنزمان روز سختی‌است. قاموس ۰ 
مفردات ومجمع آنرا صور گفته‌اند . 

نقیر : خال یافرورفتگی کوچکی 
است درپشت ی . درقاموس 
۳ النقیر نک فی‌ظهر الوا 
ِِ فرو رفدگی «جزئی» است 
درپشت هسته که چیزسباك ( وحقیر ) 
را باآن مثل زنند طبرسی نیز مثل 
قاموس گفته واضافه کرده : گوئی 
منقاری بآنجا زد‌ند :وفاذاً لایوتون 
الناس تقیرا - اولعك 2 
ولا بظلمرن : نقیر آه نساء : ۵۳ و۰۱۲ 
یعنی بقدر نقیسر چیزی بکسی ندهند 
و بقدرنقیرمظلوم و ناقص الاجرنگردند. 
نقص: کم کردن و کم‌شدن . «قد 


و ۱ ۵۱ و ۵ ور وه 


علمنا ماتتقص ن الادض منهم و ق:٩‏ ۰ 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


نقض 
دانستهایم آنچه‌را که ز ۰ ن ازآنهاکم 
2 ۳۳۹ مه ۶ و 
میکند و و لاینقص _من عمره 1 
فی‌کتاب » فاطر : ۱۱ ۰ و ای 
چیزی کم نمیشود مگردر کتابی است 


او لی متعد‌ی ودو م ی لازم بکار رفته 
است . «وانا لمو ۳ تصیبهم_غیر 


مه و 


منقوص» هود : ٩‏ 
نقض: شکستن . ظاهری 


باشد مثل«نقض العظم»یعنیاستخ وان را 
شش واز آنست: ولاتکو شا کالتی 


9 و ۰ 


نعضصت غز لها رمن بعل ۳ ِ و رکه 0 
نحل : ۳-۹ تماشید مانتد 3 رشته 
خویش را بعل از تابیدن شک و یه 


کرد و قطعه قطعه نمود راجع باین 
آیه دروغزل» توضیحداده شده است. 


وخواه معئوی مثل و پیمان 
و در کلام له مجیل یشتر درمعن.وی 


۲ 7 ۶ ام 
بکارر فته است ( ولاتقضوا الایمان 
هس م و 


بعد توکیدها » نحل : ۱ . عهدهارا 
بمد آزتا کید نشکنید 


ا927 2۸ و م 


بمهدانه ولایمضون المبثاق ) رعد : 


ما و وه م 


۳۳ آلذین توفون 


۰ . آنانکه بعهد خدا وفا میکنند 


نقع ۱۰۵ 
شود بهوعهد) , 


ما مامح و و مه و ۵ م م مت 


« «و وضعنا عنك وزرك. الذی 


انقض ظپرد ارت ۲و۲ آنقضی‌را 
سنگین کردن گفته‌اند شاید آن مبالغه 
درسنگینی باشد که کون از سنکند 

پشت‌را میشکند یعنی بار سنگینت را 


عم هم م 


از تو برداشتيم که پشتت‌را سنگینسی 
میکرد . 

نقع. غبار . «فالمفیر ات ۳۳ 
فرن بقع عادیات : ۴و؛. هجوم 
برندگان دروقت‌صبح که درأثردویدن 
غباربر انگیختند. رجوع شو دبه ,عدوب 
عادیات» این لفظ تنها یکباردر کلام 
ال آمده است . 

نقم: نقم بمعنی انکار شیء است 
طبر سی فر ماید : : تم لام تما بعنی 
آنرا انکار ؟ رد » عشوبت را نقمه 
گویند زیرا که آن درمقابل شیء انکار 
شده واجپ است . راغب میگوید 
رقم 0 یعنی آنرا انکار کردم 
خواه بازبان و خواه باعقویت 
درصحاح وفاموس اکراه‌ودرمصیاح 
اشد الکراهة نیز گفته‌است که‌ازافر اد 





قاموس ترآن - جلد ۷ 


یت 
انکار میباشد . 
مس ور ره و 
دوم نقموا 0 اب ن 
بان لیا لمید» بر وج : : ۸ یعنی 
مکروه نداشتند از آنها مکر ایمان 
آوردنشانرا بخدای عر دز . پسمل ید ۵ ۳ 


«قلیا ۳ الکتاب هل تقو ن متا الا 


۵ سم 1 


ان اما باه . .۰ مائده : .۵٩‏ بکو 

ای اهل ِ آیا ازما جز ایمانمان 
بخدار ایکروه میدارید؟!. 
زاره هگن 

«و الّه‌عزیزذوانتفام »1لعمرآن: 

ء. خدا توانا وصاحب انتقام افتزت 

یعنی کار بدرا باعقوبت ابکز میکند 

چنانکه راغب گفته [ ۳ 


۹ ۱ بر 


انتقمنامتهم ) زخرف : ۵۵ . چون 
از بخشم آوردند از آنها انتقام 
گرفتیم» معلوم شدکه انتقام‌مجازات 
است درمقابل عمل بد . 

فته عذول: آتعرات »کت 
عنه : عدل» درنهج |لبلاغه خطبة ۱۲۳. 
دربارة اهل صفین فرموده : نکب" 

نا لطربق از زاه حق منحرف اند 
) وان ین لابومنون بالاخرة کن 
الصراط لتاکبون » مومنون : ۰۷ 











نکب ۱۹ 


آنانکه بآعرت تسلیم نمیشوند ازراه 
راست منحرف‌اند . 





۳ موالبی جمل کم ار 
ذلو له" فامشوا فی‌مناکبها ۰ ملك : 
۵ منکب بمعنی شان انسان ونیز 
بمعنی ناحیهٌ هرچیز است جمع آن 
اش کرهتا زامن نمی 
شانه‌های آن باشد" از این میتوان 
بکرو بت زمین استدلال کرد ودراین 
صورت همه جای زمین شانة آن 
است‌و آن مفید کرو یت میباشد واگر 
مرادنواحی‌زمین‌باشد ربطی‌بکرو یت 
نخواهد داشت یعنی : اوست که زمین 
را برای شما رام کرد دراطراف آن 
منظور از آیه مسخر 
ورام بودن زمین است نسبت بانسان 


راه بروید . 


وتصرفاتنش 

راغب که منکب‌را بمعنی شانه 
میداند گوید : استعاره بودن مناکب 
بزمین مانند استعاره بودن ظهر است 
برآن درد مت علی ظهرها من‌دابةه 
فاطر : 4۵. این لفظ فقط دوباردر کلام 


اللّه آمده اشتت ر 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


نکث 
نکث: شکستن . و آن نظیر نقض 
است که گذشت . درمجمم آنرانقض 
عهد گفته عهدیکه لازم‌الوفاء است 
راغب استعسال آنرا درنقض عهد 
استعاره‌میداند . درقر آن‌مجید همه‌جا 
درنقض عهد آمده مگ ردر و نک » 
که خواهد آمد امن نک فائما 
پنکث عل ی نفسه » فتح : ۰ . هر که 
پیمسان شکند بضرر خحویش شکسته 


ی" ۱ و ۳ 

است . « آلاتف‌انلون قفا رکیر | 
اوه ۳۳ 
آیمانهم ..., توبه : ۱۳. آیا نمیجنگید 


باگروهیکه پیسا 
شکسته‌اند 1۴. 

1 ولا انکونو ۱ کالسی َضت 
غزلهامن بعدقوة آنکانا » نحل: ۰٩۲‏ 
انکث (بکسر- ن) چیزی است که‌پس 
ازتابیده شدن بازشده باشد ریسمان 


نهای خویش را 


۰ 9 


باشد یا بافته جمع آن انکاث است 
باز شده‌ها تکه‌تکه‌ها نصب انکاثاً 


یابجهت معنای مصدری است‌وبجای 
م‌ ۰ ۱۰۵ 
«نقضصت آنقاضا مماشد ویاتقدیر آن 


مر مور ۶ 


« جعلته آزکاه است یعنی نباشید 


مانند آن زن که رشتهرا بعل ازتابیدن 








تج 


۱۷ 
, رجوع شود 
به وغزل) . ۱ 
نکح : نکاح بمعنی زن گرفتن 
است که همان عقد ِِ باشدیمعنی 
مقاربت و جماع نء نیز آید . راغب 
میگوید : نکاح دراصل برای عقد 
است سپس بطور استعاره بجماع 
گفته شده» محال است که‌او لبجماع 
وضع شده‌سپس درعقّد باستعاره‌باشد 
زیرا نامهای جماع همه کنایات‌اند 
وعرب تصریح بآنرا قبیح میداندو این 
غیرممکن است که بالفظ قبیح ازغیر 
قبیح تعبیر آورند . «یعنی لفظی که 
برای جماع وضع شده در عقّدخواندن 
بکاربرند ) . 

9 خیل « ولا تکحوا 
العش کات - حتی پوت بقره:۲۲۱: 
3 . نکاح لفظی است که بر عقد 
وجماع گفته میشود بقولی اصل آن 
جماع است آنگاه دراثر کثرت 
استعمال به عقدنکاح گفته‌اند .فیومی 
درمصباح گوید : ابن‌فارس وغیره 


گفته‌اند : نکاح بروطی و عمّد 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


ِ 0 / التکاح : رِ 
الوظ ی راد بکره ن بلق : درقاموس 
گوید 5 لنکاح الوطی واه نا ۰ 
بنظر نگّارنده قول راغب اصح است 
مگر آنکه بگوئیم : نکاح درجماع 
وعمّدهردو مجاز است ومعنای‌اصای 
آن مخالطه ویاانضمام ونظیر آنست 
چنانکه درمصیاحالمنیر آمده است . 
نا گفته نماند : تمام موارد آن 
درقر آن نی ی تزویج وازدداج 
اشست: نکر ۲۲ 1 کج ال زان" 


۶ مره + و 

اومشر کة» دور ۳ ۳ که شاید بمعمی 
جماع باشد و تحقیق خواهد شد.اينك 
بعضی از آبات ۲ 


اف ار هر درو هر 
( و ۷ تنکجو ۱ مانکح آباژ کم من 


النساء ۰ لبتاء : ۲۲ . زنانی‌را که 
پدرانتسان ترویج کرده تزویج نکنید . 
(نامادریها) . 
۳ 2 بر ,و ۵ ۶ ۰ و 
1 فان طلفها فلاتحل له من بعد 
رو 9 ۹ 


حتی تنکح زوجاً غیره» بقره : ۲۳۰. 
اگرربارسو"م) زنرا طلاق دهد دیگر 
" براو حلال نمیشود ت-ازن بادیگری 


تکح . ۱۰۸ 





ازدواج کند . در آیةاو ال نسبت‌نکاح 

بمرد ودر آية دوم‌بزن داده شده‌است. 
انکاح : از بساب افعسال تزویج 

کردن زنی 

هو دبای نکم این 
من عبادکم وامائکم" نور : 


بی‌شوهرآن‌را بشوهر دهید وبی - 


است بمردی وبالعکس 


همسر آن‌ر اهم‌سر بگیر ید واین‌رادربارة 
غلامان‌شاسته تن او ی 


مر ره و و ور 


۳ و عفد النکاح حتی 


0 ۶ 


یبلخ الکتاب ان : ۲۳۸۵ عمده 
بمعنی گره است گوثی بوسیلهٌ نکاح 
زن وسو‌هر بهج استه و گره‌زده میشو تل 
ظاهر أ نکا 


در عد هو فات بعفل نکاح تصمیم نگیر بل 


2 بیان «عمده», است یعی 
واجر | نکنید تام و بر 2 


۱ نی یک اب" زانیة ُ 
مش رک الز 0 زان‌آومشر ۳ 


۳ و 3 رز 


وحرم لك علی وین ؛ نور: بر 


آراجع باین آبه در « زنا », صحبت 


کرده‌ایم درالبیان اختیار کر ده که‌مر اد 
مرد زانی‌زنا نمیکند مکربازن‌زناکار 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


نکد 
و با باون شراک پستتر از رن از : با کار 
بامر دزانی و یا بامشرك که بدتر از مرد 
زساکار انیت ولی مومن اینکاررا 
نمیکند که زنا حرام است و مومن 
مرتکب آن‌نمیشود. نگارنده‌رادر مراد 
آبه ابهام برطرف نش ه ات و الله 
لعال 
۱ 80 ۸ 
و ۰ و ور م ۱ وو 


نکد: «و البلد ی بخرج باه 


ما مور 


,باذن ربه وق لایخرج ‏ اد 


نکدآءاعراف 4 روز فلس 


بمعنسی یش و فلت اش۳ نکد 
ب 2 مر ص و و۶ س 
العیش : عسر واشتد » بعنی زندگی 


9 وو م 


بسختی وعسرت رسید ۱ ۱ نکدالیثر 11 
7 
اد ! دعنی نت آن‌چاه کم سار «نکد 


بفتح نون و کسر کاف دعر 


ی 8 فایل| یر 


است یعنی : سرزمین پالث روئیدنی 
آن باذن خدایش میروید وزمینی که 
شوره‌زار ۳ نبانش نمیر و ید 
مگر کم فائده اين لفظ یکبار بیشتر 
درقر آن مجید نیامده ات 
درالمیزان فره‌وده :این آیه‌نسیت 


ت- 


باب ماقبل 


»۳ ابیت که رحمت 





تکر 


۱۹ 





یکنواخت و عام" 





ات واخعتلاف درفیول رحمت راجع 
بخود مردم ای( بعضی طسب اند 


۳ 
رحجمت در ۱ 


نها اثر تمام دارده ی 
می بر ند / ۱ 


نکر : , (بروزن فرزسن و ففل) اشداختن 
کول کر لام ۶ ِ کاررا 
رم ۰2 از 


تلد ات ) یک الر جل : [ ور وه / بعنی 


اورا شتاات ‏ انکار نیز ید ان معنی 


0 


ی اورا نشناختم . انکار 


است د! رمصیساح ۹ 2 


انک و 
ر ۱ دج 
بمعنی عیب گر فتن و نهی کردن نیز 


تاه ات ۰ 


۰ 
سك و22 ۱ ۶ ۶ 2 ۱ 


ِ 


بنکر و نها ) 


۱ انکار 


بل . ایژر + 
بر لون تمه ۳ ۳ 
2 


۳ نگارنده کوید 


نحل 


نوعی عدم قبول است : 
م م تس موه ۱ ۰۰ 
وم را نی لاتصل الیه 
رام وه موه مر هر ۳4 
ك کر هم واوجس منهم یه ) هود : 
۰ . بعنی جون ابر اهیم دید دست 
فر شّه ها بطعام نمیر سد ندانست که 
فر شته‌اند و طعام نمیخورند » از آنها 


احساس ترش وری ‌ 





فاموس قر آن - جلد ۷ 


ثکر 


وه ام مر ماو م مه 
تا 0 بوسف فدخلو | علیه 
مر رو ر رم 7وو؟ 


فعر فهم وهم له منکرون ! بوسف : 
۸ . برادران یوسف -آمده وبراو 
وارد شدند یوسف آنهارا شناعت 
حال آنکه اورا نمیشناختند . 
و3 قفل) کاردشواریکه 
«حاسبشاهاحساب 
شدیدا وعذ بناها عذاب نکر آ» طلاق : 


غیرمعر وف است 


4 از آنشهر حساب گر فتیم حسابی 
شدید وعذایش کردیم عذابی سخت 6 
عذابی که غیر معروف بود و بنظر 


تمیامد . 
9 مه می م0 


رأْقتلت 9 زکة ری نفس لد 


م‌ 


2 , ۵ 


جثت یا نکر » کهف : ۰۷۹ آبا 
نفس پاکی‌را کشتی بی‌آنکه کسی‌را 
کشته باشد حقا که کار عجیب وغیر 
معروفی کرد ۱۲ ۱ 

م نکر : (بضم -ن- کث ) نیز 
سایتا و ۳ «فتول" 
مر ۳ لداع ی بو نکر 
از آنها روی‌گردان ومنتظر 


روزی باش که خواننده آنهارا بچیز 


و و 


سخت وناشناخته‌میخواند رکه‌شخص 


آنرا ندیده است) . 





نکر ۱۱۰ 


+ نگیر ی انکار است . 
«سالکم من سا ی ومالکم من 
"کیره شوری : 4۷ . یعنی در آنروز 
بای شم #9 هست و نه 
انکاری 
کرده‌اید انکار کنید زیرا همه چیز 
رو و آشکارشدهبولی الترالر 
فماله" من‌قو لا ناصرهطارق :۱۰۰ 


: نمیت-وانید آنچه‌را که 


2004 لک 2 ۵ ۰ ور هو 
و فاملیت افرین ‏ أخذ ته 
0 ۳ ۳ 


فکیف کا کان نکیر» حج : 46 .مراد از 
نکیر وانکار خدا دراین آیه و نظیر 
آن» عقوت اسان 
۰ دوزو تا مفعول)ناشناخته 
تقایل معروضاه کازنتکر وامرمتکر 
: عقل سلیم 
آنرا قبیح‌وناپسندمیداند باعقل‌دربارة 
آن تو قف کرده‌وشر ع بقبح آن‌حکم 
کل 


‌ 


آنست که بقول راغب 


منظور از ان در قر آن معصیت 
ر ۵۶ ور د همه 


ایک «ولتکن منکم أمة بدعون‌الی 


۶ 2« 9 م گر و و م وم 


الخیر ویامرون بالمعروف وینهون 
من المنگره آل‌عمران: , ۱۰6. باشد 


قوس قرآن ت حلد ۷ 


ازشما امتی که بخیر دعوت گنز 
و بمعروف و کارهای پسند‌یده ( اعم 
ازواجب و مستحب) امر وازمعصیت 
ای مبکتته ِ شاند «من» در ( منکم ( 


برای بیان باشد ره تبعیضص ۱ 


2 م م 


کیو گان ی 
1 ۳ 0[ مر مر س 
نک ی در [ سبه و جعل اسفله 


1۳ یعنی آنرا وارونه کرد. نکس 
الولد آنست که درحین تولد پاش 
پیش از سرش بیسرون آید . «نکس 

۳ ی» پائین انداختن سراست ازذلت 


یاشرم. وی اذالمجرمو نا کسوا 
روسهم عند رهم ) سجده : ۱۲ . 
ایک‌اش به‌بینی گناهکارانرا که نزد 
پروردگارشان سمر بز بر و 
+ ۳ کر 0 ری 2 ّد 

علمت ماهوٌ 5 تطر ن) انبیاء : 

-آیه دربارة جواب اهل بابل 

باپر اهیم پس از شکستن بتها. 
ور اس ۱ ار ۰ 

«نکسوا علی رژسهم ) کنایه افلفنتع از 
گذاشتن بساطل بجای حق گوئی از 
شنیدن جواب آنحضرت حق 


در قاو بشان بالای باطل ة 


قرار گرفت 


تکص ۱۱ 
وباوارونه شدن آنها ۳ باطل بالا امد 





وحق درپسائین ماند . یعنی : سیس 
باطل را بجای حق گر فته و گفتند : 

میدانی که ابنها سخن نمیگوبند (پس 
اینکه میگوئی : از خودشان بپرسید 


معلوم مشود تواین کار کرده‌ای) . 
من و ری و ود بت و 


+ (« ومن نعمر ه تتجسمه ۳ خی 


۶ 
2 ۰ م ۵ 


فلا یعون ) سس ۰ ۱۸ . تدکیش نیز 
بمعنی وارو نه گر هان 2 ۳ 
درخلقت آنست که شخص کاملا" پیر 
واز کار افتاده باشد گوثی همه‌چیزش 

۵ ر ۵و۶ ۶ 


۰ کنر ونک 6 من ۳ 


2 ( 


۳ ی آَرذل ال لکیلا بعلم بعل علم 


تا نحل : ۹۸ 

معحی آره هر که را عم.ر دراز 
دهیم حلشت اورا وارونه میکنیم. آیه 
دلیل. انست که انشان‌زا درانگونه 
کارها از خود اختیاری نیست و گرنه 
با تحال در نمیامد ۳ 

نکص: نکص ۳ با «عن» باشد 

وت افو وواراسش ارت وک 
(مجمی مه 8 و حو ریاس ل( ! دص 
۳ ,۵ 


۱ ._ 
عن‌الامر » بعنی خحودداری کید واگر 
۳ ‌ِ 


با۱ علی " ) پاش تین رعق ع این 








تاموس قر آن - جلد ۷ 


تکف 
#9 ۳۹ : لی عقبه شهعری نز کشت 


9 در آن بود کشت معنی 


تحت اللفظی آنست که بردو پاشنة 
خجویش کت ,۴ 
و تراعت الفثتان نکص اعلی 


ب وال این بریه فک انفمال ۰ 


۱ 


1۸ دا ۰ دید ند 
۳ 


۱ ۶ ۶م 1 


رگا آیاتی تتلی علیکم فکنم 
علیعقابکه تتکصونه مژمنون: ۰11 
آیات من بشما خوانده میشد؛ از آنها 
اعراض کرده وبعقب برمیگشنید . این 
لنظ فقط دوبار درقر آن مجید آمده 
آستساب 


9 ۱۰ 
ناف نکف و استنکاف بمعمی 


آیاو امتناع است«لنیسکت السیح 


۰2 


عبد له نساء : ۱۷۲.مسنیح 
هر گز امتناع نمتکند از اینکه خدارا 
بنده باشد ایض ی ۱۷۳ . از همین 
وق درنیجالبلاغه حکمت ۳۷۲ . 


6 و ۱ فساذا 2 ض ون و 
ع# ۸٩‏ م ۵ مریم 


ستنکف الجاهل ن بتملم) 


نکل ۱ 
کل : نکل ( بروزن جسر) بمعنی 
زنجیر ات وج آن انکال میباشد 


مرو ۱ 


وان" (دینا آزکاله" وجحیماً؛ هزم 
۲. نزد ما زنجیرها و آتش بزرگی 
هست . ظاهر؟ زنجیررا از آن نکل 
گوبند که زنجیرشده‌را ازح رکت منع 
میکند . زیرا نکل چنانکه درصحاح 
گفته بمعنی میخ لجام نیز آمده‌است. 
آتکال : 


عبرت وارهاب دیگران باشدطبررسی 


عقوبتی است که در آن 
فرموده ان ارهاب وترساندن غیر 
است و دراصل‌بمعنی منع میباشدزیرا 
که ازنکل رتش ماعود است ه 
عقوبت‌را از آن نکسال گویند که 
دیگران‌را از ارتکاب آن منع میکند 
فادها" تکال الاحرة والاولی ؛ 
نازعات : ۲۵ . خدا اور بعقوبت 
دنیا و آخرت گرفتار کرد ویاباعمال 
.آخجرین واو لین‌اش . 

و ها تکاله لا ین بدیها 


وما خلفها وموعظة" للنسقین» بر ه : 


7 یعنی آن عقوبت را عقوبتی کردیم 
دویفایل افتال که درآ روز انجام 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


تمارق 


میدادند و در مه سابل ۲ 


آنچه در گذشته 

کرده بودند و همچنین موعظه‌ای 
گرداندیم شمان فا 

‌ ی بز هه ی ‌ 

« «واله‌آشد باسا وآشد تنکیلا » 

۱ 
نساء تنکیل مبسالغه درنکال 
اشست بعنی جرد | در سختگیری محکمتر 


ودر عقوت محکمتر است : 
2 را و م2 نم 


نمارق : ( و نمسارق مصف-وفه 
و رایس خی :۱ نمرق 
بو 9 بمعیین دوسادهق بسن. اسست 
درمصباح گفته : و النمرّق : الوسادةء 
جمع آن نمارق است یعنی در بهشت 
پشتی‌هائی است ردیف هم و فرشهائی 
است گسترده ‏ نمارق نکره است 
نمیشود مثل پشتی‌های دنیسا باشد . 

دونهج !بر ۶ه 0 ۱۹ و93 
مق الوسلی بها یلح 
الثالی الیهس یرجم انالی » لعتی تا 
پشتی وسط مستیم آینده بان ملحق 


مشود و لو" کننده بآن برمیگر دد ِ 


« نحن 


محمد عمده در تفسیر این کلام گو ید ۷ 
هم‌انطور که به‌پشتی برای راحتی 


تکه مک اهل بیت 


و آزامسن 





۱ 


نمل 


مردم درامور دین بآنها استناد کنند 
و وسطی‌اند بعنی‌معتدل وف فشط [زق 
که قاصر بآنها لاحق شده و متجاوز 
بآنها برمیگردد » نمارق ففط یکبار 
درقر آن مجید آمده است . 

ثمل : مورچه . دراقرب‌الموارد 
نمله بمذ کر ومونث گفته 


و + ژر و و و م‌ 
ن حنوده من 


حصر 


کوید : 
م 2 ۳ 


شو د نم 
ِ- 0 


وه ور وم 


ی وآلانس ۳ یعون . 
ی اذا توا علی وادالّمل نات 


گ- "یاآیها ال الوا مساکنکم 


ایحطمتکم ان وجنو 21 
اشر ون فتبسم ضاحکا من‌قولها... 

نمل : ۱۹-۱۷ به‌نی برای سلیمان 
لشکریانش ازجن" وانس وپرندگان 
جمع شدند و آنهارا از تفرّق هنع 
میکردند .ناچون به‌پیابان مورچگان 
آمدند مورچه‌ای گفت : ای جماعت 
مورچگان بلانه‌های خود وارد شوید 
تاسلیمان و لشکریانش شمارا پامال 
نکنند آنهاتو جهی بشما ندارندسلیمان 


از شنبدن کلام مورچه بتعجب شد 





قاموس‌ت رآن - جلد ۷ 


نمل 


۰۰۰۰۰ب(جحجب۰+ج+ص۹صص۰۰,۰«۰«۹۹-- ۳/0 


و لبخند زد . 


۱ زاین ۲ ایه چند مطلب بدست میا ید ۹ 


۱ - مورچگان باهم سخن گویند 
ومافیالضمیرخویش را بهمدیگر بیان 
میدارند «قال مه باابها املْ...» 
_ اگر نملة منت باشد 1 
پی برد که ملک مورچگان همانطور 
که عهده‌دار تخم گذاری است 
برمورچگان حکومت نیز دارد که 
دستور دخول بلانه‌هارا صادر کرده 
است ونیزروشن میشودکه مورچگان 
تشکیلات اجتماعی و حکومت دارند. 
۳ بالاترازهمه اینکه مورچگان 
انسانهارا میشن‌اسند زیرا مورچه 
بمورچگان دیگر گفت : ار داخل 
لانه‌ها نشوید سلیمان و لشکریانش 
شمارا پامال میکنند پس 


آن مورچه 


سلیمان و لشکریان‌اورا میشناختهاست . 


امروز باآنکه‌کتابها دربارة زندگی 
مورچگان نوشته‌اند و درشناعت 
اسرار آن زحمتها کشیده‌اند هنوز بآن 
پایه نرسیده‌اند که قر آن مجید گفته 


است . 


نحم ۱1۹ 

4 -سلیمان بل از سخن ۳ 

باب رشدهوتبسم وتعجلب کرده‌است. 
عد علا عز 

انمله : سرانگشت . بقولی‌بند آخر 

انگشت و آن بل وانملات 


مرو ۱۶ 


است؛واذا راعف | علیکم الانامل 
مبظ و آل‌عمران : ۱۱٩‏ . چون 
خلوت کنندازغیظ برشما سرانگشتان 
بجوند . 

درمجمع گفته : اصل آن ازنمل 
است سرانگشت تشبیه شده بمورچه 
در کوچکی وحرکت . نمل ( بروزن 
کتف) سخن چین‌را گوبند که‌اقوالرا 
درپنهانی ازاین بآن نقل میکند مانند 
مورچه که درپنهانی قوت بسیار نقل 

نمم: ولا اطع کل" لاف هین. 
ممازمشام پنمیم» قلم: ۱۰ و ۱۱ .نم" 
بمعنی سخن چینی است نمیم ونمیمه 
اسم است از آن یعنی : اطاعت نکن 
ازهر قسم خوارپست که عبیجوو بسیار 





تاموس قرآن - جلد ۷ 


نهج 





بیشتر درقر آن. مجید نیامده است. 

نهج. : کل" جعلنا نکم رشرعة 
ومتهاجا؛ مائده : 4۸ ۰ هج ربروزن 
۳ و متهاح بمعنی طریق واضح 
(راه آشکار)است ۳ طریق مستقیم 
نیز گفته‌اند یعنی : برای هريك ازشما 
امتها شریعت و طریقی واضح قرار 
دادیم تفصیل آیه دروشر ع» دیده شود 
منهاج فیط یکبار در کلام له ]مه 


است . 

ون ی بمعنی زجر 
وراندن آید راغب شدات‌را درآن 
و است ۱ سا ا تیم فلانقهر. 
تواسّا الساثل فلاتنهر وضحی :۹و ۱۰. 
به‌يتیم ستم نکن وسائل نران ورد" 
نکن طبرسی فرموده نهر وانتهار آن 


است که‌برسائل صبحه بزنی ازانس‌بن ‏ 


مالشازوایت ساره رسول‌خد! ی 
فرمزده: «اف آتاك سائل عل ی فرس 
تام فد رت و 


هه 


بشق تمرغ) . 
و و , 
ام ۶۰ ۵۵ ۱ 


فلا تقل ما آن ولا تنهر هما 
م و و و ۶ 


وفل ی ۲ یم » اسراء : ۲۳ 


۰ و 2 2 


نهار ۱۵ 





۱ بپدر ومادراف نگو و آنهارا زجر 


نکن و صیحه نزن وباآنها بااحترام 
سخن گو. 

نهار: روز. آن درشر ع ازطلعٍ 
فجر تساغروب آفتاب است وله 
ماسکن فیاللیل والتهار وه السمیع 
ای نام : ۱۰۱۳ وم شود 
طرقي نها و امن الیل »,مود :۰۱۱4۰ 
این لفظط پنجادوهفت باردرقر آنمجید 
آمده است . نهارونهر(بروزن فرس) 
دراصل بمعنی اتساع است روزرا 
از آن نهار گفته‌اند که نور درآن 
انبساط ووسعت مییابد . 

آنهار : جمع نهر «بروزن فلس 
وفرس ) وزن دوم افصح و مطابق 
قرآن مجید است. 

طبرسی و راغب آنرا رود معنی 

کرده‌اند نه آب جاری ی 

چنین است: ات المجری الواسع 
من‌مجاری الماء وراغب گوید : 


رم 9 


ریالم لفاتض در قاموس 
گوید « 9 ۳ 


درمصیاح و اثرب‌الموارد 





قاموس قرآن - جلد/ 


آنهار ‏ تب 
آنزا ات جاری وسیع گفته واطلاق 
آنرا بررودخانه مجاز دانسته‌اند اما 


ول او ل بامعنای او لی که وسعت: 


واتساع است بهترمیسازد . 
قر آن‌کریم درمعنای ‏ رود صریح 
ات مگ و وفجر نا خلالهما: هرا 


کهف : ۳۳. تفجیر وشکافتن راجع: 


ه آمیرزج نه آب جاری ابضاً «وان" 


مس و ور ۰۶۶ ۱ و 


ِِِ ۳ یتفجر منه الانهار » 

۳ . آزیعضی سنگها رود 
شود 2 فتفجر جرا پا 
خلالها تفجی رآ اسراء : 

خن ۸ اطلاق آن "۳ نظیر : 
«جتات تجری‌من تختها نها بقره : 
۵ بطورمجاز است زیرا آب‌جاری 
ممشود نه‌نهر . 

نهرربروزن فلس ) درقر آن مجید 
نبامده‌است بلکه بروزن فرس وجمع 
آن‌فقط انهار آمده‌است.درقر آن‌مجید 
درصفت بهشت مکر ر آمده « تجری 
من‌تختهاالانهازه ظاهرآ مراد ازانهار 
ققط تپ اب تبنت راک هاش و 
آب تغییر ناپذیر» ازشیرهمیشه تازه» 
ازشر اب لذیذ وازغسل صاف‌چنانکه 








نهی ۱۱۹ 








درسورءة محمد آبة ۱۵ مت 
م ۱و۶ هو ِِ‌ِ_ :9 
نهی > زجرومنم ونهاه عنه : : زجره 

۶ ۵ و مور وو 
عنه و منعه عنه) و وی ود اما 


یابغیر آن مثلا در « وتهی ی لس عن 
تا ات : 4۰ . مراد دفع 
شهوت نفس است ازفعل حرام . 
نهی قولی اعم" تس نس 
امر باشد مثل « فاجتنبوا الرجش من 


الاوثانِ» حج : :۰ . وبا بلفظ و لانفعل» 
باشدمانندوولاتقر باهذه الشجرة)بقره: 


م 2 ث 
۵ دراآیة روما آتاکم الرسول 


۶ و ر و مر رم ۱ زور 2 ومو 


فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا» حشر : 
۷ شامل هردو است . 

» انتهاء 
نهی شده که "معنی ترلك کردن میدهد 


؛ انزجار است از آنچه 


دانتهی عن الشی و : کف ) یعنی‌از آن 


3 0 


دست برداشت و فمن < جاءه موعظة" 
رمن ربه فانتهی فله فله ماسلت » بقره : 


۵ : هر کهرا موعظه‌ای از خدایش 
آید وازربا دست بردارد گذشته بنفع 
اوست . « وما نهاکم عنه تانتپ وا 
۷ . از آنچه رسول خدا نهی 


انتهاه بمعنی 


حشر 7 


کرده دست بردارید . 
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نهی 
رسیدن بآخرنیز آید . 

منتهی : آسم مکان است.طبرسی 
گوید : منتهی موضع انتهاه است 
ونیزگوید : منتهی و آخر یکی است 
درافرب‌الموارد گوید : منتهی بمعنی 


نهایت و آخر است گوبند: و هو بعید 


یی 4 . ونیز مصدر میمی است 


4 


۱ سدرة المنتهی » نجم : 
تصر رد ا نتم 
نک عن لساعیتان‌مرساها 
فیم اند آها الی‌ربك منتهاهاء 
نازعات : 14-4۲ . بنظر میاید منتهی 
مصدرمیمی باشد ومنتهای امرقيامت 


۱ . بهردو 


وقوع ورسیدن آنست بعنی : از تو 
مپرشد قامت کی, واقم میعوداتو 
درجه چیزی ازعلم آن » وقوع 
ورسیدن آن مربوط بپروردگار تو 
است . 

نی دك المهی‌نجم: 
۲ منتهی‌دراین آیه نیزظاه را مصدر 
میمی است یعنی انتهاء هرچیز بسوی 
خحداست . 


نهی ۱۷ 
ره رم وه 


۰ «ولمّد ولد واه نزلة له آشرلی. عند" 
صدرة الْمَهینجم :۰ ۳ منتهی 
ظاهر اً اسم مکان است یعنی سدرة 
آخر . راجع با یه در وسدر» بررسی 
شده است درالمیزآن‌فرموده: در کلام 


الّه چيزیکه این شجره‌را تفسیر کند 


نیست گویا بنابر ابهام گوئی است ... 
درروایات تفسیرشده که آن درختی 
است دربالای آسمان هفتم اعمال 
پنی آدم بانجا میرسد . 

» تناهی زنهی کردنٍ همدیگر و نیز 
ترله کردن است . و کانوا لایتناهون" 
کٌ متکر فعلوه» مانده : ۰۷۹ از کار 
بدی که کرده بودند همدیگررا نهی 
تفیگردند یا کار بلشان را فر زد 
نمیکردند . 

رد 

"نهیه : بمعنی عقل‌است که آدمی‌را 
از کاربد نهی میکند معانی دیگری‌نیز 
دارد که درقر آن مجید نیامده است 
جمع آن نهی‌است بروزن دعا. بان" 
فی‌ذلك لا بات رلاولی الهی » طه : 
۸ .راستی در آنچه گفته شددرسهائی 





تاموس قر آن - جلد ۷ 


نوب 
ات خرخصدانزا. اقا آیه ده 

نوء : : و وآتیناه مالکنوز مان" 
مفاته نو با رت سب آولی ال » 
فصص : ۷۰ نوم برخساستن است 
بمشتت و هبل : نهض بجهد 
ومشفَة » وچون با و باه متعدی شود 
بمعنی برداشتن بسختی است یعنی : 
بقارون ازاموال کنجینه آنقدر دادیم 
که حمل آن بگروه مردان توانا 
سنگینی میکرد این لفظ فقط یکبار 
درقر آن مجید یافته است ودر «فتح» 
دربارة آن توضیح داده شد . 

نوب: نوب اگر با « الی » باشد 
9 بمد از رجوع است 


و م مر مور و۱ 


وتاب له : : رجع‌الیه‌مر ة بعداخری» 

همچنین است آنابه . زنبور عسل‌را 
نوب گویند که بکندویش پی‌درپی‌باز 
میگردد » حادثه‌را ناثبه گویند که از 
شأن آن پی‌درپی بودن است انابه 
بخدا بر گشتن بسوی خداست باتوبه 


يم م مر 


و اخلاص عمل .« واتبع سپیل من 


آناب ال > » لقمان: ۱۵ . پیرو راه 


کسی‌باش که‌بسوی من بر گشته ا ات 





۱۸ ۳ 





| ۰ پروردگارا 
بر تو اتکال کردیم و بتو برگشتیم و 


باز کشت سونو ات 

توب فقط ازباب افعال درقرآن 
مت یکاوزفه ات گر اسعمال 
آن درقر آن برای نشان‌دادن رجوع 
بعد از رجوغ بخداوند است بعنی 


در های تو به پوت باز میباشد وان" 


۰۱ ۶ 7 مي ۶ 


فی‌ذلك لایفلکل عبد منیب» سباء:٩.‏ 


نوح ینوی نی العالبی 
صافات: ۰۷٩‏ این پیامبر عظیم‌الشآن 


که نسام مبار کش چهل و سه بسار 


درقر آن مجید باد شده اولین پیخمبر 


اولواالعزم وداعی توحید ات 


چنانکه فرموده ۱ انا آوحینا ليك 


خناارکخت ,الی نوح و 
بعدهو تساه : ۱۱۴ 


اوبالقب 1 مداد جون: ازجانب 
همم ۱٩‏ 
خداوند مفتخراست ری من 


م توح _ ۸ کان دا کر 
اسراء :۳ .ومتام اصطفای خحد[وندی 
از جمله‌راجم‌باواست وان اقا 


تاموس تر آن - جلد ۷ 


نوح 
آدم و نوحا وال | وآل ابراهیع و ْعموان 
علیالمالمین» آل عمران: ۳۳. 
عمرنوح علیه السلام 
اگر تنها آیات قرآن‌را درنظر 
بگیریم عمر آنحضرت درحدود هزار 
سال‌ومقداری از آن زیادتربوده‌است 
بعنی نهصد وپنجاه سال قطعاً بالابود 
بان یه جه دماین و افدا رم لا 
نوعا ای 2 قرمه قلبت فیهم ألف سنة 
م۰2 


الا" خمبین 7 ۳ دمم الط فا 
وهم هم ظالمونْ؛ عنکبوت: ۱6. یعنی: 
نوح‌را بقومش ارسال کردیم هزار 
سال مگرپنجاه سال درمیان قوم‌ماند 
پس آنهارا حال آنکه - بودند 
طوفان بگرفت . 


آیه صر یح‌است دراینکه آ نحضرت 


ای 


نیصد وپنجاه سال درمیسان قومش 
بتبلیغ مشغول بوده‌و جملة دراه 
نشان میدهد که پیش ازبعشت نیزمدتی 
مثلا درحدود چهل سال از عمر او 


رو 


گذشته بود » فاء تفریع در تن 
العطو فان مفید آنست که پس‌از گذشتن 
تهصد وپنجاه سال طوفان پیش آمده 


توح : ۱۱٩‏ 
است وچون بموجب و یل بانوح 
اهبط بسلام ‏ متا هود: ۸ . وآیات 
دیگر» مدتی نیزپس ازطوفان‌زندگی 
کرده واگر نثلا" آنرا ده‌سال بدائیم 
عمر آنبزر گواردرحدود هزارسال با 

شتر بوده‌است 

درروایات مجمو ععمر آنحضرت 
دوهزاروسیصد ودوهزار پانصد سال 
نقل شده. وان العالم . 

درتورات فعلی سفر پیدایش باب 


نهم میگوید: نو ح‌بعد از طوفان‌سیصد 


وینجاه سال عمر کرد وجملهٌ عمراو 
نهصد وپنجاه سال بود . هاکس نیز 
درقاموس خود آنرا نهصد وپنجاه 
سال گفته است . 

تفاوت نقل قرآن مجید بانقل 
اينکه 
عمر آنحضرت ازقر آن درحدودهزار ‏ 
سال یابیشتر استفاده میشود ولی 
تورات همه آنرا نهصد وپنجاه سال 
میگوید. دیگری اینکه : قرآن بحکم 
حدم الطوفان؛ شروع طوفان‌را 
پس ازنهصدوپنجاه سال درنبوت‌او 


تورات ازدو وجه است یکسی 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


توح 

پنجاه‌سال »زیرا بنقل آن » نوح فا 
پس ازطوفان سیصد و پنجاه سال‌عمر 
۱ . بتقل طبرسی در آنمدت 


نوح نه‌دندانش افتاد نه‌ناتوان شدونه 


کرده اشتت 


مویشن سفید کشت 
> > 

بنظر بعضی‌ها طول عمر معجرة 
نوح لِلزٍ بوده است »واینکه‌عمرهای 
کنونی از صد و صدوبیست تجاوز 
نمیکندنمیتو اندمورد اشکال‌در کثرت 
عمر آنحضرت بود هباشد . زیرا دلیل 
که رو نت 
زندگی کند نیست اگر عواملیکه 


از آن 


موجب‌مر گ‌میشوند ازبین برده‌شوند 

پاناحد ی خنثی گردند عمربشر چتماً 

زیاد خواهد شد وانگهی : 

کریمی کاین‌جهان پاینده دارد . 
توآند حجتی ر از نده دارد . 


طوفان 


آنچه‌ازقرآن مجید راجم‌بطوفان ۰ 


استفاده میشود بقر ارذیل ات 


فا 





نوح ۱۳۰ 
وخدای واحدرا پرستش نمیکردند . 
و بعبادت خدا #مرند ۵ برد و گفت : 
۰2 م ۱ ۰7۶۰ ۶۵ و 
«یاقوماعبدوا اه مالکُم من‌الو غیر ۵» 
من از عذاب حدا پر شمسا میتر سم . 
ی آشکاری . 


سراه نیستم 


گفتند : تو در گمراه 
فرمود : ای 4 من گم 
بلکه ازجانب رب العالمین رسالت 
دارم پیامهای خدارا بشماابلا غ‌میکنم 
وبشما شیر خواهم و میدانم از خدا 
آنچه‌را که نمیدانید . گفتند : درو غ 
میگوثی (اعراف :4-۵۹ . 

درمدت نعصد و پنجاه‌سال‌زحمت 


وتبلیغ او جز اند کی ایمان نیاو ردند 


یم م حم و 


ووما آمن معه الا" قلیل» هود: ۹۰ 
وچون دیگرامیدی بایمان آنهانماند 
نوح درمقام کیفر خواست بدرگاه 
خحدا استفاثه کرد که «: رب 7 رح 
الارض من الکافریندیارآه نوح:۲۹. 
خدایا جنبنده‌ای از کافران‌را درروی 
زمین زنده نگذار و گرنه بند گانت‌را 
گمراه کرده وخود نیز جز فرزندان 
فاخزتاسیاش تخواهه زان 


تاموس قر آن جلد - ۷ 


نوح 





نوح ۱۱ 


این دعا ظاهر ا درپی آن بو د که فوران کرد بطوریکه دراثراین دو امر 


رو و ره ‌ ۰ 


خدا بوی وحی کرد رانه ان بوفن‌من 
قومك ‏ له من قد من » هود: ورس 5 
نی ان یرانق هگ 
کسی از قوم توایمان نخواهد آورد. 
پس ازاین دعا ووحی » خداوند 
وبدستور و زیر نظرما 
کشتی‌را بسازودربار؛‌قوم ستمکارت 
دیگر چیزی بمن نگو آنها بی‌چون 
وچرا غرق خواهندشد » نوح‌شرو ع 
بساختن کشتی کرد هروقت جمعی از 
قومش اورا میدیدند مسخره میکردند 


بنو ح فرمود : 


نوح ویارانش درجواب میگفتند : 
اگر شما امروز مارا مسخره میکنید 
ماهم روزی شمارا مسخره خواهیم 
کرد بزودی خواهید دانست کبست 
که عذاب خوار کننده ودائمی بوی 
نازل خواهد شد » (هود : ۳۹-۳۷). 

ظاهرآً علامت شرو ع طوفان آن 
بود که آب از تنوریکه نوح آنرا 
میشناخت فوران کند . درطوفان‌نوح 
بارانهای سیل آسا از آسمان بارید 


و آب از زمین بصورت چشمه‌هیا 


آن محیطرا آب فرا گرفت خدا 


رمرم ۵ و م۵4 


فرماید : رفتحنا آبواب السراه بماء 
متهمر. ور رش میتی 


و 


تاه ای فد قدر)قمر : ۱ ۰۱7۲ 
بعنی‌درهای آسمان‌را باآبی‌سیل آسا 


۱ باز کردیم وزمین‌را شکافته وبصورت 


چشمه‌ها درآوردیم هردو آب روی 
دستوری‌معین بهم رسیدند . 

و تاچون دستور خدا آمد وتنور 
فوران کرد بنوح خطاب رسید از 
هرحیوان يك جفت و نیز خحانوادة 
خویش ( مکر آنکه محکوم بغرق 
است) ومژمنین را بکشتی سوار کن. 
نوح فرمود : سوار شوید حرکت 
و ایستادن کشتی بیاری خداست » ۱ 
خدایم غفور ومهربان است . کشتی 
درموجی همچون کوهها حرکت 
میکرد وبالا وپائین میرفت. نو ح‌پسر 
خویش‌را که در کنازی بود صدا زد: 
پسرم باما سوارشو ودرردیف کافران 
مباش . آن پسربی‌ایمان) درجواب 
گفت : بزودی بکوهی مپرسم مرا 


قاموس قر آن - ملد ۷ 


نوح 
از اب و طوفان باز میدارد نوح 
فرمود: امروز ازبلای خدا هیچ چیز 
نمیتواند جلوگیرد فقط آنکه مورد 
رحمت خدا است‌درامان خو اهدبود» 
دراین میان‌موجی پسررا ربودوغرق 
گردید . 

بلای خداوندی همه نافرمانان‌را 
فرا گرفت وهمه دردست امواج 
خروشان و" 1 دستو ر آسمانی 
رید کة داآرضابلمی مالویاساه 
آقلعی وغیض الماء و ضی لام 
واستوت. علی الجودی" وفیل سک 
للقوم الظرلمین » هود: 44. ای‌زمین 
آبت‌را فرو بر و ی آسمان آبترا 
قطع‌کن » آب درزمین فرورفت و کار 
تام شد و کشتی برکوه جودی 


. ۰ 


آیاطوفان همه جای‌زمینراگرفت ؟ 
درتفسیرالمیزان درسورة هود 
تحت عنوان « آیا نبوت نوح ز 
برای عمومبشربود ؟ » استدلال کرده 
که نبو"ت آنحضرت نبوت عامه 
بود ودرفصل « آیا طوفان همه‌جای 


توح ۱۳۲ 
زمین‌را فراگرفت ؟ » عالمگیر بودن ‏ 
طوفان‌را اختیار کرده وفرموده : 
عموم دعوت آنحضرت مقتضی‌عموم 
عذاب است‌واین بهترین قرینه است» 
وآنگهی آیاتیکه بظاهر برعموم 
دلالت دارند مفید این مطلب‌اند مثل 


قودنوح 16 «رب یار 
من‌الکافرین دیتارآء نوح: ۲ قول 
دیگرش که پسرش گفت ه لاع(صم 


الوم من‌آمر ان الا من رحم» هود : 
۳ نیز آية ۱ 
صافات : ۷۷. وافزوده : 

از جملً شواهد عمومسی بودن 
طوفان آنست که‌خداو ند دردوموضع 
بنوح لفلٍ میفرماید از هرحیوان يك 
جفت د رکشتی‌بگذارد ۰ روشن است 


که | گرطوفان دريك ناحیه بود مثل 
عراق چنانکه گفته‌اند هیچ احتیاج 


نبود که در کشتی حیوان سوا رکند... 
نکٌارنده گوید : هیچ مانعی ندارد 


ي او و 


که «الارض» در اه درب لاتذر علی 


الارض؛ ارض قوم نوح باشد نه‌همهة 
کرارض. چنانکه در اية وان کادوا 





تاموس ترآن - جلد ۷ 
لوح نوح ۳۳ 
0 7 
لیستفزو نك‌من الارض» اسراء : ۷۰. حتی نبعث رسولا" اسراء : ۵ 
مراد ارض مکنه‌است نه‌همةکرفارض. و اثبات این مطلب که آنحضرت ‏ 


بر رم ۱ هی مرو زو 


ودر آیه و وجعلنا ذ ریته هم الباقین » 
اشکالی ندار که بگوثیم قوم آنحضرت 
همه هلالك‌شدند وفقط ذ ره او باقی 
ماند نه‌نست بهمة اقوام . ایضاً در 


لاعاصمٌ الیو من‌آمراشه ظاهر آمراد . 


محل" طوفان است نه‌همه‌جا . 
وانگهی ا گرمراد سوار کردن از 
همه جنس حیوانات در کشتی باشد 
پیداست که‌نه کشتی آنوسعت‌راداشت 
که‌آنهمه حیوانات درآن جات ین ند 
ومدتی باعلوفه و آب تأمین شوند و 
نه‌امکان داشت که حیوانات‌بی‌شمار 
روی زمین‌را جمع کنند وبقولی لازم 
بود اقلا" سه هزار وپانصد نوع از 
پستانداران د رکشتی گذاشته ومدتی 
غذای آنهارا تأمین کنند . وانگهی 
درصورت .عمومی بودن رسالت 
آنحضرت لازم بود که رسالت آن 
بزر گوار بهمه‌جای عالم رسیده باشد 
وهمه تکذیب کرده باشند. تامستحق 


عذاب گردند زبرا « وَماکتا معذوین 


نمایند گان فرستاده وتبلیغ کرده‌است. 
مشکل بلکه غیرممکن میباشد . 
خلاصه : احتمال نزديك بیقین 
آنست که طوفان نوح مثل بلاهای 
قوم هود» صالح و لوط علیهم السلام 
محلی بوده است مگر آنکه بگولیم 
که درروز گارنوح خشکی روی 
زمین خیلی کوچك ومنحصر بمحل‌قوم 
آنحضرت بوده است دراینصورت 
طبیعی است که بگوئیم همه جبای 
زمین‌را که مثلا ببزرگی استان گیلان 
بود آب فراگرفته است . 
صاحب‌المنار که قائل بمحلی 
پودن طوفان است میگوید : ظواهر 
آیات بکمك قرائن وتقالید رسیده از 
امل کتاب نشان .میدهد که آنروز 
درهم زمین جزقوم نوح نبودند 
و آنهاهم دراثر طوفان آزبین رفتند 
وجز فرزندان او ( ومومنین ) باقی 
نماندند و این مقتضی آنست که‌طو فان 
محلی بوده ولی خشکی در آنروز 


تاموس ترآن ت‌ حلد ۷ 


نوح 

کوچك بوده ات زیرا از زمان 
تکوین و پیدایش بشر چندان فاصله 
نداشت » دانشمندان زمین شنتاس 
میگویند : 


از کره خو رشید بکپارچه آتش بوده 


هت ۹ 


زمین دروقت جدا شدن 


و آنگاه مذاب شده سپس درآن 
بندریج خشکی پیدا شده است . 

درالمیزان استدلالات المناررا 
نقل کرده ولی نپسندیده است . ودر 
آخر فرماید : حق آنست که ظاهر 
قر آن کریم (ظاهریکه انکار نمیشود) 
دلالت برعمومی بودن طوفان وغرق 
عموم بشر دارد و تسابحال دلیلیکه 
مخالف این ظهور باشد افامه نشده 
است. و آنگاه‌ممتاله‌های دکترسحابی 
استاد زمین شناسی‌را دراین باره‌نقل 
کرده است . 

ولی‌چنانکه گفته شد عمومی‌بودن 
طوفان بعیدوظن نزديك بیقین محلّی 
بودن آنست . 

حیوانات در کشتی 
دج ارم ده 


۸ م9۶ 9۰ 


احمل فیها من کل" زوجین آثنین » 


نوح ۱ ۱۲ 
هود: 4۰. «فاسک‌فیها منک زوجین 
ئینٍ‌مومنون : ۲۷. بنابر آنکه‌طوفان 
عالمگیر باشد بایدگفت نوح ز از 
همه حیواناتیکه در آب زند گی‌نتوانند 
کردیکجفت بکشتی سوار کرده‌تانسل 
آنها ازبین نرود »دراینصورت‌اشکال 
گذشته لازم میایدکه آنهمه‌حیوانات 


راازکجا جمع کرد ؟! کشتی چطور 


بآنها وسعت داد ؟ ! چطور غذا 

در کشتی برای آنهاتهیه شد ؟!. 
درتفسیر عیاشی از امام صادق 

با نقل شده که از 0 


حلال که درآية ياچ رمن 


۰۶۵و 


الشأن ین ومن المعزالین . 


انعام : ۱۳ . آمده سر 

کرد ودرآن روایت هست که هم از 
اهلی وهم ازوحشی آنها ونیز ازهر 
پرندة وحشی واهلی‌را حمل کرد 
ودرروایت دیگرسکك وخوله هم‌نقل 
شده‌است از خلاصةالمنهج ملافتح له 
کاشانی نقل شده« از هرنر و ماده‌ای 
که نقعی از آنها متصور باشد » حمل 
گرا 


تاموس قرآن - جلد ۷ 


نوح 

قرائت حفص از عاصم درهردو 
آبه و کل » باتنوین است نه‌بااضافه‌به 
«ائنین» ممکن ات تقدیر آن‌وم کل" 
حیوان مأنوس» باشد . باهمة اینها 
نگارنده این 0 روشن 
نشدم چون‌ظهور داحمل فیها رمن کل" 


زوجین تین » در از بین رفتن نسل 
بقیه است 1 

آیا در آنزمان چند قسم بیشتر از 
حیوانات درروی زمین پیدا نشده 
بودندونوح لا فقط نسل آنهاراحفظ 
کردو بقیه‌حیوانات بعداً پید اشدند؟ ۱! 
این بسیار بعید است زیرا بشرچنانکه 
گفته‌اند آخرین پدیده است . 

آیا مراد فقط چند رأس اهلی و 
وحشی است آنوقت نسل بفیه ازبین 
میرفت و درصورت محلی بودن 
طوفان حکمت حمل حیوانات 
ازمريك » يك جفتبود ؟۱۱ 

آبامراد آن بود که از گوشت 
آنچه حمل شده بود استفاده کنند 
وحمل چهارپایان فقط برای خورالك 


نوح ۱۳۵ 
ر وماده بودن آنها چه بود؟ وال 
العالم : 
طوفان تا کحا بود ؟ 

ازاینکه پسرنوح درجواب ی 
من‌الماه: روشن میشود که طوفان 
از کوههابالا نرفته‌بود و گرنه‌نمیگفت 
بکوهی پناه میبرم » واثبات اینکه 
درموقم گفتگوی آندو هنوز طوفان 
شدت نیافته بود بعداً از کوهها هم 
گذشت محتاج بدلیل است و اینکه 
موقع پائین رفن آب کشتی در کوه 
جودی نشمت نمیشود دلیل بالا رفتن 
آب ازهمه کوهها باشد . 

سخن تورات 

تورات درسفر پیدایش باب‌ششم 
بتشریح مساحت کشتی نوح 9 
پرداخته و خبر ا زهلاك شدن‌همه‌انسانها 


گفت : [ سآوی, ۳۳ 


میدهد و گوید بنوح امرشد از هرذی 
حسد جفتی و ازهمه پرند گان وبهائم 
وحشرات جفتی بکشتی بیاور تازنده 
بمانند و غذای آنهارا نیز تهیه کن . 
ودربابت هفتم مشر و حدر ازبابت ششم 


قاموس قرآن - جلد ۷ 





نوح 





نار ۱۳۹ 


بیان میکند و آنوقت میگوید آب‌همة ۱ 0[ بلند کرد ات۸ 


کوه‌هارا که زیر تمام آسمانها بود 
مستور کرد و جز نوح و آنها که 


در کشتی بودند جنبنده‌ای درروی . 


زمین باقی نماند . 
اینپا خیلی اغراق آمیز 


مجید ازاینها خبری نیست . 

جود یکجاست؟ 
دربار؛‌جودیومحل آن‌دره‌جوده 
توضیحی داده شد بآنجارجوع شود. 
ناگفته نماند : نگارنده‌را مجا آن 
نیست که دربارة نوح 16 بروایات 
رجوع کرده و تحقیق نماید » آنچه 
گفته شد باوضع این کتاب مناسب 


۱ است والحمدله . 


لفظ نوح 
دراقرب‌الموارد گسوید : 
علمی است اعجمی و منصرف . 
هاکس درقاموس خود آنرا عجمی 
ده تخت ی خرف ات 
درصحاح وقاموس نیز آنرا غیرعربی 
گفته‌اند . آن درلغت عرب مصدر 


۱ 
ناممکن‌اند ولی بحمدأ له درقر آن 


واصل آن اجتماع زنان و روبرو 
نشستن آنها درنوحه گری است. نوائح 
زنان نوحه گراند . 

نار : آتش .۱ تال 0 
ارت الا ایام ممذو دوه بقره: ۰۸۰ 
راغب گوید : بقول بعضی نارونور 
از يك اصل‌اند و بیشت-ر متلازم هم 
میبساشند و نیز گوید : نار بشعلة 
محسوس؛ وحرارت ونارجهتم ونار 
حرب گفته میشود . کلم أَوقدوا 
ثارا تلعب أَطفا ها » مانده: 14. 

لفظ رناره مئث مجازی است 
گاهی مذ کرنیز آبد (اقرب‌الموارد) 
ول رف اما تزا ورسخ 

نور: درتعریف نع 
.اور الشوءُ وم حلاث ال 
راغب گوید : ضوء منتشریکهبردیدن 
کمك کند افرب‌الموارد گوید: آنچه 
چیزهارا آشکارمیکند . ونیز گفته‌اند 
آنچه فی‌نفسه آشکار است وغیر 
خودرا آشکارمیکند لظاهر فی تفه 


گر ه و مه 


المظه لیر 


تاموس قرآن - 


نور 
و درتعبیر قر آن دو جور است 
ظاهری ومعنوی . مثل وهوالذی‌جعل 
اس ضیاه" ار ره یونس: 
۵و ۱ و , 


۱ ۵ وم مل تستوی الظلمات والئوز » 
رعد: ۱. که نور ظاهری است‌ونور 
معنوی مثل ۱ [ ولی این آمتوا 
بخرجهم من‌الظلمات الی‌التورهبقره: 
۷ بیشترموارد آن درقر آن مجید 


وی 
« کتات آنزلناه لك جرج 


لاس بی‌الظلمسات الی التور » 
ابراهیم: ۱ . نور ایمان‌را از آن نور 
گوئیم که راه خدا و آخرت و راه 
زندگی‌را روشن کرده‌است مردمومن 
درنور است که راه همه چیز برای‌او 
روشن و هویدا است و میداند از 
کجاست و بکجا است و درکجا 
است . 

علّت جمعآمدن ظلمات گفته‌اند 
آنست که ظلمات وضلالت ازپیروی 
هوای نفس است و آن گوناگون 
میباشد ولی تور از پیروی حق است 
ه اکن اشت وان اه اه 2 


جلد ۷ 


نور ۱۳۷ 
اختلافی یست . 
ی 


دا توزالسواب الارض مثل 
نوره کمشکوة فیهامضبا مصیاح. المسّبام 
ال شا 707 و 

چم ور ۶ ۰ تب کی ی ی 
در ی بوقد من شجرة مبارکة زیتونة 
۱ ره ر و م۸ ۸ ی و 


لاشرقية ولا غربية یکاد زیتهایفییه 


۳ ۹ و ور ۶ ۱ 


ولولم تمسسه نار نورعلی نور بهدی 
۵ ۱ و 7 م۵ 


ان لنوزه ۰ من بشاء ویضرب الما 


لاس وال رکش علیم» نور :۳۵ 
نوردرََرَ لسوت الارض» 
غیر آزئور در یل نوره - بهدی ال 
,لنوره» است نوراو ل که بلفظ جلاله 
حمل شدء‌راجع بذات باریتمالیونور 
دوم وسو" م راجع بنور ایمان است. 
اه ناوات والارض؛ یعنی 
خدا ظاه رکنندةآسمانها وزمین است 
و آن مساوی باایجاد وخلقت میباشد 
یعنی خدا آفرینندة آسمانها و زمین 
است . 
«مثل نوره _ هدیا لنوره ۰ 
اضافةً نوربضمیرظاهر آلامته ومیشود 
بمعنای « من » باشد مراد از این نور 


نور 


چنانکه گفتيم بظاهر ِ ایماناست 
چنانکه درآیات [ پریدون لبطفوا 


۳ در 
تافو (مهو امتم ‏ ۹ 
مه 2 و ء 
۰۸ و ویْجعل نک نورا تشون به ) 
,۰ 9 / 
حل رد : ۰۲۸ آومن کانمیتا 0 


مر مر هن و و 


روا 
منظور نور هدایت 


یمشی به مب به یا 
۲ 6 1۳۲ . ۱ 
وایمان است . 

مشکاة چنانکه دررشکو» گذشت 
ی محفظه باقندیل است مراد از 
«مصباح » چنانکه درتفسیر جلالین 
گفته فتیلة شعله‌دار چراغ است 
« زجاجهة » شیشه‌ایست که فتیله‌را 
درمیان گرفته وشعله از حر کت هوا 
مصون مانده ونورش چند برابر شده 


هو م دم ۵ 2 ۱ رو ره 


است . ۱ زيتونق لاشرقية ولا غربسية 4 
درخت زی:ورنی است که درشرق 
وغرب باغ نیست بلکه درجائی از 
باغ قرار گرفته که آفتاب مر تب 
بر آن میتابد رجوع شود بهه غرب » 
درنتیجه خوب رسیده و روغن‌اش 
صاف و خالص میباشد ۰ 


۰ ۰ ۲ ۲ ۳ ور 
«زیت» روغن زیتون است و نور 








نور ۱ ۱۲۸ 
تور 6 ظاهر ا اعرآن حذف 
شد وآن « هو » است و راجع شور 
زجاجه که از کلام فهمیده میشودیعنی 
نور شيشه »نوربالای نوراست‌ظاهرا 
مراد تضاعف نور بوسیلةٌ شیشه است 
نه‌دوتا بودن نور . معنی آیه چنین 
میشود . 

خدا آفریننده و پدید آورندة 
آسمانها وزمین است » حکایت نور 
هدایتی که از جانب او است مانند 
محفظه باقندیلی‌است که در آن چزا غ 
وشعله‌ای قرار گرفته » شعله درمیان 
کیگهاشت که مان متا روا عقاو 
میدرخشد » آن چراغ افروخته‌است 
از عصارة زیتونی که کاملا" رسیده 
که گوثی روغن آن پیش از رسیدن 
آتش روشن میشود » نورشیشه نور 
است خدا آنکس را که 
بخواهد بنور خویش هدایت میکند 
و بمردم مثلها میزند و خدا بهرچء 


دانا است ۳ 


مضصاعفی 


دراین آیه ظاهراً وجود مژمن 


بقندیل وچراغ وشیشه و غیره تسه 
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تانق 


شده که نورهدایت وایمان آنرامنو ر 


وروشن کرده‌است .و ال العالم. تابش , 


نور ایمان دروهلة او ل وجود مژمن 
ودروهله ثانی‌جهان اطراف مژمن‌را 
روشن میکند . 
درتوحید صدوق علیه الرحمه باب 
۵ . فرموده : از امام صادق للر 
روایت شده که از را نوزالسوات 
توالازض ‏ مل نوره کمشکاة ها 
ممباح ۱ ترا 9 : وهو 
ی ونم 
وا ال هم جع من دلالات 
1 و آیانه التی: بهتدی‌بها ای التوجید 
و مصالح الدین ور ترا لاسام 
والرایض دالستن ولا فقو لا بان 
الملی" لیم ۲ 
نظر میا : جواب امام فلا نقط 
۰ است واهل 
بیت علیهم‌السلام از لحاظ واسطة 


۳ : 0 
هدایت بودن‌مصداق,»ثل نوره...اند. 
م 


رم و 


مثل رها ۲ ال 


راجع به معل نوره .. 


ناس : جماعت مردم . ور 
گفته : ناس وبشروانس نظیرهم‌اند » 


واصا اش آنامی استا ار انس 





ناس ۱۳۹ 
دراثر دخغول الف ولام تعرین همزه 
از آن سافط شده ولام تشه دور" 
. دراقرب‌الموارد 
گوید: بقولی‌الناس برای جمع‌وضع 
شده مثل‌رحط و قوع» واحد آن‌انسان 
است ۰۰« 


ادغام شده است 


اما 
بل ۱۳ بمومنین) بقر ه : 
#۸ ازمردم کسی است که گوبد بخدا 
وروزقيامت ایمانآوردیم حال آنکه 
مومن یسك 

در آیاتی نظیر «و|ذا قیل هم آمنوا 
کما آمق التاس » بقره : ۰۱۳« 
یحندون التاس علی ما آتاهم من" 
فضله» نساء : ۵6. ظاهرا انسانهای 
فاضل و بتمام معنی انسان » خراو 
است . 

راغب میگوید : گاهی از الناس 

بطور مجاز فضلاء مقصود است نه 
عموم مردم و آن درصورتی است که 
معنای‌انسانیت و اخلاق حمیده‌مقصود 
باشد . لفظ «الناس» بنابرنقل المعجم 
المهفرس دویست و چهل‌و يك بسار 





تاموس قرآن 


نوش 





درآ مجید کر شده و ازمقابه 
باجن" در راجت زاب ناس : 


نميشود. 
۳ نوش: : « والو| آمتا به ورآتی 
لهم م التتاوشد من مکان بعید 1 ستباء 


۲ نوش بمعنی تناول واعذ است 
و ناش المیء وف : تتاوله » تتاوش 
نیزیمعنی تناول است آیه دربارة آن 
است که چون‌مردم‌بعذاب خدا گرفتار 
شدند و مردند و فرصت ایمان از 
دستشان رفت دیگر ایمان آوردن 
بحالان سودی نخواهد داشت 
و آخرت ازدنیابسیار دور است‌یعنی : 
و گویندبقر آن ایمان آوردیم؛چطور 


میتوانند آنرا ازمکانی دور اخذ کنند 


"و ایمان بیاورند درنهج‌البلاغه حطبة 
۳۹۹ فرموده : ووناوشوهم من‌مکان 


۵ 
3 


بعید» . این کلمه تنها یکباردر کلام‌اللّه | 


آمده ات 


نوص: « کمآهلکتا با رمن قبلهم من 


9 ولاتٌ جینْ مئاص ه ص: 


ما مر وم و هم 


۱ ۳ . لوص بمعنی البجاه وبناه بردن 


_ چله ۷ 
ناته ۱۳۰ 
است«ثاص الیکُذا : التَجٌّا » مناص 


اسم مکان‌و بمعنی‌پناهگاه و نيزمصدر 
میمی است‌نوص‌را بمعنی تأخرو فرار 
یز گفه ند وآن درآبه مصدر است 
واسم «لات» محذوف میباشد و تقدیر 
آن ۱ لات‌الجین جين مناص » است 
یعنی : چه بسا مردمانی‌را که پیش 
از آنها هلال کردیم و وقت 
بلااستخاثه یاو اوبلاکردند ولی آنوقت 
وقت فرارنیست , یاآنوقت وفت‌پناه 
بردن بجائی باوقت تأختر عذاب 
نیست . این لفظ بیشترازیکیاردرقر آن 
مجید نیامده است . 

اقه, شترماده : «ُذه ان کم 
آیةّ 0 تأکل فیآرض ان ۰ 
اعراف : ۷۳. این ناقخدا 2 
شما نسانة قدرت خدا است اورا 
بگذارید درزمین خدا بچرد . این 
لفظ هفت‌بار در کلام له مجید آمده 
وهمه دربارة ناقة صالح #ز است . 

دربارة آن ناقه آمده « قألٌ هذه 
قالایبه وک حزبه وه 
شعراء : ۱۵۵ . یعنی صالح فرمود : 
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ناقه 
این ناقه‌ایست که برای آن نصیبی 
است از آب وبرای شمانصیب روز 
معینی است ونیز ز آمده : و اتامرسلوا 


0 ره 


وه 2 ۳ ریاف ۰ ۲۹ رد 
ی ۳ ار قسمهة ِِ 


۵ 2 وم 


شرب محتضر و قمر : ۲۷و۲۸.ماناقه را 


پرای امتحان آنها خواهیم فرستاد ۱ 


منتظرومراقب آنها باش‌واگراذینت 
کنند صبر کن‌وبا نها بک و که آب‌میان 
ناه و آنهامقسوم است درهر قسمت 
صاحب آن حاضرمیشود نه‌دیگر ی . 
ازاین آیات بدست میاید او لا": 
درشهریکه حضرت صالح در آن بود 
فقط يك چشمه وجود داشته که آبش 
مورد مصرف اهالی بوده است » 
دراین صورت آنجا يك ده بوده نه 
شهر زیرا يك‌شهر از يك چشمة آب 
نتواندتأمین شودواینکه دربار ژمحیط 
صالح فرموده : «وکان فی‌المدینة 
تمعة رهط یفسدون فیالرض نمل: 
۸. دلیل نمیشود که آنجا شهربزر گی 
بوده است رجوع شود به«مدن) . 
تانیا : 


ناقه تمام آب چشمه‌را 





ناته ۱۳۱ 


دريك روز مینوشيده است و این 
حارق‌العاده 


و بس عظیم‌الجثه بو ده که شکمش 


میر ساند که آن حیوانی 


پس لابد شیر بسیار هم میداده‌است. 

درروضة کافی حدیث ۲۱۵ . از 
امام صادق لا نقل شده « . .. قوم 
صالح‌بوی گفتند : بتو ایمان‌نمیآوريم 
ناازاین شنک شتری حامله برای ما 


بیرون آوری 4 آن سنکی بود که 


آنراتعظیم ویرستش میکر دندوهرسال 


و آن جمع‌شده و قربانی‌میکردند.. 


0 


همان هو اس بر اند عم تافآ 
از آن سنکگث بیرون آورد خدا 
بصالح وحی نمود بانها بگو : خدا ‏ 
آب‌را روزی‌برای شما و روزی‌بر ای 
نساقه قرار داده است ناقه درنوبت 
خود (همة) آبرا مینوشید ودر آنروز 
همه آنقوم ازصغیر و کبیر ازشیر آن 
میخوردند » فردای آنروزبطرف آب 
میرفتند وناقه در آنروز آب نمینوشید 
مد تی که خدا میخواست براین‌منوال 


ی 


تاموس قر آن- جلد 


ناته 

مضمون این روایت مطابق قر آن 
مجید است زیرا از آیات استفاده 
میشودکه خلقت آن و آب خوردنش 
معجزه ودرمفابل آب خوردن قهراً 
شیرهم ممداده است ّ 

این اثیر درتاریخ کامل میکو ید ِ 
صالح #قز بکنارسنگث آمد ودعاکرد 


سنگک شکافته شد وناقه از آن بیرون : 


آمد وفی‌الفور بچه زائید رئیس قوم 
که جندع نام داشت وجمعی ازقوم 
بصالح 2 ایمان آوردند آنوقت 
راجع باب خوردن و شیردادن آن 
چنانکه درروایت کافی‌نقل شدتصریح 
کرده است . طبرسی‌یز آنرا درسورة 
اعراف : ۷۳ . نقل‌فرموده است ایضاً 
مجلسی رحمه ال در بحار روایات آنرا 
درضمن حالات صالح لا آورده 
است . 

نگارنده گوید : ظاهراً روایات 
وتواریخ متفق‌اند دراینکه ناقً صالح 
ازمادر زائیده نشده بلکه خلقت آن 
از سک بوسيلهةٌ اعجازبوده است‌مثل 
آزدها شدن عصای موسی لا و نظیر 


1 


نوم 


۱۳۲ 
آن واین عجیب نیست زیرا خداوند 
بهرجد توانا است ماد و ای تسکت 
وناقه هردو یکی است وخالق توانا 
میتو اند سنگگ‌را بناقه وبالعکس‌تبدیل 

کند چنانکه دررعصاه گفته شد . 

نوم: خواب . « انأخده سته ولا 
و بقره : ۲۵۵ . منام نیز بمعنی 
خواب است . «ومن آیانه منامگم 
بالیل اهاز ؛ روم : ۲۳. ازجملة 
آیات خدا خواب شما است درشب 
9 ۱ 
در آیات « وهو نی جعل لکم" 


الیل لباساً والنوم سباتآه فرقان: 6۷. 


1 تونک س » نباء : ٩.ایضاً‏ 
« و من آیانه منامکُم » که نقل شد » 
اشاره باهمیت خواب درزند گی بشر 
است » امر وزه‌محقق‌شده که ند گی‌بشر 
بدون‌خواب و تجدیدقواغیرممکن است 
و اشخاص وحیواناتی‌را که چند روز 
بی‌خواب نگاه‌داشته‌اند مشاعرخویش 
را ازدست داده وبعضی مرده‌اند » 
خواب درموجودات زنده از قبسل 
انسان » حیوان حشرات وحتی 
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نون 
کلپا 
وبر گهارا می‌بینیم که درروز روشن 


نباتات عمونیت دارد بیشتر 


از خواب برخساستیم هم آن گلها 
وبر گهارا شکفته می‌بینیم آنها پس‌از 
خوابیدن وتجدید قوا » زندگی‌را از 
سر گرفته اند همچنین است خوابهای 
زمستانی‌حشرات . امروزه دانشمندان 
دربارة خواب انسان و حیوان 
و نباتات کتابها نوشته و مطالب 
سودمندی ارائه داده‌اند پس پديدة 
خحواب يك پیش آمد تصادفی یست 


بلکه یکی 1 زآثار قدرت وتدبیرخدای 


و و وم ه 


جهان آفرین است«ومن آیانه‌منامکم 
باللیل واتهاره . 
نون : ۰ «وذا تون اذبٌ مغاضبا 


و م مج وم 


فظن" آن لن نقدر علیه » ابا : ۸۷ . 


ماهی برر گک 
است بونس به‌ذوالشون ملثب سده 
که‌ماهی‌اورا بلعید درمجمیع وصحاح 


راغب گوید نون بمعنی 


ء»ِ 


وقاموس مطلق ماهی کفته انت 


جمم آن‌نینان وانوان است . درنهج 





نوی ۱۳۳ 


البلاغه خطبهٌ ۱٩۲‏ . فرموده «یعلم 
عجع وش یلوا ۱ 
واختلاف الینان فیالبحار الفامرات» 
خدا دانا است بزوزءحیوانات وحشی 
دربیابانها وبرفت و آمد ماهیان در 
درباهای ژرف بیکران . 

مراد از ذاالنون در آیه یونس فل 
است که در «بونس » بررسی خواهد 
شد . این لفظ یکبار بیشتر درقرآن 
مجید نیامده است . 5 

نوی: « آن اه" فسالق الحب 
والنوی» انعام : ۹۵ نوی جمح نواة 
بمعنی هسته است یعنی خدا شکافندة 


دانه‌هاوهسته‌ها است . حب" نیزجمع 


ختة اش 
م م 9 وم و ۱ 
نیل: رسیدن . ( زال ۳4 
مره وو زر 


یعنی بمطلوبش رسید. و لیبلو نکم 1 


2 اب وم موم و ۶ ۰ 0 
بشیء من الصیدتنالهآیدیکم ور ماحکم» 


مائده: ۹6. خداحتماً شمارا امتحان 
میکند بشکاری که دستها ونیزه‌هاتان 
بآن میرسد . ایضاً نیل مصدر ازبرای 
مفعول است بمعنی منیل زو ولا 
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نیل ۱ نیل ۱۳4 
"نان من عداو لا الا کب له | میشود . روز یکشنبه طرف عصر ۱٩‏ 


به‌عملٌ صالح"» توبه : ۱۲۰. ازدشمن | صفرالخیر ۱۳۹۵ ۰ مطابق ۱۲/۱۱/- 
بمطلوبی و غلبه و غنیمتی نمیبرسند | ۱۳۵۳ از حرف نون فراغت حاصل 
مگر اینکه بآنها عمل صالح نوشته | شد والحمدلته اولا" و آخراْ. 


هاع: حرف‌بیست وششم ازالفبای 
عربی و درحساب ایجد بجای عدد 
پنج است . هاء مفرده درلغت عرب 
انواعی است ازجمله : 


۱- هاء ضمیر . من و تال له" 


۱ ۶ر 
صاحبه...» کهف :۰۳۷ 


حرف خیت مل هبل ینادند عون 
انمام نا کر تیجاع هاء کاف 
یعنی ابا » میامد خطاب بود نه 
- هاء سکت که بر ای‌بیانحر که 
پاحرف آیدمثل «ماأغنی عنتی مالیه. 
رم مر رو وم 


هلك عنی سلطانبه؛ حاقه : ۰.۲۹۲۸ 
و مثل یا زیداه که برای بیان حرف 
ماقبل است . 

4 - هاء تأئیث درموقم وقف . 
مثل رحمة که دروقف رحمه باهاء 


تلفظ میشود راز اقرب‌الموارد) . 


هاء؛ حرف‌تنبیه اس بمعنی آ گاه 
ره ۱ ۱ 
باشید و آگاه باس و هاند هوّلاء 


زا م7 ۵ رو و 

تج فیمسا لکم به علم ید ۳ 
آل‌عمران :۰1۲ بدانید شمسا آنهائید 
که در آنچه میدانید محاجه کردید . 


این «ها» چهارباردرقر آن مجید آمده 


۱ ی 


0 
هاژم: [ 1 «ن آوتی کتا هه 
۱ و , 7 


بیمینه ففرل داوم افرءوا رکتسابیه » 





۹" . مازءیمنی 1 
فرمو ده ۳ ۳ ها کار رجل ماما 
پارجُلان - ماو پارجال » ودرواحد 
وتثنیه وجمعز نان‌گوثی : وهاءباامُركة 
ماما - ماژن این لغت اهل‌حجاز 
است . 

یعنی : آنکه نامه عملش بدست 
راستش‌داده شده گوید .: بیائید کتاب 


مرا بخوانید » اين ت کیب فقط یکبار 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


۳ 


در کلام له آمده اشتات, 


هاتوا: اسم فعل ات بمعنسی 


بیاور ید ۱ آن چهار بار در کلام له 
مجیل هل است 2۰ تلث آمان ل 


مرت ۱ ۰ هروه 


هاتوا انم ان که نتم صادقین» بر : 
۱ آنها آرزوهای کاذب آنهاست 
بگودلیلتانر! بیاوریدا گر راستکُوئید. 

هاتین 20 9 مژنث 
آرید آن نك اخدی 


است «انی 


م2 
» 


ابنتی هاینه قصص :۳۷ اک 
یکی از این دو 9 بنکاح تو 
در آورم . این لفظ ننها یکباردرقر آن 
مجید آمده‌است . 

هذان : ِ اان‌هذان لساحران؛ 
طه : ۱۳ . : این دو نفر دوتا 
ساحر اند . 


رم ,۱ 


هکذا. «فلم جائت قبل آمکذا 
عرشكقالت کات هونمل : ۲.چون 


آنزن آمد گفته شد : آیدا اینطور 
است نخت تو ؟ گفت : گوئی 
مس 

روم و ههور ۱ 


ب ههنا: فلس له بو هامناحمیم» 
حاقه : ۳۵. هنا وهاهت اشاره‌بمکان 


هیط ۱ ۱۳۹ 


نزديك است یعنی امروز دراینجا 
برای او مهربانی ودوستی نیست این 
تر کیب چهاربار درقر آن مجید آمده 
است . 
۰ ۲ 

هبط : هبوط ( بضم ها) بمعنی 
پائین آمدن است طبرسی فرموده : 
هبو ور ول ووقوع نظیرهم اند و آن 
حرکت ازبالا بپائین است ؛ هبوط 
گاهی بمعنی خلول (دخول) درمکان 
است: گونند " : « هبطنا پلک کذا یعنی 
بفلان بلد وارد شدیم . 

هبط و فعل آن لازم و متع‌دی 


هردوآید . راغب میگوید : هبوط 
بمعنی انحدار و پائین آمدن قهری 


است مثل هبوط و افتادن سنکث ونیز 
گوید چون درانسان بکاررودبرسبیل 
استخفاف وسبك شمردن باشد . 
ولی حق آنست که بگویم هبوط 
اعم" ار یی است مثل 
دوان مها لما لما بهبط من شیاه ۷ 
بقره : ۷6 . که ۳ سنگهاست 
وقهری است ومثل وقلنا اهیطوا مها 
جمیع م بره: ۳۸. که اختیاری‌است. 


اموس ترآن - جلد ۷ 


هبط 


و نیز آن گاهی برسبیل استخف اف 
است‌مثل «قال قاهبط منها قما یکون 
لكآن نکر فبها » اعراف : ۱۳. که 
اه برسبیل استخضاف 
است ونحو وقیل یانوح اخبط لام 

ّ ار کات لت مره ۸ که 
بجای استخشاف تعظیم افتان 
هو وا مضراً بان لک م۱ 
ساأٌلتم»بقره : ٩۱‏ . هبوط دراین آیه 
بمعنی حلول ودخول است چنانکه‌از 
مجمع نقل شد یعنی : موسی یز 
ببنی اسرائیل گفت بشهری داخل شوید 
ودرآن مسکن گزینید درآنجا آنچه 
خواهید برای شما هست. درقاموس 
واقرب نیز باين معنی تصریح شده 
است‌درنهج‌البلاغه نامه ۱۸. بعبداین 
۳ مینویسد : ۱ : واعلم اند الصرد 
مهیط_ایلیس» ظاهرآ مراد از آن‌محل 
حلول است . 

1 نا مرا مها جمیم ‏ فا 
پاک متّی هدی من" نبع ی 
ی وی با 
بقره : ۰۳۸ این آیه دربارة خروج 


هیاء ۱۳۷ 


آدم ورنش از بهشت است «قال اهبطا 


۵ و م مر 2 ٩‏ فررور و زر و له 


منهاجمیعا بمضکم لبعض عدو » طه : 

ان آیه نیزدربارة آندو است 
ظاهراً مراد ازهاهبطوا » بقريتة «فاما 
پاتینکم . ۰ آدم وزنش ومطلق 
آدمیان است کرچه آنوقت جز دو 
نفر نبودند و در آیه. و اهبطا » خطاب 


ی ات دای کم لیعض 
۳ ‌ 


بازراجع بعموم است . 

نمیشود از « اهیطوا كِ اهبطا ۳ 
استفاده کرده که باغ آدم وحوا 
درآسمان بود و از آن فرود آمده‌اند 
شاید آن مثل «یانوح اهبط» باشد که 
بمعنی خار ج‌شدن از کشتیاست‌وا گر 
شبهه‌را قوی گرفتیم باید گفت محلیکه 
آدم وزنش‌در آن بودند در بلندی‌بود» 
اینها درصورتی است که ماجرای 
هبوط آدم بطووتمثیل نباشد. 

هباء : غبار وویسّت الجبالبسا. 
کات باه "متبشاهواقعة : و . کوبیده 
شود کوههابطو رکامل وغبارپر| کنده 
گردد و وقدمنا الی ماعمل | من فمل 
۱ 7 2 
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هجد 


سس سس سور تاج ست بت جب مس مت ۰ 


مر و + 


1 هباء " متلورآه فرقان: ۲۳ 
آیه راجع بحبط اعمال کفاردر آخرت 
است یعنی : : میائیم بانچه کر ده‌اند 
و آنرا غبار پر کنده گردام نظیر 


7 ۱ ره 


وال کرمساد اشتدتبه اار ب‌ 
فی‌بوم عاصفابر اهیم : ۱۸ . این لفظ 
0 نیامده است. 


ته ۶ مه 
0 


هحدد: دومن اللیل فتهجد تافلت 


دوبار بی 


‌ 


لك اسر اء :۰ هجود. بسن خوانت 
مام وو 
وهاجد بمعنی خفته است « هع 3 


۶ مر مر 


فتهجد» یعنی خواب اورا از بین بردم 


. بعبارت دیگربیدارش کردم پس بیدار 


شد مثل "مر ضته یعنضی مرضش را از 
بین بردم » متهجد کسی است که 
درشب نماز میخواند (راغب) . 
بعنی : :مقداریازشپ را باخو آندن 
قرآن بیدارباشمشل « یلم 
قماللیل قیلاگ مزمل: ۱و۲. آیه 
ترغیب ینماز شب.است وتفصیل آن 
در«نفل» گذشت . این کلمه فقط یکبار 
درقر آن مجید آمده است درافرب 
۱ الموارد نقل شده و تهجدالقوم : 
استیقظوا الصلاة اوغیرها » . 





[۳ 


هحر : . راغب گوید مجروهجران ‏ 
آنست که انسان از دیکگری جدا شود 


۱ خو اه‌بابدن‌باباز بان یاباقلب. درلغت 


9 م1 س 


۳ م ام مت 
امده ۰ «هجرالشیء : ز : که واعرض 
و 
. طبرسی آثر | نطع مواصات 
گفته اش 2 


و اهجرنی 1 #مربم : :مد تی 
دورشو وراارجرٌ فاهجر؛ 
مدثر:۵. ازتزاربدو رباش«فعوهُن" 
و اهجروهن ز ‌المضاجع ی 
6 . زنانرا موعظه کنید و در 


حوابگاهها از آنها جدا شوید . 
. هچر (بروزن قفل ) 
بمعنی هذیان است جر فی‌نومه 


مر مر 
ِِِ 
و مر و ۱ 


: « أمجرفلان یعنی از روی 


دراز ازمن 


مومنون : ٩۷‏ 
وی ای 


تصد 9 گفت و و جر ایض ۰ 
یعنی مریض آزروی عدم قصد هذیان 
گفت . معنی آیه چنین میشود :دربارة 
قرآن تکبر میکردید وشبانه دربارة 
آن هذیان وپریشان میگفتید . بعضی 
آنرا کنارشدن وعدم انقباد گفته‌اند . 
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جر 


بقول مجمع کلام هذیان‌ر| از آن 


2۶ ,رم 
هجر گویند که شأّنشی مهجور ومتروك 
توادن است. قزر آبفه وال الرسی 


مق نك ار 09 ی م 


مهجورآه فرقان: ۳۰. مهجور ظاهرا 
بمعنی متروك است و بعضی آنرا 
هذیان گفته‌اند . آیات ماقبل نشان 
میدهند که آنحضرت این کلام‌را 
درآخرت بعنوان شکایت خواهد 
۲ ۷۴ 

مهاجرت : اصل مهاجرت بمعنی 
متار کة غیر است و درعرف هجرت 
ازمحلی است‌بمحل" دیگر ودرعرف 
قرآن هجرت از دارکفر است بدار 
ایمان مثل هجرت از مکنه بمدینه 
دراوائل لام را لین آمشو ۱ 
ال هار وا و جاهدو| سل 


ا ول حون رحماش بقره: ۰۲۱۸ 

من بجر فی‌سپیل الق یجدفی الارض 
راک کیرا وه ان ۱۳۰ 

این آیات وتمام آیات دیگر راجع 


بهمان مطلب است که گفته شد. حتی 


هجر ۳۹ 
دربارة ابراهیم 1 که فرمود: وقال 
انی مهاجزالی زبی» "» عنکبوت :۲۹ 

طبرسی فرموده : مهساجران‌را 
بجهت قطع مواصلت "وترك قوم و 
محلشان مهاجرنامیده‌اند وعلت آمدن 
بامفاعله آنست که هريك ازمهاجران 
مانند نظیر خویش ازوطن وقوم‌خود 
بریده و مصاحبت رسول خدا جر 
را اتیار میکردند . 

نگارنده گوید: بارهادراین کتاب 
گفته‌ايم وصاحب مجمع نیز متذکر؟ 
شده‌آند که مفاعله لازم تست هفقه 
بین‌الانین بساشد مثل ی 
عاقتْاللاص" » درمهاجرت یز اگر 
بین‌الائئین نباشد مانعی نیست.دراینجا 
لازم است چند مطلب بررسی شود : 

وان" آندین تو تام الاک 
قاربی شیم قالوا فِ ۳ تالوا 
کت متسین نیلارض فالو انم 
تکن رش اه واٍسعة فتهاجروا فیها 


۱ ۱ زر هر 


۱ تأوایک‌مآواهم هکم وسادت مرا 


نساء :۹۷. یعنی آنانکه ملالکه آنهارا 


تاموس قر آن - 


هر 


درحال ظالم بود نشان قبض روح 


میکنند . گویند درچه کار بودید ۴ 


گویند مسامقهور و بی‌چاره بودیم . 


(کفارواوضاع‌محیط مانع از آن‌بود 
که مسلمان زندگی کنیم و دستور 
خدارا بکاربنديم ) ملائکه گویند : 
مگر زمین خدا وسیع و بزرگك نبود 
که هجرت بکنید ر آیا دراین زمین 
پهناور جائی نبودکه بآنجا مهاجرت 
کرده‌وخدای خویش‌رابند گی کنید؟!) 
اینگونه مردم جایشان آتش 

اين آیه و آیثمابعد آن دروضعف» 


است . 


دربحث مستضعفین مورد بررسی قرار 
گر فته است واین آیه روشن میکند: 
هرجاکه انسان نتوانست بدین عویش 
عمل کند باید از آن محل کوچیده 
درمحل" دیگری که از جهت مراسم 
دینی‌مناسباست اقامت گزبند و گر نه 
پیش خدا معذورنخواهد بوذ»در صدر 
اسلام وظیفه مسلمین آن بود ازمکة 
معظْمه که درتصر ف مشرکان بود 
کوچیده وبمدینة منوآره روی آورند 


این حکم همواره بقوت خحود 





هر 





جلد ۷ 


۱:۰ 
باقی‌است . 

در بارهٌ 1 و السایتون او لون 
1 ی و انار والذین 
۳ باخسان رضی ال 
توبه : ۱۰۰. در «سبق» مفصلا" بحث 
شده است آیا +المهساجرین» دراین 
آیه فقط شامل آنهاست که بمدینه 
پس ازرسول خدا وِرهجرت کردند 
یامهاجرین حبشه‌را نیزشامل است ؟ 

بنظرمیآیدمراد مهاجرانی است که 
پس ازمهاجرت آنحضرت ؛ بمدینه 
هجرت کردند و مهاجران حیشه نیز 
آنگاه که بمدیته آمدند مشمول آن 
شدند وباحتمال قوی میشود گفت که 
وصف مهاجرت بآنها که بحيشه 
رفتند دوبسار شامل میشود و ازاو ل 
داخحل درعموم‌اند. 

قرائت مشهور در ه والانصنار ۹ 
بکسرراء است عطف به «المهاجرین» 
مراد ازسابقون قهراً کسانی‌اند که 


درایمان بخدا ورسول از همه سابق 
۶ و رز ه 


وجلوتر بودند ه والذی ابعوهم 
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هجر 
باخسان» ظاهراً شامل همه مسلمین 
قادهز فناست است .سافون .اه لین 
درردیف اوال و تابعان باحسان 
درردیف دو م واقع‌اند وان هردو 
دسته بشرط آنکه تاآخرعمر درایمان 
ثابت باشند مورد رضایت خداوند 
آنانکه از مهاجرین 
دراو ل باسلام‌سبقت کرده‌اند و آنانکه 


از انصار دراول باسلام سبقت 
کرده‌اند و آنانکه بانیکی از آنها 
پیروی کر ده‌اند خدا از همه‌شان‌راضی 
است . تمام مطلب در « سبق» دیده 
شود . درالمیزان گفته : دو قسمت 
او ل منطبق میشود بر آن‌انکه قبل از 
هجرت بآنحضرت ایمان آورده 
و پیش از جنگث «بدر» بمدینه هجرت 
کرده و آنانکه جلوتر ازهمه درمدینه 
ایمان آورده و آنجارا برای خانة 
اسلام آماده کردند . - 
۳ 

مهاجرت وترك دیار درراه خدا 
یکی از صفات بندگان واقعی خدا 
ويك نوع تکامل وترقی است که 








هجع ۱:۱ 
آیات کثیری آثرا مدح کرده است 
وحتی درباره زنان نیز آمده: و اذا 





۱ .2 و 
جاء کم 
مره ور 


فامتحئوهن ار أَع بایمانهن" 6 


. ایضاً «وبنات خالانلكه 
تا احزاب : ۵۰. 


لمات مهاجرات 
ممسحنه : ۰ 


هجع: هجوع بممنی خواب در 
: درمفردات و وت 
0 «الهجو م الوم 
لیلد" #درمصباح نیزچنین است‌طبرسی 
نیز چنان فرموده است ۰ 


شب است 


وقاموس آمده 


«کانو تلیلا" مناللّل ان 
1 2 م ۶۸۰۶ ۰ ت 


وبالهً سحارهم پستنفرون #ذاریات : 
۸-۷ . 


بنظره‌پاید که « ما » زاید وبرای 


۰ ۶ م ۱ 
تا کید است وویهجعون» خبر «کانواه 
م هه م و 


و «قلیلا" » ظرف متعلق به «یهجعون» 
میباشد عای. هذا تقدیر آن « کانژا 
یهجمُون یل ال ۳ 

: اگر قلیل 
من‌اللیل 11 بمجموع زمانی باشد 
که همه‌اش شب‌است معنی این‌میشود 


که : مقدار کمی از شب را میخوابیدند 
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هد 


هدم ۱:۲ 





و اکثر آنرا نمازمیخواندند و عبادت 
میکردند» و اگر راجع‌به‌جمو ع‌شیها 
باشد مقصود آنست که در بعضی از 
شبها همه‌اش را میخوابیدند و نماز 
شب از نی فوت میشد ولی در یشتر 
شبها بنماز شب برخاسته و نماز شب 
جزدر بعضی از شبها از آنهافوت نمیشد 

بنظر میا ید و جه‌ثانی‌متخذاز روایتی 
است که درمجمع‌نقل شده و در آنجا 
فرموده: بقولی‌مراد آنست که : کمتر 


شبی بر آنها میگذشت که در آن‌نماز 
نخوانندو اين از ابی‌عبدانه لا نقل 


شده است. 
ظاه 3 از !یه همان است که 
از آنحضرت نقل شده و گرنه در همه 
شبهای عمر نخوابیدن جز اند کی‌همه 
را میسر نیست وموید آن آخرین آیه 
از سورة 1 است که در ضمن آن 
۳ 9 
فررمو ده وعا آن‌لن تحصوو: یکم 
فافر اماتیسرمن القران ۳ لفظ 
تنهایکبار در قر آن مجید آمده‌است. 


3 مکاداس وا 
رو ۰۵ و ,+ 


تتشق‌الارض وتخرالجبالهد۲ امر زم : 


2 مور 
ت یتفطرن‌منه‌و 








۰.هد منهدم ک-ردن و منهدم شدن 
ما ِ«««« 


با بقل رن صوت. «الهد : الهدم 


مر 


بشدة ان 

۱ دا در آیه‌ممکن است درجای 
حال باشد بمعنی‌مهدوةو شاید مفعول 
و در تقدیر «تهد هد بساشد یعنی : 
نرديك است از نسیت فرزند بخدا 
آسمانهاپاره پارهشود و زمین‌شکافته 
شده و کوهها ساقط و منهدم گردند. 
این لفظ فقط یکبار در کلاماله آمده 


است. 

هدم: : وفع لاس به بعضهم 
رید و تا اه 
و ک اد یذ کرفيهاسم ۱.۰ ده ز 
1 هدم و ِ 


: اگر نه این بود که خدا 


است یعنی 
بعضی از ی را ببعضی‌دفع میکند» 
هر آینه صوه‌عه‌ها و کلیساها ومعاید 
بهود ومساجدمنهدم و خراب میشدند 
این آبه در «بیم» بررسی شده است‌و 
این لفظ بب 


نیامده اش ی 


یشتر از یکبار در قر آن‌مجید 


هد هد. شانه بسر. ماجرای این 
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پرند؛ة پر معلومات و سلینان ار 
در سوره نمل آمده‌است . درحالات 
سلیمان و در «خباء» ذکر آن گذشت 
ولی دراینجا همه آنچه دربارة‌آنست 
نقل و مختصراً بررسی میشود: 

" ال سالی لاآری 
الهدهد أمکان من الفائبین 


و ی 72۰ 


مان شننید؟ اولادشیه ۳99 


بان مین نمل: ۰ و ۲۱.و سلیمان 
از حال‌پرندگان جویاشد (اين کاردر 
ضمن لشک رکشی بمملکت سباء بود) 
گفت چراهدهدر انمی‌بینم‌مگر دراینجا 
نیست (چون دانست که‌هدهد در آنجا 


4 
4 ۰ 


عد بنه 


حاضر نیست) گفت در اثر این غیبت 
اورا عذاب سختی خواهم کرد (بال 
وپرش را میکنم ) یا اورا سر می‌برم 


مگر اینکه دلیل روشنی برغیبت خسود 
بیاورد. 

وفمکگ فیر بعیدفتال أحدتبمالم 
تحط به دجعفی نت نت بقین ۱ نی 
تاره 5 تملکهم و او یت من کل 
شیم ِِِِِ تکوم ۱ 


و 


و لس من دون ان و آزین‌هم 


هد هل 








۱۳ 
التیظانآعماله فصن همع الیل السبل..» 
نمل: ۲-۲۲ بعنی ۲ 
ماند وهدهد آمد و گفت دانستم آنچه 
را که‌ندانسته‌ای ازقوم‌سباء خبرراستی 
بتو آورده‌ام . زنی بآنها حکومت 
میکند» از وسائل زندگی و حکومت 
همه چیزدارد مخصوصاً تختی بز رگ 
دارد . او وقرمش را دیدم که‌بً نتاب 
پرستش وسجده‌میکنند وشیطاناعمال 
زشتشان را حوب جلوه‌داده و از راه 
دا بازشان داشته است. 


۸۰۰۸ و م 


و الا بسجدوا نه انذی ؛ بخرج 


2 .مر مر ۶و 


۱ ی افیا موات والارض وا 


در و مک ۰7 


حون و زماتنور .لاله مورب 
لش لیم » » ثمل :۲۵ وا ۲. یعنی 
شیطان آنها رآمانم شدهاز اینکه‌سجده 
کنندخدائی را که پنهان‌را در آسمانهاو ‏ 
زمین‌ظاهرمیکند. رجو عشودبه«خباء» 
و میداند آنچه راکه‌در پنهان‌میداریدو 
آشکارمیکنید خداء جزاومعبودی‌نیست. 
و 1 صاحب تخت بز رگ وحکومت 


۱ س[___ ِ 6 م هت 7 
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هد هد 





وی رس 
الکاذییی ادهبٍ بکتاء ی دایم 
4 ِ ور 


نم‌تو ل عنهم فا :/ ماذا رجمون؛نمل : 
۷ 

یعنی : سلیمان فرمودبز ودی‌می بینیم 
که راست گفته‌ای یا از درو غگُویانی 
این‌نامة مرا ببر و بطرف آنها بیانداز 
و در کنار باش و به بين چه جوابی 
میدهند. 

قضیة هدهد وسلیمان لژ دراینجا 
ختم میشود و از آیات روشن میشود 
که هدهد از يك دانشمند ممتاز بیشتر 
میداند و از زمو زکائنات مطلیع است 

۱ و ازبشر درعلم‌خویش صدها مراحل 
پیشر فته‌تر است در «نمل» گفته شد که 
مورچگان‌ما انسانها را با اسم دسج 
میشناسند ویشر پا آنهمه زحمت در 
شناختن این‌حشرة عجیب هنوز با نچه 
قر آن‌فرموده‌نر سیده‌است دربارةهدهد 
" مطلب از آن هم دقیقتر است. نکات 

مستفاد از آیات بقرار ذیل است: 

۱ - هدهد بسا سلیمان سخن گفته 
و مافی‌الضمیر خویش را اظهارداشته 


و سلیمان بدان پی‌برده است و هدهد 








هد هد :۱ 





در ردیف لشکریان او بوده و باودر 
تعکر کشی, کم منکرده: است دز 
حالات سلیمان گفته شد که بتصریح 
فرآن آنحضرت زبان برندگان را 
مید‌انست. 

۲ هدهد ازقوم سباء بسلیمان‌خبر 
آورد و گفت زنی‌پرساز وبرک‌بآنها 
حکومت میکند» آنها آفتاب پرستند 
شیظان آنها را فریب داده است. 

به بینید این پرنده چظور بسلیمان 
گزارش میدهد وچطور مثل يك‌تربیت 
یافته‌و دوره دیده سخن میگوید وعمل 
آنهارایشیطان نسبت‌دادهو تقبیح‌میکند. 

۳ مهمتر اینکه‌میگوید: خدائی‌را 
که‌پنهان‌شدة آسمانها وزمین‌راخار ج 
میکند و نهان و آشکار را میداند 
بش کت ور ایو زک 
به «خباء, آیا هدهد میداند که برق‌در 
میان ابرها نهان است و خدا آشکار 


میکند؟ عسل در گاها نهان است شیر 


درعلفها و کاه‌ها نهان است» حبوبات 


و میوه‌ها در ذرات آب وهوا و خحاك 
نهان‌اند خدا اینها را خارج و ظاهر 
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هدی 
میکند آیا هدهد اینها را میگوید ؟ ! 
جز اینها سخنش‌محملی‌ندارد میگوید 
خدائیکه از ظاهر و باطن کارهای‌شما 
باخبر است آياهمهة مردم‌دارای اینگونه 
معلوماتند یا فقط خوا ص؟! 

6 سلیمان تلا باو میگوید: نامه 


مرا بیر و بین جچه جوابی خواهندداد 


میفهمیده‌است. این پر نده‌نامه‌برو مخبر 
آنحضرت بوده‌است‌بادیدن این آیات 
وحقائی قهراً بیاد اين آیه ميافتیم که 
مومامن دابة فی‌الارض ولاطاتر بطیر 
باه مالک ای 


۵( ره وی ۱ مت وم و 


الک 5 0 ۱ 3 7 
۱ ِ ب‌‌ من‌سی +4 ۳ لی‌ر بهم یحشرون» ۱ 


انعام : ۴۸.نگارنده گوید: «سبحانك 
لیم و بت مهن مامت 
فی کنات الکو ن‌من‌شی: 4. 

هدی: (بفتح اول‌وضم آن ) و 
هدایت بمعنیارشاد و راهنمائی است 
از روی‌اطت‌وخیرخواهی. درصحاح 
و قاموس درمعنای هدی ربض‌او ل) 
گفته : « الهُای: الّشاد و اند لالة» 


بعنی‌هدی بمعنی‌هدایت یافتن وهدایت 








هدی ۱:۵ 


کردن است ولی دیگران فقط دلالت 
گفتها ند. 

در مجمع گفته : هدایت در لغت 
1 
بقول راغب آن دلالت و راهنمائی‌از 


ه و زر ۰ 


روی لطف است و در بارة «فاهدوهم 


۱ الی‌صراط الججیم» و غیر آن‌گوید : 
فا هتاي آوارا خی ۱ 


برسبیل تحکم است. 
اهتداء- بمعتی هدایت بافتن وقبول 


ٍ ور و مرو 
هدایت است و فمن اهتدی فپانما 
م 4 ۶ 


بهتدي انفسه»یونس :۰۱۰۸ اپنك مطالبی 
در این زمینه : 
هدایت عامه ٩‏ تکوینی 

هدایت تکوینی وعمومی آنست که 
خداوند بوسیلة عقل و فهم و نکر و 
وجدان و غرائز که در وجود انسان‌و 
حیوانات‌نهاده آنها رابراههایز ند گی 
و تدبیر و ادارة امور عویش هدایت 
و رهبری فرموده است يك مورچه و 
موریانه مثلا" بنظام زندگی خود و 
راههای آن همانطور آشناست که 
انسان‌متمدن آشناست و بلکه دربعضی 
از چیزها از انسان آشناتر است. 


قاموس قرآن - جلد ۷ 





ولسی انسان که از راهپ-ای 

زندگی براههای خوب و بد» عدل و 

ظلم کمك و آزار و غیره نيزتکويناً 

" هدایت شده است گر چه این چیزها 

باحتمال نز ديك بیقین در جنبند گان‌دیگر 
نیز هست ولی ماپي 0 

وقالریشالنی آعطی کل شی ملق 


و م 
ثم‌هدی» طه : ۵۰ :اف نی 
ین است بفر عون‌ظاهر ۱ 2 


خن مکی و تقدیر آن «یمهدی 
کنلشید؛ است اگر خلق در آیه‌بمعنی 
تقدیر و اندازه گیری‌باشدمنظور آنست 
که: خدا هرچیز را اندازه گرفت وهر 
چیز را باندازة جویش‌وطریق زندگی 
و بقايش هىدایت نمود در اینصورت 
آیه مثل دوالذی‌قدرفهدی اعلی: ۳. 
خواهد بود» و اگر اعطاء خلق‌بمعنی 
آفریدن باشد مَعنا این میشود که خدا 
هرچیز را آفرید وبراههای زندگی و 
سعادت و شقاوت و کمال وجود 
رهبری فرمود. 

لف.ظ و کلشیه » شاسل همه 
موجودات‌حتی جمادات نیزمیباشددر 


۱:1۹ 











اهر وت 10 گفت: همه آنهاشعور 
دارند و براههای کمال خویش‌هدایت 
شده‌اند وایین عجیب نیست زیرا همه 
موجودات خدا رابزبانی تسبیح میکنند 
که مابآنواقف نیستیم و وآن‌من‌شیء 


۷۱ بسح بحنده ولکن ون 
تسبیسه» اسر اء 1۹ .چیزیکه خدایش 
را نسبیح میکند قهراً هدایت هم شده 
است. 


مب مم رم و مت هم 


آیذرالذی حلق فسوی والذی‌قدر 
1 
ظاهر آمراد از «عهداله, در بعضی آیات 
قرآن همان هدایت تکوینی است که 
فرمود: یی ینقضون عهذا من بعد 
میشاقه»بقره: ۷- رعد: ۲۵و 1/9 
خود گفته شده: عهدهدایت تکوینیو 
میثاق که‌محکم کردن‌عهد است‌هدایت 
تشریعی است که عهد تکوینی 
د تشریعی محکم شده است. 
هدایت تشريعی‌وخاصه 
آن‌همانست که بوسپلانبیاه علیهم 


بوسیلهٌ 


السلام سیت ببشر انجام 3 وه است 
۳ وم اتمو د هیناه قاستَحب وا العمی 
( م 


علی‌الهدی» فصات : ۱۷ «فرقاهدی‌و 
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هدی 
تر قح علیهم للع راف : »۳ 


م 6 


و ال‌بهدی من بشاء او ی صراط » مستقیم» 
بقره : ۲۱۳.از اس تن آن 
میفهمیم که منظور هدایت خحاص و 
هدایت تشریعی است. 

در آیفو هدیناه النجدین: بلد : ۰۱۰ 
« اناهدیتاه اسیلامتا شا ات 
8 ااشتان 
منظور باشد. 

تعدیهة هدایت 

درصحاح گو یدتعدیة آن‌بد و مفعول 
مثل ودره" الطر یق) لغت اهل حجاز 
است‌ و[ ی‌دیگرآنبا «الی» تعدیه‌میکنند 
مثل «هدیه! لی الطریق» در مصباح و 
اقب ساره تاولی وا لت ام 
حجاز دانسته و گوبند : دراغت‌دیگران 
با «الی» و لام باشدمثل «هداهلط ریق 
وا ی‌الطریق» در قاموس هرسه رانقل 
و بلفت حجاز اشاره نگرده است 
همچنین طبرسی‌ذیل آیذبهدی به کر آ 


بقره : ۲۹.راغب گوید : 


ِ : ۳.شاید هردو هدایت 


هدایت در 
مواضعی با «الی» متعدی شده‌است . 

نکارنده گوید: نمونهةٌ مواضع سه 
گانه بقرار ذیلاست : «اهدناالصراط 


هدی ۱:۷ 
المستقیم»فاتحه : :رادار آن‌بهدی 





۱ 
۱ 


۳9 


٩‏ رانك لتهدی 
الی‌صراط مستفیم) شوری ۵۲. 
در کشاف ذیل ۱ اهدنا الصراط 


رلتیه سا : 


سیم گوید : هد‌ی دراصل بالام‌و 
الی‌متعدی مشود طبر سی در جوامع 
الجامع آنرا پذیرفته است. 
علی هذا: قول بعضی که گفته‌اند 
۱ ۳ هدا بت تقسه متعی پاش بمعنی 
ابصال بمعللوت است‌ و جز بخدا سیت 
بای و 
داده دمشود مثل 1 والین جاهدو | 


یال نهد هم سین » عنکبوت : ٩1.و‏ 
ارائة الطریق 


۱ 0۱ گاهی بقر آن شنت فاده 


۱ گر بجر ف‌ باشد بمعنئی 


م 2 


مثل ۳ یی وم 
به پیغمیر ۱ رانك 
تهدی‌الی‌صراط مُستقیم»‌شوری : 2۲ 
کته قرف هر ما در باه 
کشاف از بعضی نقل کرده » مبنای 


اسراء 59 و کاهی 


صحیحی ندارد. 
باین قول تال کردوف کت 
دربارة رسو لخدا تب آمده و انك 


7 
مره م همه مر ۲ ار ه 2 


لانهدی من آحببت وک الّوبهدی من 


تاموس ترآت - جلد ۷ 


هدی 
"یشاءٌ» قصص: ۵5.هدایت نفی‌شده‌از 
شرت انصال مطوت اش کر 
ارائهة طریق از کسارهای آنحضرت 
است . وی ظاهر آ مراد غفی استقلال 
درهدایت‌است یعنی : بدون مدد خدا 
نتوانی کسی را هدایت کنی ولی‌خدا 
درهدایت مستقل است «و اکن هی 
۹ بشاء ایض در انسان نیز متعدی بنفسه 
آمده مثل قول مومن 
قوم‌انمون اهد کم م‌سییل ۱ رشاد‌غافر : 
۸ فول ابرا هم ور وفابعنی آهدله 


صراطاً سویاً ) مریم : 1۳ . 


آلِ 9 ۳ 


تحصیل حاصل 
دربارة: واهدا لصراط المستقیم» 
+ . اشکال کرده‌ان.د بساینکه 


طلب هدایت از کسیکه هدایت شده 


قانحه : 


تحصیل حاصل اي ال اکن 
درنماز وغیر نماز از خدا طاب هدایت 
_ و میگوییم: ) اهدنا الضراط 

9 گفته اند آبن سوال از 
شخص هدایت یافته طلب زیادت 


۰ م م‌ ۳ 
هدایت است چنانکه فرموده : زو بر ید 


هدی 








۱:۸ 

االْذین اهتدواهدی» مریم :۷۱ .ایضاً 
گفته‌اند مراد پیوسته بودن در هدایت 
اشت دز کشا وجوامع از 
علی بل نقل‌شده :واهدنا: ثبتناویمنی 
مارا "۳ راه راست پابدار و ثابت 
گردان.و در جواب دیگر گفته‌اند : 
مارادر آینده هدایت کن چنانکه در 
گذشته کرده‌ای. 
ناگفته نماند 

فیوضات‌الهی است که هر آن بو اسطهً 
علل قابل قطع است وادامة آن بسته 


بافاضهٌ خدا است نظیر روشن 


هدایت کی از 


بودن 
لامپ که محتاج بادامةٌ جریان برق 
است‌و هر آن که‌جریان برق قطع‌شود 
روشن بودن لامپ امکان ندارد لذا 
طلب هدایت از 

کی لت مان 


برای‌هر 
در هر لحظه که 


حدا د رآن‌و 


و 


۱ 


مدا ما بئز دار 


د شدایت قطء شده 
ح 


و شخص در هلالت حجو اه ‌ِ افتاد . 


0 ود م7 
یساله من فی‌السموات و الارض کل 
م وم ‌ 0 

۳ موئی‌شان ) رح<من : : ۰.۲٩‏ 1 


ار 2 


تشون ۱ ان بشاء ان رب العالمین ؛ 


ن سجن نظیر آسیکه 


تکوبر : ٩‏ . اب 








قاموس قرآن 





مطلب‌دیگر 
راجم ۰« 
خدا هدایتشان نمیکند مثل : ۳ 
دی نوا لایهدی شین 
ره : ۲۵۸ .یدرون علیشیْء مسا 
کت واه لابهدی الوم کنر 
: ۲۹۵ ایض آیة اتقو ان ً و 
ای وم الناسقین ۱ 
۸ نیز ۱ اه لابهدی 
ثنین» یوسف : ۰۵۲ 


ماده : 
2 وم ۰ ۱ 


کیدالخائنه 


از این آیات روشن میشود که‌خدا 


ظالمان » کافران» فاسقان و خائنان . 


۰ 


را هدایت نمیکند حال آنکه هدایت 
بایدشامل حال آنها شود و اینکه خدا 
هدایتشان نمیکند یعنی چه؟ ‏ 

بنظر نگارنده : چنانکه از ماقبل 
جمله‌های و ای استفاده میشود 
منظور آنست که خداوند کافران‌را 
در کفرشان هدایت نمیکند یعنی کفر 
رای آنان‌تمانه تمانت تمشو ارت 
دیگر : ظلم و فسق و خیانت راهی‌است 
برخحلاف حق و در آن هدایت نیست 


هدی 


جلدپ 


۱:۹ 





باکه ضلالت و شقاوت است. 
مثلا "درآیة اول خواندیم : «قبهت 
لذی کر و انلایهُدی موم ظرالمین» 
یعنی کافر مبهوت و مغلوب‌شد چرا؟ 
بعلت آنکه در مقابله با ابراهیم ظلم 


تب 


میکردودرظلم‌هدایت نیست » ظلم یر اهه 





است وخدادربیراهه هدایت قرارنداده 
۴ , و 


و ِ, 
است.ودر آبهو و اتقو اه و اسمعواواله 


لایهدی الوم الفاسقیی»یعنی متقتی و 


| حسق شنو باشید هدایت‌در آنست ولی 


در فسق‌هدایت نیست وخمدافاسقان‌را 
در فسقشان هدایت نمیکندزیرا فسق‌راه - 
ضلالت است نه هدایت. 

ولی این مخالف با آن نیست که 
خداوند بطریق عموم همه را هدایت 
و راهنمائی کند چنانکه فرموده : ۱ 
آمتا مود فهدیناهم ماستحبوا ۳ 
حلی‌الهدی » فصلت ۷۰ ولد جاءم 
من‌ریهم امد نجم:۲۳. و اناهدیتاه 
الیل اس شاکر؟ ات شور ۱ 
انسان: ۳.در این آیات انسان بماهو 
انسان درنظر است که مورد هدایت و 
راهنمائی خداست. 


5 
هدی .۰ (بروزن فلس) قربانی .و 
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دس هه ون سس سوریس تست 


هدیه 


آن مخصو ص بیت الّهالحر ام وقربانی 
حج‌است. و غیر آن ا ضحیه نامیده 
میشود بنظر میآیند علت این تسمیه 
آنست که قربانی احترام و اکرامسی 
است‌نسبت به کعبه که درهدی‌و هدایت 
معنای اکرام‌و لطف هست ویا بجهت 
آنست که به کعبه و حرم سوق داده 
میشودمثل دهدی العر و س الیبعلهاه که 
بمعنی بردن و سوق دادن عروس 
0 

دول تحلقور سکم حتی ی یبلغ‌الهدی 
محله» بقره: ۰۱۹۲ سرهای خوبش را 


نتراشید تا قربانی بمحلّش برسدهدی ‏ 


"مجموعاً هفت باردرقر آن مجید آمده 
وهمه راجم‌بقربانی‌حنج و عمره‌است. 
واحد آن هدیه است مثل تمروتمره و 
جمسع آن هدی بر وزن فعیل است 
چنانکه در مجمع گفته است. 

هدیه: هد به‌را چنانکه ازمفردات 
بدست میاید از آن هدیه گویند که 
1 از بعضی یعشی 
«وانی ی موهله * البهم بهدية فناظر 1 آبم 
رجم ارس نل: ۵.من تحفه ای 


و ۱۵۰ 


با نهاخو اهم فرستادتابه بینم فرستادگان 
با چه یکره 

هرب :(یفتح و2 ر فرار کردن 
گویند «هزب‌هر با : ن . راز اظتتا 
آنآن نیج ز نی الارض وگن مجءعر با 
جن: ۱۲.مادانستیم که هرگز خدا را 
در زمین عاجز نتوانیم نمود و نیز با 
فرار کردن اورا عاجز نتوانیم کرد که 
او هرجا باشیم مارا درك میکند »این 
ار 


هاروت: « و ما زد علی‌الملکین 
ببابل هاروت و ماروت»بقره: ۱۰۲. 


۱ در بارة این آسم درهماروت - مره » 


بررسی ۳ 


۶ و راهم و م ۶ 


هرع: «وجاءه قومه بهرعون‌الیه‌و 
من قبل کنو یعون یات » هود؛ 
۸ راغب گوید: هر ع‌واهسراع یعنی 
سوق بشدت و ترساندن در مجمع و 
صحاح گوید : اهراع بمعنی اسراع 
و شتاب است . یعنی: قوم لوط در 
حالیکه میشتافتند بسوی او آمدند 


رگوئی شهوت و نفس‌اماره آنها را 
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هارون 





بسرعت میراند)و از پیش‌بد کار بودند 
و از. کن بداشرم تواکتید: 

وان لو بامم‌ضالین. فهم‌علی 
آثار همیهرعو ن؛صافات : ٩1و۷۰‏ آنها 
پدرانشان را گمراه‌یافتند و در پیروی 
آنها شتاب میکنند این کلمه تنها دو 
بار در کلام ال آمده‌است. 

هارون: ۶( .از انبیاءبنیاسرائیل 
وبرادرموسی 16 است» نام‌مبا رکش 
نوزده‌بار در کلامالّهمجید یادشده‌زیرا 
مراد ازه یات هارونٌ ماکان بل 
ار » مریم : ۲۸. هارون برادر 
موسی نیست . 

هارون لفظغیر عربیاست وبمعنی 
کسوه‌نشین یسا نورانی میباشد چنانکه 
هاکس در قاموس خود گفته است . 
اينك مطالبی دربارة آنحضرت : 

۱ 

هارون لب پیغمیر و مسورد وحو. 

و دهاست و تالا اهیم 


ِ ام مر مر 9 
واسمیل و و اسحق ویمَوبوالاسباط 
7 9 مرح و ر خر مر ۱1 


و عیسی وأیوب و یونسّ وهارَون و 
و ۱ 
سیمانو آتیناداودرُیوُ رام ساء: ۰۱۰۱۳ 


م۱۹ 2 ۱ ور 


ایضاً یه [۸ ثم‌ارسلنا موسی وآخاه 


هارون ۱۵۱ 


م ع ۹۹ 


۱ 
۵.ونیز و آخاه 


۰ 


هارون نبا »مریم : ۳ از آيةٌ زیر 
روشن میشود که شریعت مال و دو 
بودهو لد نیموس ها و الفرقان 
و و ضیاء و ذکرا لین انبیاء: 4۸. 
ایض و و آتیناهمالکتاب سین » 
صافات: ۰۱۱۷ 
۳ 

ولی‌ظاهر آنست که‌در عین‌نبوت» 
وزیر و معين موسی 3۶ بوده و از 
رولیتکه نقل خواهد شد معلوم میشود 
موسی‌وحی‌را باوابلا غ میکرده است 
اما ظاهر آیات گذشته وحی معمولی 


است. 
موسی كت او رایعنوان وزیرازخدا 
میخو[هد و اجعل لی و زیرآء مز 
مارون‌آجی شلدبه آژری. وآش رکه 
فیط :۳۲-۰. جملهً وک 
/ ری باجو اب آن‌۱ قال قداوتت 
ول ۱ امنید آنست که شرب 
نیوت بوده‌کذا آیفوو لد آتینمعی 


۱ 


الکتات رها خا مار وزیراء 
فرقان : ۳۵. که اعطاء کتاب بموسی 








قاموس فرآن - جلد ۷ 


آنجناب مورد تمجیلد خحدای متعال ۱ 


است که فرماید «سلامْ رو و 
هارونّ» و ایضاً دربار؛ او وبرادرش 
آمده : که خدا پهر دو برادر مت 
گذاشت و پاربشان فرمود» و ازنیکو 
کاران‌واز بند گان‌م من‌اند رصافات : 
۱۲۲-۹)واو از لین ایهم 
است ( مریم : ۵۸) و در سورة انعام 
از آیة ۸4 تا ۸٩‏ در جملا پیامپرانی 
ذکر شده که آنها محسنان» صالحان» 
بررگزیدگان » همسدایت شدگان و 
صاحبان کتاب و حکم و نبوت‌اند. 
ونیز آنبزرگوار بهنگام عسزیمت 
موسی بمیقات جانشین آنحضرت در 
نی اس رال بود ارت تال 
موسی,ا: 


9 ۳ 
۴ 
هارون باموسیبرادر پدرومادری 
بودند و اینکه‌درسوره اعراف آیة۱۵۰ 


۰ 


وطه : 6 هارون بموسی « یابنام ‌ 





یه هرن خی فی‌قوبی 


هارون ۱۲ 





ای‌پسر مادرم میگوید گفته‌اند بجهت 

تحريك عاطفةً موسی بوده است در 
تفسیرصافی از کافی‌از امیرالمومنین 
علی لز نل کرده که هارون با موسی 
برادر پدر و مادری بودند .درمجمع 
و جوامع الجامع از حسن مفستر نقل 
کرده : و الّه‌برادر پدر و مادری بودند 
وی هارون پسر مادرم گفت که آن 
در تحريك‌عاطفه ابلغ است. بیضاوی 
نیز بپدر ومادری‌بودن آنهاتصریح کرده 


است. 


در تفسیر المیزان ۳ 
قمی نقل کرده ِ راوی گوید بامام 
باقر از گفتم : .موس ی ۳ 
جدا بود که خدا او را بمادرش 
بر گردانید؟ 

فرمود: سه روز. 

گفتم : هارون‌برادر پدر و مادری 
موسی‌بود ؟ فرمود: آری 0 
که خدا فرمایند و ینام لاتاعد 
باخیتیولابرأسی»۲ 

گفتم: سن کدام يك بیشتر بود ؟ 
فرمود: هارون. 


چقدر ازمادرش 


تاموس قر آن حلد - ۷ 


هارون 
گفتم : وحی بهردو نازل میشد؟ 
فرمود : 


او بهارون میرساند. 


وحی بموسی نازل میشد و 


گفتم : بفرمایند آیا احکام و 


حکومت‌و امرو نهی‌مال هر دو بود؟ 
فرمود: موسی‌باپرورد گارش‌مناجات 
میکرد و علم را مینوشت و میان 
بنی اسر ائثیل قضاوت میکرد و چون 
برای مناجات میرفت هارون‌جانشین 
او بود. 

گفتم : کدام يك زودتر از دنیا 
رفت؟ فرمود: هارون پیش ازموسی 
وفات کرد هردو در بیابان «تیه» از 


دنیا رفتند. 
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کفتم : موسی فرزندی داشت ؟ 


فرمود نه فرزند ونسل از هارون‌بود.. 


المیزان گوید : آخر روایت با 
روابات دیگر که‌دلالت‌بر فرزندداشتن 
موسی میکنند مخالف است. تورات 


فعلی نیز حکایت از اولاد موسی‌دارد. 


نگارنده گوید : استدلال امام 1۵8 


از آیه برپدر و مادری بودن آندو 


وجهش معلوم نشد واله اعلم. مختصر | 


هارون ۱۵۳ 
ین روایت رادرصافیذیل یفن 
اعراف: ۱۵۰.نقل کرده است. 

م 
تورات فعلی در سفر خرو ج باب 
سی‌ودو ساختن گوساله را که سامری 
ساخته بود بهارون ٍ نسبت داده 
هاکس در قاموس خود آنرا تصدیق 

. کرده‌وضمن‌تعریف ازهارون آنجناب 
را بضعف وسستی نسبت داده است . 
این از تورات محرف و نویسندة 
قاموس آن‌بعیدنیست سلام لیم سی 
و هارون ووسَلامعْلی امرس 

سوه وماکانت ام یناه مریم: ۰۲۸ 

این آیه عطاب قوم‌است بمریم آنگاه 

که عیسی را پیش مردم آورد یعنی: 

ای خ-واهر هارون پدرت بد کار و 

مادرت زناکار نبود پس این بچه را 

از کجا آوردی و مرتکب چنان 
کار شدی؟! درمجمعفرموده: بقولی 
هارون مرد صالحی بودکه صالحان 
را باو نسبت میدادند ( پس مراد از 


ات انتساب است ) بقولی هارون 


قاموس‌قرآن - چلد ۷ 





هزم __ 
برادر پدری مریم بود . بقولی مراد 
نسبت بهارون برادر موسی است و 
بقولی هارون مرد بد کاری بود که 
بدان را باو نسبت میدادند. 

هرع.: هزء و هزو بمعنی مسخره 
کردن است که حکایت از استخشاف 
مسخره‌شده‌دارد؛ او لی بضم زاء آمده 
دو می بضم هردو. 

استهزاء نیز بمعنی مسخره کردن 


است. ول یا و و آیانه ؟ و سول کنثم 


موه و م 


تستهزون» توبه : 1۵ .یو آیا بخدا و 


آباتش و رسولش مسخره و شوخی 


میگردید؟! 


2( ۳ 


رولانتخذوا] آیات انقهز رآ بقره : 
۲۳۱ وهزواً ۱ بضم‌هاء وزاء‌بازده‌بار 
درقر آن‌مجید آمده‌و همه مصدریمعنای 
مفعول‌اندیعنی«مهزژبه» و مسخره‌شده. 
که عبارت اخرای بی‌ارزش است. 

رأجعبه «اِستَ و هم ره 3 
که سبت آن بخدا داده شده رجوع 
شود به (مکر ». 


۱ انا ا کفیتاالمستهزه‌ین ) حجر : 
۵ آبذماقبل این است « فاصدع ۳ 





هز ۱84 
79 وم 


تژمر و آعیرض عن امش رکین - 
اناکینا یعنی آنچه را که آمر گر 


آشکار کن و ازمشرکان روی گردان 


" زیرا که ما از تو مسخره‌کنندگان را 


کفایت کردیم( بتو نتوانند آزاری 
رسانند) معلوم میشود که عده‌ای بسا 


۰ فوذ از مشر کان آنجناب را مسخره 


میکر ده‌اند که خداوند در قبال آنها 


بنحضرت تأمین‌داده است . درتفسیر 
عیاشی نقل کرده : آنها پنج نفر از 
. قریش‌بودند : و لیدبن‌مغیرء مخزومی » 
عاص‌بن و ائل‌سهمی ؛ حارث بن‌حنظله » 
اسودین عبدیغوث » اسودبن مطلب 


و ۱۵ م 


بن‌اسد. چون خدا فرمود واناکفیناك 


گر وه 


المستهزءین » آنحضرت دانست که 
خدا نارشان کرده است‌و خدا آنها 
را بم رگ خوار کننده از بین‌برد. 
درمجمع سومی را حرث بن‌قیس 
نقل کرده و آنگاه کیفیت نابودیشان 
را حکایت نموده است. 
هز. تکان دادن » حرکت دادن 


گویند: « زت‌الریخ الاخصان » با 
شاخه‌ها را تکان داد و وهتری ال 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


هزل 
,بجع الَخلة تساقط عليك وطا چنیا 


مریم : : ۲۵ تتنخل را تکان ده‌خرمای ۱ 


تازه بسوی تو میافکند . راغب آنرا 
تکان شد یل گفته. 

۱۹۶۱ 

اهتراز : تکان‌خوردن. مفاذاآنزلنا 
مه زماء ۰ ۰ 


علیهاالماء اهتزات و وربت» حج : ۵. 
چون باران را برزمین نازل کنیم‌تکان ۱ 


میخورد و بالا میاید ول عصاله 


‌ و[ , 1 مرو ۶ 


قلمار آهاتهتز کأتهاجان « ولی مدب رآ 
نمل: ۱۰. واینکه عصایت را بیانداز 
و چون انداخت » دید عصا حرکت 
میکند گسوئی ماری است موسی از 
آن روبفرار گذاشت. 
هزل: واکه ول فصل. ماو 
بالهزد» طارق: ۱۳و ۱4.هزل بمعنی لاغر 
شدن است راغب گوید : هزل‌ه کلام 
بی‌فایده است. تشبیه شده به لاغری . 
طبرسی آنرا لعب گفته است بعنی : 
این قر آن کلامی قاطم است و شوخی 
نیست . درنهج‌البلاغه خطبه ۱۸۹ در 
وصف‌دنیافرموده: وجندهاهزلجندی 
آن شوخی است. این لفظ فقط یکبار 


در کلام لته آمده استتت اد 





هزم ۱۵۵ 


هزم: : شکست دادن 7/7 
باذن اه و یل داود جالوت » بقره : 
۱ آنها رابیاری خداشکست‌دادند 
و داودجالوت‌راکشت. راغب گوید: 
اصل آن فشردن چیزی است تابشکند 
وم ی خحیك حشك «سهزم الجمم) 
و یولون الذبر‌قنر: ۵.بزودی آن ‏ 
جمع شکست خورده و فرار خواهند 

«جنذماهنالك‌مهزوم بوّالاخزاب» 
ص: ۱۱.«ما»برای‌تقلیل است «هنالك» 
اشاره بمکان‌بعید است شاید مراد از 
آن «بدر» باشد که ازمکه با نجااشاره 
شده است. که کفار مکه در آنجا 
شکست خوردند یعنی . اینها لشکری 
کم و شکست خورده‌اند در آنجاء و 
از احزابی هستند که در گذشته‌بر علیه 
پیامبر ان دسته بندی ی 


و موه 


هش: «قالمیعصای آن وکا علیها 


وآهش با علی عتبی له : ۱۸ .هش" 


بعنی تکان بر گك درختان نا بریرند . 
راغب گوید : آن قریب است به هنز 


درتحريك چیزی. و بر چیز نرم واقع 


فاموس قر آن - 





هم 


7 " 9 0 7 ّ ۳ ۰ 
میشود مثل «هش الورق » تکان دادن ۲ 


بان تکیه میکنم وبا آن بگوسفندانم 
بر گ میتکانم . این لفظ فقط یکبار 
در قر آن عزیز آمده است. 

هشم: شکستن. هشم الشیءهشماً: 


عر مهو 


کسره» راغب گوید : آن شکستن‌چیز 


نرمی است مثل علف. گویند: «هشَم 


عظلمهء استخوان اورا شکست هاشمه 


زخمیاست که استخوان‌سر رامیشکند. . 


هشیم : : خورد شده و شکستة علف 
خشك و چوب «فاختلط هبات الارضص 


6 م مر موم 


عشیماتَذروهاتریاح» کهف : 

۵ علف زمین باآن بیامیخت سپس 
خحشك و شکسته ردیل ۳ بادها آنرا 
پر کنده کند . وتارس علیهم صیحة 
فکانوا کهییمالمحتر 6 قمر : 

۱ محتظر بصینةٌ فاعل کسی است که 
برای باغ باگوسفندان‌حظیره و آغلی 
از چوب وعلف میسازدیعنی‌ما برقوم 
صالح صیحه‌ای فرستادیم که در اثر 
آن مانند چوبهای شکستة حظیره 


واحدة أ 


ساز شدند. ظاهرا مراد شکسته شدن 





۱ ی 





( ۳ 
یمن حقهه یعنی زهر 





چنلد ۷ 


هضم ۱۵1 





چوبها در حین قطع از اشجار است 
نه‌شکسته شدن در آغل. اين لفظ فقط 
دوبار در قر آن مجید آمده است .در 
نهج البلاغه لب ۱4۲ فرموده: « و کوقع 
الثار فی الهشیم» یامانند افتادن آتش 
درچوبها ات و خشکیده. 

هضم: هضع نمی شکستن ونقضس 
و غیره آمده است در نهالبلاغه 
خطبهٌ ۲۰۰ آمده : و 3 
بتظاف مك علی مضمهاه یی : برودی 
"دخترت بتوخبر خواهدداد از اجتماع 


امتّت پرخورد کردن وظلم او ویابر 


" غصب حمقش» این کلمه فقط دو بار 


درقرآن کریم آمده است * 
,2 9 ۵ -م م 2 ر 
اب «و یل نومه 


ورام , 


موم لایخاف طلما ولاعضماً؛ طه 

۲ هضم‌در اینجا چنانکه‌در مجمع 
گفته پمعنی نقص است :«هضمهصَه 
که باایمان کارهای 


شایسته انجام دهد از ظلم و نقص 


۱ حد | ره باو ظم میکند و نه از اجرش 


مر ما ام با و 


میکاهد. نظیره فمن یمن بر بهفلایخاف 


0 


بت وا وا : ۱۳ .رهق( بفتح 


تاموس قرآن - جلد ۷ 


هطح 
را ه) چنانکه درصحاح کفته بمعنی 
ظلم است دراین آیه بخس بجای‌هضم 
ورهق بجای ظلم در آیةٌ مانحن فیه 
از کاهش مزد میتر سد 


است یعنی : 


ونه‌ازظلم . 
ّ مر و و مر و و 


۲ - افی جسات وعیون. و زدوع 
ونخل طلمیا مضیه ) شعراء : ۱6۷و 
۱:۸ .هضیم ر | متداخل گفته اند ۱ 


1 طلع هضیم» 
میوة خرمارا آنگاه گویند که از قشرش 


درصحاح گوید 


خار ج نشده ومتداخل و بعضی ببعضی 
منضم‌اند بقول بعضی مراد از آن‌نرم 
ورسیده است چنانکه درمجمم 
و جوامع الجامع نقل کرده بعنی : 
در باغات و چشمه‌ها و کشتها ونخل 
هائی که میوف آنها نرم ورسیده ویا 
رویهم چیده است . 

هطع: هطع بمعنی شتاب وخیره 
شدن آمده » اهطاع نیزبمعتی شتاب 
ودراز کردن گردن است طبرسی از 
احمدین یحیی نقل کرده : 

مهطع آنست که باذلت و ترس 
ناه میکند و از آنچه می‌بیند دیده 


ایهم ریم 


هطح ۱5۷ 
برنمیدارد » دراقرب‌الموارد گفته 
فقط درصورت وف اهطاع 
میاید . 

۳ 


یه ی «امطم : مد عنمه . 
کی مر مرو م0 
نت راسه - اهطع فی عدوم : 
,م 


اسر ع » و یز گفته : «عطعٌ الرجل » 
نگاه کرد و دیده از آن برنداشت. 


م عم مه و 


7 یوم لداع ای 5 شی/ او نکر .. ۰ 
۷ ای الداع ول آنکافرتون 


هذا یوم‌عسر) قمر : ۳ ۸ مهطعین در آیه 


ظاهر اً بمعنی ۸ "ات کنند گان است 

یعنی : روزی که دعوت کننده بعذاب 

ناپسند دعوت مبکند ... مردم شتابان 

سوی دعوتگر شوند کافران گوبند 
این روزسختی اشتک ۰ 

رم 2 ۰ بر ‌ 

۰ «موطعین رهم لایر تد" 

۳ ۰ 

۰ ابراهیم : 4۳ . 

مهطع در آیه ی ات 

گردنش‌را دراز تن مقنع و 

وسرها بالا گرفته‌اند چنانکه پلکشان 

تا . ابضاً در آبهفمال الذین 


کة رواء لك مهطمینَ , معارج: ی 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


مل 


۵ م و رو 


هل ۳ ماد توبه : ۱۲۷ . 

بیشتر وقو ع آن درقر آن مجید برای 
تقریر است . خواه برای تنبیه باشد 
یانفی باتکبیت چنانکه راغب گفته 
است . مثلا در آبات زیر تتبیه برنفی 
« هل ۳ میم 
مریم :۹۸.آیاکسی از آنهارامییابی؟ 
یعنی نمییابی «و اصطبر لعبادته ته هل 


و ۳ 


تعلم من : ۱۵. « فارجع 


ات 


۳ م ۵ م1[ 


البصر هلْتری من فطوره ملك +۳ 
دراین آیات ریز نت زیت 
ده 
دربسیاری از آیات بعد ازحرف 
هل لفظ « الم آمده است مثل دعل 
جزاء الاخسان الا ألاحسانْءرحمن : 


اک در الا ول ِِِ 
. هل نظرو نا ال ِ تایه 


ی انمام : ۱۵۸. 

دراین آیات ظاهرا مراد ازدهل» 
نفی است گوثی درمقام « ماء » نافیه 
است چنانکه دربعضی از ز آیات‌بجای 


٩و‏ م, 


هل «ماه آمده است مثل قاطر ون 








هل ۱۵۸ 


م۸ ۵ ره ۱ 


لا صيحة واحدةً + پس 84 


م + 2 ی 


) ومانظر رز مر لاء ۷ صيحة واحدةه 
ص : ۱6 .علی‌هذ | 0 
برای تقریر نفی است . ابن‌هشام در . 
مغتی‌گوید : معنای نهم هل آنست 
که از آن نفی اراده میشود لذا در یه 
دعل جزاء الاحسان الاحسان ۰ 
حرف الا » بخبر وارد شده است 
دراقرب‌الموارد این معنی‌را نقل 
وتصدیق کزده است درمجمم آنرا 
در آبهٌ فوق «لیس » ودرجلالین ۳ 
ی تموده ودر آیة وهل بنظرون ‏ ال 
1 ۳2 الملانکت) رت وبیصضاوی 
وجلالین آنرا «ماینتظرون» گفتهاند. 
۶ > ۴ 
و ی علی‌الانسانجینم در 
" یک یکن شا مورا انسان : ۱. 
ابن‌هشام درمخنی گوید : معنای د هم 
هل آنست که بمعنی «قده آید عده‌ای 
ازقبیل ابن‌عباس» کسائی وفراءآنرا 
در آیهوقده معثی کررده‌اند ۰ زمخشری 


مبالغه کرده و گفته هل پیو سته یمعمی 


«قدم است واستفهام ازهمزه مقدر"ه 
یم ی ر‌ 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


با و قد » فهمیده میشود وتقدیر ۱ هل 

آتی» «أمل آتی» است «تمام شد) . 

طبرسی » زمخشری» بیضاوی » 
جلالین‌وغیرهم آنرا در آیةٌ فوق‌بمعنی 
وقده گفته‌اند . 

هلع : د وان" لانسانْ خلق هلوعا. 
اذا مسه‌الشر" جزوعا.واذا مسه لیر 
متوغان معارج : ۰۲۱-۱٩‏ هلع(بر وزن 
فرس) جزع و گرسنگی است چنانکه 
وا تال ارات درمتا و 
للم 
ارم 4 ودرقاموس هلم (بروزن 
صرد) را حریص گفته است . 

علی هذا هلو ع یعنی کم صبر وپر 
طمع . دراینصورت دو یه بعدی‌یعنی 
جزع بهنگام ضررو بخل بهنگام‌نیمت 
معنی هلو / است درمجتع ماب 
فرموده 1 الهلوع القدید الحرص 
ندید الجزع ) درقاموس واقرب - 
المواردگوید : هلوع کسی‌است که 
ازشر و ضرر مینالد و برمال حریص 
وبخیل میب‌اشد این لفظ فقط یکبار 


9 


قاموس گفته ۱ فحشن 


درقر آن‌مجید آمده است یعمی : 





: اسان ۱ 


ا 


هملك ۱9۹ 


کم صبر و پرطمع خلق شده آنگاه که 
ضرربیند مینالد و آنگاه که مال باید 
بخل میورزد وال الْمصلبین الذین‌م 
علی صلاتهم دائمون؛ . 

هلت: هلال دراصل بمعنی ضایع 
شدن و تباه گشتن است. چنانکه‌طبرسی 
ذیل « ولاتلقوا بأیدیکم ای ال 
بقره : ۱۹۵. گفته واضافه کرده: آن 
بودن چیزی است بطوریکه دانسته 
یست کجا است . 
گفته: بکار نمیرود مگردرمر گث بد. 





دراقرب‌الموارد 


ازراغی نیز استفاده میشود که دم 


در آن منظور است و آن عنقریب 
بر رسی خواهد شد . 


مهلك : ( بروزن مغرب) معایر 


میحی ات بمعنی ملاکت 0 


لمهلکیم موعدا » کهف : ۰۵٩‏ برای 


ملاکت آنسان وعده‌ای قراردادیم 
و ی در تر۳۳۳! ۱۵ رم ۵۶۶ 
ثم‌لنقوان_لولیه ماشهدنا مهلك‌آهله» 
نمل : .4٩‏ سپس بولی و جانشین او 
میگوئيم : ماشاهد مرگث خانوادة 
۱ ۵ د. واز 4 گ 11 ۳ 

كِ زمر + بی خبریم . 


تهلکه ۵ : بو لی‌مصدر است بمعنی 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


هك 


هلال و بقولی هرچیزی است که 
عاقبتش هلاکت باشد در کلام عرب 


۵ م 


مصدری بروزن تفعله (مضموم اللام) 
نیست مگر این مضدر «مجمع) 
درصحاح نقل کرده تهلکه از نوادر 
مصدرهاوبرغیر تست ووأنفتوا 
فی‌سپیل الق ولا وا , بان یی 
اک 
اک » بقره : ۱۹۵ درراه خدا 
مال حرج کنید وخودتان‌را بهلاکت 
نیاندازید ونیکی کنید که خدا نیکو- 
کاران‌را دوست میدارد . ظاهر آیه 


و آحسنوا ان اه بحب 


آنست که عدم انفاق دراه خدا القاء 
نفس درتهلکه است ولی قظع نظر از 
آن‌جملة لاو یدیم الی الک 
رك قاعدةٌ کلی است . اينك موارد 
استعمال این کلمه در کلامله مجید : 
مرگ عادی 

ازجملهةً موارد این کلمه درقرآن 

مجید مرگك معمولی است چنانکه 


دربارهٌ بوسف 4 آمده " و ولد 
جاء کم سف من بل ابیتات کماز رش 


فی‌شك" ممّا جاء کم به شیر اذا 





هلك 





۱۹۰ 


مگ 0 ازور مه ۰۶ 


ِِ ابضاً آیة « آن ایروُهلك 
1 1 ۳ 
۱ زر اوه ۱2 
ماترله نساء : ٩‏ ۰۹۰« 


1 الم » جائیه : و همچنین 


وان ارات ان و 
مائده : ۱۷ . درهمهٌ این آیات هلاه 
بمعنای مر گث معمولی است. 
درالمتار ذیل وان امررهلك . .. 
گوید لفظ هلالازچند قرن باین‌طرف 
بکارنمیرود مگردرمقام تحقیروقرآن 
آنرا دراین آیه‌ودر آية دیگر که‌در بارة 
پوست ‏ آمده « حتی اذاهلكک ۱ 
درمر گك مطلق بکاربرده است. 
نگارنده گوید علی هذا هلا 
درزمان نزو قرآن بمرکك مطلق 
وغیرآن اطلاق ميشده و اعتبار ذم" 
وتحقیر در آن از مستحدئات. میباشد 
وشاید آزاین جهت است که طبرسی 
رحمه‌الّه وغیره در بارة آن‌چیزی نگفته 
و درآیات فوق مر کک مطلق معنی 
کرده‌اند . راغب‌که قید ذم را لازم 


دانسته علت استعمیال آنرا درمر گ 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


مطلق یکتاب ۳ حواله داده که 
اطلاعی از آن نداریم . درسیرة آبن 
هشام که دراواخر قرن دوم هجری 
1 عبارات هست : وهللث 
عبدا له ی لاله لاف » - وهللک 
ارات حلك ححدیجة بت خویلده 
ازاین معلوم میشود که هلالك در آن 


مصی 
عصر بمعتی مرک عادی بوده‌است 


تاهی وادبین رفتن 


م ور 7 


در آیاتی نظیر ولیفسد فیها ويهلك 
العت وال و ۰ بقره : ۲۰۵ . 


«ریج فیها صر " آصابت حرث توم 

۳۹ اش فاهلکه" آل‌عمران : 

۷ مراد تباه‌شدن واز بین‌رفتن‌است 
که ازمصادیق هلا میباشد . 
هلاك بوسیلة عقوبت 

بیشتر موارد استعمال آن‌درقر آن 

عزیز همان هلاکت بوسیلةٌ عذاب 

است مثل بوانه أَهلک عادا الاولی ۰ 


نجم : ۵۱. دو کم آهلکتا تارمن رون 


0 


هن نهد نوح» اسراء 1۷ . 


در و ۲ 
ناکفته نماند فعل هلك درقر آن 





هلل ۱۱ 





مجید همواره لازم بکار ر فته و متعدی 
آن ازباب افعال استعمال شده است 
ولی درصحاح واقرب‌الموارد است 
که‌بنوتميم هلك‌را متعدی ( نیز ) بکار 
میبرند : و نیز ناگفته نماند : کلمةً 
هلا کت در کلام‌عرب بکارنر فته‌ظاهرا 
آن فقط درافواه معمول شده وم‌أخذ 
صحیحی تا ۲ 

هلل : وائما رم عایکم ال 
وان و ات روما هل" ره یرت 
اش بره: ۱۷۳ . اهلال بمعنی بلند 
درمصباحالمنیر 
گوید : هل" المولود» بچه وقت 
ولادت فرباد کرد . دام المحرم 1 
عجتمی ]اش ]ان زان 
لند کرد . وهر که آوازشر پلند کند 

گویندهاهل" الالام. درمجمع گفت : 
هلال‌مشتق است ازواستهل" الشّبی 


کردن صدا است ۰ 


بعنی بچه دروقت ولادت گریه‌یافریاد 
کرد » ماه‌را از آن‌هلال نامیده‌اند که 
بدیده شدن آن مردم صدا بلند کرده 
بیکدیگرنشان میدهند . ونیزفرموده: 
اهلال بلند کردن صدا است به‌بسم ال 


قاءعوس فرآن چلد ۷ 


هلال 
دروقت ذبح حیوان و اهلال محرم 
بلند کردن صدا است بذ کر تلبیه. بنظر 
راغب : اهلال بلندکردن صدا است 
وقت دیدن ماه سپس درهر صدا بکار 
رفته‌است ظاهر آراغب هلال‌را اصل 
دانسته است نه‌بلند کردن صدارا . 
عبارت و اهل" به ثرا 
چهاربار درقر آن مجید بکار رفته 
ومراد ازهمه ذکرنام غیر خدا بوقت 
ذیحاست . مشر کان‌بوقت ذیح‌حیو ان 
نام اصنام‌خودرا میبر دندلذا دراسلام 
دستور آمُد درصورت بردن نام غیر 
خدا ذبیحه حرام است یعنی : خدا 
فقط بشما اینهارا حرام کرده : میته 
حون» گوشت خولك و آنچه غیر خدا 
برآن ندا شده است . لام ه یره » 
مفید آنست که غرض از ندا غیر خجدا 


بوده | سنت ,۰ 


مور وت م هم ۰ و و 
هلال: « بسئلونك عن الاهلَة قل 


هی مواقیث للتاس والحج" بقره: 
۹ اهلّه جمع هلال ات هراد 
ازسوال تغییر اشکال ماه و رسیدن 


بهلال ثانوی است. آزمجمم نقل شد : 


هلال ۱۴ 
ماه‌را از آن‌هلال گویند که مردم‌بهنگام 
دیدن آن صدارا بلند میکنند . 





راغب گفته : ماه‌را درشب او د 
ودو م هلال گویند سپس آن قمراست 
پی‌آنکه هلال گفته شود درمجمع 
فرموده : بقولی آنرا درشب او ل و 
دوم‌هلال گویندو بعدهلال گفته نمیشود 
تادرماه آینده بحال اوال بر گردد . 
بقولی فقط درسه شب او ل هلال است 
بعد از آن‌قمر » و بقولی‌تاوقتی هلال 
است که برظامت شب غلبه کند و آن 
درشب‌هفتم باشد درقاموس نیزاقوال 
مختلف نقل کرده است .. ۱ 

بر حال : لفظ سك عنالاهلة: 
نشان میدهد که سوال از هسلالها 
بوده یعنی : این هلال بودن ماه وباز 
بعد ازچندی بصورت هلال آمدن و 
همچنین » چه فائده‌ای دارد ؟ 
آنها زمانها 
ووقتهااند برای مردم واو قاتند برای 
حج" یعنی هلالها نشاندهندة اوقانند. 


درجواب فرموده ۳ 


دراینصورت جواب باسوال مطابق 
است که آنها از فائدة تغییرات قمر 


قاموس قر آن - چند .۷ 


مایم 
۱ پرسیده بودندوجواب شنیده‌اند. بقول 
بعضی: مس ال از خقیقت: هلالها است 
که روی چه علتی ماه چنین میشود 
و جون قدرت دانستن آنرا که از 
مسائل هیثت است نداشتند لذا از 
منافع آن. جواب‌داده شده . ولی‌این 
سخن قابل قبول نیست . 
هلم ۰ اسم فعل است‌بمعنی‌بیاو رید 
وحاضر کنید ونیز بمعنی ببائید »لازم 
و متعدی بک‌ار رود » مفرد و جمع 
وتذکیر و تأنیث درآن یکسان باشد 
این عقیدعلماء حجازاست. «فل‌هلم" 
شهداء مه انعام : ۰۱۵۰ بگوگوامان 
خودرا حاضر کنید . دراین آبه‌متعمدی 
بکارر فته ودر آبةً ذیل‌لازم ووالقائلین 
چم و 
ر لاخوانهم هلم" الینا » احزاب : ۰۱۸ 
آنانکه ببرادرانشان میگفتند : بیائید 


پیش‌ما . این لفظ دوباریشتر درقر آن 
مجید نيامده است . 

همدز + وتری الارض هامدة" 
نذا آنزلتا علیها المةه ت 
ِ .۰ حج : ۵. همود بمعنی 


خاموش شدن » مردن » وحشك‌شدن 





نماء > منهمر) قمر ۰ 





همر. _ ۱۳ 


ات ۳3 ند ۱ همدت الار شود 


۸۵ 


کاد دهم من 
الجو ع» نزديك بود از گررسنگی‌بمیرد 


آنفن موف شدای 
۵ 


م‌ 
13 تی خط ۲۲ آمده 
۶ ۱ ۶ ۱ 4 


..اصواتهم هامدةٌ ۲ مد مارشان 


خاموش شده مراد اتوهامد در آبهٌ 


۳ ور ۱ م2 و 
۱ شر یفه مردن زمین است «ارض‌هامدة» 


یعنی زمینیکه مرده است ۰ علف » 
حیات وحر کت ندارد یعنی : زمین‌را 
مرده می‌بینی چون بآن آب نازل 
کردیم تکان رده ۰ بالا میاید ؛ 
آیه نظیر ان رل ار شا 


2 روم ۶و 


فأحیابه الارض بعد موتها » نحل : 


14۵ است ایض آیة وین آبانهآنك 
ار ۵ و رم م ۱ ی م موم 
تری الارض اه فاذا آثرلنا 


مرج 


الماء ارات وربت ...» فصلت : 


۳۹ . هامده فقط یکباردرقر آن مجیله 


آمده است . 


رمرم ی ۱ 


همر : ( ففتحنا باب اه 


1 و 


۱۱ هیر (بروزن 


فلس) بمعتی ریختن اش و آب‌است 
چم وگ رم ر 


«همره‌فانهمر» ریخت آنرا پس ریخته 
ش لازم و متعدی آمده است . 


تاموس قر آن - 


طبرسی شدت‌را درآن طبر قدات‌را درآن قبدکردهاست. .| همز 
یعنی درهای آسمانرا باز کردیم‌بآبی 
که بشدت‌میریخت . بازشدن‌درهای 
آسمان و بشدات ریختن آب شان 
میدهد که باران خارق‌الساده بوده 
است این لفظ فقط یکباردرقر آنمجید 


آمله ات 


ور م م 2 


كت «ویل نک مت ی 

۷۳ . از حملهً رت دفع 

۷7 است . درصحاح آمده : 
مر روگ و مور رو 


«همرّه‌ای دفعه وضربه» درنهایه گفته : 
هرچه‌را دفع کسردی همز کردی . 


طبرسی فرموده ۳ اصل همزه بمعنی 
اشحمسین است و درذییل دهمزات 
الشیاطین » آورده : همز بمعنی دفع 


شدید و همزشیطان راندن ودفع‌انسان 
است بمعاصی . دراقرت از لسان . 
العرب نقل کرده : همز عیب گرفتن 
درپشت سر و لمز بد گوثی درحضور 
است . 

همزرا فشردن و غیبت کردن 
و عیبجوثی نیز گفته‌اند درآیةً فوق 


ظاهر 1 بمعد بمعنی دفع وطرد است وصيغةٌ ‏ 


جلد ۷ 


هت ۱۹4 
همزة ولمزة برای کثرت است یعنی 
بسیار طرد کننده و بسیار عیبجو . از 
صفات روتمند طاغی آنست که 
عیبجو است و ِ بساتکیر 
وعیبجوئی ازخود طرد میکند 

رون تطع کل" لاف مهین متا ز 
مشاوبنبیمقلم : ۱۱9۰ ۱ 
عیبجو وبد گووغیبت کننده گفته‌اند » 
بعیدنیست که بمعنی‌دفع کننده باشد که 
مردع‌را بواسطة سخن چینی آزهم‌طرد 
ودور میکند دراین صورت و مشاه 
نیم توضیح آنست . یعنی اطاعت 
نکن از هرقسم خوار پست که تفرقه 
انداز وسخن‌چین‌است ر 

۰ هوقل‌رب او يك من‌همزات 
القباطین دك رب" ار 
مومنون: ٩۷‏ و۹۸.همزأت‌جمع‌همزه. 
وهمزات شیاطین وسوسه‌های آنان 
است که انسان‌رابسوی معاصی‌میراند 
۱ وازتفسیرقمی ازامام فلا نقل شده : 
آن وسوسه شیاطین است که درقلبت 
میسافتد . بعنی : بو خدایسا از 
وسوس‌هایتاین بتوپناه میبرمو بتو 


قاموس قر آن- جلد۷ 





مس 


پناه‌میبرم ازاینکه کنارمن محاضر شو ند 


0 ۰ ۸ ه ۱ ‌ 
همس : ( وحعت الاصوات 
پرخل لذکتع امن 0 


وهمس اقدام صدای بسیار آهستهپاها 
۳ خحطبة ۱ آمده: 


وله همس تلم فی‌لارس» ونه‌صدای 
آهستهةٌ پائی‌درزمین. یعنی روزقيامت 
صداها برای خدا خصاموش شده ‏ 
نمیشنوی مگر صدای آهسته‌ایرا »این 
لفظ فقطیکبار در کلام‌الّه آمده‌است. 


هم فصد واراده . بمعنی حزن 
واضطراب نیز درق رآ مچید بکار 


مر م۶ ٩‏ و 


م و 


رفته است و ۱ 
وه غافر :۵ هرامت" رسولشان 


ی 


را قصد کردن که بگیرندش. 3 
بمالم‌یتالواه توبه: ۷6. وقصد کردند 
آنچه‌را که نر سیدند . 
۲ مه « ولد همست به وم " بهالولا 
آن ن رآی‌برهان ربه» یوسف : ۲.یعنی 
زن قصد کرد پوست‌را که ازاو کام 


)کر برهان 


۱ ۰2, 


بکیرد و بوسف هم 








هامان ۱1۵ 


پرورد گ-ارش‌را نمیدید زنرا قصد 
میکرد که از او کام بگیرد » برهان 
ظاهرا همان ایمان و عقیدة راسخ 
پوسف لیا بود » یوسف بشری بود 
دارای غریزة جنسی اگرایمان راسخ 
نداشت‌مثل آنزن بوی تمایل میکرد. 


۱۶ 1 زورره 


۰« و طالفة قد آهمتهم آنفسهم 


رز ۸ و م ۱ ۸ م 


بظتّون بالّغیر الحق ...» آل‌عمران: 
۱۵۶ . بعنی گروهی‌را فکر خحودشان 


مضطرب وناراحت کرده‌بود ودربارة 
2 ۵ هم م 


هامان : ۱ 1 فرعوان وهاش ات 
وجئودهما کانوا خحاطیین» قصص بر 
این لفظ مجموعاً شش‌بار درقر آن 
مجیل آمده واز ۱ تاوقدبی باعایان 


۶ ی م9 


علی الطین» قصص :۳۸. زو قال فرعون 
باهامان اینلی صرحا» غافر :۳۹. که 
فرعون باو دستور میدهد » روشن 
میشود که و زیروپیشکار فرعون بوده 
است . 

درعین حال مقامش بسیار مهم 
بوده که درردیف فرعون شمرده شده 


مر را و ما م ,۰ ۸ 


« وقارون و فرعون و هامانٌ ولد 


تاموس ترآن ۳۹ جاب ۷ 





وه و و 
جاءهم موسی 
9 ۳۳0 
و لد 9 موسی 
۱ ۱ ‌ 9۶ ,7 
بآیاتتا و ۳ هبین ی رفرعون 
۳ و 1 2 


واه و تتالواساحه دا بت 
غافر : ۲۳و ۲. 


۹ . و یز یه ۱ 


طبرسی رحههالله فرموده : هامان 
وزیر فرعون وقارون خزانه‌دار او 
بود. در کتابت استر از مجموعهة 
کتابهائیکه باتورات فعلی چاپ شده 
هامان نامی ذکر شده که وزیر او ل 
اخحشوبر وش بوده و بو اسطهٌ حشمی که 
برمر دای بهودی گرفت پادشاهر | 
بقتل عام بهود درفارس تشویق کرد. 
استر معشوقه شاه آن فرمان‌را باطل 
و موجباتاعدام‌هامان‌راف راهم کرد. 

ان این مطلب صحت هم داشته 
باشد بقیناً هامانیکه درقرآن مجید 
ذکر شده » اونیست که او معاصر 
فرعون و بافرعون همکاری داشته 
است . 


و ) لك اد ۳ ۳ 


و ,۰ ‌ ۶ م ییا 
سول 
۳ ۳ وید : « هیون 





همن : ۱۹۹ 


مر 


زا : صاررقیر علیه و حافظاً +یعنی بر او 





مراقب ونگهدار شد در مجمع الب ان 
فرموده : اور یعنی‌مر اقب 
وحافظ و حساضر گردید . علی هذا 
مهیمن بمعنی مراقب و حافظ است 
مثل رقیب که دراسماء حسنی آمده 
است . یعنی: اوست خدای حاکم» 
5 
بند گان؛ توانا » مص 


۶ و ۰ 


و شوه 


رورر ره ۰ 1۳2 
لمابین تاه هر اکتا ومیمناعلیه.. 


مائده: ۸. تا ) به ِِ 
ت راجم ات 
کتابهای آسمانی گذشته است یعنی : 
قر آن‌را بحق‌برتو نازل کردیم که هم 
کتابهای گذشته‌را تصدیق میکند وهم 
مراقب وحافظ آنهاست . 

میشود گفت قرآن بامهیمن و 
مراقب بودن دو کار انجام میدهد 
یکی اینکه حافظ آنهساست ووجود 
آنهارا تثبیت وتصدیق میکند دیگری 
آنکه مراقب و مساط برآنهساست 


و آنچه از اغلاط و تحریف و نسیان 


تاموس ترآن - جلد ۷ 


هنالك 

بر آنها راه یافته بیان میدارد واین 
مخالف آن نیست که قر آن احکامی 
غیرازاحکام تورات و انجیل‌رابیاورد 





قر آن‌درعین حال که مراقب ومصدق 
آندو است احکام کسترده‌ای که 
مطابق هر ءصر است‌نیزدارد تذادرذیل 


مر ه ۶9 ۱ 


ور : وفاحک مینهمبمأنز لا 
ول ۰« جاء[ ِِ 
لکل - 1 موف جعلنا منکم شرع و مهاجا ... 
بعنی میان ادل کتاب پاآنچه ۳ و 
نازل کرده حکم کن؛ زیر ا کتاب نو 
فائم بامردین وحازظ و مراب کتب 
گذشته است . 

درالمنار گوید معنای 1 ۳ 
علیه» آانست که رقیب‌و گواه آنهاست. 
و اینکه مخاطب آنها چه کسانی 
بودند » و اینکه مقداری از آنها 
فراموش شده وازبین رفته وبسیاری 
دجار تحر بف وتأویل گشته وازعمل 
بآنها اعر اض شده » بیان میدارد. 

۱ م‌ ر ۱ ۳۳ 

هنالك : هنالك اشاره است 
بمکان دور. چنانکه هنا بمکان‌تزديك 


هت ۱ ۱۹۷ 
وهنالٌ بمکان متو سط دربارة هنا 
و تال دراو ل باب اشاره شد اما 
هنالك ۹ بسا در کلام ال مجید آمده 
۸ ۶و 


اشعا ۱ مالت وه ۳9 ۳ 
انار تا 





پرورد گارش را خواند . 
ی ۶ ۱ 

راغب کو ید . هسالك در اشاره 
بزمان ومکان هردو بکار میرودولی 
مکان ثابتتر است . نگارنده گوید : 
شاید آن در آیهٌ فوق اشاره بزمان 
ناش 

9 ِ مج ۳ 

هنا: کوارا بودن.هنیء : کوارا. 
که ند :هنیء هرجیزی است که‌در آن 
مشق است ووخامتی دریی ندارد 

۶ 

و اصل آن درطعام است ۲ 
واشربوا ۳[ ن» طور: 
۹ گوارا بخورید وبنوشید دراثر 
آنچه میکردید. « هی 6 چهارباردر 
کلام نله مجید بکاررفته است . 

۲ 0 2 

هود : ر بفتح ه) رجوع ونوبه . 
۱ هادالرَجل هوداً ) یعنی ئوبه کرد و 
بسویحق بر گشت . «انّا هدنا اليك) 


اعراف : ۱۵۱ . یعنی : ما بسوی 


قاموس قرآن ۳۹ حلد ۷ 


هو د 


۳ شدن بل دن ن‌بهودابت 


4 2۱ 


و هاد وتهعود ۳ جعنی 


بدین بهود ذیتداعل سل لین 


هادوا 9 ی ذی‌طفر ۱ انمام : 
۰ . بآنان که بهودی شده‌اند 
هرناخنداری را حرام کردیم اسم 
فاعل آن هائد است . 

ه بمعنی بهود 
است «قالا ایدم الجتة الامن 
ان ها سار )ره : ۰۱۱۱ 
گفتند هر گز داخحل بهشت: نشود مگر 
آنکس که بهودی یانصرانی باشد. 
در بارة این لفظ 


۹ ۳ 
هود: : 2 


طبرسی. فرموده : 
سه قول هست او ل آنکه : آن‌جمع 
مائد است مثل عائذ وعوذ مذ کر و 
مونث درآن یکسان و آن بمعنی 
نائب است . دوم اینکه مصدراست 
وبفرد وجمع صلاحیّت دارد . سوم 
آنکه اصل آن بهود است ویاء آن 
حذف شده است . 

اقرب‌الموارد پس از نقل قول 


او ل گوید ۱ بنابر این هود کلمذعربی 





آهود ۱۹۸ 
اس و بقولی عجمی است مثل نوح 
ولوط وانگاه گفته : بعید نیست که 
مخفف بهود باشد و یاء از کثرت 
استعمال حذف شده است . 
هوو : لث( از انبیاء کرام ونام 
مبار کش هفت باردرقر آن آمده‌است. 
آنحضرت برقومی بنام عادمیعوث 
شد ودراثرعدم قبول‌دعوت وی‌چون 
مهلت خدائی بسر آمد بنادی سرد 
وسوزان و زوزه کش ؛» هفت شب و 
هشت روز بدیار آنها وزیدن گرفت 
وخون‌را دربدنها منجمد وهمه 


و ماهلکوا 


م و م2 رمرم و مگ مر هر 


دبریج صرصرعانية. سخرها علیهم‌سبع 


اي وه ام شوم روم 
فیهاضرعی کانهم أعجائخل خاويةه 
حاقه: ۷-۲ دربارةآن باددردروح» 
تحت‌عنوان بادیکه قوم عادرا آزبین 
برد بررسی کامل کرده‌ايم. ونیز در 
+ عاد » راجع بآن قوم صحبت شده 
است . 

مود لا دراحقاف مبعوث شد 
که در « حقف » گذشت » قوم او 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


هور 
درتواریخ از آنها نيامده ودرتورات 
فعلی اشاره‌ای بآنها نشده است فقط 
قرآن کریم مقداری از حالات 
آنهارا درضمن آیات نقّل کرده‌است 
آباتیکه نام هود لا در آنها آمده 
بقرارذیل است : 

سوره‌اعراف : ۱۵ . 

سورء‌هود : ۰۵۰ ۵۳ ۰0۰۵۸ 
۹ - سورء‌شعراء: ۰۱۲6 

۱ هو . سقوط. انهدام.«هار البناء: 
است انهیار نیز بمعنی انهدام است 
درنهجآلبلاغه خطبءةه ۲ فرموده : 
بو خذ ل" الایمانْ مانهارت دعائمة» 
ایمان مخذول شد وستونهاش‌ساقط 
گردید . 

من سس اه علی فارضم 
هارفانهاربه فی تا جهن » توبه : ۱۹ ۱ 
باآنکه ساختمانش‌را درکنار گودال 
ساقط شونده بنا کرده و آنرا باتش 
جهنم ساقط نموده است «هاره اسم 
فاعل و بمعنی ساقط شونده است . 


هون ۱۹۹ 
ازاین لفظ فقط دومورد درقرآن یافته 
اسنتا , 

هون: (فتح او"ل) آسانی.«هان" 


۰ زرم مرو 


عایهالامرکو نا ءسهل» چنانکه فرموده : 
و عباالرخمن ینیشن علی 
الارض‌هونا»فر قان : ۳.هون‌درجای 
حال و مراد از آن تواضع و وقار 
و آرامی است‌عنی بند ان خدا آنانند 
که درروی زمین باآرامی و تواضع 
راه میروند . 

درمجمع‌ازامام صادق لا منقول 
است : آن مردی است که بطبیعت 
خود راه میرود خودپسندی وتکللف 


ندارد . 


جح هر 


بت و ‌ 


هین سا رال ريك هوعلی 
4 مریم : ٩.خدایت‏ گفت : آن 
برمن آسان است . ۱ 

اهوّن : آسانتر . « وهو الذی 
یدژا الم ده ومو نع 
روم : ۲۷ . 

اوست که آفریدن‌را شرو ع‌میکند 
وسپس آنرا ازسرمیگیرد خلقت دوم 
براوازخلقت او ل آسانتراست . 


تاموس ترآن - جلد ۷ 


هون 
ناگفته نماند : ای برخدا از 
چیز دیگر آسانتر ودشوارتر نمیتواند 
باشد و همه‌نسبت بخدا یکسانندو گر نه 
لازم میاید که خدا کاریرا بامشقت 
انجام دهد و آن سبب عجز خداست 
(معاذال) . 
بنظرمیاید اهون بودن خلقت‌دو م 
نسبت بدات آنست که پیداست‌شرو ع 
هرچیزازاعاده آن‌پرمعونه‌تراست‌یعنی : 
اعمال قدرت دراعاده آفرینش کمتر 
ازاعمال آن درآفرینش اوال است. 
المیزاث بعد ازنقل ورد جوابهای 
اشکال » نظر داده که : آهون نسبت 
بکار مردم است یعنی چون اعادة 
شیء نسبت بمردم آسان است پس 
"نسبت بخدا آسانتر است » در 


۶ ,و 


این مطلب ازذیل آیه که ول 

الاعلی فی‌السْموات والارض؛ است. 

استفاده کرده که عمیق وقابل دقت 
است . 

دعر ۳ 

هون : (بضسم" - 

مهانت بمعنی ذلت وخواری است . 


مس و هوان و 





هوی ۱۷۰ 


درقر آن‌مجید فقط باهمزه باب افعال 





او , 4 


تعدیه شده « ومنْ یهن له فما ال 
مکم. وج : ۸ آکه خدا خوارش 

کند اورا عزی زکننده‌ای یست . 
« الیوم تجرُون عداب الب نِ» 
انعام : ۳ . امروز کیفر داده میشوبد 
عذاب خواری‌را یعنی خذابی‌را که 
بوسیلة آن خوار میشوید لذا بعضی 
و اهر هد 
درجوامع الجامع هون‌را خواری 

شدید فرموده است . 

ی (بصيعةٌ فاعل) خو ار کننده. 
دوللکافرین َذاب مهین» بقره: ۹۰. 
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مان : خوار شده قشاع 


۶ ۰, مر زره 


م‌ 2 
المذابیوم یامه ویخلد نها ]11 


فرقان : 14. 

هوی: "موی" ر بضم هاء وفتح 
آن ) بمعنی فرود آمدن است «عوّی 
ای هوباً و هویاً هط من و 
۳ استل) چنانکه درقاموس واقرب 
المو ارد ودرمجمع ذیل الم اذ 
هوی» گفته‌است ۲ 

بقول راغب : "موی (بضم‌اول) 





قاموس‌ترآن - جلد ۷ 


هوی 





فرود آمدن بفتح او ل بالا رفتن‌است 
قاموس واقرت آنرا درمرتبة دو م 
کفته اند ۳ درمصیاح معنای او لرا 


از ابوزید نقل‌کرده است وگسوید : 


‌‌ 


ای , 
ناکفته نماند : فعل هردو ازباب 
مرو رو 0۶۵ 
ضرب یضرب است « ومن بحا 
عم مم ۸ و مر ۱ 


غضبی نثد هوی ) طه 


ِ 


: ۸۱ و 
غضب من بر اوواقع شود هلال گشته. 
سقوط درآیه همان هلاك و بدبختی 
است . الم تفکة موی»نجم : ۵۳. 
شهرزبررو شونده‌را هلاك کردو ساقط 
نمود راغب گوید آنرا بهوا بلندکرد 
وساقط نمود. 

۰ مرالتجم اذا هوی» نجم : ۱۰ 
هوی‌را در آیه پائین آمدن گفته‌اندولی 
باحتمال قوی مراد از آن بالا رفتن 
است که ستار گان از حین طلو ع 
تاوسط آسمان پیوسته درصعوداند 
وآن باآیات بعدی که اشاره‌بمعراج 
آنحضرت است بهتر میسازد گرچه 
بائین آمدن نیز بانزول جبرئیل که 





هوی ۱۷۱ 
در آیات بعد نقل شده مناسبت دارد 
دجوع شور به ۳۸ 

۲ و کالذی ما لمّیاطین 


فیالارض ان ۲ ,۰ انعام : ۷۱ 


استهواء مثل اهواء بمعنئی ساقط 


کردن است و اعتبار طلب و 


صحیح است گوئی شیاطین سقوط 
اورا طلب کرده‌اند و آن در آیه بمعنی 
لفزش دادن وساقط کردنست . بعنی 
مانند کسیکه شیاطین‌درزمین گمراهش 
کرده‌اند وسر گردان مانده است . 
6 > 

آهوی : میل نفس ووما بلط 
ُنالهوی‌ران و الا وحی یحی؛ 
نجم: ۳و؛4. از روی‌خواهش نفس 
سخن نمیگوید و آن فقط وحی است 
که باو میشود . درقاموس تصریح 
کرده که درمیل مذموم و ممدوح 
هردو بکار رود . اما درقر آن‌مجید 

بیشتر درخواهشهای مذموم بکاررفت 
وگامی درغیر آن ۰ مثل «فاجعلأئدة 
مْالناس هی الیهم» 1 راهیم :۳۷ 


ین 


۳ آن اهواء است ولا تتبع 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


هاوية 


هیه 


۱۷۲ 


أهواء الذِینٌ 
۰ . 

بنظرمیاید : خواهش نفسانی‌را 
از آن هی نامیده‌اند که انسان‌را 
بعذاب آخرت و مهلکة دنباساقط 
میکند چنانکه راغب آنرا ازبعضی 
نقل کرده است . 

د عا > 

و الم طرفهم و آفندتهم) 
هواء » ابراهیم : ۳ هواء را درآیه 
ولغت بمعنی خالی گفته‌اند یعنی : 


کد بوا, بایان ۹ انعام : 


پلکشان بهم میخورد و قلبشان راز 
) خالی است . مثل «وتری 
اشامن شکار ی وماهم پشکارای » 
حج :۲ . راغب گوید یعنی درخالی 
بودن مثل هوا است. شخص ترسورا 
هواء‌گویند زیر قلبش ازجرئت خالی 
است . 
هاوی: و رسای خفت موازينه. 
مه اوه تاعة : .طبر سی‌ذیل 
«وّالتجم |ذا وی » فرموده آتش‌را 
از آن هاویه گفته‌اند که امل عذاب‌را 


ازاعلي باسفلش ساقط میکند . بنظر 


بان هه آل‌عمران هه هیقة بمعد 


ازبیضاوی نقل شده : 
تاه شیء است ۳ آن در آبه بمعنتی 


نگارنده ساید تلا توت بباشد که 
شخص را به‌بدبختی و خذلان ساقط 


| دراصل,هاویه بالانسان فی‌الخذلان, 


است مثل « تهوی به‌الریح فیمُکان 
َ حج :۱ 

یعنی : اما آنکه وزنها و اعمالش 
خفیف شده جایگاهش و محلیکه 
درآن آرام میکیرد هاویه است . 
رجوع شودبه «ام » . 


م ی و 


هی ۰۶ نهیته بممنی آماده 5 ردن 
است‌ووهی نام نامر نارآ کهف : 
1 ازاین کار برای ما نجائی پیش 


اور . 
1 ی لین 
۱ ء ی ۳ 
موء کِ5 2 و من 2 


کهيثة ت فافع 


ی 


صورت وشکل‌وحال و کیفیّت است. 


م6 , 
تهیثه احداث 


شکل است یعنی : من از گل شکل 


پرنده درست میکنم و درآن میدمم 
باذن خدا زنده شده و پر نده میشود . 
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هت لك قال معاذ ال ۰ تبوسف : 
۳ . اسم فعل است بمعنی : بیسا . 
درمجمع آزشاعری نقل کر ده . 
آیلخ اییراتُومنین 
آحا العراق | اذا این 
ان العراق ۶ و 
عنن اليك فهیت یا 
ای برادر عراقی بامیرالمژمنین 
(ظاهراً مراد ازامویان است)برسان 
که‌عراق گردنی‌است برای سوارشدن 
پس بیا. بیا. یعنی : زن‌درهارا بست 
وبیوسف گفت : بیا بآنچه برای تو 
مهیااست . این لفظ فقط یکبار 
در کلام الّه مجید آمده است . 
هیج : خشك شدن . «هاج ال 


مت 


هیجاً : نیس دراساس البلاغه‌شرو ع 


۳۳ 2 
بخشك شدن گفته است راقرب) ونم 


سای رو و 


بهیج را مصف رآ زمر : ۱ سپس 
حشك میشود و آنرا زردمیابی. ارضاً 
سورة حدید : ۰ 


۰ ,هو / 


ت: ۳ ِِ ِ 


ی 


فا : ۱۶ . هیل یمعتی خال ربختن 
است و ال علیه الراب : 1 
طبر سی فر موده : وملت" الرمل و احیله» 
آنگاه گویندکه پائین م خالراحرکت 
بدهی و بالایش بریزد . کیب بمعنی 
تل بزر گث خاله است ۰ 

یعنی : روزی‌زمین و کوه‌هابلرزه 
درآید و کوهها همچون تل خاله 
متحر له شوند درحدیث آمده : و کیلو | 
ولا تهیلوا » پیم‌انه کنید ونريزید این 
لفط فقط بکبار درقر آن محجید آمده 
است : 

ِ ۹ رز ه 

۰ ول توت آنهم ی کل" 
ی .3۹ 
مصدراست وآن آين است که کسی 
از روی عشق ومانند آن راه برود 


قیم هیام 


بی آنکه مقصود خودش را بداند . 
عبارت مصباح چنین اشتت > «مام 
بیع تعرج علی وجهه لایذری این" 


یو جه » اقرب الموارد نیز چنین گفته 
باضافهة ومن‌العشق وغیره» . 

این سخن دربار؛ة شاعران و 
خیالبافان کلیّت دارد وایناشخاص 
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هیم 
نوعاً درمدح وذم" وئناوقدح بیر آهه 
وبی خودانه میروند بقول آنکس که 
میگفت : شاعرمانند "آدم دیوانه است 
که باخودش حرف می‌زند . 

می‌ومعشوق خیالی عمده محر لك 
شاعر است وقتی می‌بینی درعرش 
اعلی قدم میزند و گاهی درحضیض 
بی‌هدفی گام برمیدارد. درو آقع قرآن 
مجید بالفظ « بهیمونْ » واقعیّت را 
آفتابی کرده است یعنی : آیانمی‌بینی 
درهروادی ای بی‌خودانه راه میروند 
رجوع شود به «شعر ) . 

۳ قشساربون علیه میالخمیم. 
یروش تایه واقعة :)۵وده. 
هیام بمعنی عطش یز آمده است 
«هام هیساماً عطش 4 بشخص شدید 
العطش هیمان وهائم گویند . 


۳ اهیم ف ‏ آن‌هیماء 


و کر ان 


3 








هیه ۱۷ 


سیرنمیشود البتّه دراثرعروض مرض 
عطش . یعنی پس ازخوردن زقوم از 
روی آن آب‌جوشان میخورندو آنرا 
مانند شتر ان تشنه‌مینوشند (نعوذباله). 
این کلمه تنها دوبار در کلام له مجید 


آمده است ۳ 


با مه م گر و۱ 


7 
هه و وآمامن خفت‌موازينه. 
مر مور 


نأمه هاوية. ۱ ماه 0 
حاميةء قارعة : ۱۱-۸ «هیه )همان ضمیر 
«هی» است راجع بهاوبه وهاء آن 
برای وقف است . 


۰ « هیهات عبات نا 


2201 ۱ 
توعدون» مژمنون : ۰۳۹ هیهات‌اسم 


67 1 
هبهات 


فعل‌است بمعنی « دورشد » یعنی چه 
دوراست چه‌دوراست آنچه (قيامت) 
وعده میشویدمنظور ازدوری استبعاد 
وقو ع آنست. روزچهارم ربیم‌الاو ل 
۹۵ .. 
۷ از حرف هاء فراغت 
حاصل شد والحمدلّه وهو خیرختام. 


هجری قمری مطایق 


واو . حرف‌بیست هفتم ازالفبای 
عربی و در حساب ابجد بجای عدد 

ش‌است. اهل لغت برای آن شانزده 
معنی ذکر کرده‌اند ازجمله: 

۱ عطف. در اینصورت معنی آن 
مطلق جمع میان دو چیز يا چند چیز 
است گاهی‌شیء را برصاحبش عطف 


۵ ری ۱ و +۰ 


میکندمثل«فا نجناه وأَصَحاب لته 


عنکبوت : ۵ یعنی نو ح‌و امل کشتی 
را نجات دادیم و گامی ببر سابقش 


عطف میکند مانند وولقدا رسلتا نوعا 


و ابرآهیم) حدید: 1 و نیز اف 


عظف میکند مثل : و کدلك یوحی 
اليك و الی الذین من قبلك ال ت 
شوری :۳ 

۲- واو حالیه . مثل : « جاء ید 


دم 


وا ام طالعة رید آمد در حالیکه 
آفتاب بر آمده نود و آنر | و او ابتداء 


کویند. . 


و 


۱ 
۲ 


۳ - واو قسم . مثل :هو القرآن 


الحکیم ۱ اک لمق لسن یس: 
۲و۳ 


و ع ۰۵و َو ملت بای 


9 مر 7 و 


ذنب فتلت» تکویر : ۸و 4. و أدبمعنی 


۰ 


زنده بگور کسردن است در قاموس 
میگوید: دواد بنتهم یعنی دخترش را 
زنده‌بگور کرد 3 وئيدة دختر 
زنده‌بگورشده است یعنی : آنگاه که 
دخترزنده‌بگو رشده سوال‌شود که‌بچه 
گناهی کشته شده است. فرزدق‌شاعر 
زاره حانواد؟ خویش گوید: 
و الذی : نِ الواتذا و 
قاحا اتید فلم‌توئد 
یعنی : از ماست آنکه زنده بگور 
شده‌ه‌ارا از زنده‌یگورشدن منع کرد 
و آنرا زنده کرد پس‌زنده بگورنشد: 
اشاره بجد خویش است که دختران 


عرب را میخرید و نمیگذاشت زنده 
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واو 





وثل 





۱۷ 
بگور شو ند . من‌شتران دارم. فرمود بعوضص هر دختر 
۳ کفته تمانل ِ بعضصی از عبر نها يلك شتر بهر که حواهی هدیه کن. 


فرزندان خویش را از ترس گرسنگی 
میکشتند چنانکه در «ملق» گفته شدو 
بعضی وجود دختر راعار دانسته‌و او 
را زنده بگور میکردند در اقرب 
الموارد گفته : قبیلة کنده این کار را 
میکردند و اینکه در مجمغ فرموده: 
عرب از ترش مت کین دختران را 
زنده‌بکورمیکر دند ظاهر آدر ست نباشد 
زیر کشتن‌فرزندان درصورت خوف 
از فقر منحصرا بدختران نبوده است 


و آنچه در آبهٌ فوق آمده فقط 


هد راچع 
بخ ان امبت که در آبة دیگر فرموده: 
مور وه ام م 0 مرو 


(و و اذابشتر حدم بالانی ظطل وجهه 


قا و موکفیم. بوازی الوم 
ره ار 

سن سلوومابشربه اسنکه علی هونآم 

پدسه فی ال ات ۰ نحل :۵۹-۵۸. 

در 0 از قتاده نقل کرده ۲ 

عاصمبن قیس تمیمی پیش رسول‌خدا 

و 4 


: من در حاهلیت 


هشت‌دختر زنده بگور کرده‌ام. فرمود 


بعوض‌هريك بنده‌ای آزادکن. گفت: 


۱ 


ایضاً در مجمع از ابن‌عباس نقل 
رده رن بهنگام ولادت گودالی 
میکند و درسر آن‌می‌نشست اگر دختر 
میزائیددر همان گودال دفنش میکرد 
و اگر نوزاد پسر بود او را نگاه 
میداشت. 

ناگفته‌نماند: اين کار شوم عادت 
همه قبائل عرب نبود. 

.وثل: نجات خواستن و پناه 
آوردن موثل؛ پناهگاه له موعد" 
آن‌یجدو | من‌دونه موئلا" ۱ کهف :۵۸. 
بلکه برای آنها ما است که از 
آن پناهگاهی‌ندارند منظور از موعد 
روز قبامت است این لفظ تنها یکبار 
ارت ۱ 

ویر :(بروزن‌فرس) پشم‌شتر (کر) 
جمع آن آوبار است ویکبار در کلام 
له بکار رفته است توینآصوافیا و 

آوبارهاک آشمارها اه و متاعاً الی 
حین » نحل : ۸۰. از پشمهای چهار 
پایان و ا زکر کها وموهایآتهاائاث 
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۳۹ 


دبی 





ومال بدست میاورید تا مدتی. 
پشم از گوسفند » وبر از شتر » موی 
از یز است. 
و بق: (بروزن فلس) هلاکت . و 
ایباق بمعنی هلا کث کردن است. 7 


بش 


پوبقهن پماکسپوا وتف عن کثیر » 
شوری: ۳4. ایباق بمعنی حبس کردن 

نیز آمده چنانکه در قاموس و اقرب 
الموارد تصریح کرده است بنابر آنچه 
در «یحر؛ را فصل نهرهای دریائی 
گفته‌ايم «بویقهن» در آیه بمعنی حیس 
کردنست یعنی : با آن نهرها راحبس 
و متو قف‌میکند . در اثر اعمال مردم 
و عفو میکند از معاصی بسیاری 

«ویوم یمَول نادار کین 

۱ 
2 جعلنا بیتهم‌مو یفام کهف : ۵۲. موق 
(فتح‌میم‌و کسرباه) مصدر است‌بمعنی 
هلالك و نیز اسم مکان‌است. و آن‌در 
آیه ظاهر؟ اسم مکان‌و اشاره ببطلان 
رابطه میان‌معبودان و عبادت کنند گان 
است‌و میان آنها مهلکه‌ای وافع‌شده 
و رابطه راکه در دنیاگمان میکردند 


از بين برده است و معبودان اعم از 


۳ 


وبل ۱۷۷ 





جنن وانس‌و غیرهم ها دنت 
کنند گان ندارند. 
یعنی یاد کمن روزی را که خدا 
گوید: شریکان‌مرا که بزعم‌شماشريك 
بلند بخوانید» آنها 
شریکان را ندا میکنند اما شریکان 
جواب نمیدهند ر و کاری نتوانند) و 
میان شریکان و آنها مکانی _ از 


من بودند با آواز ‏ بلئد 


هلا کت قرار داده‌ايم و رابطهٌ موهوم 
نیائی قظع شده‌وهیچ‌نتو انند آنفاصله 
0 بر سنل, از این 


ول بیشتردرقر آن مجيدنداریم. 


وبل: اصل وبّل چنانکه طبرسی 
فرموده بمعنی شلات است» و ابل 
بمعنی باران شدید و ی . در 
مصباح گوید: وی باشعت. 
وبیل بمعنی‌شدید است. راغب‌میگوید: 
وبلو وابل بارانی است سنگین دانه .. 
و بمناسبت‌سنگینی بکاریکه ازضررش 
ِِ دب 


۰ و وه 


نخان بر بمره :۰۲۱۵ مانند 
باغیکه در بلندی واقم است » باران 
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وبال 


تندی‌بآن‌رسیده ومیوه‌اش را دوبرابر 
داده‌است . وابل سه‌باردرقر آن مجید 


ذکرشده است: قره ی :۶ و۱۵ ۲. 


وبال: ذاقواوبال رهم حشر : 
۱.۵ اوعد ذلك‌صیاماً لیذوق وبال 
ابر مائده : ۹۵. با پراسر طعام 
مساکین روزه بگیرد تا سزای کارش 
را بچشد . و بال چنانکه در دول ) 
گذشت بمعنی شدت و ثقل است و 
آن عبارت است از عذاب و نتیجه 
زشت معصیت » که بر انسان سنگین 


و سخت است: 


۱۰ ۰« فأخذناه 
آخذا وبیلا" ۷ مزمل : ۱ ۱ .,فرعون 


برسول نافرمانی ِ را مواخذه 
نمودیم مواخذة سخت. . 

ندز میغ . جمع آن اوناد است. 
آلم نجل الارض پهاد و الجبال 
آوتادآءنباء :۰ ۷ آیازمین را برای 
زندگی آماده نکردیم؟ آیاکوهها را 
میخهائی 
رجوع شود به «جبّل» فصل « کوهها 


میخ زمین‌اند». 


واگ زمین قرار ندادیم ؟ 





وتر ۱۷۸ 


کل بت قایی ق نوج و عاد" 
و فرعَون ی + ۱۲. کلم 
«ذوالاوتاد, درسورة فجر آیة ۱۰ نیز 
در وصف فرعون آمده است گویند: 
او چون میخواست کسی را شکنجه 
دهد اورا بچهار میخ میکشید و سبب 
تسمیة ذوالاوتادهمین است ولی‌ظاهراً 
مراد از آن لشکریان و ساز و بر گگ 
آنها و وسائل حکومت است که 
همچون میخها پادشاهی و بعکم هنت 
اورا محکم کرده بودند شاعر گوید: 
و ییات عیشة 

ره 
فی‌ظل مك ثابت الاوتاد 
در آن شهر باگوارا: ترین زند گی 
بی‌نیاز بودند در سای حکومتی که 
پایه‌هایش محکم بود. 

و رد مره مقابل شفع و روج 
جر تولیایعثر اتف والوثر 1 
فجر : ۳-۱.قسم بفجروشبهای ده گانه‌و 
قسم بجفت‌وطاق. «وتر» در ایه بعتح 
واو و کسر آن خوانده شده و هر 
دو بيك معنی است. 

درمجمع فرمود: اصل ات 
قطع است فرد را از آن ور گویند 
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وتر 


که از غیر قطع شده و تنهامانده‌است. 
۱ 2۶ و و م۸۶ و من ۶۱ ۵ 


+ «واله معکم وان‌یت ر کم اعمالکم؛ 
محمكد ‏ ۰۲۵ وتر دز ان بمعن تقصن 


ی ا وم وم و 


استت «و تر ماله وحقه: نقصه‌ایاه؛در 


رتست فرموده: آت ازور 
اجه است‌یعنی‌از اوکسی راکشتم 


و در واقع آنست که او را از مال 
یا کسانش تنها گذاشتم و جدا کردم 
از رسول خدا عمنقول است ومن 
اه صلوءٌ العصر فکاتما وتر هلو 
مالم هر که نماز عصر از او فوت 
شود گوئی از اهل ومالش تنها مانده 
است معنی آیه چنین میشود: خدا با 
شماست و اعمال شمارا تنها و بی 
ثواب نمیگذارد. عمل بی‌ئواب عمل 
تنها مانده است چه تعبیر کی 


وم هم ۳ ۱۵۰۸ 2 ام 
۰ وثم آر سلثا رسلنا تثراکنل‌ما جاء 
ور ت 
أَمة رسولها کذبوه» مومنون: ۹4 
2 و 


نتری در اصل وتری ات با واو > 
الف آن برای تأنیث میباشد زی را 
رسل باعتبار جماعت موّنث است 


کشاف و بیضاوی ) ونتری بمعنی 
پی‌ددبی است‌بعنی فردی بعد ازفردی 





ونین ۱۷۹ 














معنی آیه : سپس‌پیامبران ود راپشت 
سرهم‌فرستادیم هروفت بامتی‌پیامبر- 
شان آمد تکذیبش ک ردند. در مصباح 
گفته : « جاءوا نثری‌ای متتابعین وتراً 
بعدوتره در نهج | لبلاغه خطبهة ۱۳ . در 
مرت و 

باره طاو وس فر موده: : ووقدنحسرمن 

۱۰*72 ۸و و رها و 


ریشه‌ویعری_من لباسه فوسفط تتری و 
یت تباعاء گاهی از پرهایش کنارو 


از لباسش عریان میشود پرهایش پی 
درپی میافند و پشت سر آن میروید . 

در اقرب الموارد گوید: صحیح 
آنست: تواتر بین‌اشیاء در صورتی 
صادق است که میان آنها مهلتی و . 
فترتی بوده باشد و اگر متصل باشند 
آنرا مدا رکه گویند. 

علی هذا لفظ «نتری» مفید آنست 
که‌میان پیامبر ان زمانهائی فاصله‌بوده 


است و «تتری» را با نتوین وتثر آموبا 
الف «تترا» هردو خوآنده‌آند. 


وتین: در .ِِ 


ح ۰ ۱ 


۳ 
سم و ه 


ایحا 1 ۳ 
گوید: ونین‌رگی است که‌جگررا آب 
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(خون)میدهدا گر آن‌بریده شود انسان 


رثق ۱/۸۰ 


مُواثْه :معاهدمحکم. «واذکروا 


۸ ره 7 


و 5 ۲ 4921 ۲ 2 ت وه 
میمیرد سوتون بمعنی مقطوع الوتین رنعمة له علیکم ومیشاقه ازیو ائتکم به؛ 


است. 

در اقرب المواردگوید: آن‌رگی 
است در قلب در صورت فطع شدن 
انسان خواهد مردو از ابن‌سیده نقل 
" کرده: رگی است چسبیده بقلب از 
باطن که خون را بهمة رگها میررساند 
و آن نهر بدن است (شریان). 

یعنی | گر پیامبر از خود چیزی جعل 
کرده‌وبما نست‌دهد ازدست راستش 
گر فت وشریانش راقطمميکنيم . گرفتن 
از دست راست ظاهر؟ اشاره باذلال 
است‌چنانکه از دست مجرم میگیر ند. 
آیه‌تهدید شدیدی است‌نسبت به حضرت 
رسولعَلَ درصورت جعل چیزی از 
جانب خودش . این لفظ فقط یکبار 
در قرآن مجید آمده است. 

وثق. ور ۳ اعتماد 
است . و وق به ولوما وق" »یعنی باو 
اعتماد کرد. و ثاقةبمعنی وثابت 
شدن است ون و فافة: ۰ 
اولی از باب حیبٌ یخسب" و فعل 


‌ِ 
۶و ر ,۵ 


دو می از باب کرم یکرم میباشد. 


مائده: ۷. یاد کنید پیمان| کیدخدارا 
که‌از شما پیمان گر فته است. 


‌. 4 ی 3 5 
ایثاق : بستن . « اوثقه فی الوئاقی 


۳ و ,۴ ۶ " ۰ 
ایشاقاویعنی آورا بریسمانبست «فیومثذ 


و م2 مر ۱ رم ۸۱ وم وم 


لایعذب عذابهآأحد.ولابوثقو ناقهد 
فجر : ۲۵و ۲. 

وثاق مصدر است بمعنی بستن 
چنانکه طبرسی گفته. ضمبر ( عذابهت 
وثاقه ) چنانکه گفته‌اند راجع بخدا 
است یعنی: آنرو زکسی مانند عذاب 
خحدا عذاب نمیکند و کسی مانند بستن 
خد! نمی‌بندد. 

ع ع 6 

وثاق: بکسروفتح‌اول چیزی‌است 
که با آن می‌بندند مانند زنجیر و 
ریسمان. و نیز مصدر است چنانکه‌از 


۱ رو و و 


مجمع نقل شد . وحتی اذاأٌنختموهم 


فشندوا الوثاق.. » محمد: 6. چون 

کسافران را از کسار انداخته و اسیر 

گرفتید ریسمان را محکم کنید. 
آمولق: (بفتح میم و کسر ثاء ) و 
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وثق وثن ۱ ۱۸۱ 








میثاق بمعنی پیسان ا کید ات 1 تال 


و ۵۶ ۸و مر 
نرب 
لّ...» بوسف : ٩۱‏ . گفت : هر گز او 


۸ مب 


۵ و 9۶ 
حتی تون موثقا من" 


محکمی از خدا بدهید که‌او رابیاورید. 
موئق‌سه‌بار درقر آن مجیل آمده‌است 
سورءة و وسف ؛ ۹ 


میثاق بو وی 
بخکم است « و اذأغذنا میثاق بنی 
ور و م 


اسرائیل ادا ۰ بقر ۸۳:۵ 


راغب میگوید: میثاق پیمانی است که ۱ 


با سو گند و عهد تأکید شده باشد , 
: میثاق مصدر نیز بکار 


میر ود بم‌عنی محکم کردن چنانکه در 
جوامع الجامع و کشاف ذیل یه 


7 ماو م م وم ۱ 


ص۱۹۳ 
میشو د گفت 


وین ینقضون عهد له من بعد میثاقه هِِ«ِ 


بقره: ۲۷. گفته است. ضمیر «میثاته؛ 
اگر به «عهد» بر گردد معنی این است 
که پیمان‌خدا را بعداز استوار کردن 
آن میشکنند و اگر راجع به «الله» 
باشد منظور محکم کردن خدا است 
بنظر نگارنده ضمیر راجع به «الله» و 


مفعول‌میثاق که «عهد» باشد محذوف 





است‌یعنی عهد خدا را نقض‌میکنند 
پس‌از آنکه خدا آنرا بوسیلة ارسال 
رسل محکم و استوار کرده است‌در 
«عهد) گفته ایم که ظاهرآ مراد ازعهد 
فهم و عقل و درك بشر است که در 
ذات او گذاشته‌شده و مراد از میثاق 
محکم کردن آنست بوسیلة انبیاء 
ورسل علیهم السلاغ. 

وتّن: یت . جع آن اوثان است 
درمصباح گوید : خواه از سنکگ‌باشد 
باچوب با غیر آن ۱ فاجتیوالرجس 1 
منّآلاوثانو اجنوا ول الوره حج: 
۰. از پلید بدور باشید که بتهااندو 
از قو باطل اجتناب کنید» اوثان در 
سور؛ُعنکبوت ۱۷و۲۵ نیز آمده است. 
در نهج‌البلاغه خحطبهٌ ۱4۵ : 
) وت دزی سدا رو سل بلح 


۶ و ر 


,میجح عباده من عبادة وان ای 
عبادته:محمد عبده در شر ح آن گفته 


۱ وشن لا بالمکان»یمنی : درمکانش 
ثابت و دائم شده صّم را از آن وگن 
گفته‌اند که نصب شده و دريك حال 
لانت استن کلبی در کتاب الاصنام 


تابوس ترآن - 


وجچب 

ص ۵۳ نقل کرده: بت اگر برصورت 
انسان از چوب باطلا با نقره باشد 
صنم نامند و اگر از سنگث باشدوئن 
گوند: ناکفته نمانداین‌سخن با آنچه 
کته شد مناست دارد. 


رمرم 6 وو وه و 
وجب: + وفاذا و فک 

۱ 
رمنها... » حج : ۳۹ . وجوب بمعنی 


ثبوت است واجبات را بواسطةئایت. 


العمل بودن واجبات گفته‌اند . ایضاً 


وجوب بمعنی سقوط است « وجب 
الحائط :سقّط» ضمیر «جئویهاه در آیه 
راجم بشتران قربانی است یعنی : در 
موقع نحرشتران چون پهلوهای آنها 
بزمین افتاد رکنایه از مردن) از آنها 
بخورید گویند: ره و اورا 
زد پس مرد. اين لفظ فقط یکبار در 
قرآن مجید آمده‌است. 


میور ۰ 
وحجدر وحن 3 


و و 


جدروجود. 
وجدان بمعنی پیدا کردن : رسیدن» 
آدست یافتن و غیره است. آن درخدا 
چنانکه راغب گفته بمعنی علم است 
مثل « کوما ردنا لا کثرهم من عهد » 
اعراف : ۱۰۲.در سیاری از آنها 


جلد ۷ 


وحجس ۱۸۳ 


و فائی بعهد رن و ۱ 

بمهد خداندار ند. دیدن الیآذم 
و ۳ م مرو 7 

من‌قبل فتسی ولم نجدلهعزماوطه 3۳ 
کاهی مراد از 3 سکن است 


2 تم 4 زر مه و 
مذعل ر فاقتلوا المشر کین حیث 


مر هر رو و 2 

و جدتموهم » نوبه : ۵ . «ولم تجدوا 
۱ مب 

کاتباً فرهان مقَبوضةا ) بقره : ۰۲۸۳ 


و دم ۵ 27 ۰۹2 ۰ 
ء ,آسکنوهن من‌حیث سکنتم من 


و۰ , رسد رز 


وجد کم ولاتضاروه » طلاق : ٩‏ . 
وُجد (بروزن قفل) بمعنی تمکتن‌است 
زنان مطلقه را در بعضی از آنچه 
قادر هستید و سکنی گزیده‌اید ساکن 
کنید وضرری بآنها نرسانید. 

وجس ‏ فر ع. فزعیکه در قلب‌افتد 
و یااز چیزیکه شنیده شده احساس 
شود چنانکه در ق-امو "7 گفته و نیز 
بمعنی خفا و پنهانسی است . ایجاس 
بمعشی احساس ۱ 
راوج تناو پعنی ترس راپنهان کرد. 
۳ 
من انکنت ای » طه : ۱۷ و 
۸ موسی درخودش احساس خحوف 
کردیاخوفرا درضمیرش‌پنهان داشت. 
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وحف 





ایض وف وجس بنهم خیفة خیفة قالو الانَخْت» 
ذاریات : ۲۸ . همین طور در سورة 
۵ یتلوص وی 
ویو چس‌ملوسی لد جیفنة 2 علیتفسوه 
أَفَُّمن با لجهالو دولالضلال» 
موسی راجع بخودش نترسید بلکه از 
غلهٌ نادانان و حکومت گمراهان 
ترسید که جای‌حق را بگیرند وجهال 
از سحر ساحران فریب خورند. 
وجف : وجف و وجوف بمعنی 
اصظتر ان و و 
اضطراب ۱ و یوم واجفة ؛ 
نازعات :۸. دلهائی‌در آنر و زمضطرب 
و لرزانند. ایضاً بمعنی سرعت سیر و 


دوبدن شتر و اسب است در مصباح 
مار ارم و 59 ف 2 

آمده : وجف‌الفرس والعیر وجیفا : 
عدا) راغب میگوید : وحیف سرعت 
سیر شتر است 

ایجاف : ساختن شتر و اسب 
۳ ۹۵ و ٩م‏ ۳ 3 ۵ ۰ رو 
واوجفت البعیر : اسرعته»شترر ایسرعت 

۶ ۱ م 

راه بردم 4 علی ونیم 


۰ 2 و ۵ مهو 


قما أوجمم که محیلولا کاب » 
حشر : .٩‏ آنچیزها که خدا از آنها 


۸ 5 ۹و 


وجل ۱۸۳ 


عاید پیغه‌برش کرد شما اسبی وشتری 
بر آن نتاختید. مشروح آیه در «فیء» 
گذشت. . 

وحل: + ( بروزن فرس ) ۱ تا لوالا 
۵ بغلام علیم ) حجر : 
۳ گفتند : نترس مابتو پسر دانائی 


توجل, ادا نیشر 


را مزده مید‌هیم که متو لد خو |هدشد 


.طبر سی فرموده: وجل فز ع»)خحوف» 


يك چیزاند. 
وجل : ربفتح واو و کس چم 


ار رو مره 


ترسان و خحائثف رو قلو بهم و چلة آنهم 


الی زبهم | راجعون» مومنون: ۱۰ و 


دلهایشان ترسان است که آنها بسوی. 
7 2۹ 1 
پرورد کارشان در میگر دند ( فال انا 


*رر ۵ م 


رمنکم وجلو ن جر : ۵۲ . گت ما از 
شم ترس تج 7 ۱ 
وم المُوْمنون الذین اذا ذکر 


۳ زره 


ال وجلت قلوبهم ال ۲ 
ظاهراً این خوف مثل خشیت در اثر 
تعظیم‌حداست راغب وجل رااحساس 
خوف گفته و ان در اش آیه بهتر 
ی: اهل ایمان‌آنها 
اند که چون خداباد شود دلهای آنان 


تطبیق ميشود. بعد 
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وحه وحه 


احساس خحوف کند . 
مت 
4<9: چهره روی. صورت. ۱ قد 


و ۶ 


نری‌تقلب و جهکوفی السماء .۰ بقره : 
:۱1 . گردش روی تو را بآسمان 
وم 1 ور 

می؛ ینیم ال | وجوهکم و ایدیکم 
لیماف 0 مائده؛ 1. در ات ی 


فاموس و ف ع 9 و او 


0 ۶ و 


مستقبل کنل‌شی ۶ وجچهآزوی هس چیز 
است که با آن روبرو شو ند. 


راغب میگوید 


صورت و چهره است ... 


: وجه در اصل 
و جون 
صورت اولین چیزی است که با تو 
روبرو میشود و نیز از همه اعضاء 
بدن اشرف است لذا بمعنی روی هر 
چیز» اشرف‌هرچیز» او ل‌هرچیز» بکار 
رفته است. 

علی هذا وجه در اصل بمعنی 
صورت وثانیاً بمعنی روبرو شده هر 
چیز واشرف‌هرچیز... آمده ات ون 


اینجالازم است‌باموری توجه‌شود: 


فعل و جه‌در قر آن مجیدفقط از باب 
تفعیل و تفعل آمده است ۳ :وانتی 


۱ 
7 وم ۰ 


وحهت وجهیلنی ك السمواتءٌ 


/ لاش و کی مالك لا 


۱۸ 





الارض...» انعام : ۰۷٩‏ من گرداندم 
روی خودرا یکسیکه آسمانها ورمین 


را آفریده است یم ۳ 


پیا ۸ م مم ۱٩‏ م مه رم م 
کولس وه اه مدین ال 


1 بی ایهییی 2 سو ۱ السّیل» قصص : 
۲ و چون رو کردبطرف مدین گفت : 
امپداست خدایم مرا براه راست که 
از فرعون خلاص شوم) هدایت کند. 
۳ 

در بسیاری از آیات قرآن وجه 
بخدا نسبت داده شده و این آیات‌دو 
قسم‌اند. او "ل مانند آیات « کل 


۱ ۲ موه 


لیف ن وییقیوجاربک ذوالْجْلال 
و ول رحمن : ۲۱ و۰۲۷ . مرفوع 
بو ودنءذو الجلال؛ راکه وصف «وجه» 
است‌در نظر داشته باشید. 

اقا دولائد عم الا در لاله" 
9 


کوم ۷1 رهم و ۶ 


الکو 3 ٍِِ 7 رجعون 4 قصص : ۰۸۸ 


ظاهر مراد از و<جه در این دو آبه 


. طبرسی ذیل 


۱ 


ذات پرورد کار است 
ار 


بلی‌مناسام و هدس ۲ بفر ه 
فرمو ده : عرب وجه‌ااشیء بکار برده 


و از آن ذات‌شیء ار اده هبکنات و لین 
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وجه 
محترم بذات شی ۶ و خود شی* اشاره 


میکنند چنانکه‌عدای سبحان فره.اید : 


ژر ها مه ب ۵ ا مه و ۱۰ 
« کل‌شیء هالك| لا و جهه » «ویبفی 
وه یکت »نی فقط پروردگارت 


من 

در مصباح » صحاح. قاموس > 
اقرب الموارد »ومفردات تصریح‌شده 
که و جه‌بمعنی ذأت‌ونفس شیء آید.و 
در جوامم الجامع»مجمع ؛ کشاف؛ 
تفسیر بیضاوی؛ و غیر آنها در هردو 
آیه وجه خدا را ذات دا گفته‌اند 
مود آن لفظ «ذوالجلال» در آیذا ول 
است که و صفروجه؛ آمده نه‌وصف 
«ربکک» و این میرساند که وجه 
ذوالجلال ذات ذوالجلال است. 

یعنی : هر آنچه در زمین است‌فانی 
و زائل میباشد اما ذات پرورد کارت 
بافی و همیشگی است - هر چیز فانی 
و فائت است جز ذات خدا . اگر 
«ذوالجلال» صفت «وجه) نیامده بود 
بهتر بود که وجه رب را صفات و 

یر خحدا مرع: نی کنیم. و الّهالمالم. 


۱ 








0 
۱ 





وحه 





۱۸۵ 





۳ 


قسم دو م از آیاتیکه وجه رابخدا 


نسیت میدهدیقرار ذیل‌است ووالذین 
۱ م م ۵ مس ی ی 


صیر وا ایتفاء وحه و تا 


الصَلو. 
م ۸ و م 


لین پریدون وجهانه 1 دوم : ۳۸- 
ِ ره ۳ 


را ی ۳1 انسان: 4 


دو بانط ۲ لین دون ۳ بدا 


. رعد : ۷ - و لك خر 


ای بریدون حول 4 انعام : ۲ 
مراد از وجه در اینگونه ایات ظامر آ 
رحمت و ثواب و رضایت خداوند 
است چنانکه دربعضی از آیات بجای 
و حه مرضاة آمده مثل : دومن الناس 


و ره هه و و ۱ 


من‌یشری‌نفسه ابتغاء مرضات ال ابقر : 


زمره 


۳۷ ابتغاء مرضات 


ان بقره : ۰۲۱۵ 

ظاهر آسر اینکه‌و جه‌درجای‌ثواب 
و رضایت آمده آنست که انسان در 
سوال و طلب عویش او ل وجه و 
چهر فطر ف را میخواهد نا روبر وشده 
و مطلب خویش را اظهار دارد» نیکو 
کاران هم در عمل خویش چنین‌اند» 


بعید نیست که وجه‌در این آیات‌مصدر 
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وجه 


و بمعنی توجه ورو کردن باشد یعنی 
ممنان برای توجه ورو کردن دا 
۳ ی 
چنین میکنند و توجه دا عبارت 


اخرای واب و رضایت خحدا است. 
۴ 


در بعضی از !یات سبت وجه 


بانسان‌داده‌شده‌ولی مر اداز آن‌چهرهو 

صورت‌نیست مثل هلیم أسموجَه 

له ومومسن قله درب بقره: 

۱ وا تا سوه 

له و هومحسن؛ نساء : ۱۲۵ .۰ « و 

تلم وجی هلو رصن ند 
از 


استمساك بالعروة الوثقی.. 
۲ 


4۰ لممان : ۰ 


بقولی مراد از وجه در این آیات 
نفس و ذات است یعنی : بلی آنکه 
نفس خدویش بخدا تسلیم و خسالص 
کند و چیزی را شريك او » نداند و 
نیکو کار باشد پاداش‌او نزدپروردگار 
است. 

ظاهرا مر اداز وه بخ 
ایمان بخداست چنانکه مراد از 
احسان عمل صالح است آیات سه 


وجه ۱۸۹ 


گان؛ فوق با آیات والذی منوا و 


عملوا الصالحات » مطابق‌اند » پس 
ات تیان فا 
بخدا رو کرده و او را معبود ومالك 
خویش بداند و بوی تسلیم شود . در 
خانمه بچند آیه اشاره ميکنيم 


۰ 7 ۱۸۰ 
۱ بالق 7 فایتها 
29 


توتوا نم وج . ۰ بقره: ۱۱۵ . 


بقولی مراد وج در آیه جهت است 


یعنی بهر کجا رو کردید جهتیکه خدا 


ادر کرده بآن رو کنید در آنجاست 
ممکن است مراد از آن ذات باشد 
و بمناست و تواء وجه آمده است 
که نماز خوان‌میخواهد باخدا روبرو 
شودیعنی : مشرق‌و مغرب‌مال خحداست 
بهرکجا رو کنید خدا در آنجاست‌و 


با خدا روبرو هستید. 


در تفسیر عیاشی از حضرت باقر 
لا نقل شده که آیه فقط دربارة‌نماز 
مستحبی است رسول داعبا روی 
مرکب خویش آنگاه که به عیبرمیرفت 
میکرد و آنگاه که از خیبر برمیگشت 
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سای سم سدح سم هه جن یت بمیه حص یی سح عصی صصحددارت ر اس سصیت تست سم سم سس سس ططب بت ساسمم. مت میت سم 


وحه وحد ۱۸۷ 


پشت‌بمکه نماز خواند. نظیر آنرا از 
زراره از حضرت صادق از نیز نقل 
کرده است. 

المیزان‌گوید: اين آیه توسعة قبله 
است از حیث جهت نه‌مکان . المنار 
گفته : بقول بعضی این آیه پیش از 
دستور بقبلةً معین نازل شده است... 

بنظر نگارنده: اگر ثابت شودکه 
آیه راجع بنماز استحبابی است هیچ 


و گرنه : ظاهر آمقدمة تحویل قبله‌است 


و خداوند خواسته با این آیه زمينة 
تحویل 1 فراهم آورد که اگسر 
روزی قبله از بیت المقدس به کعبه 
بر گردانده شد نباید وحشت کرد و 
غیر ممکن دانست زرا همه جهات 
مال خدا است و بهر کجا رو کنید با 
خدا روبرو هستید. 

و با منظور نماز خواندن یست 
بلکه اشاره باحاطةً خداست نسبت 
بهر جا و هرمکان. 

۱ کل وجهموم و یه فاستیقوا 
لرا... ویقه :۱6۸ .موجه یکسر 
واو آنست که انسان بآن رو میکند 





مثل قبله. یعنی .برای هر فوم قبله‌ای 
است که‌بآن‌رومیکند (وبحسب اقتضاء 


وقت‌برآنها نشریع وتعین شد وحکم 


تکوینی نیست که قابل تبدیل نباشد ) 


در کارهای خوب پیشروی کنید که 
۹ مهم است. 

ریسا الوا کی 
1 وجیهاً احزاب : .1٩‏ وجیه‌بمعنی 
ذوجاه و محترم است یعنی : خحدا 
موسی‌را از اذیتیکه میکردندو نسبتیکه 
میدادند مبری نمود و او پیش دا 
وم ل ریز 994 ۳ 

وحد: راغب گوید: وحدة بمعنی 
انفر اد است » واحد در اصل چیزی 
است که مطلقاً نفزگی ندارد » سپس 
آن درهر موجود بکار میرود. 

وواذقلت یاموسی آن‌نصبر علی طمام 
واحده بقره: .٩۱‏ آنگاه که گفتید : 
ای موسی هرگز بيك نوع طعام (من 
وسلوی) عبر تخواهدم کرد. 

ان الا واحدةٌ ) بتره : 
۳ مردم همه با امّت بودند. 


در آباتیکه « واحد » وصف خب| 
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وحد 


آمده ملءوالهک ال واحدلا لام 


بقره :۱۳ ولد کف لین الوا ی 
ال لا و مامن | 9 اد ۱ 


مائده : ۷۳ .۱ قلاعالی کترگی 

فا نان رعد: ۱۱ موق 
اه لانتخذوا ۳ ثنین | اتما ه وال 
واحد» نحل : ۵۱ اهر 1 بر اد نی 
عددی است درمقابل خدایان بسیار» 


مثل و الالهتانها واحدا انهذا 


ار ۵. 
پس مراد از واحد در این آیات 


م ۰ 
بی همتا نیست چنانکه «احدء در « فل ۱ 


۳14 زو 2۶ وه 
هوالّه احد» بدان‌معنی‌است. درتوحید 


صدوق باب ۳. نقل شده که آبوجعفر 
هاشمی از امام جواد كِ از معنی 


زر همم و 


واحد پرسید نت فرموو مج 
علهبجمیع ان بالوخدا نيةم و در 
روایت‌دیگر آیذو وشن من خحلق 
اسّموات و الرض لمَولحٌ امه را 
شاهد آورده‌ولی روایت سوم واحد 
۰ را واحده معنی کرده است. 

راغب گوید: چون واحد وصف 


خسدا آید معنايش اینست : او کسی 


وحد ۱۸۸ 


است که تجزی وتکثر دز آن راه 


۱ ندارد . ولی ظاهراً این سخن مورد 


نظرقر آن مجید نیست آيةٌ اخیر ولفظ 
وائنین» و ثلائة موّید نظر ما است . 

وحد: (بروزن‌فلس ) مصار است 
بمعنی انفراد و تنهائی. «لکم با ناذا 
دعی اه وحده کرت ۰ غافر : ۱۲. 
آن در آیه بمعنی «منفردآ» است یعنی 
اين برای آنست که چون خدا درحال 
انفراد و تنهائی و بی شريك خوانده 
میشد کافر ميشدید. 

۰ + ذرنی ۲ ار وحبدا. و 


مور 


جعلت له" مالا ملد ...4 مدثر : 


۱و ۱۲ 
‌ م ۳1 
گفته‌اند آن‌حال‌است ازفاعل«خلقت»و 


. وحید بمعنی واحد است 


وصف‌خداست یعنی: بگذارمراباآن 
بنده که آورا بتنهائی آ فر دم ودر خلقت 
او شریکی نداشتم و باومال فراوان 
دادم. 

مشهور است که آیة فوق‌با ایات 
بعدی که در حدود بیست آیه است 
در بارة ولیدبن مغیره نازل شد و تهدید 
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لصا سپ 
وحش: : مواذا الوحوش حشرت» 
تکویر : ۵.وحشی درمقابل‌اهلی است. 
در مفردات میگوید : وحش خحلاف 
انس است» حیواناتیکه با انسان‌انس 
ندارند وحش خوانده میشوند جمع 
آن‌وحوش است. این آیه و آیة ووما 
تن دابَة فی‌الارض ولاطاشر بطیر 
جنا ی ان ناکم رای 


بجناحیه 
کاب منشیوثمرالی ربهم‌یحشرون» 
انعام :۳۸. اشاره بحشر حیوانات‌بلکه 
همه جنبند گسان دارند . و الّه العالم ۱ 
طالبان‌تفصیل به‌المیزان ذیل آیة اخیر 
و بحارالانوار مبحث معاد رجوع 
کنند. این‌لفظ بیشتر ازیکبار درقر آن 
مجید نیامده است. 

وحی: وحی‌در اصل بمعنی‌اشارة 
سریع است وباعتبار سرعت گفته‌اند: 
مرَوَحْیَ» بعنی کار سریع (راغب) 
فیومی در مصباح گفته وحسی بمعنی 
اشاره و رسالت و کتابت است وهر 
آنچه بدیگری القاکتی تا بفهمدوحی 
استت ایا 


راغب کتابت ورمز و غیره را از 


وحی ۱۸۹ 
اسباب اشاره شمرده و معنای اصلی 


۱ را اشاره میداند. نا گفته مان دوحی 


۱ 
۱ 
0 
۱ 


1 
1 





یجی» و ۳ یوحی » هر دوبيك 
معنی است چنانکه در مصباح گفته 
است. 

طبرسی‌فرموده: ایحاء الاء معنی 
است بطور مخفی و نیز بمعنی الهامو 
اشاره است. 

نا گفته نماند : جامع تمام معانی 
تفهیم خفی است و اگر وحی‌وایحاه 
را تفهیم خفی و کلام خفی معنی کنیم 
جامع تمام معانی خواهد بود. 

آنچه از معانی این لفظ نقل شد 

بسیاری از آنها در قرآن کدی یافته 
است مثل ۳ نی ربكالی ان 
اتخذی من الجبال بیوتاه نحل :1۸ . 
مراد از وحی تفهیم ذاتی است که 
خد|وند در ذات ۳ گذاشته 
و طریق عسل سازی را بوی آموخته 
است و لفظ و دلالت دارد که 
کار عسل گیری این حشره تصادفی 
نیست بلکه بساتفهیم و تعلیم خحدائی 


است. 
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اس سس سس 

«َضا هی سمواتفی من فی‌یومینِ 
وی فی کتل‌سماوً آمرها.. .»فصلت : 
۷ . گفته‌ند مراد از وحی خلقت و 


ایجاد ات یعتی 


094 


: در هر آسمان امر 
و تدبیر آنرا ایجاد کرد و گفته‌اند : 
کار هر آسمان را باهل آسمان که 
ملائکه باشند وحی کرد در اینصورت 
وحی بمعنی متعارف آن است.. 

ناگفته نماند: در «سماء» گفته‌شد 
که مراداز سبع سماوات آسمانهای 
هفتگانه محیط برزمین اند و در هريك 
از آنها آثاری است غیر از آثار 
آندیگری و همه در زندگی و تددبیر 
حیات ارضی دول بنظر نگٌارنده 
مراد از ۱ اون المّاء و قرار دادن 
آن آثار و خصوصیات درهر يك از 
طبقات جنو است. 

۱۰ پومثذ تحدث آخبارها. 
ربك آوحیله + زلزله : ۶و۵. آنروز 
زمین اخبار خویش را حکایت کند که 
خدایت‌بوی وحی کرده اه دربحث 
قيامت دراین کتاب نوشته‌ایم که زمین 
دراثر تکامل سخن‌خواهد گفث دراین 





وحی ۱۹۰ 


صورت وحی بمعنی تفهیم و اشاره 


۱ 


خواهد بود و باآن مثل ۳ فی 
کل‌سماه 9 است. 

٩۴‏ ع 

در آیات گذشته‌چنانکه دیدیم‌وحی 
درجماد و حشره‌بکار رفته است ولی 
. درآیاتزیرمواردی دربشرو احتمالا" 
در جنن و اهد شلد : 

۰ ۵ قومهمن المحر راب 
حی البهمآنسبحوا بکرة و عشاً 1 
مریم : ۱ . ناگفته نماند؛ در آیات 
مساقبل بز کر با فلا وحی شد که : 


۳ 


علامت حمل زنت بفرزند آنست که 


سه روز زبان تو از سخن گفتن باز 
خواهد ماندآنوقت فرموده: «فکرحَ 
عل قومه...» این می‌فهماند که عار ج 
شدن‌برقوم پس‌از اعتقال زبانش‌بوده 
است‌علی‌هذا مراد از «فاوحی»اشاره 
است یعنی : از معبد برقومش خار ج 
شد و بآنها اشاره کردکه صبح وشام 
خدا راتسبیح کنید. 


۱9۶ 92 


۶ 1۱ اوحینا 


چ‌ 
۰ 


7 لیام موی آن 
آرضییه. فاذا خفت علیهفألقه نالیم 
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ی ۱ بط 2 


ولاتخافی ولاتحزنی | انا راد و لك 
و و جاعلوه من لسن ۷ قصص : ۰۷ 
وحی در اینجا همان الهام و تفهیم 
خفی است که خدا بقلب مادر موسی 
لا انداعت و آن مصداقاً نظیر آن 
بود که بدل‌انبیاء علیهمالسلام انداخته 
میشدو همانطو رکه باو الهام شده‌بود 
تحقق واقعی پیدا کرد. 

۰ وان یاب لیوحون السی 
وان یجادلو تکمه‌انعام: ۱۲۱ . آیه 
درخوردن ذبیحه‌ای‌است که‌نام‌خدابر 
آن برده نشده ممکن است مراد از 
شیاطین انسانهای بد کار و باشیاطین 
جن باشد یعنی از آنچه نام خدا بر آن 
برده‌نشده نخو ریدشیاطین بدوستان‌خود 
القَاء وسوسه‌میکنند تادربارة خوردن 
میته با شما مجادله کنند. 

ابضاً ۱ تو لك جلنا کل نی 


با شیاطین لاس وان ۳ 
وم ای بعضی عرش ار 
انعام: ۱۱۲. مراد از وحی درهر دو 
آبه کلام خفی ووسوسه است. 

وحی اننیاء 


وحی‌انبیاء علیهم | لسلام‌همان‌تفهيم 








فا را 4 
خفی و کلام خفی است که از جانب 


خداوند القاء میشود و خداوند ازآن 
با «سخن گفتن‌خدا» تعبیر میکند و آن 
سه قسم است : وحیء ایجاد صدا» 
آمدن فرشته. آیة ۵۱. از سور‌شوری 
چنین است : 

0 ح 


۳۳-4 ی 


آوسن توراء حجاب اویررل رسولا" 
یوج باذنه ما اه یلیخ حکیم س 
و لاک روحای رن 
( 
با او سخن گوید مکر بطور وحی و 
القاء بدل او » پسااز پس پرده (مثل 
موسی فلز که خدا صدا آفریدوموسی 
آنرا از درعت شنید) و با فرشته‌ای 
میفرستد و او باذن خدا آنچه را که 
دا میخواهد بپیامبر وحی و تفهیم 
میکند که‌خدا والامقام‌وحکمت کردار 
است. ای پیامبرهمانطور با هرسه‌راه 
دینی بتو وحی کردیم: 

میشود خواب انبیاء علیهم السلام 
را از قسم او ل دانست چنانکه در 
خواب دیدن ابراهیم لد دربارة ذبح 
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ود 
فرزندش انب دنفرت دیدن حضرت 
رسول علٍ در بارة دخول بمسجد- 
الحرام و غیره که اينها نیز از افسام 
وحی و تفهیم خفی‌اند. 

ود :و دز 
وداد " 2 ده همه بمعنی دوست‌داشتن 


ام ۳ آمتوا و مرلو - 


مر مر و۸ و 


الصالحات مجللهم الر 
مریم : ۹. تقدیر آن « وذآفی قلوب 
التأس» و پا نظیر آنست. این يك امر 
طبیعی است هر که مومن و نیک و کار 
باشد مردم اورا دوست‌خواهندداشت 
و اگر از روی غرضی‌اظهار عدوات 
کنند بازدرته قلب اوراتصدیق کرده 
و ارادت خواهند ورزید. 

در روایات شیعه و اهل‌سنت نقل 
شده که آیه دربارة علی بن‌ابیطالب 
فلز نازل گردیده است‌نگارنده گوید : 
مورد نزول آنبزرگوار است ولی‌عموم 


۵ »و 


آیه بو ت‌خود باقی است. 

شبلنجی درنسورالابصار ص ۰۱۱۲ 
. ازنقاش نقل کرده که آیه درباره‌علی‌بن 
اتطالب تاول شته ابش سیط این 


0 
1 





5 





ود ۱۹۲ 
جوزی ی ره ۱ درذکرفضائل 
آنحضرت‌از این عباس نقل کرده: 


9و و مم+ 


بهذا او دج لمتي ( 10 نيب 
الوم نین» علامفامینی در جلد ۲ | لغدیر 





ص‌۵۵ و ۵۲ مقداری از مصادر آنرا 
از کفت اهل سفتا نها کردم اسخ 
ی فرموده :درآن اقوالی 
است‌از جمله آن مخصوص علی فلز 
است که ابن‌عباس گفته : مومنی‌نیست 
مگر آنکه در قلبش‌محبت آنحضرت 
است. و از تفسیر ابوحمزه از امام 
ار از نقل کر ده که فرمود: « قال 
سول اه لت لاسام ال 
اجللی مد اجمل‌لی‌فی لوب 
موی آدآه علی 76 چنان گفت‌و 
آیه نازل شد . نظیر آنرا ابوحمزه از 
جابرین عبدالّه انصاری نیزنقل کرده 


آفتتتاه 
م ره 2 رم رد 


وجعل بینکم 


روم : ۰۲۱ خند | می-ان‌شما دوستی و 


22 9 ۰ بر 


مو دة و رحمة » 


مهربانی گذاشت 


دوست داشتن 


2۱ 


رن دوست 


ه لانجدقوماً بوْمتون 


قاموس‌قرآن - جلد ۷ 


ددع 


۱۰ 





با والیوم انعر 1 3 من حاد ۳ 


و 0 » مجادله : ۲۲ . نضواهی 
یافت قومی را که‌بخدا وروز آخرت 
ایمان آورده‌اند» دوست‌دارند آنکه‌را 
که‌باخداو رسول‌دشمنی‌ورزیده‌است . 

ودود: از اسماءعستی است‌بمعنی 
دوست‌دارنده. را ری رجی دود 
هود: ۰. ایضا ِِِ الودون 
بروج: ۱۶.آن دوباربیشتر در قرآن 
مجید نیامده است. 

ود: و الوا در نٌ آلهتکم و 
لاتذر نَوداولاسواعاولابفوت ویعوق 
ونسرآءنوح:۲۳. ود" بفتحاو ل‌چنانکه 
از آیه معلوم میشود نام بتی است 
ظهور آیه در آنست که اسماء پنجگانه 
نام اصنام قوم‌نوح یلا بوده وربطی 
باصنام جاهلیت ندارند. 

راغب گوید: ودنام بتی است و 
علت‌این‌تسمیه آنست که اورا دوست 
میداشتند ویامعتقدبودند که‌میان او و 
خحدادوستی‌هست. نگارنده گوید : این 
در صورتی است که وود" » عربسی 


بوده‌باشٌد. 





اب نکلبی در کتاب الاصنام بتی در 

جاهلیت بنام ود نقل میکند که در 
دومة‌الجندل بوده و پس ازانتشاراسلام 
بدستور رسول خحدا ور منهدم شده 
(الاصنام ص‌۵دو۵1) نگارنده گوید: 
این صنم آن نیست که در قر آن ذکر 
شده است و از اینکه بعضی از عربها 
نام فرزند خویش راعبدو د میگذاشتند 
معلوم‌میشود صنمی‌بنام ود داشته‌اند. 
والّهالعالم. 

ودع+ترك کردن . و ود عالشی: 
ت رکه در اقرب‌الموارد گوید: علماه 
نحو گفته‌اند: عرب ماضی و مصدر 
و اسم فاعل «بدع » را کشته‌اند ولی 
ماضی آن در بعضی از اشعار عرب 
آمده است ممکن‌است مراد نحوی‌ها 
قلت استعمال باشد. 

و5 لاتطم رین و المنافقین 


مرام هار 


ودع‌آذاهم وتو کل علی اه احز 
۸ بکفار و منانقان اطاعت نکن‌و 


از اذبتتکه میکنند چشم‌پوش ونادیده 
بگیر و برخدا توکنل کن. 
» کف مافلی » 


تاموس ترآن - چلد ۷ 


ودق 





وی روت وی ی 
گذاشتن است یعنی خحداتو را پشت 

سر نگذاشته ( ترله نکرده ) ودشمن 
نداشته است. 


ي م7 ۵ 


۰ 1 ی ناکم من نفس 
ار # و هن وم ور ۵ موم لم 


واحدوفستفرو مستود ع» ِِِ 


م مهم و و4 ها ۸ و ۸و مم ۱ 


ه‌ ویعلم مستثرها و مسْتودعّها . 
هود: 5. راجع‌باین دو آبه رجوع‌شود 
بو فرر- مستقر4. 7 
ودق: (بروزذنلی) باران .«فتری 
الق یج من خلاله» نور: 4۳.و 
روم: ۸ می‌بینی که باران ازعلال 
ابر خارج ميشود. در نهج البلاغه خطیه 
۳ آمده + ورین سماء مَحْضلة" 
مدرارا ماطلیدافع الودق‌منهاُودق». 
یعنی : خدایا بارانی پر آب » پر 
بر کت دانه درشت یما نازل فرمسا 
که فطرات آن درباریدن مزاحم و 
مدافع یکدیگرباشند. این لفظ فتط دو 
بار در قر آن مجید آمده است. 
وادی, سیلگاه.دره. راغب گوید: 
وادی در اصل محل جریان آب‌است 
ودره‌را از آن وادی گفته اند طبر سی 


وادی ۱۹ 





فرموده : وادی کرانة کوه است » 
مجرای بزرک آب را نیز وادی 
گویند . و آن در اصل بزرگی امر 
است و خونبهارا از آن دیه گویند 
که عطائی است در مقابل امر عظیم 
بنظر بعضی. آن در اصل بمعنی 
جریان است در مصباح گوید :«ودی 
اسَیْم یعنی جاری شدو وادی بمعنی 
دره از آنست. «ولایقطمون وادیاله 
کب له » توبه : ۱۲۱ . دره‌ای را 
ی‌پیمایند مکر آنکه بر آنهانوشته 
شوگ 
۰ ورب تاانی‌آسکنت رمن‌ذر ذر بتی‌بواد 
یعارز .۰ ابراهیم : ۳۷. خدایا 
من‌ذر هام را در در بی کشت‌اسکان 
دادم. در صحاح گویند: اغلپاوقات 
یکسرةدال اکتفا کرده و باء راحذف 
میکنند مثل «فاخلم نك اک بالواد 
امد +س‌طوی؛ طه : ۱۲. در آیة: ۳ 


ِ ره 


ار قراز 
۵ مراد از آن طربقه ونوع است 


۱ از انواع مدح وذم و خیال وغیره. 








فاموس قرآن - جلد ۷ 


وادی در قرآن مجید اودیه 


3۳ ها من‌التماه ماه فسات 
ود دراه رعد: ۱۷. از آسمان 
باران سازل کرد دره‌ها بباندازه و 
وسهء‌ت خود جاری شدند. 


م مر هم 


دية : خونبها دومن قئل مومتاخطاً 


مت 7 ی له موم ۱ 


زو رف مژمنو ۳ ديبءة مسلمة الی 
آهله .. نساء: ۹۲. دیه در اصل‌ودی 
است واو آن به هاء بىدل شده علت 
تسمیةٌ خونبها به دیه در و وادی » از 
طبرسی نقل شد و شاید : علت تسمیه 
آن باشد که آن در مقابل ریختن و 
جاری شدن خون پرداخته ميشود. 

دية مثل عدة در اصل‌مصدر است 
و خونبهابا آن نام‌گذاری شده است 
یعنی : هر که مومنی را از روی‌خطاء 
بکشد» باید بندةٌ مومنی را آزاد کند 
و خحونبهائی باهل مقتول بپردازد . 
لفظ دیه فقط دو بار در قرآن مجید 
سورفنساء آیةٌ ٩۲‏ . آمده است‌مقدار 
دیه در کتب فمّه دیده شود. 

وذر: تركك کردن. راغب انداختن 


از روی بی‌اعتنائی گفته است وا-ی 


ورث ۱۹۵ 


آن در همه‌جا صادق نیست . ناگفته 


نماند: اعراب ماضی ومصدر و اسم 
فاعل آنرا از بین برده‌اند و در ماضی 
و مصدر و فاعل آن ترله + ترله و 
تارك بکار میبرند. 

ووقال‌نو خر رب‌لاتدر علیالارض 
رم الکافرین دبتارآء نوح: .۲٩‏ نوح 
گفت خدایا احدی از کفار را درروی 
زمین 9 نگذا ی و ظاهر الا 
و باطته » انعام: ۰ گناه آشکار و 


ور و 2۶۸ و و 


باطن راتر كکنید. «فماحصدتم فذروه 


هو 
فی سنباه » بوستف : ۶۷ , آنچه درو 
۱ 7۶ 
کردید در سنبلش بگذارید. 


ورث: ورائت و ارث منتقل شدن 
مالی‌است بتو از دیگری بدون‌خریدن 
و نظیر آن. بدین جهت‌مال میّت را 
میراث» ارث ویراث گفته‌اند (راغب) 
طبرسی فرموده : مرا مساصاوه 
للباقی من جهةالبادی» میراث آنست 
که پس از گذشتن کسی بدیگری ماند 
تعبیر طبر سی رحمه‌الّه از راغب‌جامعتر ‏ 
و رساتر است. در اینجا راجع‌بارث 


ازچند جهت لازم است بررسی‌شود: 


فاموس قرآن - جند ۷ 


وارث 
۱ 

آ وت ار ان که 
از افارب بانسان میرسد . ارث 
اسلامی روی قرابت پایه گذاری شده 
و آنکه از لحاظ نسب بمرده نزدیکتر 
است ارث را او می‌برد وتا اوهست 
دیگران چیزی نمی‌برند و اگر دقّت 
شود خواستة طبیعت انسان نیز چنین 
است و از این جهت مراتب ارث را 
بسه‌مر تبه تقسیم کرده اند : 

۱ پدران» مادران» فرزندان 

۲ برادران » خواهران » اجداد 

۳ عموها 6 عمه‌ها » دائی‌ها » 
خاله‌ها. 

بلی‌زن و شوهر از بکدیگر در هر 
مرتبه آرث می‌برند ۱ بو میک فی 
آو لادکم‌للذ کر مثل حّظ شین مان 
کنن‌نساة و ان نکاما و 
آ نکانت واحدة لها ال لنصف لصف اوه 
لک وا دینش سس مت ان کان 

۵ مرج ۶2۸۶ وا رم 


رد انم کنر وه انا 


ور مره 2 


فلا مه الثلت ان کانْ 1 اخوة فلامه 
۳2 .۰ نساه: ۱۱ : بموجب این 


آیةشر یفه : 


وارث ۱۹ 
ات گر هن دختر آن‌داشته 
باشدهر پسر مقابل‌دودختر ارث‌میبرد. 
۲ واگر میت فقظ بکدخترداشته 
باشد نصف مال باو میرسد و اگردو 
دختر يا پیشتر باشند دو سوم مال را 
یر تلا 
۳ پدر و مادر میت در صورت 
بودن او لاد هريك» يك‌ششم میبرند و 
در صورت نبودن اولاد » مادر يك 
سوم و پدر بقیه‌را میبرد و اگر میت 
دو برادر با بیشترداشته‌باشد مادر يك 
ششم‌و بقیه مال پدر است. 
َ ر را نکان رجل وگل 
آواترا ولهآخ آوأخت فلکتل واحد 
مهس ان کنو وا رن ی هه 
َِ لك ۰ نساء :۰۱۲ 
اگر میت بك خواهر یا يك 
ِ مادری داشته باشد هر کداميك 
ششم مییرند و اگر بیش ازیکنفر باشند 
يك سوم مال ِ میب ند 
و هملك یس لو لدوله 4 
ات ما بش ماترك ۶ ومو و برهلان ۱ 
مر ۵ ۶22۱و 


لمیکن لهاولد فان کانیا تین 0۳ 
مان ممائر وان کانوا او ترجالا" 


« ان امر 


وارث 
۱ 

ونساء " فلتذکر مثل حظالا نیون .. 
تسماغ: 


۵ ار میت فقط يك خواهر 


۷1 


پدری يا پدری و مادری داشته باشد 
نصف‌مال‌را میبرد و درصورت‌عکس 
همه مال خواهر را برادر میبرد. 

٩‏ واگر میت دو خواهر داشته 
باشد دو سوم مال و ی تاره کنو 
خواهران و برادران باشند هر برادر 
مقابل دو خواهر ارث میبرد. 

نا گفته نماند آية اخیر در بارة 
برادرآن‌و خواهران پدر ومادری و یا 
پدری است چنانکه آي دو م در بارة 


برادران و خواهران مادری است . 


هه ,۶ ۱۰۰ 


م ولگ نت ماتزك آزداجگم 


رده 0 


ین من ولدفان کان له ولد" 
1 فلکم الربع و الربع 

ار ره که 
ی ام فعاترک ؛ 
تساع: ۰.۱۲ 


مما- 


۷ آیه در بیان ارث زن وشوهر 


فر زند نداشته باشدنصف مال‌او بشوهر 


تحت تست ساپس تست . 


۱۹۷ 
میرسد و اگر فرزند داشته باشد یکث 
چهارم‌مال راشوهرمیبرد و اگرشوهر 
بمیرد و فرزند نداشته باشد زنش یاف 
چهارم میبرد و اگر فرزید داشته 
نقط يك هشتم میبرد. 

سهامیکه خداوند در قرآن عظیم 
بیان داشته همین‌هاست که گفته شد 
بقبة مراب بحکم و أَرو را 


۳ 


بعضهم آولسی بیتض فی کتاب ان ؛ 
انفال : ۷۵.احزاب 4 امین 
و تفصیل آن درفقه است. 
عصبه 
ناگفته نماند در ارث گاهی‌سهام 


تمام مال‌را احاطه نمیکند و مقداری 


زیاد می‌ماند مثلا"ً اگر میّت يك پدر 
و يك دختر داشته باشد مسال او را 
شش قسمت میکنند سه قسمت مال 
دختر ويك قسمت مسال پدر است و 
بقبه را که دو قسمت است ارباعاً 
بدختر و پدر میدهند. 

نصیب او لی پدر و دختر را فرض 
و نصیب دو می را ود نامند و چون 


بدرودختر ازهر کس بمیّت نز دیکتر اند 


موس قر آن - جلد ۷ 


تا یی خی 
لذا بقبه را نیز باندو رد میکنند. 
ولی امل‌سنت بقیه را که زایدبر 
سهام‌است باقوام پدری از قبیل‌برادر 
وعمو و غیره میدهند و بآن «ارث 
عصبه» گویند اما شیعه بپیروی از اهل 
یت علیهم السلام و بمضمون آة 
و الارحام این نظر را مردود 


میداند در استبصار باب میراث ذوی. 


الارحام از حسین بزا ز نقل میکند که 
بکسی گفتم : از امام‌صادق یا سوال 
کند که : آیا ترکة میت مال کسی 
است که باو نزدیکتر است‌یامال عصبه 
است ؟ وه آلمال للاقرب و اسب 
فی هلر سال از آناقرب است» 
تیال بدهان عصبه‌باد. 
۳ 
دوم آیات ارث دربارة پیامبران 
نو 105 مانند ۳ و 
مثل «وورث سلیمانٌ داود وقال‌یا 
آپاتان ما عم وتا مق الطیر 


مت ی وم ر 


۱۹ ی لدنکک یلا 


با براتن 


2 ۵ ۸ م 


ویرتمن آل بععو 3 : ۵و ٍ. 1 





و ارث ۱۹۸ 


برای خویش فرزندی خواست. و در 

آیة دیگ ر دای وی چنین نقل شده : 
م م2 ۶ ۱ ۸۱ 2 ۰ 

و ذکر با راذنادی رت " لاتذرنی 


و رام مه مر موو 


رد وانت خبرالوارئین» انبیاه: .۸٩‏ 

دراين دعا زکریا تلا میگوید : 
خ.دایا ننهایم نگذار و فرزندی بمن 
عنایت فرما گرچه تو بهترین وارئان 
هستی. 

بهر حال. مراد از «ورث- برئنی» 
نمیشود نبوت باشد زیرا نبوت مقام 
و منصبی است خدائثی و نمیشود پدر 
بمیرد و بوت او را نی مب نب 


۶رد ور ۶ 2ورو 


شودوالهعلم یت بجعل ر سا انعام : 

۶ پس مراد از آن در هر دو آبه 
ورائت مال است اینکه گفته‌اند 
ورائت نبوت است صحیح نیست‌زیرا 
که گفته شد نبوت موروثی نیست 
گفته‌اند: روانیست منظور مال باشد 
که مال دنیا پسندان ارزش ندارد که 
در آیه مطر ح شود. میگویم چرا؟چه 
اشکالی دارد که خدا آنرا در بارة 


پیامبران مطر ح کند آنها هم پشربودند 


دو م دربارة ذکر با لا است که‌از خدا ۱ فا 


قابوس ترآن - جلد ۷ 


وارث 


"و آنگهی زکر با فرموده : «واتی 


خفت الموالی من ورائی . بای 
من دنك وربا ری .۰ ظاهر آیه 
آنست که ازاقوام ۳ لذا 
فرزندمیخواهد که‌وارث مال‌او باشد 
که در صورت نبودن بموالی منتقل 
خو|اهدشد.. 

نگارنده احتمال قوی میدهم : که 
مطر ح‌شدن ارث در این دو آبه برای 
آن است که مردم در ارث گذاشتن 
انبیاء شکنی نداشه 
ابوبکر نقل شدهکه در علت مصادرة 
ام وال فاطمهٌزهر اسلام ال علیها گفت : 
از رسول خدا شنیدم فر مود 
معاشر الانبیاءلانو رث مات ر کناهصدقةه 
از درجة اعتبار ساقط و مخالف دو 


ت‌ 


اه 


مه باشند و آنچه از 


فوق وعمومات قر آن مجیداست 
و اگرچنین چیزی‌میبودعلی‌بنابیطالب 
تلا و اهل‌بیت علیهم‌السلام از آن‌بی 
خبر نبودند. 


۳ 


سس و آیانی است راجع بکذشتن 
و با لاله مردمان سایق و جانشین و 


ي ۸ م و ۰ 


وارث بودن آنندگان مثل دوآورتکم 


9و 
: ( دحن 


۱ 
۱ 
۱ 


۱۹۹ 


آرضهمو دیارهم:. 
زمین و دیار آنها را برای شما ارث 
گلاشت و بسانت آنها قدیته 
«کذيك و اورتناا : یرای «شعرا 
۹ :۱ آن الارض - رها غبادی 
الصالحوَنْ» انبیاء : ۵ 
۴ 
چهارم آیانی است راجع بارث 


۰ احزاب: ۲۷ . 


۵ ,و ی 


۲ دنبهشت مش نك الجتهةالتی توت 
من عبادنا كُ ان تقبت مریم: ۳ 
۱ لین پرئون سم هم فیها 
۱ اجمنی 
مرا شرا : ۳.۸۵" وقالوا 


م ۵ ۶ و م 


ام الذی دق وله و اور 


خالدون » مومنون : 


رن ۰ زمر : ۰۷6 

در مجمع فرموده: از رسول خذا 
ع نت روایت شده : برای هر کس 
متزامی در بهشت و منزلی در آتش 
است کافر منزل مومن را در آتش 
وارث میشود و مومن متزل یار 
در بهشت آیه دونودو آن آن تلکم| اج 
۳ و 


آورتموها پماکنم تعملون» اعراف: 
۳ همان است. 
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ورث 

المیزان درتوجية آیه فرموده : 
موروث بودن‌جنّت آنست که‌هر کس 
ازمژمن و کافر میتواند آنرا باعمل 
بدست آورد ؛ ولی آن دراثر شرك 
وعصیان از چنگث کافر بیرون شده 
ویمومن مانده است ومومن دراثر 
عملش وارث آن شده است . 

درالمنارچند روایت مانندروایت 
گذشته نقل کرده و گوید : ارث‌بودن 
بهشت بیکی از دو وجه است اوال 
اینکه گویند : ارث ملکی است 
بلا منازم «و ازاین جهت به‌بهشت 
ارث اطلاق شده ) دوم مضمون 
حدیث که مومنان نسبت به‌بهشت 
وارث کافر انند . 

نگارنده وید : این وجوه 
درصورتی صحیح‌اندکه بگوئیم‌مژمن 
مقداری از بهشت‌را از کفار ارث 
برده . زیرا مقداری نیز اثر اعممال 
خودش میباشد حال آنکه آیات همه 
بهشت را ارث گفته‌اند . 

و نمی دربن ند از و 


۵ وم م 


«من کان تقباً» در آیات گذشته روشن 


۲۰۰ 
فیکنل 25 بانل او مطلب را در 
صالح و تقوی جستجو کرد . 
کار داش وه ار تن 
بورثه اش‌منتقل مشود ورژه کساتی‌اند 
که تافست ارتباط نسبی دارند لذا 
اشکال ندارد که بگوئيم : بهشت 


ورد 


یاقی مساندة اعمال دنیوی است و 
وارث آن مومنی است که دردنیا 
باعمل رابطه داشته است پس اعمال 
دنیا موروث وبهشت ارث ومژمن 
وارث است . و اعتبار لفظ ارث 
دربهشت دراثر ارتباط مومن باعمل 
دنبوی است. والّه السالم. دقت‌شود 
درتعبیر طبرسی که فرموده: والمیراث 
ماصار للباقی من جهة البادی» . 

ورد : طبنرسی فرموده : ورود 
دراصل مشرف شدن بدخول است نه 
دول : «اصل الْورود الاشراث 
علیالدخول لیس بالول» راغب 
میگوید : ورود دراصل قصد آب 
است سپس درغیر آن بکار رود . 

دراقرب ومصباح گفته 
ی رو ور 


۱۳ 
: «ورد 


۱ ر ۶ و 
وغیره الماء وروداه یعنی بآب 
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.ورد 


دخول نیز درآن هست : درصحاح 
امد تووردی دا 4 

بنابراین ورود بمعنی رات و 
نیزیمعنی دول است ۳ ورد 


۷ م مر م مر م ماص مرگ 


ماء ات ۰و حجد علیه ۳ رمنّالثاس 


سفونه قصص :۳ چون‌بآب مدین 
رسید دید گروهی بچهارپایان آب 
میدهند دراین آیه بمعنی نزديك شدن 
ورسیدن‌است . 

و درآیات و اتکم وا 0 
من دون ال 4 حمب هتم ان نتم له 
واردون لور سان 5 آلهد" 
۳ : ۹۹-۹۸ 4.«یقدم 


7 ه مو ری 9 ٩‏ و 


ی فاوردهم و 


وارد : کسی است که‌ازر فقابرای 
آب و ردن‌جلوافتاده است «وجاءت 


ساره فا ارس ولردهم فادلی دوه 


۱ ۰ ٩ 


ال ۱ 


1۰ انبیا» : 


۰ توسف :۰۱۹ 


اوپیش از دیکران بآب میر سل یعئی 
کاروانی 





رسید بی‌آنکه داخل شود وگاهی 


ورد ۲۳ 
فرستادند دلورا بالاکشید گفت : ای 
مژده این پسری است . 

2۶ 9 

دراینجا لازم است چند آبه‌را 
بررسی کنیم : 

۳ «وانْ منکم | ال" واردهاکان 
خلی ربك ك تك عنم مقضی) ی ننجی 
الذینْ ۳ ودرالظالمین فیهاجییآه 
مریم: ۷۲-۷۱ ضمیر و واردها؛ راجع 
بجهنم است یعنی : همه شمااعم" 
از نیکو کار و بدکار .وارد جهنم 
خواهید شد » سپس پرهیز کارانرا 
نجات میدهیم وستمکاران‌را بزانو 
در آمده درآن میگذاریم 1 

آیا مراد آزورود با 
ی ۴ کلمت و مم ننجتی الذین 
۳2 » دوچیز می‌فهماند یکی اینکه 
هم مردم بدون استثناء وارد جهنم 
خواهند شد و گرنه برای این کلمه 
محلی نمی‌ماند . دوم اینکه مراداز 
ورود دخول است و گرنه درصورت 


عدم دول نجات دادن معنی ندارد 


بیسامد آبدار خویش‌را | و آنگهی «و رالظالمین فیها » تر له 
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ورد 

کردن در آتش است نه‌در کنار آتش . 
مگرآنکه بگوئيم : بعد از رسیدن 
بکنارآتش بازنجات یافتن لازم‌است 
وظالمان پس از آنکه درکنار آتش 
ماندند بعداً بآن داخل میشوند . 

ناگفته نماند : اگرمراد ازورود 
دخول باشد ۰ مومنسان درآن ابداً 
رنجی نخواهند دید النهسایه درآن 
دخول برای خدا غرضی هست . 

درتفسیربرهان ازامام صادق قز 
نقل شده و فی‌قوله نکم الا 
واردا » آبا نشنیدی که شخضص 
و رادار نی فلا ن» آن‌ورود 
است نه دخول . درمجمع‌البیان چند 
روایت نقل شده راجم باینکه هم 
مردم بآتش داخل خواهند شد ولی 
همه نبوی است وازاهل‌بیت علیهم - 
السلام نیستند : 

نگ‌ارنده گوید : العلم عندالله. 
گر چه‌احتمالدخول از نزديك شدن‌قوی 
است و چند آیه‌قبل که آمده : « غوربك 
لنخگرتهم والگیالین مرن 


+ یم 


حول جهنم 


‌ 





ورد ۳۲ 
نه‌هممردم لذانمیشود این آیه‌را قرینه 
دانست که‌مراد ازورود درآیهةٌ مانحن 
فیه اشراف است . 

۳ 
انار وشن الورد ارو » هود: 
۸ . ورد (بکسرا و ل) بچندین معنی 
آمده : اشراف برآب . آبیکه برآن 
وارد شوند . جساعتیکه وارد آب 
میشو ند . عطش وغیره . 

مراد ازورد درآیه بقرینة مورود 
ظامرا آب است چنانکه درالمیزان 
والمنار اختیار کرده است یعنی آتش 
بد آبی‌است که بر آن وارد میشوند 
ظاهر ا آن تجسیم معکوس‌است یعنی 
حق اینست که پیشوا و قائدقوم حویش 
را بطرف آب گوارا بکشد تاازعطش 
رهائی یابند ولی فرعون پیش فوم 
خحویش افتاده آنهسارا بآتش وارد 
وان ای اس زارد 


میشوند زیرا بعوض تسکین عطش 


ٍ وجودشان‌را می‌سو زاند ۰ وآن شول 
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تست تسس ورس تس تست سس 





ورد ودق ۲۰۳ 








المنار اشاره بخسران و نتاامیدی 
است . 

۳- توق الْمجرمینَ ۳ 
ورد مریم ۸٩:‏ وردرا عطاش معنی 
کرده‌اند » علی هذا مصدر بمعنی 
فاعل وبرای جمح استتا/ ی ۲ 
گناهکاران‌را عطشان بجهنم سوق 
میکنیم . شاید وردرا از آن عطش 
معنی کرده‌اند که علت ورود بآب 
عطش است وشاید ورد در آبه بمعنی 
«واردین» باشد . 

ور : گل . درصحاح گفته : 
الود : ای مه وردة برای 
مفرد است پعني‌يك گنل « قاذاْعت 
ی کات 9 کالدمان 0 
رحمن : ۳۷. آنگاه که آسمان‌شکافته 
شده و گلگون میشود مانند چرم‌سر خ 
رجوع شود به و دهن » علت تسميهة 
گل بورد آنست که او لین وارد از 
میوه است . 


0 و و ره 


ورید: «ونحن اقرب آلی‌من حبل 
رید ق : ۱5 . راغب گوید : ور 


رگی است متصل بقاب و کبدوجریان 








خون . . . در آنست . ظتاهرا مراد 
شریان باشد رجوع شود به «حبل» . 
آنرا رگی در گردن ومجرای نفس 
(نای) نیز گفته‌اند مراد از آیه اطلاع 
واحاطه خداست نسبت بانسان. 

ورق. مر کف .« وطفقا یخصفان 
علّهمارمن ورق اجه » طه : ۱۳۱ 
شرو ع کردند ازبر گ درختان باغ 
بر عورت خجویش می‌چسبساندند . 
ر مرو 


واحد آن ورقه است و وما سقطین 


لد لها انعام : .۵٩‏ 
ورق: بفتح اوال و کسر دو م) 
«ضابعتوا أحدکم بورفکم هذه الی 


المدِینقه کهف : .۱٩‏ ورق که باکسر 


ورقة الا 


وسکون راء خوانده شده بمعنی‌درهم 
است درمصباح جمح آنرا ازفارابی 
اوراق نقل کرده‌ولی 
ورق‌را دراهم گفته‌اندیعنی 


طبرسی وراغب 
: يك‌نفر را 
بااین دراهم بشهر بفرستید . . آبه 
دربارة اصحاب کهف است .در نهج- 
البلاغه حکمت ۳۸۱ فرموده: « 

قاترن لسانک کماتَْرَنْ مب و 


ام سم 


ورفك‌فرب" کلمة‌سلب مه بانت را 
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وری 
ای بسا يك کلمه نعمتی‌را از دست 
میکو 3 درمصباح آنرا اعم" از 
مسکوك وغیره گفته است کلم امام 
نیز مفید آنست : 
وری: مواراة بمعنی پوشیدن و 
مستور کردنست . «باویلنی آعجزت 
آن کون مثْل هذا زاب تاوار ی 
سوءة آجی» مائده: ۳۱. آی‌وای‌برمن 
آیا عاجز شدم‌ازاینکه مانند این‌زاغ 
باشم وجنازه برادرم‌را مستور کنم. 


ری مر مر 9 


تواری : مستورشدنو«حتی‌توارت 
,بالحجاب؛ ص: ۳۲ . تاآفتاب بپرده 
نهان شد . 
عا ۶ 
۲ ایراء : آتش افروختن . «وری 
آزند: رجت‌ناره» آ تش‌سنگ‌خارج 
شددا وریا لد ۰ ار 0( آیتم 
السار التی تنورون . اانتم انشانم 
شجرکها. ..» واقعة :۷۲۷۱ .خبردهید 
از آنشیکه میافروزید آیا چوب آنرا 
شما بوجود آورده‌اید ۴ 
« والعادیات مُبحاً . فالمُوریات 
قدحا‌عادیات: او۲ . قسم‌بدوندگان 


وراء ۲۰ 
نفس زن . پس قسم بآنش افروزان 
بازدن سم رجو ع‌شود به «عدو). 

"وراء: وراء بمعشی پس و پیش 
است رامام وخلف ) ودرهردو بکار 
میرود چنانکه راغب‌ودیگران‌تصریح 
کرده‌اند دراقرب‌الموارد گوید : 
ای ا دادعت رس بای امن 
آنرا «پس » میداند و درجلو وپیش 
بطوراتساع بکار رفته است . 

فیومی درمصباح میگوید: وراء 
کلمه‌ایست مونث بمعنی زمسان بعد 
وزمان قبل وا کثردراوقات بکاررود 
زیرا وقت پس از انسان میاید ودر 
وراء انسان واقع شود واگر انسان 
آنرا درك کند درپیش انسان واقع 
گردد » استعمال آن دراماکن جایز 
است‌ودرقر آن آمده 5و کانْ ورائهم 
ملكء» رکهث : ۷۹) یعنی پیش از آنها 
پادشاهی بود (باختصار) . 


7 ۰ ام 
۱ فبشرناهار باسحق و رمن وراء 


۵ ار ره 


۱ ی ال مر ۷۱۰ 1 ۰ ۱ 
اسحی یععوب ؛ هود. . اردر 


باسحق و ازپی اسحق > یعقوب‌را 


نوید دادیم ۱ 
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وزر وزر ۳۰۵ 
مر وم وه ۶ و مر ط بآ حم و ار 7۶ بد 


وان" هولاءبحبون العاجلةوپذرون 
و امه 9 تقبلا" » انسان : ۲۷. 
اگرورائهم وصف «بوماً » باشد آن 
بمعنی پیش است یعنی روز سختی‌رأ 
که درجلودارند و امیگذارند ونادیده 
میکیرند . وا گرظرف بیذرون» باشد 
بمعنی عمقّب وپس میباشد . 

در آیه « وکان وراءهم میا 
کل" سفينة عصباه کهف : : ۷۹.طبرسی 
وراغب مخ کرده‌اند که بمعنی 
پیش است یعنی : پیش از آنکه کار 
کشتی‌رانی‌را شروع کنند پادشاهی 
بود که کشتبهارا غصب میکرد . 

ِِ ۱ نونک جمیعاً الا 
و 
حشر: ۱6. دراجسام و اماکن بکار 


رفته است . 
رو مر م 9 


و و ۳ 
۰ ( دوه وراء ظهورهم ) ال- 


عمران: ۱۸۷ .مراد ازاین تعبیر به‌پشت 


سر انداختن وعدم اعتتاء ات ۱ 
وژر ۰ (بروزن فرس ) پناهگاهی 
از کو , چنانکه درمغر دات و م<مر 
۹ 


و ۵۵72 ام 


ذیل آية «بحماونآوزارهم)" کته است. 


کل لاوزر ,الی‌ريك یو 
قیامت :۱۱و۱۲ . 


ار 
نناهگاهی نیست 
و قرارگاه یاقراریافتن بسوی خدای 
تواست . 

روزر : (بروزن جسر) بمعنی‌ثقل و 
سنکّینی است طبرسی گفته اشتقاقآن 
ازور ( بروزن فرس) است . راغب 
گفته : وزربمعنی سنگینی است‌بعلت 
تشبیبه یکوه . پس مطلب طبرسی 
وراغب هردویکی‌است . قر آن‌مجید 
هريك بجای دیگری آمده است مثل 
ویخملوا آوزارهم کال یلیام 
تحل : ۵ تما" تلهم واه 
9 القالهم» عنکر 

ناگفته نماند وزر مصدر واسم 
هردو آمده است (سنگینی . سنگین 
یعنی بار) واغلب در گناه بکار رفته 
که بارسنگینی‌است بگردن گناهکار . 
ولی درغیر گناه نیز آمده چنانکه 


مو ات : ۰.۱۳ 


خو اه گفت 
۶ ۱ 7 
۰ هن عم عنه فانه 1 
1 


مر ی القیامة وزرآ طه : ۱۰۰ 


م 


. هر که 
از ان اعراضن کن روز قیاست بار 


تاموس ترآن ‌ حلد ۷ 


وزر 
گناه‌را حمل خواهد نمود . 
مرو و مه و بر 

۰ ی یحملون آوزارهم علی 
ظهورهم آلا ساءٌ مایررون » انعام : 
۱ آنها گناهان خویش را بدوش 
میکشند ۲ گاه‌باش بداست آنچه‌حمل 
میکنند « رون » حمل بارسنگیین 


است . 

» « ولا ٩‏ ترزوازرة وزرآشری ۱ 
انعام : ۱1۹4 «وازرة- اعری» صفت 
نفس‌اندیعنی : هیچ‌نفس حامل گناه» 
گناه نفس دیگری‌را حمل نمیکند 
وه رکس گناه خو یش ربدوش‌میکشد. 

و 

* آل فرح لك کف تا 
عنك وز زر آلذیآنقش طَهرلهشرح: 
۴-۱.مرادازوزرظاهر آسنگیتی رسابت 
وتنگی سینه از آن است درمقابل عدم 
یل ترومه که تفت انگی 
آنرا کاملا احساس میکرد وظاهرا 
«ض رده اشاره باحساسکامل 
آنست ووضع وزر همان شر ح‌صدر 
وانفاذ دین و توفیق پیشرفت آنست 
یعنی آیاسینه‌ات‌را وسیع نکردیم»بار 
سنگینت‌را ازتو برداشتیم بساریکه به 


وزع ۲۰۹ 
بجعت تکیت میگ دا 


دراین آیه وزد بمعنی ثقل آمده 
نه گناه ایضاً درایة ولکتا حمنا ح 
زار من‌زیة الوم طه : ۰۸۷ ۳ 
زیورآلات انتت که اوزار وائقال 
نسامیده شده » بقولی بنی‌اسرائیل 
آنهارا ازفرعونیان عاریه گر فته بودند 
وپس ندادند وخودرا مجرم دانسته 
واوزار گفته‌اند و نیز درآیة و عتی 
تم الکوب آوزازها + محمد:5. که 
بمعنی اسباب جنگ است گویندسلاح 
جنگثرا از آن اوزار گویند که 
برحامل آن ثقیل است . 


م مس مر 6 ۰ ۱ 


قت. ات موی الکتاب 


مامرم۱ر 1 


انامه اما هاژون‌وزیر آوفرقان: 
۵ وزیربمعنی کمك ویار است که 
مقداری‌ازو ظائف بالا دست‌خویش را 
حمل میکند . وآن دوب‌ار درقر آن 
مجید آمده وهردو دربارة هارون 
ِا است: طه : ۲۹ - فرقان : ۳۵. 

ری 
و وحبس . «وزعه عن- 
و 1و تمترسلیمان 


وچ ر و 


جنوده من‌الجن" والانس والطیر هم 


قاموس ترآن - جلد۷ 


وزع 


۶ 


بورعون ( كِِ ۱۷ 
لشکریانش ازجن وانس وپرنده‌جمم 
شدند و آنها از تفر ق بازداشته‌میشدند 


دق | سلیمان 


یعنی تحت انفیاط بودند یوم" 
بح آعداء اتالی تا 
فصلت : ۱٩‏ . 
تش جمع شوند وآنها باز 


داشته شوند از اینکه هرجا خواستند 


مره ۶ ۶ + 


فهم بوزعون» 
آنروز دشمنان حدا 


بسوی آتش 


پر وند . 


ایزلع 2 ۳۳3 متام قعتی. کراده با 


«رب " آوزعنی آن آشکر مگ التی 


بص۳۳ رم ۳99 


نعمت علی" وعلی "والدی) نمل ۹ 
خداوندایمن الهام کن بسامرا حریص 
کن که شک رکنم بر نعمتیکه برمن و 
و الدینم نعمت داده‌ای .گفته‌اند‌اوژع 


بالشیء» یعنی حربص شد . 


طبرسی از زجاح نقل کرده : 
«اوزعتی» تأویلش درلفت آنست که: 


مرا از همه چیر جر ازشکرت بازدار- 
مرا بازدار از انجه ازتو دور کیان 


راغب کوید : حقیفتش شت که مرا 


۳ 
بشکر حر یص کن بطوریکه‌نفس خویش . 


را از کفران بازدار 


وزن 











۳.۷ 





وزن : سنجش و اندازه‌گیری . 
«وزنوا بالقطاس المستیم) شعر اء: 
۱۸۲ ۱ . بساترازوی درست بسنچید . 
دموا الوژن بالتشط 1 تخسروا 
مان رحمن: ٩‏ پیوسته بعدالت 
بسنجید و ازمیزان نکاهید . 


وزن بمعنی اعتبسار و منزلت نیز 
آمده است درمصیاح گوید : «ما 
4 1 ۳ 


له وزناه کنابه است ازاهمال 


۱ که م 
ودورانداختن . عرب گوید : «لیس 
ل م و مر 


مان ورن »نی قدر ومنزلتی ندارد 
طبر سی نیز چنین ِِ او تست 


مه اقره/ ۱ 4 ۶ و هم 9 1 
آعمالهم واه نقیم لهم بوم‌الفیمةوزناه 
کهف: ۱۰۵ . اعمالشان پوج شد 


روز قیامت برای آنها وزنی پا 
نميداريم و اعتناشی نمیکنییم . 
آیه سخنی‌هست 
که درتوزین اعمال خواهد آمد . 


نگارنده‌رادربارة‌این 


موزون : اندازه شدهو سنجیده 


رم م۱۵4۰ 4ص 


«واألقینا فیها رواسی" وأبتتا فیهامن 
کل شیء موَرون» حجر ۰ ٩۱.درزمین‏ 
کوههای محکم قرار دادیم واز گیاه 


ومیوة اندازه شده در آن رویاندیم 








تاموس‌ترآن ‌ حلد ۰۶ 


وزن ۱ 
اشاره است باینکه روئیدنیها از 
هرجهت آزروی‌حساب واندازه‌است 


۱2 2 اور و 


دورن من شی ‏ اد" عندنا خزائنه وما 
له الا بقذر معلوم» حجر: ۱ 
۴ و 

میزان: آلت وزن. و آن هرچیزی 
است که بساآن توزین شود » اعم" 
از آنکه قول باشد یافعل ویاترازوی 
متداول . 

گرچه درلغت میزان‌را ترازو » 
و عدل و مقدار معنی کرده‌اند ولی 
آنچه گفته شد مستفاد از قر آن و 
استعمالات است . درنهجالبلاغه‌نامة 
۱ خطاب بامام حسر ن تا فرموده: 
وج مك یزان فیما نك وین / 
خر تحت ره نت لك 
وا کره له + مانکرهگهاه ی 
که‌نفس انسان میزان است می‌توانیم 


ف 


باآن کارها ومحبوبات و مبخوضات 
خویش‌را توزین کنیم ودرنامة 4۳ . 

به‌مصقلاین هبیرة مینویسد (. لتجدن" 
یك‌علی" وان ولتخفن" عنبی میزان 
| گراینکه میگوپند درست باشد حتماً 


وزن ۳۰۸ 
خودت‌را پیش من خوار خواهی 
یافت ومیزانت پیش من سبك خواهد 
شد. دراینجا مراد از میزان مقسام 
وت ذیل 
۱ والوزن یذ الق » اعراف : ۸. 


۱ آن 


وامتر بت ات و 


فرموده : درروایت آمده : 


اللوة میزانْ من وفی‌اسئُوفی» . 

دردعای‌چهل ودو م صحیفهٌسجادیه 
دربسارة قرآن مجید فرموده : 
یعنی : قرآن‌را ترازوی عدالتی 
کرده‌ای که زبانه‌اش ازحق نگردد . 
پس‌قر آن ترازوئی است برای‌سنجش 
حق وباطل . 

قر آن مجید اين لفظرا درترازوی 
متداول وغیره بکار برده است مثل: 
+ واوثوا الکیل والمیزانْ بالقسط » 
انمام : : ۱۵۲ . بعنی پیمانه وترازورا 
بانصاف تما کند وناقص ننمائید 
اين آیه درترازوی معمولی و آلت 
مشخش اموال است:, 


۷ دوالسماء راو وضع بیان 
1 تطفو فی‌المیزان؛ رحمن : ۸۷ - 


قاموس ترآن- 


وزن 

مراد ازمیزان‌شاید شریمت ودین‌باشد 
و اهمیت آن باندازه بالا کردن 
آسمان و بلکه زیادتر است و لفظ 
قارع دنفرت 
است یعنی خداوند آسمانرا بالا برد 
ومیزان حق و بساطل‌را وضع کرد 
تادرمیزان طغیان نکنید . وازراه‌عدل 
وانصاف بیرون نروید . 

بقولی مراد ازمیزان عدالت‌است 
درتفسیر صافی ذیل آیه ازرسول خدا 
نقل شده : و بسالعدل قامّت 
الوا والارض » ولی بقرینه 
ولا توا فیالمیزان» ظاهر آشریعت 
ودین مراد است ۱ 

۰ و ار رسلنا نات 
نزن معهم کنات توالمیزان‌لیشوم 
التاس بالط ) حدید : ۲۵ . مراد 
از میزان ظاهرآ دین و شریعت است 
دراین صورت «المیزان؛ بیان کتاب 
و باعامبعد از عم اشخ ایضادر آیة 
۱ 1 ی رل الکتساب بالق 


رالمیزان» شوری ۰.۱۷ 





جلد ۷ 
وزن ۳۰۹ 
وزن اعمال 
صریح آبات قرآن مجید آنست 
که : اعمال انسان اعم" ازنيك وبد 


ام هن مر مر و 


دارای وزن‌اند . مثل : « فمن یعمل 
ما ز را بره. من یعملمققال 
در شرا یره زازله : ۷و۸ . 

مثقال مصدر میمی 
ثقل و سنگینی یعنی : ه رکه بسنگینی . 
ذر ای عمل خیر یاشر" انجسام دهد . 
آنرا خواهد دید ) ایضا۱ ونضم" 
لموازِین الط یوم القیامة 


ان بای 


نفس شین وان ان متقصال حبة بن 


مرول | تین بها و کفی بناحاسپین ل 


انبیاء : 4۷. یعنی : اگر عمل بوزن 
دانة خردل هم باشد ما آنرا روز 
قیامت حاضر خواهیم کرد . 

لقمان بپسرش فرمود «بابتی 
انها ان تك_متقسال حبة من خر دل 


2 


فتکن ی صضرة و ی اگسوات 
آَدفیالازض یات ربها 1 ن ال 
اطیت خبیر» لقمان : ۱5 

ْ ره 7 صریح اند دراینکه عمل 
وزن داردوسنگینی دارد اعم" ازعمل 








تاموس قرآن - جلدپ 


وزن 
خوب‌یابد : حتی اگربقدر دان‌خردل 
باشد ی سنکگ‌وغیره دارای‌وزن 
. در «عمل » 
عمل جوهر است نه‌عرض 
برای مزید توضیح باآنجارجو ع شود. 
اينك باید چند مطلب‌را بررسی کرد . 


توزین اعمال 
قرآن مجید صریح اشنا دراینکه 


بطور مشروح 


اعمال انسان‌رو زقیامت‌توزین‌خواهد 
شد ولی آیا عموم اعمال اعم ازنيك 
وبد ؟ یافقط اعمال نيك؟ و آیا فقط 
اعمال مومنان یااعمال کفار هم ؟ 
جواب اینهاخواهد آمد. 

وان بومتل الحق من تقلت تقلت 
موازینه فأولنك ۸ ب الْمفلحُون . ومن 
خفن موازیه فأو لت لین خیریو 


(ر ره 


آنفسهم بسا کانوا انا یلم 
اعراف : ۸و . 


خر هو 
فمن‌ثقات موازینه. با #درجاهای 


و رو ه 


ی 


ت موازیثه ول این خسرو| 


۰2۰ 


اد فی‌جهنم خالدون؛ مومنون : 


س 





وزن ۳۹۰ 
۰ ماه لت ۱ 

۱۰۲ . همچنین وف مامنتقلت‌موازیه 

#۶ وم رهم 2 ۰ 


هو فیعية راضيّة, اما مُرْْضت 
موازینه اه ) قسارعه : 
۳ 

اينك یه او درا بررسی میکنیم : 

ات اون در آیه بمعنی توزین 
است ظاهر آنست که «الوزن» مبتداء 
ووالحق » وصف آن میباشد و تقدیر 
۳ وم کائن؛ 
یعنی : توزین حقیقی درروز قيامت 
خواهد بود » زمخشری « پومیذهرا 
خبر گر فته و «الحق»را وصف؛ یعنی 
توزین حقیقی درروز قیامت است . 
بهرحال آبه دلالت‌داردکه روزقيامت 
نوزین حقیقی برای اعمال وجود 
خواهد داشت. طبرسی نیز درجوامع 
الجایع مثل زمخشری گفته است . 

بعضی ازبزر گان « الوزن» را در 
آیه اسم گسرفته و «الحق» را خبرآن 
دانسته است‌یعنی : ثقل وسنگینیاعمال 
همان حق و مطابق واقع بسودن 
آنهاست . بعبارت دیگر معیارووزنة 
عمل آنست که حق ومطابق دستور 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


ورن 
شر ع باشد وهرقدر احکام وشراثط 
عمل مراعات شده باشد ازوزن آن 
کاسته میشود وبتعبیر سو 1 چنانکه 
وزنایکمن گندم يك قطعه سنگگ‌یکمنی 
است همانطور وزنهةاعمال حق‌بودن 
۹ 

نگارنده گوید » این سخن فی نفسه 
صحی.ح است ولی دراین صورت 
اعمسال ثقل واقعی نخواهند داشت 
بلکه توزین بمعنی تطبیق خواهد بود. 
بعنی دو رکعت نمازرا که مثلا علی 
بن ابیطالب فلز خوانده معیار قرار 
داده ونمساز دیگران‌را بساآن تطبیق 
خواهند کرد اما این آن نیست که 
قر آن مجید مطر ح کرده است . 

۲ - موازین جمم میزان وبقولی 
این دوچندان 


موزون است . 


جمع 
فرق نداردخواه بگوثیم : وزن‌شده‌ها 
راعمال)سنگین اند باترازوها بواسطةٌ 
اعمال . بهرحال سنگین بودن‌میزانها 
درهرسه آبهة‌فوق بواسطه کثرت اعمال 
نيك وخفیف بودن آنها دراثرنبودن 
اعمال نيك است وثقل در آنها راجع 


وزن ۳۱ 
بساعمال بد نیست زیرا نتیجه ثقل 
درهرسه آبه رفتن به‌بهشت است . 

و ازاینکه : نتیجه سبك بودن 
در هر سه آیه‌رفتن باتش است ‏ بدست 
میاید که سبك بودن میزانها عبارت 
اخرای‌نبودن‌اعمال نيك است.یعنی : 
ترازوها بساعمل نيك هرچند که کم 
باشد سنگین وبی‌عمل سبك میشوند . 

از نطرف : چون‌انسان اگرحسنه 
نداشته‌باشدلابد سیثه خواهدداشت» 


این شخص سیشمات دارد و مستحعیقی 


آنش اشنتا. 
۳ جمع آمدن موازین ميفهماند 
که هرعمل نيك ثقل بخصوصی دارد 


و برای هرصنف از عمل میزانی 


هست . 
توزین گناهان 
کنامان بی‌شك دارای وزن‌اند 
ولی راجع بتوزین و وزن کردن 
گناهان دلیلی درقرآن مجید بافته 
نیست. بلی دراینکه‌میان گناهان‌و عذاب» 


تساسپی وحسابی خواهد بود حتمی 


قاموس‌قر آن - جلد ۷ 


وزن 
۶ و ی ۶ 


2 ایذوقون 
ها بدا ول عرابا. الا سا 


یت چنانکه فرموده 


اقا بجزاء وفاقانباء: ۲۱ .اما 
اينکه برای گناهان‌میزانی بجهت‌وزن 
کردن نصب خواهدشد درقر آن‌دلیلی 
نداریم : 
اعمال کفار 

اعمال نیکی که کفاردردنیا انجام 
داده‌اند درروزقيامت توزین نخواهذ 
شد . زیرا نیت و خواست آنهااجر 
احروی نبوده‌و فقط طالب پاداش‌دنیا 
بوده‌اند و بآن نیز اغلب رسیده‌اند 
واين معامله کاملا از روی عدالت 
است . برای نمونه بای زیر تو جه 


فرمائید : الیل الذین ‏ کفروابآیات 


م مر م۵ ۶ ره رو 


۱ رهم ولقاه فحبطت آعمالهم فلانقيم 
یامه ون , کف : ۱۰۵. 

یعنی : دراثر کفراعمال‌خوبی که‌در 
دنیا کرده‌اند حبط و پوچ شده و روز 
قیامت توزینی‌برای آنهابر پانميداريم 
«وزن؛ در آیه‌بمعنی توزین است وبعد 
از ات , آمده است یعنی چون 
اعمالشان حبط شده لذا وزن کردن 


۳7 و هم و م 
وانما بحش رون و 





ورن ۳۲ 
برای آنها نیست اینکه و زن‌را بمعنی 
اعتنا ومنزلت گفته‌اندیعنی برای آنها 
قدری قائلنمیشویم » مطاب ناصحیح 
است . 
> > 

بنابر آنچه تااینجا گفته‌شد : اعمال 
بدمومنان و کافران توزینی‌درآخرت 
نخواهد داشت. گرچه عذاب بحساب 
گنامان ف نود 3 آبات ‏ ان" 
المنافتین فی ار الاسفل مار 
نساء:۱۵ ی شا پمواشالا" 
مانتالهم»عنکبوت ۳۰ که درباره 


پیشوایان‌ضلالت است. دلالت بر شدات 


وضعف عذاب دارد درروضه کافی‌ص 
۷۵ یه ار نقل‌شده و 


ور و و 


عباداله ان" امل الشر ك لاینصب 
لموازین ار 2 الدواوین 
ِِ 
رانا این ونشرا لدواوین 

لاهل لاسام ۷ یعنی 


ودفترها کشت ده تقو ده بلکه دسته 


دسته بسوی جهسنم جمع شوند» نصب 


بند ان ۳ 


بدا تب بر 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


وزن 
میزان و نشر دیوان فقط برای اهل 
اسلام است . 
وزنه‌های اعمال 

اعمال درروز قيامت باچه چیز 
و کدام وزنه توزین خواهند شد ؟ 
دربحار ازمعانیالاخبارنقل شده که : 
هشام‌بن سم از ۳ صادی ۸ 
۳ رمیداز وضع الموازین الیرم 
القيمة فلا تظلم تفس یا فرمود : 
و الوصا » یعنی : 
موازین » انبیاء و اوصیاءاند » در 
زبارت علی‌بن ابیطالب للز آمده : 
لام علی... میزان آهمال» . 

رفیق دانشمندم آفای محمدامین 
رضوی درکتاب « ساختمان آیندة 
انسان» درص ۲۱ تحت عنوان؛نوزین 
عمل باتوزین عامل خواهد بود » 
روایاتی دراین زمینه نقل کرده واز 
بعضی آیات آنرا استنتاج کرده‌است 
ودرص ۲۰ذیل‌فصل «وزنه‌های عمل» 
روایت فوقرا نقل کرده . بنابرتحقیق 
ایشان : عمل باعامل توزین خواهد 
ال لا تاو ارفا که 


سس سس و و مس متس یت نس صوسات مات ح وت ی ات و ریسم موه گس تست تست مس مس تست . 





وزن ۳۳ 
بااعسال بیکرانشان جمم شدند يك 
وزنة قابل ملاحظه خواهند بود که 
دیگران باآنها وزن شوند برای‌مزید 
توضیح بکتاب فوق رجو ع کنید . 
تحابط اعمال 
تحابط اعمال آنست که حسنات 





و سیثات انسان درآخرت باهم 
سنجیده شوند ویکدیگررا حبط وتباه 
کنندو اگر اعمال‌نيك زیاد شوداعمال 
بد آزبین رفته و شخص اهل بهشت 
یه عکس» اعمال نيك 
آزبین رفته وشخص اهل جهنم گردد 
واگر اعمال نيك وبد مساوی بودند 
نه‌اهل رحمت باشد ونه‌اهل عذاب. 

مقابلاين مطلب آنست که‌بگو يم : 
شخص درمقابل حست‌اتش متنعم 
ودرمقابل سیثانش عذاب خواهد دید 
مگر آنکه سیتاتش دراثر شفاعت 
یار حمت خدا بخشوده‌شودو لی‌سرثات 
بساحسنراث سنجیده نخواهشد شد 
چنانکه خداوند فرموده : و رل 
متا ذر و و خیرا ره من بمل‌مققال 


و 


فاموس قر آن - جلد ۷ 


وزن 


«نجر ید فرموده ؛ احباط باطل انتک ۳ 


که‌مستلزم ظلم است ونیزخهآفرموده: 
دمن یعمُل متقسال درو خیرا بر 
علا مه رحمه‌الّ‌درشر ح آن فرموده: 
جماعتی ازمعتزله باحباط و تکفیر قائل 
شده‌اند. » معنی احباط وتکفیر آنست 
که ثواب‌متقندم انسان با گناهیکه‌بعدا 


کرده ازبین میرو دویاگناهان‌قبلی اش 


بائواب بمدی ساقط میگردد ۰ ولی | 


ارباب تحقیق‌آین قو ل‌را رد کرده‌اند» 
دلیل بطلان این سخن آنست : کسیکه 


گناهش بیش از ثواب است اگر | 
ثوابش ازبین برود مانند کسی‌خواهد | 


بودکه عمل خوبی نکر ده است‌واگر 
حسنانش بیشتر بساشد مانند کسی 


خواهد بود که گناهی از او سر نزده ۱ 


است و نیز خداوند فرموده : 1 
۱ 
معال در ن کلام دلیل 
آنست که هيچ‌يك ازخیر و شر" حبط 
وباطل نخواهد شد . 


وفمن | 


رام مهم 





وزن ۳۱ 
نحت عذوان [ لول فی‌تحسابط 


الاعسالي » فرموده : میان معاصی 


۱ و طاعات ومیسان واب و عشتساب 


تحابطی نیست این عقّیده جماعتی از 


" امامیه ومرجثه است ولی بنونوبخت 


قائل بتحابط اند ودراین عقیده موافق 
معتز له‌اند . 

مجلسی رحمه‌اله دربحار ج ۵ص 
۲ فرموده : مشهورمیان متکلمین 
امامیه آنست که‌احباط وتکفیر باطل 
اشت . 

در کتاب «ساختمان آینده‌انسان» . 
ص ۱ راجع باين مطلب بحث شده 
ازتفسیر تبیان نقل کرده که : آن قول 


امامیه است به تفسیرتبیان مر اجعه‌شد 


که شیخ مرحوم آنرا قول امامیه 

میداند . 
نگارنده : 

کتاب بعدازمطالعه کتاب و ساختمان 


فصل تحابط را دراین 


| آیندة انسان » » باز کردم و ازآن 


استفاده نمنودم > حیف که اینگونه 
ال هرفن مق کووباز بطرز 


| کلی از ابهام خسارج نمیشویم » 


قاموس قرآن - جلد ۷ 





هه باید دانست درصورت 
قول باحباط و تکفیر انسان پیوسته 
یکی از حسنات یاسیثات‌را خواهد 
داشت زیرا هريك از آنها دیگری‌را 
حبط کر ده ودرجای آن نشسته است 


و این باآیة و علطوا عمّلا" صالحا 


و آخرسیتا» توبه: ۱-۲ جمع نمیشود 
م 


زیرا در آنصورت خلطی نیست بلکه 


یکی آندیگری را وم و باطل ک 03 
است ایضاً باایهٌ 1 فمن یعمل 


ص 9 


ء 


۰ 9 وی ص ۲ 
در 5 خیر ۱ دره ۰ ساز کار یست. 


وسط :( بروزن فلس) درمیان واقع 


شدن و وم الوم و اا اک 


در میان ن قوم و در میان ان قرار 
و وم ایک 


2 (افرب) وف درد به نقعاً .و سطن" 
به جمعاه عادیات : ۶و۵ .با ن دویدن 
غبار پرانگیختند ودره‌یان‌جمعی قرار 


مه و 


گرفنند. و نیز یمعنی این ۰ آید ۱ جلست 
7 
سط الوم ا د رمیان آنها نشستم‌در 
اینصورت وسط ( بروزن فرس ) یز 
کته ومشو 2 
چم ۳ ۱ ۳ 1 
وسط (بفتح و+س)اسم است‌به‌عنی 
معتدل و مبانه. در صحاح گفته : وسط 


میت سرت 


مقال" 





وسط ۳۵ 


از هر چبر بز معتدلتر ٍ 0 اس گو نك 


همم + 


7 ی ءوسط همیانه است تسیت بمر غو بت 





ونامرغوب» واسطالملاده جوهری 
است در وسط دانه‌همای گردنبند و 
بهترین آنهاست. / و کذلك جعلنا کم 
ا را ۳ شهداء عا علی التاس 
ویکون الر سول علیکُم شهیدآ» بقره: 
۳ در «شهد» راجع باين آیه‌مفصلا" 
صحیت شده است و آن بظاهرعام 
است ولی فقط بعدة معدودی تطبیق 
مشود. 


۵ ۱ و م 


و فکش ار 4 اطعام عشرة ما کر 
اوق مسا ون آملیکم 


چ 
۳ 


رکسوتهم | و تحریر رقبة 4 » مائده: ۸٩‏ 
اوسط‌در آیه بمعنی وسط است‌چنانکه 
درمصباح و اقرب‌الموارد گفته است. 
دعسی کفاره فسم اطعام ده سرخ 
است از متو سط آنچه بخانوادخود 
میخورانید . یالباس ده‌نفر و باآزاد 
گرفقن یلگ بل و ات 
2 وه ۸ 3 ۷ ۱ 
2 از 7 ۱ ولا 
م۳9 وسطهم نم لل 1 7 
تسبتحون ۹ قلم : ۳/۸ اوسط در د ان 


نظیر یه سابق است گوبند : و فلان" 
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وسط 


 م‎ ۵ 


من وسظ قرب » او از نیکان قومش صلوالْمطِی صلوه‌الظهر وه 


است یعنی عاقلتر آنها. گفت : نگفتم 
چرا دا را مج تشیکدا: 

زاف | ی ال وتو الملوة 
الوسط یت فان بفره :۳۳۸ 
وسطی موانث اوسط بمعنی متو سط 
صلوة وسطی بعد از 
«الصلوات دایل اهمیت آنست و آن 
ذکر خاص بهءدازعام میباشد. 

در وسائل الشیعه پنج روایت نقل 
کرده که مراد از صلوة وسطی نماز 
ظهر است و در روایت ششم از علی 
وتیل لیر 
فی‌سأثر 1 یام آن روز جمعه نماز 
جمعه ودرروزهای دیگرنمازظه ر آنت 
ازجمله روایت محمدبن مسلم از امام 
صادق فلا است که فرمود : بصلوة 
یی ای من لو الهار 
وهی الط 
بعلت تسمیه است یعنضی 


اما د کنو 


۰ در این روایت اشاره 
در روز سه 
نمساز واجب است و نماز ظهر در 
وسط آنهاست . و از جمله« نی 
بصیرقال یت اباعبداته یل یقول: 





وسط ۳۹ 


هی او ل 
صلاة ال اش علنی : تسه صلال ۰ 


ما مر 


ات الیل فن ین وواشا 
فرموده روایتیکه اشعار دارد باینکه 
صلوة وسطی نمازعصر است محمول 
برتقیه میباشد. 

طبرسی شش قول دربارة آن نقل 
فرموده: نماز ظهر» نماز عصر ء نماز 
مغرب؛ نماز عشاء نماز صبح »یکی 
از نمازه‌ای پنجگانه که تعیین نشده 
تابهمة آنها محافظت کنند. 

ولی مرحوم طبرسی قول او ل را 
اختیار کرده‌و فرماید: آن از ابوجعفر 
باقر و امام‌صادق علیهماالسلام‌مروی 
است و آن اختیار زیدین ثابت » 
. و قول ابوحنیفه و 
اصحاب او است. و روایتیکه ازعلی 
نقل شدبعض زید یه از آنحضرت 
نقل کرده ودروسائل الشیعه از مجمع 
نقثل شده است. 


ابوسعید خحدری. 


بنظ.ر میآید ْ قاری تو صیه نماز 
ظهر آنست که دروقت کثرت مشغله 


واقع شده» مسلمان واقعی که بکار 


قاموس قر آن - جلده 


دس 


دنیا و یرم ه-ردو اه میل هد 


بابد از آن نماز ووقتش‌غفلت نکند. 

وسی: مه ۱ بفتح س » ع ) بمعنی 
فراخمی و گسترش است 9 درمکان 
باشد مش و ألم تک ارضر اه ابیز | 


فتهاجر وا فیها و نساء 
۵ و م۶ و م7 


در حال مثا ل و لینفق ذوسعة من‌سعته » 
طلاق : ۷. تاآنکه در وسعت زند گی 


: ۹۷. و خحواه 


و روتمند است از روت عویش 
انفاق کند . وخواه درفعل باشد مثل 
«ورحمتی وفتست کل‌شی: اعراف: 

که رحمت خدا بهر چیز احاطه 


دار د. 


م 7 رو صر هه 


فعل«وسع یسع‌سعةالازم 93 
1 میرود مل دوع مان ۲ 
مکنتان دیع شد و مثل ۱ وسع؛ 
۳ هه ااسم ات والارض »بقره : 
۵. حکومت‌خد| بآسمانها و زمین 
احاطه دارد. 


واسیع 


ی اسماء حسنی یمعنی 
صاحب سعه است بعنی علم» قدرت 
رحمت و فضل او وسیع است 


آن در آبات نوعاً بمعنی و 


تک 


۳۷ 
الاحاطة ات 


دمم 


ارو ودایع 3 
« فاینماتو لوافدم و جه الا له واسع 
علیج» بّره : ۱۱۵. بهر کجا رو کنید 
خدا در آنجاست خدا واسع الاحاطه 


و دانا است. 

وان کر قرع ان تا 
ان علیم» نور: ۳۲. اگر فقیر 
باشند خحدا از فضل خود تیار شاه 
کند خدا قادر و دانا است. 

موسع : ثُروتمند و آنکه دروسعت 
نعمت است گویند : «اوسَم ایساعا ی 


9 ی ر 


یعنی صاحب وسعت شدرو متعوهن 
علی الموسع قدره وعا ی‌المفتر قدره 
بقره: ۲۳۹ . بآنها متاع و مال دهید 
ذروتمند باندازة ود و تنگدست 
باندازة خویش. 

» « والسماء بنیناها بایند و انشا 
من وتات : ۷ . ایساع در 
آیه ظاهرا آبمعنی وسعت و جر 
دادن است‌و دلالت بر انبساط آسمان 
بلکه جهان دارد . راجع باین آیه در 


راید صحبت شده است. 


۸ 2 
وسع:طاقت وتوانائی. رلایکّلت 





تاموس قرآن - جلد ۷ 


وسق 


1 ۵ م 


اس سا الا وسفت ) ره : ۲۸۲۰ . 
خداوند هیچ کس را جزبقدرقدرت 
تکلیت تیک بان حون رش را 
در قرآن مجید تگرار شده ویلفاضل 


3 و مصدر هزاران مسائل فر ع-ی 
2۱ 
است ؛ د فعه دیگر بتعبیر و لایکا 


سا و در 


ات الله 


شاایه ماآتاهبطلاق :۷ آمده‌است. 


رمرم 


وسق: وال ؟ و و الم 
مر مهم رای موم رم + 


ادا ق.لتر کبن طبقا عن طبقٍ» نشقاق : 


۱۹-۷ وق /) بروزن فلس ۳ بععهنی 

۳ تردن تست ) الهیء ۲ 
۶ مر رو 2 
حمعه) راغب هه رفن شی۶ متفر ی 
است ۰ اتساق بمعنتی جمعح شدن 


مباشد. 


بعنی : سم بتاریکی و آنچه جمم 
میکند» قسم بماه آنگاه که جمع 
بدر شود ک-4 از حسالی بحالی الا 


و 


میروید. تاریکی شب‌همه‌چیز را جمع 
کت واه بشکل سیاه در میاورد. و ماه 
بتدریج بزر گك شده بصورت چهارده 
شبه میآید . آمدن شب پس از شفق 
شامگاهی ؛ احاطه تاریک 


یي -ر 


موجودات وسعت تدریجی ماه : 





1 
۱ 
۱ 
[ 
1 
1 


و 


ربهم الیل اسراء : 





سل ۳/۸ 





حکایت از تغییر احوال عالم و بشر 
دارد و شاید او مناست آمده 
مر نوم مه 
0 و کمن ط 2 1 ئر رصیق » بقه کلام در 
«طمق ) دیده شود این لفظ دوبار مشتر 
در قرآن ۳ نیا وف تا 
3 ۱ با دسا 19 1 
مو 9 7 
۲ ایتذو ۱ الیه ا شاه ) مائده : ۳۵. 


تقر ب و نزدیکی ا 


و سررله مگ یی 
مار مر که وب ۳ سم 

۱ 7 3 ۰ ِ 
روسل یه : شر بت راغب آنر | توصل 


از روی رضت فده است. وسیله هم 


 دصم‎ 


رِ آمده و هم اسم بعنی آ نجه ب 
7 تقر اب حاصل شود . ظاهر ۱ در 


اه تمعنای مصد‌ر ی ات بعی آ 


ال اییان از دا بر سمل و .وی 
تقر ب بجوئید » شاید تشوی همان 


تر غب باشد دیل 1 و جاهدو ۱ ,ی 


1 3 فلحون / ات بنظر ۳ رل 


وه 


مراد از آنمطلق تلاش در راه حد است 
وت#وی و تلاش مصداق ابتغاء تقرب 


و وسیا کت 

‌ 1 ‌ ۳ 
[ او لك الذیی ی ستعون 1 
۷. این لفظ 


فط دوبار در فان محید آفاده ات 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


وسم ون : ۳۲۹۹ 


در مجمع فرموده : روایت شده : 
رسول خداعللغرفرمود: از خدابرای 
من وسیله بخواهید . آن درجه‌ایست 
در بهشت فقط بيك بنده خواهد رسید 
امیدوارم من او باشم. در نهج البلاغه 
حطبةٌع ۱۰. دردعابآنحضرت فرموده: 
وشراف عندك منز له و آتهلوسیةٌ . 
۱ وسم: علامت گذاشتن . « ومَم 
العیءوسماًویعنی او راعلامت گذاری 
کرد و علامت فد گویتله ومشمه 
علیالخُرطوم؛ قلم : 1 حتماً بر بینی 
اوعلامت‌وداغ لت می نهیم .رجوع 
شود به «خرطوم». 
ان فیيك لابات سب 
حجر : ۷۵. متو سم آنست که بعلامت 
نگاه کند و از آن بچیز دیگری پی 
ببردو تفر س کند یعنی در آنچه از 
اوضاع فوم لوط یاد شد درسها و 
عبر تهاست باهل فراست و عاقلان . 
آنها که از چیزی بچیزی پی میبر ند 
درمجمع از امام صادق لقٍ نفل‌شده 
مور هومر نت 


«نحن المتو سمون...» البته مصداق 
واقعی‌و او لی متو سمون آنهاعلیهم- 


السلام هستند . در کافی در این باره 
بابی منعقد فرموده‌و در آن پنج‌جدیث 
نقل کسرده است و درضمن یکی از 
آنهااز امام باقر 4( است که :و قاله 
سول اه تقو | رفراسةٌ امن 


م* ور هو رو 


فانه بنظر بنوراه عروَجل ...» این 

ماده فقط دوبار درقر آن‌آمده است. 
مرا از تور و مرو 

وسن:دانهلا له الا هو الحی‌آلفیوم 


۰۱ در و وف 


2 


لاتأخذه سنولانوم) بقره: ۲۵۵ .سنه 
وسن» نعاس هرسه بمعنی چرت‌است 
یعنی : خدا جبز او معبودی نیست و 
زنده و فائم بئدییر عالم است او را 
چرتی و خوابی نمیگیرد. 

در المیزان فر موده: جون خواب 
ضررش بر قو متا شین از رت 
است مقتضی آن بودکه اول چرت 
نفی شود آنگاه خواب . یعنی نه آن 
عامل‌ضعیف خدا را میکیردتامخالف 
فیو میت باشد و نه‌آن عامل قوی 
(باختصار)این لفظ فقطیکباردرقر آن 
مجید‌آمده است. 

وسوس: وسوسه‌بمعنی حدیث‌نفس 
است یعنی کلامیکه در ب-اطن انسان 


فاموس قرآن - جلد ۷ 


وسوس ۱ 
میشود خواه‌از شیطان باشدیا ازخود 

انسان در مجمع فرموده: وسوسه با 
صدای آهسته بسوی چیزی خحواندن 
است«فوسوش هلان دی له 
مساژوری تا اعراف : ۲۰ 
۱ 
بنظر اوآوردولی دوسوسألیه یعنی 
با رازبا وت ی بای الق کید 
(مجمع). ‏ 

شیطان با ندر وسوسه کردتا آنچه‌از 
عورشان‌پنهان‌بودبر آنهاآشکار کند. 

۱ ولقذ علفا الاشان وت تا 
توسومن ‏ به نقسهء ق: ۱٩‏ ِِِ 
راخلق کرده‌ايم و میدانیم آنچه را که 
باطنش‌با اوسخن میگوید (ازانکارش 
اطلاع داریم). 

۰ ول ورب التاس . ملك 


7 


التأس ال الناس. دس کر الوا 
الْکْتاس. الدی‌بوشوش نی صُدور 
لاس . ما لجة والتاس 0 ]نو 


افکار بی‌فائده و مضری است که ۱ 


بذهن خطور میکند رانکار باطل ) در 


جوامع الجامع فرموده 1 


شیة ۳۲۰ 

: الصَوّت نی . 
یعنی: بگو پناه میبرمبپرو رد گار 

مردم» معبود مردم» حکمران مردم : 


والوسواس 


( آری پروردگار سداست ؛ معبود 
خحداست» پادشاه خداست ) از ضرر 
فکر باطل و مخفی که در سینه‌های 
مردم سخن میگوید . و آن گاهی از 
طرف جنن وشیاطین است که در دل 
پیدا میشود و گاهی‌از جانب مردم. 

افکار باطله که‌منشاً کارهای باطل 
و حرام‌اند گاهی از جسانب شیاطین 
بقلب القاء میشود و گاهی‌از مردمان 
ناپاك درهرصورت فقط پناه‌بردن‌بخدا 
از شر آنها مصون میدارد. 

شیة: و ولاتسقی الرت 1 
لاشبة فیها » بقره: ۱ شيه: نشان و 
رنگی است درحیوان مخالف رنگك 
اصلیش. در مصباح گوید شیه بمعنی 
علامت » اصل و و آن در 
رنگهای چهار پابان سیاه است در 
سفید یا بالعکس. ولی قید سیاه‌وسفید 
بی جاست زیرا بقرة بنی اسرائیل زرد 
یکدست‌بود در مجمع فرمود : آن 


قاموس قرآن - جند ۷ 


وصب 
۱ رنگیاست مخالف رنگك‌عمومی‌شیء 
یعنی : آنگاوزمین راشخم تمسکند: 
ازعیوب سلامت است‌ویکر نک است 
وخال ندارد این لفظ یکبار بیشتر در 
قرآن مجید نیامده است. 
۱ 
دحور؟ هداب واضب سنا نات : 
9۸ وصوب‌بمنی ثبوت ودوام ماست 
4 یی وصو با : دام ثبت 4بعنی 
شیاطین از هر طرف زده میشوند تا 
مطرودگردند و برأی ۱ 
دائم. «وله‌مافی ال لتمو وا والارض 
وله الدین و اصباً افغیر ال تون نحل : 
۲ دین بمعنی طاعت و بندگی‌است 
یعنی اطاعت و ند کی بطور همیشه 
برای اوست‌و نباید جز اورا بپرستید. 
آنچه در آسمانها و زمین است مالك 
اوست و یل کی هميشه برای اوست 
آیاازغیرخدامیتر سید و پرهیزمیکنید؟ | 
این لفظ فقط دو بار در قرآن مجید 
آمده است. 


۰ ره وم ۶و‎ ٩ 


صد - و صحاب المشثمتعليهم 


پم و ۰ ۶ , 


زا" ما 4 بل ۰ و صد مين 


۳ 











وصف ۳۳۱ 


بافتن » و ثبوت آمده استت 1 وصدٌ 


شاه ر 


الئوت : 0 و گویند «وصدالشی 
یعنی‌ثابت شد موصدبالمکان؛ بعنی‌در 
مکان مقیم شد 

ایصاد را بستن در و نیز در تنگنا 
ق-رار دادن گفته‌اند راغب ف 
ور 2 ۰ ۰2۰و 
«او صدت التات و آصدته: اغلقته 
ی » شاید مراد از نار موصده 
پیوسته ببودن آتش باشد یعنی درش 
بسته شده دیگر نجاتی از آن نیست 
یعنی : آنها اهل شومی و دقاوتند 
برای انهاست آتش ی در بسته . 

۰ « و کلیهم باسط ذراعیهبال صید » 
که :۱۸. سکشان بازوهای خودرا 
بر آستانه گشوده بودهألوصیٌ: آلفناء. 

وصف : ذکرچگونگی ش ی" (ذ کر 
اوصاف و خحصوصیات شی ۶) راغب 
میگوید: وصف ذکر چیزی ست‌با 
زیور ونعمت آن» صفت ح : است 
که شیء بر آن قرار گرفته از زبور و 
ورصف گاهی حق و گاهی 
باطل است. 


رو ور۵و 


«ولکم ال ویل ه تصفون؛ اننیاء: 


مت 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


وصل 
۱۸ .وای‌برشمااز آذچه تعر یف مسکتاتد 
کفار میگفتند :دنیا بی‌هدف. آفریده 
شده و آفرینش آن بازیچه است آیه 
در راد آن سخر ن میگوید 


11 موم مر مه * مر ه ۱ 


السنتهم الذِبٌ [ ۳۳۳ حسنی ) نحل : 


م ِ‌ 


2 
. ( و نصف 


و زبانشان‌بدرو غ تعر بف میکند که 
پاداش تیک برای آنهاست. 


وک مر م م۱ 0 


« وخرقوا هنن و باب عم 


متخانه و تعالی « عما با یصفوّن؛ انعام : 

۰ نهادر وصف خدا میگفتند: 
خدا دارای پسران و دختران است و 
این تووصیف دروغی بود خدا از آنچه 


توصیف میکنند منز اه و بالا ات 
۰ ۱0۵ 


۰ موقالوا مافی؛ بطون هذه‌الانعام 


خالصةة کور و اوه محر خرم علی‌آزواین 


2۰۶ و مره 


وان‌یکن ميتهة یه 2 ۳7 شرکاه سیجزٍیهم 


وصنهم انه‌حکيم ۳ ۳ ۳۹ 
رهم در تقدیر «بو صفهم » یامجزاء 


وصفهم ل انیا بعد ی در .ممابا لاش 
توصیف و تحلیل و تحریم که از خود 


در آورده‌اند خدا کیفر شان میددب. 


وصل: وم ی رسیدن‌است 
و و 


گویند ول ال ی‌الخبر وصولا" ) خبر 





وصل ۳۳۲ 





بمن رسید و آن در واقع متصل شدن 
ک ۱ ۱ ۳ 4 0 

چیزی بچیزی‌است وفماکان لشر کانهم 
۱ وم 7 ۲ 


فلایصل| الی ان و ماکان فهو بصل 


الی‌ش رک انوم 


بر ای بتهاشان اش ریخد | تمیر سد و 


۰ انعام : ۲ آنچه 


در راه خدا صرف نمیشود ولی آنچه 
برای خداست به بتها میر‌سد . آیه 
راجع به بدعتهای مشر کان است. 
وصل متصل کر جمع کردن 
«وصل‌الشی» بالق 2 ۹ وصلة : 
جمعه؛ و لین یصلو 


ء 9 و مم م مرو ری ره 


آن‌یو صل ویخشون‌ربهم» رعد: ۲۱. 
و کسانیکه حدا آنچه را به تفن ان 


0 2 
۱9 امر ارله ره 


فرمان داده پی‌وسته میدارند و از 
خد | یشان‌میتر سند . 

دویقطمون م۱ ماه ان یوصلو 
یفسدون‌فی الارض؛ بمره: ۲۷. و فطع 
میکنندرشته‌ایرا که خدافرمان بپیوستن 
آن داده و در زمین فساد میکنند. 

معنی هر دو آیه علی‌الظاهر عام 
است و صلهً ارحام از مصادیق آن 
میباشد. 


مِ 


! این بصلون | 


۳ 





قاموس قر آن- جلد۷ 


وصيلة 
ال مرو 


و بینهم میثاق » نساء : ۰ . مراد از 


ابصلون » وجود نسب است گویند : 
فلانی بفلانی متصل است یعنی میان 
آنها نسبی یا مصاهرتی است. یعنی : 
مکر آنانکه در نسب بقومی میرسند 
که میان شما و آنان پیمانی 


هست. 


ری م2 وه 


ء ولد وصَلنا هم لول لعتّهم 


۸ و 


یتذ کرونّ» قصص : ۵۱. توصیل‌برای 
کثرت است بعنی : سخنان را پشت 
سرهم ( وبعضی پیوسته ببعضی) بآنها 
رساندیم تا پند گیرنك.. 

وصیلة: «ساجل ال من بحیرة ولا 
سائبة و ومیل و ولاحام.. . ) مائده : 
۱۳ واضیله هو نک واصیل بمعن وصل 
کننده با وصل شده است درجاهلیت 
اگر گوسفند بچهٌ ماده میزائید برای 
خود برمیداشتند و | گرنرمیزائید برای 
خدایان‌ذیح میکر دندو ا کر دریکدفعه 
هم‌بچة نر وهسم ماده میزائید میگفتند 
ماده ببرادرش وصل شده دیگر بچذنر 
را برای خدایان‌ذیح نمیکردند اینکار 
از بدعتهای آنان بود که قر آنمجید 


منسوخ کرد علی هذا وصیل در آبه 





وصی ۳۲۳ 


بمعنی موصول است رجوع شود به 
«بحیره- حام» .این لفظ فقط یکبار در 
قر آن مجید آمده است. 

وصی: متصل شدن ومتصل کردن. 
ایصاء و توصیه‌بمعنی سفارش ودستور 
است. وصیّت اسم است از ایصاء . 
و گاهی‌پچیز و صیّت‌شده‌اطلاق‌میشود. 
بقولی وصیت را از آن‌وصیت گویند 
که موصی کارش رابکارهای وصی 
متصل میکند وبقولی کارهای قبل‌از 
مرگ را بکاره‌ای بعد از مسر گث 
متصل میکند ولی اين راجع بوصیّت 
میت است و گرنه طبرسی فرموده : 
وصی» ایصاء » امر و عهد همه بيك 


ات 


2 مر و و 

«ووصی با براهیم نی ویعقوب » 
بشره: ۱۳۲ . توصیه کرد آن دین و 
کلم توحید را ابراهیم ویعقوب» 
بفرزندانش. 

رز 4 ۱ ۱ مر ی ۱ 
رو اوصانی بالصلوء والزکوة 
و 2 ه و + 


مادمت حیاً )مر ؛ 5 ۱ مرا تازنده‌ام 


به نماز و زکوه امر کرد. 
و را ره شوه بر رز مره رز 
کت علیکم ادا حضر احدکم 


۳ 


تاموس قرآن - 


وضع 

لو انترك خر أَلَرَص لو الّین 
کرالاقربین»بقره : ۰ مراد ی 
همان وصیّت معمولی است و ظهور 
باس ولی با 


اد له قطعی ثابت شد 4-5 وصست در 


آبه در وجوب وصیات 


2 اینگونه موارد مستحب است‌نه واجب. 


وفالایستطیم ول وصیة" ولا هل 


برجمون ) یس : ۵۰ . توصية بمعنی 
سفارش ووصیت است. 

دداضاه : وصیت کردن بهمدیگر 
لمعلا الستالحات و 
تواصوابا لوصو ابالصبر»عصر : 
۲ مکر آنانکه ایمان آورده واعمال 
نیکوانجام داده ویکدیگر را امربحق 
اس ۳۰ 
وضع. گذاشتن. مثل گذاشتن بار 
فر «وتضع کل ذات حمل‌حملهاء 
حج :۲ . هربار داربارش رامیگذارد. 

٩‏ و رز ر رب هر 


ووالارض‌وضهعها للانام» رحمن: ۱۰. 
مراد از 3 بجتانگد. گفته‌اند ایجاد 


و امر بصیر 


است .مثل ان 7 0 بت ت وضع لاس 
کی یک ما تا آل‌عمران: ۹ 


که‌بمعنی احداث وساخته شدن‌است. 








جلد ۷ 


وضن ۲۲ 





ور روا م مزا و کم 1 
الا" ۳ 9 ۱ خلالکم م ببفونکم 
لت توبه : ۷.ایضاع بمعنی‌سرعت 
درسیر است . ظاهرا مراد از آن‌در 
۳ 


منافقان با شمابجنگگ خار ج ميشدند 


آیبه سرعت وضع است یعنی 


جز تباهی نمیافزودند و سرعت در 
ان شما منازعه و سستی میافکندند 
وبشما فتنه آرزو میکردند. 

ی میحی و اس ممکان 
است «من الین‌هادوا بحرفون الکلم 


ن مواضعه » نساء : 4٩‏ از آنانکه 
بهودی شدند کلمات را از مسواضع 
خود کنار و منحرف میکنند رجوع 
شود به «حرف- تحربف». 


رو فم ه وم فا 


۰ «فیها سرر مرفوعة. وأکواب 


موضوعة)غاشیه ۰ .در آن‌بهشت 


وی ها اشت سا رف وتان 
است ؟ذاشته شده (در کنار چشمه‌ها 
ونحوآن). 

وضن: من > لین بو قلیل 
من الاحرین نی کر موش ون 1 
واقعة :۱۳ -۱۵. راغب گوید :وضن 





فاموس‌قر آن جلد ۷ 








وطز وطر ۲۵ 


فراعت و رون سار مواطاة : بمعنی توافق و برابری 
بانتن محکم گفته میشود . طبرسی | است ه پحتونعابا و تمه عام 
فرموده بافتن متداخل است مثل زره لبواطئوا عّدة مارم اش توبه ۰۳۷ 
که حلقه‌ها بهمدیگر متداخل‌اند علی یعنی : ماه حرام راسالی حلال‌وسالی 
هذا دسر مَوضونم » نختهائی است حرام میکنند نا موافق و برابر کنند 
متصل بهم. وشاید ردیف هم مرادباشد ۰ ] با عددیکه د احرام کر ده ان 

نعتتی::. خسساعت: شرع است از ء و نّناشکة الیل هی آشند وطاو 
گذشتگان و کمی از آخر مانده‌ها » ای قیلا" و مزمل : 5 . عبادت شب 
آنها بر کرسیهای ردیف هم یامتصل شک است درقدم گذاشتن بعبادت 


بهم‌نشسته‌اند. این لفظ فتط یکبار در خحد | ربا محکمتر ات درئبات قدم 4 





قر آن مجرل آمده است. و قویتر این از لحاظ گفتاردرحضور 


وطوّ. یکی از معانی وطژ زير پا ! قلب و توجب رجو ع شودبه «نشا . 


کف اش و فدم نهادن است ۱ وطته وطر : (بفتح‌و ؛ ط)حاجت. راغب 
پرجله : : علاءبها ودامَه » و حاجت مهم گفته است . در مصباح 


مَوطا یه ینار رنه من‌عدو و اقرب گفته : از آن فعل بناء نمیشود 
الا کب لهمبه عم عمل صالحتوبه: جمع آن اوطار است . و فلمتا قضی 


ورن ۱ +۱ 


بط 0 را گویند که زیرپا | زیدمنها وطرا زو یر لکیلایکون 
می‌ماند ۳ بعنی فسدم نمی نهند ووارد علی میحر نی اواج انوم 


نمیشوند بزمینیکه کفتار را خشمگین | راذا قضوا مهن وطرآء احزاب:۳۷. 
میکند و از دشمنی‌بمقصودی تمیرسن" | در مجمع از خلیل نقل کرده وطرهر 
مکّر آنکه بآنها عمل صالح نوشته | حاجتی است که تورا در آن قصدی 

وه روارضاً لمتطتوهاه احزاب : باشد و چون شخص بآن قصد ر سید 


۳9 ۱ 1 1 
و زمینشکه. بان قدم ننهادید. گوبند رقضی حاجنه واربه» .علی هذا 


۱ 
۱ 





قاموس قر آن جلد - ۷ 


وطن 
ما ا ی و ور ات 
که زید زینب را طلاق داد و نظرش 
را از او برید و دیگر حاجتی نسبت 
باو برایش نماند یعضی پس از آن 
زینب را بتو رای رسول‌خدا) تزویج 
کردیم.رجو ع شود به «زیده, این لفظ 
فقط دوبار در کلاماللّه آمده است. 

وطی: ( بروزن فاس ) اقامت . 
چنانکه در قاموس و اقرب هست 
ب-09 بالمکان رس : آقام» وطن 
(فتحو اط)محل اقامت انسان ومقر 
انسان» وهرمکانیکه‌انسان‌برای کاری 
دز ان مانده است جمح آن مواطن 
میباشد « لد نصر کم له فمی مواطن 
مراد 
بو ان مشاهد و مواقت کر 
خداوند شما را دربسیاری ازمواضع 
مخصوصاً درروزحنین(جنگل‌معر وف 
حئین) باری کرد. 

در سفينة البحار «وطن»مینویسد: 
حر عاملی رحمه‌الّه در مقد مه کتاب 
امل الامسل نوشته : خواستیم اوّل 
حالات علماء جبل عامل را بنویسیم 








‌ِ 
وعمد ‏ ق 
,2 





۳0 





: «حب ی 
الایمان» این لفظ فقط بکبار درقرآن 


محید کر شده اه 


زبرا روایت شده 


وعد..راغب کوید: وعد دروعدة 
خیر و شز هردو بکار رود گویند : 

م م و وم م7 
.۰ ولی وعید 


« وعدته تنم وض 

و 0 ۱ 
فقط دروعده شر گفته میشود. فعل آن 
و 


وال ایعادآم ۳ 
نگارنده گوید: دلیل فول راغب 


ره و م 


استعمال قر آن مجیداست. روف تون 


و ۱ و ۶ 


سبحانْربشاان کال وعل الم ولا" ل 


اسر اء 6 ۱۰۸ :ان «و عد) درخیراست 
رف م2 و ی ۶ ۶۱ م 


۱ وال تمتعوا ف- ی‌دار کم ثلانة ایام 


۸ م ه وم ۶و 


لك و عد یر یکذوب هود: 1۵.اين 
«وعده در شر و اشاره بوعده عذاب 
ت وم صالح ج قا است ابضاً 
ووادی اصَحاب اجه أَصَحاب الا 


هو مور رو و 


ان قدوجذنا ماوعدنا ریضا حقا 1۳ 
0 رو ه ی 


وجدنم 


ْ. فعل‌آو 13 درو عده خیر و دوم در 


م حفاًه اعراف : 


وعده شر و عذاب است. 
بل وم يم 


ایضاً یه 1 ت با شا یج 


: ۱۶ . و 1 ال لاتختصمو | 
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وعد 


۰*۶ 


1[ 
لدی وقد قد مثالیکُم بالوعیده ق: 
۳۸ و نظاثئر آن که در باره شر و 


عذاب میباشد. 


» مواعده: هم برای مقرد باشدو 


هم‌بین الائنین چنانکه‌در اقرب‌الموارد: 


گفته است ٩و‏ و اذواعَد و آربعین 


هم ۳۹ من‌بعده» بقره: 
۱ مواعده در آیه بین‌الائنین نیست 
و بمعنی وعده است یعنی آنگاه که 
بموسی‌چهل‌شب را وعده کردیم که 
در میقات باشد و الواح تمورات را 
دریافت کند» سپس شما گوساله را 
برای عبادت اخذ کردید. 


تواعدو اتعاد: بین‌الائنین است 


بقولی تواعد در خیر و اتعاد در شر 


ات 2 دولوتواعدتم لاختلفتم فی 


البیعاده انفال : 4۲. اگر باهمدیگر 
وعده کرده بودید در وعده اختلاف 
میکردید. 


ایعاد: ِ ور است گویند: 
دا وعده یماد هد دهویعنی اورا تهدید 


7 ر و 


,کرد و ولاشنوا یکی 


مر و ی بر 


صراط توعدون و تون عن یل 





ومکان 0 


وهد ۲۳ 


اه اعراف: .۸٩‏ ننشینبد درهرراهی 
که مردم را میترسانید و از راه خدا 
باز میدارید . ظاهر آنست که قوم 
شعیب فلز درسرراه مومنان می‌نشسته 
و آنها را تهدید میکرده‌اند. 
2 2 

۹ موعد : (بفتح میم و کسرعین ) 
مصدرمیمی بمعنی وعد و اسم زمان 
ق خلت موعدی. 
قالوا ما نا ممدل بملکنا ۰ 
طه : ۸7و ۰۸۷ درو عده‌و عهدمن‌تخلف 
کردید گفتند: ما از پیش خود وعدة 
تورا تخلّف نکردیم . همچنین است 


موعدة. 
۸ ,۸ 0 مر وه ۰ ۱ 
ودر ایا دومن به‌من‌الاحز اب 
با و ۰2 


فالتار موعده» هود: ۷ بمعنی‌مکان 
است یعنی : هر که از دسته‌های کفر 
بآن کفر ورزد وعده‌گاه و مکان‌او 
آتش است. 

ود آیهه ما 
هود: ۸۱ . مراد زمان است. 

میعاد : مواعده . وعد . طبرسی 


فرموده: میعادبمعنی و عده‌است چنانکه 
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وعظ 


میقات بمعنی وقت . در کتب لغت 


۳ یله 
مواعده ووفت و عده نیز گفته‌اند ۳ 


و اوه 


بل لا بخلث الم ماد) هن ۳ خحداوند 
بوعده‌اش تخلف نمیکند. 

وعظ. اندرز دادن. عظة 
انم آن اتمه نو ورادنال لقماللابنهو 
مویعظ یابتیلائشر ش باه لقمان :۱۳. 
آنگاه که لقمان وت پند بپسرش 
گفت : پسر مهربانم بخدا همتاوشريك 
قرار نده . « هذأییان للتاس وهد "یو 
موعظه لمتقین آل عمران : ۱۳۸. 
این تبلیغ و هدایتی است برای مردم 
و پندی است برای متقین. 

وعی: حفظ تا 


باشد با غیر آن ولنجعلها لکم تذ کرة" 


وتمها نواعت حاقه: ۱۲. یعنی: 

تا غرق قوم نوح و نجات مژمنان‌را 
برای شما پندی قرار دهیم و تا آنرا 
گوشی که حافظ مسموعات خویش 
رت 
البیان چند حدیث نقل شده که چون 
ین یه نازل شد رسول خداقل 


ناوت ور 


گفت : «اللهم اجعلها ان ی »خدایا 


است بشنود و حفظ کند 





دعي ۲۳۸ 


علی ( لل( ) را اذن واعیه گردان 
علی 8 فرمود: پس از آن دعا هر 
چه از رسول خدا لو شیندم از یاد 
نبردم این حدیث درمجمم از طبرسی 
سمل شده است . دو حدیث دیگر نیز 
در اين مضمون میباشد. 

ایماه : نیز بمعنی حفظ و جمع 


0 رم م مر / 


کردن است. «تذعوا من آدبرو تولی. 
وجمم فاوعی»معارج :۷۰ آتش 
بسوی خود میخواند آنکه را که‌بحق 
پشت کرده و از آن اعراض نموده‌و 
تاو جمج‌رو دجره کیرده است 
گوبند و « اوعی‌المتاع » یعنی متاع را 
در ظرفی گذاشت و ذخیره کرد این 
آبه نظیر و این یکترون الذهبت 
و النضة ولایَونهافی سل الّتوبه: 
۶ است. 


وعاء : ظرف. این تسمیه از آنجهت 


۳ 0 


مشود بسینهٌ انسان گونند 


7 


د : ۱ وعاء 
علیه و عقیدته » یعنی سینه‌اش ظرف 


دانش‌و عقیدة آوست» ۰ آن او عیه 


رم گ و م 


است ۱ فا بآوعیتهم قبل وعاء آخیه 
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وقد 

ى ات ستخرجَها من‌وعاءآخیه )بوسف : 
3 . پیش از تفتیش ظرف برآدرش 
شروع کدرد به تفیش ظروف آنها 
آنگاه ساقیه را از ظرف برادرش 


بیرون آورد. 
وفد بح لقن الیل من 


آوفدا ۱ مریم: : ۸۵ . وفد بمعنی وارد 
شدن بمحضر حکمران برای ارسال 
پیام و نحو اشتت ابضاً و فدزربروزن 
"فلس ) جمع وافد است بمعنی وارد 
شونده.یعنی روزی‌پرهیز گارآن راجمع 
میکنیمپیشگاه خحدا واردمیشو ندتقدیر 


آن:و |فدین ای ال حمن»است. این لفظ 1 


فقط یکبار درقر آن مجید امه امه 


وفر : کنامل شدن و تمام شدن . 
متعدی نیز آمده است ۱ فیان جهنم 


جرا کم جزاء موفورآء اسراء:1۳. 
حفّاکه‌جهتم کیفر شماست کیفر کامل. 
ود > جهم کات 
مرصادا ٍِِِ جزاء" وفاقاً ) نباء : 
۱-۱ . است واین لفظ بیش ازيك 
مورد درقر آن مجید بافته نیست. 


وفض : 


م و م مه و 


« یوم یخرجون من 








ونق ۳۳۹ 
الاجداب سراعاً کانهم ۳ لصب 
0 ۳ رفض و ایفاض 

ی دویدن وشتاب است . مت 
(بروزن عتق) بمعنی علامت است که 
انسان از دیدن آن راه میيابد یعنی 
روزی بعجله از قبور خسارج شوند 
گوئی سوی هدف و علامت شتاب 
میکنند . هرکس بسرنوشت خویش 

این لفظ ننها 

یکبار درقرآن مجید آمده است . 

وفق : ( بروزن فلس ) مطابقت 
میان دو چیز. راغب آنرا بکسر واو 
گفته است « الا میم و انا 
جزاء" وفافاً ؛ نباء: ۲۵ و۲5 . وفاق 


روان ودوان ان 


مصدرازبرای فاعل است‌یعنی«جزاء" 
موافقاً , آب جوشان و چرلك کیفری 
است‌موافقو برابر اعمالشان(زعو ذبالله 
منهما) « ان پریدا اضلاحاً بو وف ال 


۳ ۳ ۵ . توفیق ایجاد 


موافقت میان دوچیز یاچیزها است 
از آنجهت اصلاح نیزمعنی‌شده‌است. 
شوند خدا میان آنها موافقت ایجاد 
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وفی 
کند 0 نماید . 

وان آریذاله" الاح مااستطعت 
وما توفیقی الا باه هود : ۸۸ . 
یعنی جز اصلاح مقصدی ندارم آنچه 
بتوانم و اصلاح کردنم ۱ 
بیاری خدا مراد ازتوفیق آن بود که 
میان آنقوم و پذیرفتن حق موافقت 
ایجاد کند . و توفیق درآیه همان 
اصلاح است . 

وفی : آوفاء واه "بمعنی - 
کردن‌است و فی بعهده وأوفی‌بعهده) 
یعنی پیمانش‌را بانجم #۷ وان دا 


۶ ۶ و ر 


کرد «ا وت الکیل ار پیمانه 
و توزین‌را تمام وکامل کردم . وفا 
بعهدوایفاء بعهد آنست که آنرا بدون 


کم و کاست و مطابق وعده انجام ۱ 


دهی ۰ 

وفی : (بضم واو و کسر فاء) 
تمام بودن وزیاد شدن. و فی" (بفتح 
واو) بمعنی تمام شده و کامل است 


ایضاً وافی . 
و 2 ۵و ر 2 
والاتروَن انی" آوفی‌الکیل وآأنا 


خبرالمتزلین» یوسف : .۵٩‏ آیسا 








وفی ۳۱۳۰ 


نمی‌بینید که من پیمانه‌را کامل میدهم 
وبهترین ار و 

مواذا قشم تاعدلو | ولو کانّذافربی 
وبعهد اه و انمام : ۱۵۲.وچون 
سخن گفتید بعدالت سخن گوئید ولو 
دربارة آقربای‌خویش باشد وبه‌پیمان 
خجدا وفاکنید . 

اوفی : اسم‌تفضیل است بمعنی 
تمامتر. وان سعیه مقر 1 2 
یجزاه‌الجر اء نی نجم: 4۰و4۱ . 
تلاش انسان حتماً بزودی دیده‌خواهد 
شد سپس باآن تلاش و کارمجازات 
شود جزائی کاملتر . 

۴و 


1 

توفیه : تمبام دادن حق است دوفی 

فلانا حَه َو 6 یعنی حق اوراتمام 
و و و مهو 

و کمال ۳ ۱ ۷ وقیت کل" نفس 


م مره مر رم ره 


0 ماکست وهملا, بظلمون؛ آل‌عمران: 


۵ هر نفس آنچه کر ده تمام‌داده‌شود 


| وآنهادربارة رسیدن بتمام حقمظلوم 


و اس مور رو ه 
9 .انس توفون آجور کم 
6 


یومالقيمةم ]ان : ۱۸۵ زان 
نیست که پاداشتان‌را بالتمام در روز 
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وفی 
قیامت می بایید 

9 2 تِ و و : ور ۱ 
ای ون 4 نجم :۳۹و ۳۷. 
آیاباخبر نشده با نچه‌درنامه‌های موسی 
وابراهیم است ؟ ابراهیمی که آنچه 
از حق‌خدا درعهده‌اش بود بطور ور 
ادا کرد یر اشاره باب « واذابتلی 


2 رت 


ابرأهيم ربه بکلمات فا فأتمهن . 
بقره : ۱۲6 . میباشد که در بسارة 
ی ت‌ 7 آمده است. 
> 
تو"فی: ازباب تفعل بمعنی اخحذ 


م۱ 


تم است , التو فی: 

اخذالشیءعلی الّمام» توفی‌و استیفاه 
هردو بيك معنی‌اند. از اینجا است که 
بمر گ وفات گفته شده که انسان‌از 
طرف خدا بکلی اذ شده و از بین 
میرود «فامسکوهن فی‌بیوتَ ختی 


م م2 زا 


بتو فاهن > الموت. ..نساه: ۱۵. آنها 
را درخانه‌ها نگاه داریدتا مرگ آنها 
را بگیرد و تخیر باب 


۳ مرت هم 


و فلا توفیتنی اس آنت الرقیب 
علیهم مائده :۱۷ ۱ چون‌مرابمیر اندی 


وقب ۱۱( 


۱ خودت مراب آنها بودک», 


ووهوالٍی‌یتو" ناکم الیل و 
ماجرحتم بالتهار. .۰ انعام: ۱۰ در 
ايین آبه مانند آیهة 4۲. سورة زمر 
بخو ابیدن تو فی اطلاق‌شده است‌زیرا 


انسان در خواب رفتن از طرف خدا 


گرفته میشود و فهم و درك او مانند 


بکمرده از بین مير ود یعنی خدا همان 
انیت کشا اوقت میهر اف 
بخواب‌میبرد و در روز آنچه کرده‌اید 
مبداند. 

۰ « لین ادا اکالوا علی ال 
بستوفون » مطففین : ۲ آنانکه چو 
از مردم پیمانه فیگیرند تمام میگیر ند. 


وقب: وقوب‌بمعنی دخول است. 


" وقب (بروزن فلس ووقبة گودالی ‏ 
۱ است درسنگث که در آن آب جمع 


میشود طبرسی فرموده علت آین‌تسمیه 
آنست که در وقب داخل شوند.در 
نهج |لبلاغه خطب4۸ . فرموده: والحملی 


رط م وم مار هلجم مور ۲ 
لله کلماوقب لیل‌و غسق»ستایش خدارا 


هروقت که شبی آید وظامتش شد 
۳ 
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وفت 

دمن شیر ماخلق و من‌شتر غاسق 
اذاوقب فلق : ۲و۳.ازشر آنچه آ فریده 
و از شر غاسق آنگاه که داخل‌شود 
رجو ع کنیدبه «غسق- فلق»این لفظ فقط 
یکبارد ر کلام | همجیدبکار ر فته ات 

وقت. مقداری از زمان که 
کاری معین شده است . فیومی 
مصباح کت لت مدا من 
ارس 0 ۳ ان 
و 


شد گانی‌تا روز وقت معلوم که قيامت ‏ 


۱ ء وا سل ات ام 
اج لا مرسلات :2 


۳ «افتت در اصل‌باواواست‌بجای. 


الف. و آن‌بمعنی تعیین و قت وبیان‌وقت 


امتت در «رسل» أية فوق بر رسی شده . 


و گفته‌ایم ظاهر مراد از «رسل»رها 
شده‌ها و فرستاده‌های عالم است نه 
پیامبر آنو آمدن قيامت وقت‌ایستادن 
ومتوقف شدن آنهاست یعنی : آنگاه 
که فر ستاده‌ها و رها شده‌ها موقوت 





وقت ۲۳۲ 





و معین الوقت گردند برای متوقف 


شدن. برای چه روزی آنها با مدات 
۱ رهاشده‌اند؟بر ای روز 


۰ ۳ انّالصلوةکانت علی‌المومنین 
مه و 


کتاباً موقوتاً و نساء : ۱۰۳ بخ 
کنایه از وجوب وموقوت‌بمعنی‌و قتدار 
است یعنی نماز برای مومنان واچبی 
است‌محدود الوقت که‌بایددراو قانش 
خوانده شود. 

میقات : وقت معین برای کاری.و 
وعده وقتدار و نیز مکانیکه معین‌شده 
برای عملی مثل موافیت حج که 
مکانهائی است بر ایا حر ام بستن چنانکه 
طبرسی فرموده است . عبارت‌راغب 
در بیان معنی خر گنگك است. 


۱ تاهاب بعشرفتم شعات ‏ ربه 


رین 1 #اعراف : ۱:۲ .میقات در 
یه بمعنی و عدةٌ معین است چنانکه‌در 


1 آیسه با 


۳ 9 باده شب‌اتمام 
نمودیم پس وعدة وقتدار خدا چهل 
شب گردبد . ابضاً در آیة « واختار 


: بموسی سی شب 


قاموس‌قر آن ِ جلد ۷ 


وفد 


9۶92 ۶ م 


موسی ف و مه تون وا لمبقاتناه 


یت 7 
9 م7 


اعراف : ۱۵۵. و 1 در آیه «فجمع 
السَحَرَة لمیقات یو ممعلو وم شعراه: ۳۸. 

در آیة ۱ کان میفانا 
نباء: ۱۷ .ظاه رآ بمعنی وقت است 
بعنی : روز فصل وقت رسیدن‌بحساب 
است . با وقت ازهم پاشیدگی این 
عالم است. ِِ 

۱۰ یستلونك الاجته ۶ قل سین 
مواقیك للتاس کرالحج» بقره : : ۱۸۹ 
ازتو ازهلال‌ها پرسندیگو آنهاربرای 


روشن شدن) وقتها است برای مردم 


و سح . 
وقد. افروخته شدن آتش . چنانکه 


ابقاد دمعد ی‌آفروختن آن است ای 
جمل لکم من جر الاعضر نارآفاذا 
اتمه توقدون» پس * 


۰ بر ای‌شما 
از درخت سبز آتشی بوجود آورد 
که از آن آتش مقر و زب ِ 
شود به «حضره باهامان 
علیالطبن » قصص: ۳۸ . ای هامان 


برای‌من‌بر گل آتش‌بیافروز و آجرپز 


. «فأوقدلی 


استیفاد: افروخته‌شدن وافر وختن 


مه ۲۳۳ 
است له کم الذی استوقدناراه 
بقره : ۱۷. حکایت آ نهاحکایت آنکس 
و وشن گرد 

وقود : (یفتح‌واو) هیزم ونحوآن 
که‌وسیة آنش افروزی است وأولك 
مم ودره آلعمران :۷ . آنها 
هیزم آتش اند ۱ انوا التاز لتی 
#فودها التان والحجارة بقره :۲6 
بترسید از آنشیکه خوراك و هیزم‌آن 
مردم‌وسنگهااند رجو عشودبه وحجره». 

وقود (بضم-و)مصدر است‌بمعنی 
افروخته‌شدن ولی درقر آن عظیم‌بکار 
نرفته‌است. 

۰ «نا را الموقدةهزه: شن 
افروختهة خدا. 

وقل. ضرب شدیبد . اسقاط نیز 
گفته اند و قله التماس : اسقطه) وان 
او را ساقط کرد و« شاء صَوفُودهة » 
گوسفندی است که باچوب و غیره‌و 


0 ی ها 
لحم الخزیر 5 ما هل لیا ب و 
المع وود ۰ مسائده :۳ 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


وتر 1 
منخنقه حیوانی‌است خفه‌شده. یعنی‌از 
جملة محرمات ومیته حیوان‌خفه‌شده 
و حیوان‌باکتك مرده است که مردم 
جاهلیت حلال میدانستند . این کامه 
یکبار ب* 
وقر: (بروزن فلس ) ثمّل سامعه . 


او موم 


لین لابومنون نی و قروهو 
عم ی" » فصلات : آنارکه 
۲ 

هست گوش بدهکار ندارند قراخ 
بر آنهاسیب کوری‌دل ات دولایز پل 
اللمین الا خساراه مراد از و قرثقل 
معنوی است. 

و قر (بروزن‌جسر) بار سنگین. یا 
مطلق بار ؛ درصحاح مطلق بار گفته 
و در قاسوس هر دو را آورده البته 
بفردید. و ارات کرو مالحاملات 


بیشتر درقر آن نیامده‌است. 


وفرآءذاریات: ۱و۲ مراد ازحاملات 


ابرهاست ووقر بار سنگین آنهاست. 

جوهری گوید: وقر اغلب درباره 
استر والاغ‌و وسق در باره شتر بکار 
سوه 


وقار : عظمت . اسم‌است از تو قیر 











وقع ۱ ۲۳ 
۳ 

بمعنئی تعظیم و آن در اصل بمعشسی 

اب (مجمع ) «مالکم لاترجون 


م ,9 ات 


هو قارا وی آطوارآ» نوح : 
۱ ۳ ۱ «وقارآ+مفعولوترجون»است 


عدم رجاء درجای نفی است یعنی : 
چه شده بخدا عظمت فائل نیستید 


" عظمتیکه ببندگی اوءوا دارد - حال 


آنکه شما را طور طور آفریده‌است 
از خالك» از نطفه » از علقه» ازمضغه 
آیا این طور آفریدن دلیل عظمت خدا 
نیست که آورا عبادت کنید؟ 
۷ ول بان رسوله ۲ تعزروه 
و فتح : ۰٩‏ تا 
بخدا و رسولش ایمان بیآورید و او 
را یاری و تعظیم و تسبیح کنید. 
وقع: وقو ع بمعنی ثبوت وسقوط 
است؛ واقعه در شدائد و ناگواربها 
بکار رود (مفردات) این دومعنی در 
قاموس و اقرب نیز گفته شده است 


۱ آنرا وجوب‌نیز معنی کرده‌اند و هر سه 


معنی مورد تصدیق قر آن مجیداست: 
مم ۰ ۵ ,۰ . و م2 
«ومن و مهاجرا الیل 
م م و رو هر مره مر 


7 تم پد رکه ارت فقد وفع " 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


وقم 


اجره علی ال نساء: ۱۰۰. هر که از 


خانةٌ خود در حال هجرت بسوی‌خدا 
و رسول‌خارج شود» سپس مرگک‌او 
را دریابد پاداش او بر خدا حتمی و 
ثابت است. 

در مجمع نقل شده: چون آیات 
هجرت نازل شد مردی از مسلمانان 
بنام‌جندب بن ضمره که در مکنّه بود 
آیات را شنیده» گفت: بخدا من از 
آنان نیستم که قدرت مهاجرت‌نداشته 
باشم » راه را بلدم و در بدن نیرو 
دارم » باآنکه بشدت مریض بود 
بقرزندانش گفت : بخدا یکشب هم‌در 
مکه‌نخواهم‌ماند میترسم در آن‌بمیرم 
پسرانش‌اورا بسریری گذاشته و بدوش 
کشیدند ؛چون‌به «تنعیم» رسید وفات 
کرد آیة »فوق در ما جرای او نازل 
گردید. 

»الم ول علیهم بماطلم وا .. 
نمل : ۸۵. وعدة عذاب بآنها در ۳ 
ظلمشان ثابت و حتمی گردید. 

۲ شک الما أَنْ نع ی 
الارض باذنه»حج : ۵ آسمانرا 
باز میدارد از اينکه بزمین: بیفتد. 


وقع ۱۳۵ 


+ 


لیاسو یو لح فیه من 


رو< فقو ال ساجدین » حجر ۹ 


دموا فعل امر جمع‌است یعنی : چون 
اورا پرداختم‌و از روحم در آن‌دمیدم 
سجده کنان برای او بیفتید. 

۰ اوقت واه لس لوقعتها 
کاب واقعة: ۱و۲. واقعه‌چنانکه از 
راغب‌نقل‌شده‌و درمجمع نقل فرموده 
بمعنی حادئهشدیداست .شایداطلاق‌این 
لفظ بعلت ثبوت وحتمی بودن‌قيامت 
باشد . وقعة بمعنی وقوع و ظهور و 
آمدن است. یعنی : آنگاه که حادلة 
مهیب واقع و حادث شود. دروقوع 
آن دروغی نیست. 


مر ۰ 


1 فلا قسم بمواقع النجوم. ۳ ان 


سم ون کی وافتة : ۷۵ و 
.مواقم بمعنی‌مر اضع است که محل 
ایستادن نجوم باشد . قسم بمواضع 
ستار گان و اگسر بدانید آن سو گند 


بزر گی است ت 
۰ ی المجرمون ار 
س مواقنوهاه کهف : ۵۳. مراد از 


« مواقعون » ساقط شوندگانند پعنی 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


وتف 

گناه کاران آتش را می‌بینند و یفین 

میکنند که در آن خواهند افتاد. 
وقف.حبس شدن وحبس کردن 

متوقف‌شدن‌و مت و قف کردن » وقف 


شرعی از آنست که اصل چیزی را 


حبس و نفع آنرا با 

بیس امین وتسبیل المتفعة 2 قنوهم" 
1 مسو لو صافات : ۲6. آنها 
را باز دارید و متو قف کنید که از 
اعمالشان مسئولند. 


دولوتری اذوققوا علی التارکقالوا 


ز ۸۵۶ ۱وم 2 


۰ ۷ وقف جون 


ما مر هر ات رم مه 
دادن باشد «وقف فلانا علی‌الشیء : 


+ مو م مرو 


اطلعه یه یعنی : ای کاش ببینی 
آنگاه که پر آتش مشرف شدند و 
مطلع گشتند و گفتند ابکاش ب‌دذنیا 
بر گردانده میشدیم. , 


۰ ۱ و تیالو مور 


0۵ مب و 


,عندربهم»سیاء 
آنوقت که ظالمان‌نزد پرورد گارشان 


۳۱. ایکاش میدیدی 


باز داشته شده‌اند 


وقی :و قابه‌ و و فاء حول شیءاست 








وقی ۲۳۹ 





از آنچه‌اذبت وضررمیررساندوراغب) 
۷۹ 2 لو م+ ۳ 


سن‌الله علیناو وقانا عذاب او 
۷ دا تماامتت گذافت: 
از عذاب و و در امان 
داشت. ۱ اخقرلنا و و قتاعذاب" 
ار آل‌عمران:۱۲. گناهان ما را 
بیامرز و از عذاب آتش محفوظمان 
فرما دومن بوق‌شم تسه فأو لك هم 
لمْلحوْنَ» حشر : 0 ی 
نفسش محفوظ شود آنهااند نجات 
بافتگان. 
6 > 

تقوی : اسم است از انقاء وهردو 
بمعنی خود محفوظ داشتن و پرهیز 
کردنست . راغب گوبد : تقوی 
آنست که ود را از شیءمخوف‌در 
وقابه وحفظ - قرار دهیم‌این حقیقت 
تقوی است سپس خحوف را تقوی و 
تقوی را خوف گویند...» 

نقوی در اصل و قوی است واد 
به‌تاءعوض یه نشخ روت ۰ 5 


خیرالزاد الْوی» بقره: ۱۹۷ . 


بر گیر بدبهترین توشه‌پرهیز از گناهان 


قاموس‌قر آن - جلد پا 


ودقی بر : 
است و باپرهیز ازعذاب خحداست 
بوسبلاةً فعل و اجبات‌و ترك محر مات. 


رید موه مر رم فرص و 


من اتقَی واصلح فلاخوف ‌علیهم 
ولاهم نون اعراف: ۳۵. آنکه 
از بدیها بپرهیزد و خود را اصلاح 
۱۳ بر آنها نیست و محرون 
تفت رف 

متقی و تقی : هردو بمعنی تفوی 
کار و پرهیز کار است رآ ولئك الذین 


راز آلیك مم اون »بقره 


۱۷۷ . وتلك الجتة التی نورث مسن 
عبادنا من کان تقیاء مریم: ۱۳. 
واقی ممبون ِِ و یت 
دارنده. ام ا ینوی و ت 
کان | لهم من ال منوا » غافر: ۱ 
خعدا آنها را بگناهانشان گرفت . و 
کسی نبود که از عذاب خندا 
محفوظشان دارد. 

4 : : تفاة و تقوی هردو یکی‌اند 
«بایهالدین آمئوا اقا خن نان 
آل‌عمران :۲ ۱۰.ایاهل ایمان بترسید 
از خدا حق ترسیدنش . 

اتقی : پرهیز گارتر 1۳۹ امک 


مر ۱ مرو ۱ 


عنداش آتقاکم» حجرات : ۱۳. 











ونی 
ی مرک یاه 
من دون ین و یل دلِ 
فلیس من ال فی‌شی و الاآن نومیم 
فا" و بحدرکم لته رای 1 
لمیر آل‌عمران: ۸ بععنی‌مومنان 
بجای اهل ایمان » کافران را دوست 
ندارندو کافران رابرای خویش صدیق 
وسرپرست اخذ نکنند . ه رکه اینکار 
کند رابطه‌اش بطور کلی از خحدا 
فطع شده؛ مگر آنکه از آنهاپرهی 
و تیه کنید پرهیز بخصوصی» خحدا 
شمارا از عویش میترساندو باز گشت. 
بسوی اوست. 
دراین آیه حکم او لی آنست که 
باید از کفار برید و بمومنان‌پیوست 


مر 


ونبایدآنها را دوست داشت 0 
زار کرد چنانکه آیات ی 


بطانةمن دونکم بتک بل ۳۹ 
آل‌عمر ان : ۱۱۸ . در 1 


صریح‌اند. حکم انوی» تقیه است و 
آن درصورتی است که مجبور باشد 
باظالمان حفظ‌ظاهر کند و گر نه‌باو 
با دیگر مسلمانان وبا بدین صلمه 


۱۳۷ 


سا 


فاموس قر آن - جلد ۷ 





وکاه وکام ۱۳۸ 

ناگفته‌نماند: آنچه‌از قر آن‌مجیدو ,اتکاء: نشستن بحالت اطمینان و 
اخبار وحالات معصومین‌علیهم‌السلام | آرامش در مصباح و اقربالموارد 
روشن میشود آنست که : شخص در | گوید :واتکااتکاء : جلس‌متمکتتا» 


مقابل‌ستمکاران و مظالم اجتماعی 
میان قیام و تقیه مخیر است .یا قیام 
7 نه میکند تا مو فق شود و با 
در آن راه شهید گرد مثل حضرت 
سیدالشهداء سلام له علیه ویا نقته کرده 
و خودرا بکشته شدن نمیدهد بلکه 
مبارزة منفی میکند مثل امام صادقو 
دیگر ائمه علیهم السلام .ولی پشتیبانی 
از ظلم در اسلام روانیست » این 
مطلب‌را در کتاب «مردمافوق‌انسان» 
که درتحلیل قیام‌مقدس کربلا نوشته‌ام 
در فصل « قیام امام و نقیه » بطور 
مشروح آورده‌ام هر که مایل باشد 
بآنجا رجو ع کند. 

وکاء: ت وک بمعنی تکیه کردن 
ات . « قالهی عصای‌آنو عذاعلها 
"و آهش یهلا علی غتّمی» طه : ۱۸ . 
گفت : آن عصای من است بان‌تکیه 
فیکنج و بسا آن بگوسفندانم برگ 





در یه دوسررآعلیهایتکونْوزغرف : 
۶ مراد چنانکه در مصاح گفته 
نشستن باطمینان است‌یعنی : سریرهائی 
که باطمینان و آرامش روی آنها 
پس‌اتکاء بمعنی نشستن بااطمینان 

و آرامش است گر چه بمعنی تکیه 
ومیه اوه 

کردن نیز امده است دهم و آزواجهم 
فی‌ظلاال علی الارائك متکتون»یس : 
٩‏ . آنها و ازواجشان در سایه‌هائی 
بر تختها باطمینان و آرامش خاطر 


۰ نشسته‌اند در مسج دیل «متکین فیها 


علی الارانك نعم التواب و حست 
مرتفقاه کهف :۳۱.متکنئین رامتنعمان 
فرموده و اضافه میکند : چرا بجای 
متنعمین متکئین فرموده؟ چون اتکاء 
مفید آنست که آنها در امن و راحت 
منعم‌اند که‌انسان تکیه نمیکند مگردر 
حال امن وسلامت. ۲ 


مج یام من ره مج ۰ 
۰ ۱ سمعت ؛ رهن ارسلت 
ِ ۶ م 





قاموس قرآن - جلد ۷ 





وکام 
1 ۶ 0 2و 7 


رالیه و أعتدت لهن متا و ات 
کل واحدة منهنْسکینا ۳ 
متکتاً اسم مفعول است از اتکساء و 
آن چیزی است که بان تکیه میکنند 
پشتی باشد با سریر . در قرائت نادره 
آنرا « متکاً , بروزن قفل خوانده‌اند 
که بمعنی تر نج است و بعضی آنرا 
متکابدون‌همزهو مشد دخوانده‌اند. 
یعنی طعامیکه بریده میشود. 

بنظر نگارنده : مراد از دستکا: 
پشتی و بالشی‌نیست‌بلکه منظور مجلسی 
است که سا اظمینان و آرامش در 
آن می‌نشینند در مصباح آنرا مجلس 
معنی کرده است معنی آیبه چنیدن 
میشود: چون از مکر و گفتگوی‌زنان 
۲ گاه‌شد آنهارا دعوت کرد ومجلسی 
برای آنها بياراست‌وبهريك چاقوئی 
داد - تا در خوردن میوه وطمام از آن 
استفاده کنند : 

ولی این طبیعی نخواهد بود که 
بگوثیم: آنها را دعوت کرد ونر 
ایشان‌پشتی آماده نمود و اکرقرائت 


رم تن تن 
) متکا 4 بجعنی بر نج مهو ۱ نود ان 


ما 








و کد ۳۳۹ 





کاملا مناسب بنظر میرسید. 

و کد: و کد وتو کیدبمعنی 
دی فشک وو لاتتضو [ الایمان ِ 
توکیدهاه نحل: .٩۱‏ 

مراد از ایمان بقرینة ای سا بعد 
قسم و سوگند است و تأکید سو گند 
آنشخه که‌بان قضد؛ داش باشی وبا 
آن وظیفه‌ای برایت معین کنی نه‌مثل 
و الّه و باه گفتن از روی عدم قصد» 
چنانکه‌قر آن آنرا سو کند لغوخوانده 
است و در «عقّد » گىذشت . یعنی 
سو گندها را پس از تا کید نشکنبد . 
ایین لفظ فقط یکبار در فرآن مجید 


امه استن 


مک جر مقس ی در فان 

و کز: بفو کزه موسی فقضی علیه » 
فصص : ۱۵. و کزبمعنی‌زدن‌وانداختن 
است » باهشت زدن‌را نیز گویند 
کسائی . گفته و : 0 اورا 
با مشت زد رنقل از مصباح) راغب 
نیزچنین گفته است یعنی : موسی‌مشتی 
بر او زد و کارش را تمام کرد. این 
کلمه تنها بکبار در قر آن عزیز بکار 


ر فده و 





تاموس قر آن جلد۷ 


وکل 


وکل: ( بروزن فلس ) واگذار 


رم هي 9 م 


کردن.همچنین و کو لد کل لاش 
کل" 2 ۱ قو هل و کیل 
بمعنی م و کول کسی است که کار باو 
وا گذار شده است. ۱ 

توا توا ترفن و و که 
توکیلا" جع و کیلا ّ اسم آن و کالة 
است لو ناکم مك مت دی 
کل کم» سجده: ۱ بگو: شمارا 
ملك‌الموت میمیراندکه برمر گث شما 
و کیل گردیده اتب مر کشا باو 
واگذار شده است . 

توککل : قبول و کالت . 
راغب ِ : : توککل دو جور است 
نوکت" لفلان» یعنی قبول 
و کالت از او کردم و کت یه 


اعتماد. 
وت 


یعنی باو اعتماد کسردم - و امیدوار 
شدم - در مصباح المنیر و غیره نیز 
هر دو معنی نقل شده است. طبرسی 
فرموده: توکل بمعنی اظهار عجز و 
اعتماد بغیر است و و کل علی‌اله 
واگذار کردن کار بخدا واطمینان 


بتدبیر آوست. 


وک 





ستن تسم سب شوت تب سس تسس خرس جر توا ان سر کی سس 2 تراچ ما مسر مدومن تس بو تخس 





۳۰ 
نتیجه اینکه : توکئل چون"۱ حلی ( 





متعدی شود بمعنی اعتماد و تفویض 

م02 3 و مر مه 
۳ باشد ۳۳ علیه ت و کلت و علیه 
م ۵و مگ ‌ ور مت 


فیتو کل المتو کلون؛ بوسف : ۱۷ . 
بر جدا اتید و تفویض امر کردم 
تفویض کنند ان کار ود را ساو 
واگذارندووتو کل علی الیزلرجیم؛ 
شعراء : ۲۱۷ . کسارهایت را بعزیز 
رحیم واگذار ک 

وکیل : کار ساز و مدبر آن از 
اسماء حستی است . خدا و کیل‌است 
یعنی کار ساز است کار بند ان را 
تدییر میکند , طبرسی فرموده: و کیل 
در صفات خدا بمعنی متو لی تیر 
خخلق است ۱ وقالوا حستا ان و و نم 
یل آل‌عمران : ۱۷۳ . «حالق 
کل 2 شیم فاعبدوه و موعلی کل کی 
یل 0 ۱۲ وا ی 3 اق 

بیء وکیل لبهود : ۱۲ ارم 
است بدو مطلب تو جه کنیم: 

۱ -وکیل در صفات خدا ار 
بمعنای مفعول باشد مراد آنست که 
تاره تین ازنازن منت قفر 1 


فاموس‌ترآن - 


وکل 

بخدا مو کول‌اند نه اینکه کسی بخدا 
م و کول کرده باشد مثل و کلای‌عادی 
که کار را بآنها موکول میکنند و 
ت و کل بنده بخدا يك‌استمداد است‌از 
خدا وخلاصه خدا محکوم نیست بلکه 
حاکم است بعضی 
بمعنای فاعلی گسرفته و حافظ معنی 
کرده‌اند یعنی : خدا بر هرشیء حافظ 


اشتتان 


آنرا درصفات خدا 


۲- هر کاریکه بوجود میآید و هر 
بهره‌ایکه ازچیزی عاید میشودمشروط 
بشراثط بی‌شماروخار ج از حصراست» 
حتی‌بدون اغراق يك‌لقمه نان بستگی 
بتمام اجزاء این‌عالم دارد» تنظیم‌این 
همه شراثط و مقد مات از عهد؛‌ما 
بشر حارج است و اگر خداوند آن 
شرائط و اسباب را فراهم‌نیاوردهیج 
نقعی عاید مانخواهد شد و هیچ 
مقدمه‌ای به نتیجه نخواهد رسید . 
پس خدا واقعاً برهرچیز و کیل‌است. 
و همه کس و همه چیز را کسار ساز 
خداست و مد بر. 


توکتل بدان معنی نیست که‌از کار 


جلد ۷ 





وکل ۲۸۱ 
و تلاش بازمانيم بلکه باید پیوسته 
تلاش کنیم و درعین حال ازخداوند 
بخواهیم که در کارما کارسازی کند 
و شرائط واسیاب را موافق مرام ما 
۳ 1 سس ۶ ام مور ۵ ره 
۰ و کذب ربه قومكك وهوالحق‌قل 
لست علیکم بو کیلي» انعم 5 قوم 
توقر آن را با آنکه حقاست تکذیب 
ِ » بگو من مد بر امر شما 
ستم که نگذارم تکذیب کنید فقط 
11 نم ابلاغ کنم. مثل لت" علیهم 
بمصیطر غاشیه : ۲۲. و مثل«اتما 
ات نیو ال علی کل‌شیءه 4 
هود؛ 


اف یم وما انت علیهم 


7 


بو کیل؛ شوری: 1.از این آیه‌روشن 


میشود که حفیظ از مصادیق و کیل 
ات 
مج ام هي مم مر اوه ۱ 


۰ دایماالاجلین فلاعدوان" 
علی وافاعلی او و کیل)قصص : 
۸ و کیل‌در آیه در جای شاهداست 
ولی چون شاهد فتط شهادت میدهد 
اما و کیل دارای تصرف و تدبیر و 


قاموس قرآن - جند ۷ 


وکل 

تام الاختیار است لذا درجای شاهد 
آمده است یعنی‌هر کدام از دومدات 
را تمام کردم برمن اجحاف وتعدی 
توا خر هه بر ی نم 
و شرط میکنیم گواه است و متخلف 
راکیفر میدهد نظ تب است آیة: 


مه مه ره ۳۳-1 


فلس آنوه موشهم قال الّه علی ما 


0 
نقول هکل وش 2 
مم وم م ام ی مر 


۱ ثملانجدلك : به علینا و کیلا" 1 
: ۰۸۲ وکیل در اینگونه آیات 


م 


# 
در جای نصیر و انتقام کش اشنت 
چنانکه در آبةً ۷۵ همین سوره آمده: 


م | ۸ و همم موه م 


رتم لانجد لك علینا نصیر آ). 
ولج: ولوج یمعتی دخول است ۰ 


ولج ال فی‌غیره : دغعل » راغب 
دخول‌درجای تنگک گفته است.ظاهرا 
آن فقط دخول‌سوزن در چیزی‌نیست 
که بافشار و جاباز کردن باشد زیرا 
در نهجالبلاغه ز نامه : ۲۶ . آمده : 


م م۵ وم 


ولج به الجنّة»ویز آمده :. وو بحر 

مم # کیت ۷۰ .او لی 
دخول معمولی و دو می بطور جاباز 
کردن است. 





ولج ۳:۲ 


!2 و م, 


ولا یدخلون الجتة حتیبلجلجمل 
فی‌سم الخیاط؛ اعراف: 4۰. داخل 
بهشت نمیشو ند تاریسمال ضخیم و ارد 


سوراخ سوزن شود. ك_ّ اب 
الارض ما یج منها » سباء: 
میداند آنچه را که - از تخم» بت 
انسان » اشعه و غیره ‏ داخدل زمین 
میشود و آنچه‌از زمین‌خارج میگردد. 
۰ تئولج ال فی نها و تولخ 
ها هی ۳۷ 3 
۷ : شب را و و را 
داحل سکن : گفته‌اند مراد کوتاه و 
بلند شدن شبها و روزهاست . مثلا" 


؛ آل‌عمسران: 


دربهار که روزها بلند میشود قسمتی 
از روز وارد شب ميشود. 
بنظرنگارنده مراد داخل شدن‌شب 
بجای روز و روز بجای شب است. 
چنانکه میدانیم : شب و روز پیوسته 
در اطر اف زمین میگردند - البتّه در 
اثر حرکت زمین - وهريك آندیگری 
را تعقیب میکند پس مر تباً روز جای 
شب و شب جای روز را میگیرد . 


مشل « واختلاف اللبل و التهار 1 





تاموس‌قر آن - جلد۷ 


ولد 


ولد ۱:۳ 


 .ملاعلاقاو‎ 


م ح و مه 


م7 و رام گر رم رو 
رسوله و لاالممنین وليجة » توبه : 


7 ولیج وولیجَهٌ بمعنی داخل‌شونده 
است . مراد از آن کسی است که‌از 
ود انسان یست واسی آنرا محرم 


اسر ارخویش قرار داده است گونند: 


و ۶ 


و فلان ولیجة فی الوم » و این در ا 


صورتی است که از قوم نیست بلکه 
لاحق‌شده‌است‌بعنی : جزخدا ورسول 
و مومنان محرم اسرار و مشاوری 
نگر فتند. 

قرآن باصدای بلند میگوید: غیر 
مسلمان نباید محرم اسرار و مستشار 
مسلمانان باشد و در ای دیگر آمده: 
لخد وا باه من دونکملایلو نکم 
خبالا" » آل‌عمران : ۱۱۸ . یکی از 
بدیختی‌های جامعه مسلمین آنست که 
زعمای آنها هريك آلت دست یکی 
از دول مقتدر ونا مسلمان روی‌زمین 
شده وتمام کارها را برأی‌و صلاحدید 
و مشورت آنان انجام میدهند. 


ولد ۰ فرزند واه فرزند انسان 


با ( ۶ ۶ | 
» ولسم یتخذوا من دون‌اله ولا 





باشد با غیر آن برمذ کر و مونث » 
تثنیه و جمع اطلاق مشود و بروزن 
۶ ها مه وه ۰ 
ر فرس ؛ فلس » قفل» جسر ) خوآنده 
میشود . و لی‌در فرآن مجید فقط وزن 
۰ 
1 ی 
او ل بکار رفته‌است. ولد بروزن‌قفل 
#2 كِ 
جمع ولد نیز آید چنانکه حوصری 
گفته است. 
ه , کر و و م۵ 
« قالت رب اننی‌یکون‌لیولدولم 
ام و ۶و ِ 


مس بغر 6 آل‌عمرآن؟: 6۷ گفت: 
خدا یا چطور فرزندی خواهم‌داشت 
حال آنکه کسی بمن دست نزده‌است. 

ولادث > ولاد ولد (بکسرلام) 


وه 


۱1 الارانیم 

۴۳ ب ما مه وم مه ما توص مره 
رمن رافکهم لیقولون.ولد الّه وانهم 
لکاذبون» صافات: ۱۵۱و۱۵۲. بدان 
آنها ازروی‌باطل‌میگویند: خدافرزند 
زائده و حا که آنها دروغگوبانند. 


مصدراند بمعنی زائیدن . 


والدپدرحقبقی وو الده‌سادرحقیقی 
که انسان از آندو بوجود آمده‌است 
بخلاف اب واام که اعم‌اند دواخشوا 
بوماً لایجز ی والعَن ولده» لقمان : 
۳۳ تا والء بولدما )بقره : 


۳۳ 


فاموس قرآن - جلد ۷ 


ولد 
۴ 3 ۴ - 
رم ول 1 ال موقالوا 
با و آولادا و 
ی . سباء: ۳۵. 


ولید بمعنی خادم و کودك است 
باعتبار نزديك بودن ولادنش‌جمع آن 
ولدان فتاش در صحاح گوید : 
وی آلّبی" 4 درقاموس گفه : 
رالْولیذ: المُولوّد و السّبی" اد 
راغب‌میگوید: ولیدبکسی گفته‌میشود 
که از و لادتش 
چون بزر گک‌شددیگر ولید گفته‌نمیشود 


چندان نگذشته . .. و 


جمع آن ولدان میباشد. 
علی‌هذا درو لیدقریب آلولادةبودن 
معتبر است,قال آ نك فینا ولیداً 


م۶ ۰ , 


با سس 
۱ گفت : آیاتو را در کسودکی 


تربیت نکردیم . وسالی چند درمیان 


ما 9 

وومالکم اون فی‌سبیل ان و 
امین من الرجنال و اللساء 
و و اُولدان, نساء : ۷۵. چه شده که 


در راه خدا و حلاص بیچار گان از 


ولد ۲:4 


مردان وزنان و کودکان» جنگك وجهاد 
نمیکنید ؟ ۱!. 
۱۰ تفت علیهم تون 
وافعة: ۱۷. مراد ازولدان‌خدمتکاران 
شت‌اند و اطلاق‌ولدان‌روشن‌میکند 
که همه تازه جوان‌اند. 
4 2 
» وقل‌هوانهاعد. الصمد. لپ" 
و در «بنو- آبن» بطورمشرو ح 
گفته شده که عده‌ای در بارة خدا 
بفرزند حقیقی قائل بودند که ازخدا 
زائیده شده (نعوذباه نه اینکه مراد 
و لد 
دالااهم من افکهم لقولرن ولداق 
صافات : ۱۵۱ و۱۵۲. فرزند حقیقی 
ژانفی‌یکد: 
۰ پا البلد وان 
لبد. روالدی ماود ملاسان 


تشریفی بوده است چنانکه 1 4 


قی کبده بلد: 6-۱. نم قسم باین‌دیار 
تو در این دیار ساکنی » قسم بپدری 
بزر گكو آنچه مق( کزده. حقاکه 
انسان را در رنیج و تعب آ فریده‌ایم 
بقولی‌مراد از والدآدم‌و ازوماولد) 





قاموس قرآن - جلد ۷ 


و لد 
ذر ی اوست . بقولی مراد ابراهیم و 
فرزندش اسماعیل علیهماا لسلام‌است. 
در المیزان فرموده: میان قسم و 
مقسم علیه ن_وعی تناسب لازم است 
ولذا مراد از ه ووالدو مأولد» کسی 
است که میان او و بلد مقسوم علیه 


نسبتی‌است و آن‌منطبق است‌بر ابراهیم ۲ 


و فرزندش اسماعیل علیهما السلامو 
آندو سیب اصلی بناء مکّه و بانیان 


ببت‌الحرام‌اند... و ابراهیم بر همان 


امن قرار دهد. مُوادقال ۳ رب" 


اج هدا اد آیتاهابراهيم : ۳۵.و ۱ 


تنکیر والد دلالت برتعظیم دارد و 
آمدن اه رخا «من‌ولد» دال 
پرشگفتی امر اوست از جهت مدح 
مثلَ وان عم بماوضع» آلعمران: 
٩‏ (تمام‌شد). 

پس در این آیات قسم باد شده 
بدیار مکه که با سکونت حضرت 
رسول عفر برشرافتش افزوده شد و 
نیز قسم یاد شده بابراهيم و فرزندش 
که بانیان کعبه‌اند. 


دلی ۱ ۳:۵ 

ولی؛ (بروزن فلس ) نزدیکی و 
قرب. چنانکه در صحاح ومصباح و 
قاموس گفته است گویند: «تباعدنا 
بعدولی؛ پس از نزدیکی دور شدیم . 
راغب میگوید: و لاء و توالی آنست 
که دو چیز چنان باشند که میانشان 
چیز دیگری نباشد و بطور استعاره‌به 
نزدیکی و لاء و توالی گویند تحواه در 
مکان باشد یما صداقت يا نصرت یبا 
اعتقاد . ۱ 

«بایهالذین آمتوا لو لین 
پلورنکم میالکفار ۰ توبه : ۱۲۳. 
ای امل ایمان باکفاریکه در دیار 
بشما نزديك‌اند بجنگید . ظهور آیه 
آشت که مسلمانان ناند او لاد 
کفارنزديك بشتابند بعد بجهاد کفّار 
دیگر بروند و آن در صورت عملی 
بودن سبب گسترش و عالمیگر بودن 
اسلام است.. 

تولية: اگر با «عن) باشد بمعنی 
اعراض و اگر با «الی» باشد ۳ 
روکردن و اگر با دو حرف مذکور 
متعدی بمفعول ثانی باشد بمعنی 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


بر گرداندن و متوجه کردن آید. و در 
صورت تعّدی بدومفعول بمعنی سر- 
پرست کردن و غیره تال ابنگ 


شواهدی از آیات : 


۶ 2« ۱1 میا وح* 


دواذانتلی علبیه آبائناولی‌مستکیر؟ 


یج 


کان‌لم و ۷ چون‌آیات 
مابراو خوانده شود از آنهایحالت 

تکبر اعراض کند گوثی که آنهارا 
نها ۱ 
است ی قضی 7 قومهم 
منذرین» احقاف : ۲۹. چون خواندن 


‌ 
نشنیده ات تقدیرش و ولی 


قرآن تمام شد رو کردند و بر گشتند 
بسوی قوم خویش برای انذار. 

و سیف سول السَفهاء 2 الثاس ما 
۳ لیم ی ها 
بقره: ۱4۲ . سفیهان از مردم گویند 
چه چیز آنهارا ازقبله‌شان که در آن 


بودند بر گردانید . 
وولو قانلکم الب کفرتا لوا 


الادبار» نع :۳۲۹ آن‌تقدیرولو لوا |لیکم 
الادبار) » است یعنی | کر کفار باشما 
میجنگیدند حتماً بشما پشت میکردند 
و میگر یختد 

۰ اف ۳ بعضی الظالمین 





ولی :۲ 
بعضاً بماکانوا یکسبون» انعام:۱۲۹. 

وهمینطور بعضی از ظالمان را دراثر 
اعمالشان ببعض دیگر ولی امر و 


سر پرست قر آرمیدهیم. 
36 6 
کر ِ از باب تفعل بمعنئی 


اعراض ودوست اج کردن‌وسرپرمست 
هم ۱ حِ ۱ 


آید. مثل «فمنْ ۳9 بعد ذرك فا و لك 
مُ ارات :۰ هر که 
پس‌از اخذمیثاق» ازقبول‌حق‌اعراض 
کنل نها فاسقانند. 


م 
مر مه مرو مر هام 2 


کیب علیه آنه من تولا ه فانه 


ِ 


ی ۰ ؟, برشیطان حتمی‌است 
هر که او را دوست بدارد اضلالش 


ود ی بر" و ۰و 9 


میکند , «ومن ستو لهم‌منکم فا نه‌منهم» 
مائده : ۵۱ . هر که از شما آنها را 
دوست اخذ کند از ۲ توافت 

م م 9 


» «فهل عسیتم 
ةُ 0( 


ریهره هروه 


آن‌تولیتم آن‌تفسدوا| 
۳ ظاهس رآ و ۷ در آبه بمعهی 
اعراض است یعنی آیا امید است از 
شما در صورت‌اعراض‌از آمر خدا و 
امرجهاد » اينکه در زمین فساد کنید 





قاموس قرآن - جلد ۷ 


ولی 

و قطع رحم نمائید. یعنی درصورت 
اعراض از جهاد و ماندن درشهر جز 
این نخواهید کرد. بقولی مراد از آن 





حکومت و سر و یعنی شاید 
شما اگر بحکومت رسید 
در اب مراخاتو ی ۰ 


۳ م و 


فیهاويهلك الکرث والتسل...» 
۳ 99 


سرپرسی است و احتمال دارد که 
بمعنی اعراض باشد. 

یج 
تین له الهدی و یبتع غیتر پل 
ره و و رت 


و 
وشات مصيراً )نساء: ۰۱۱۵ 


و مره 


یعنی: هر که بعد از روشن شدن 
هدایت با رسول خدا مخالفت کندو 
از غیر طریق مژمنین پیروی نماید تا 
ازحقاعراض‌میکند باعراض و ادارش 
میکنیم‌و او رابجهنم‌وارد می‌نمائيم» 
آن بدجایگاهی است ظاهرا آیه در 


مر وم رم ور ه 


مضموندثم م انصرفواص رت ال تلوبه» 


توبه: ۱۲۷. است. 


ولی : سر پرست و اداره کنندة 





۳ ۰ . ۲:۷ 
آمر . و نیزیمعنی دوست ویاری کننده 
و غیره رن . طبرسی در ذیل ده‌ولی 
الذی آمتوا: دمره: ۲۵۷. فرموده : 
ولی از «ولی» است بمعنی نزدیکی 
بدون فاصله واو کسی است که‌بتدبیر 
امور ازدیگریاحق و سزاوارتر است. 
برئیس قوم والی گویند که بتدبیر و 
امر ونهی‌امور نزديك و مباشراست . 
بآقا مولی گویند که بامر بنده‌سر پرستی 
و مباشرت میکند به بنده‌مولی گویند 
که با اطافت میاعر آنرسرل اس 
و از آنست ولی بتیم که مباشر مال 
یتیم و ادارهٌ اوست. 

درمصباحاز ابن‌فارس نقل کر ده : 
مر که کار کسی را اداره کند ولّی 
آنکار است. 


مج ره روه 


توتی یی امن بخر جهم 
من 7 الظلمات ال ۳ ۰ بقره : 
۷ خدا پارکسانی است که ایمان 
آورده‌اند» آنهارا ازناریکیها بسو 
نور ایمان خارج میکند. 

و و ما ضّ دون قه من وني 


ولانصیر» بقره : ۱۰۷. شمارا جزخدا 








قاموس ترآن - جلد۷ 


ولی 
سرپرست و بساری نیست . از نصیر 
کر متولی 


٩‏ روم 


امر است و اي آن یمل ۷ 
وه هك 


قل یبال بقره: ۰۲۸۲ با 


توضیح دهد. ولی او املاء نماید. 
جمع ولی اولیاء است بمعانی 


رم مر و 


و قکه فد لوصو 
ولیک تعضهم او لیا بعض»انفقال : ۷۲. 


آنانکه در نزد خود ِ دادند ویاری 
9 بعفیِ اولیاء بعضی‌اند 
۱ لابتخذ امن الکافربن وی 
من دون المومنین » آل‌عمران : ۲۸. 
مومنان کافران را در جای برادران 
مومن خود دوست ویار نگیرند. 

۴ > 


۰ واتماویگم ار رنه 

الذیی آمنوا لین بقیمون ار 

تاره وش اکن مانده: 
۵ بعنی سرپرست و مدیر شما فقط 
خدا و رسولو آنانند که‌نمازمیخوانند 
و در حال رکوعغ ز كوة میدهند قید 
دوهم‌راکمون» لین یقیمون...» را 





ولی ۲4۸ 
مقید کرده است یعنی هر نماز گزار 
و زكوة بده ولی‌شمانیست بلکه‌نماز 
گزارانیکه ز كوة را در حال رکوغ 
میدهند. 

ازطرف دیگر باید آیه راجم‌بيك 
قضیه واقع‌شده باشد و گرنه هر کس 
میتواند درحال رکوع احسانی بکند 
وبگوید ولی مین همیم؛ و آنگهی 
باید مراد از دولنکم» مسدیر امور و : 
سر پرست باشدو گرنه‌همه‌نمازخوانان 
و زکوة دهندگان پبار و دوست 
مسلمانان‌اند و احتیاج بقید « و هم 
راکمونْ » ندارد , از اینجا است که 
امل انصاف از خحود آیه خواهند 
دانست که آن‌عموم‌نیست بلکه‌حکایت 
از تلاو اقا توص فا رف اف 
راما ولایت غیر خدا و رسول 


۱ والذین...» را نفی میکند زیرا «اَماه 


۰ نص در تخصیص است. 


درمجمع‌آلبیان‌نقل فرموده : روزی 
0 ۳ ۶ لاه 
و بلفظ « قال رسول‌الّه عَلز ؛بمردم 


حدیث میخواند . مردی که روی‌خود 


قاموس‌ق رآن - جلد ۷ 


عم جات دب مد 
را پوشیده بود در آنجا حاضر شد هر 
چه ابن‌عباس«قال رسُول ال» میگفت 
آنمرد نیز میگفت. ابن‌عباس گفت : 
تو را بخدا تو کیستی ؟ مرد صورت 
خویش را باز کرد و گفت : مردم‌هر 
که مرا شناخته هیچ و گرنه خودم را 
معرفی میکنم » من جندب‌بن جناده 
بدری آبوذرغفاری هستم» با این دو 
گوشم‌از رسول خداشیندم و گرنه کر 
شوند و با اين دو چشم دیدم و گر نه 
کورباشند میفرمود : وعلی قائ ابر 
را تصره و 
۹( 
بدانید روزی با رسول خدا عد 
نماز ظهر خواندم سائلی در مسجد 
چیزی‌خو است باوچیزی‌ندادند»دست 
بآسمان برداشت که خدایاگواه باش 
من درمسجدرسول‌خدا اظهارحاجت 
کردم کسی چیزی بمن‌نداد» علی فلز 
آنوقت‌در رکوع نماز بود باانگشت 
کوچك دست راست که بآن انگشتر 
میکرد بسائل اشاره نمود» سائل آنرا 
از انگشت علی و1 گرفت » رسول 


ولی ۳:۹ 
خدا مق در نماز این عمل رامیدید» 


ر گنت برآدرم موسی از نو خواست 


ی ور 9 7 


۱ "وگفت :ورب آشرحی صدری ویس 
۱ ری 


۰ واجعل لی وزیرا من 


آملی هارون آحی آشدد به آژری 5 و 
آش رکه فی‌آَسری » در جوابش قرآن 


ناطق نازل فرمودی که كِِ 


با ونجها 1 ۱/۹9 "۳ 


ناهد یامنهم بر گزیده و 7 


تومحمد» سینهٌ مرا فراخ گردان. کارم 
را آسان‌کن. برای‌من وزیری‌ویاری 
از اهل من معیین کن‌علی برادرم را 
با او مرا تفویت فرما. 

ابوذر گوید: بخداقسمرسول خدا 
بر سخن خویش را تمام نکرد تا 
جبرئیل نازل شد و گفت : ای محمد 
بخوان . فرمود چه بخوانم ؟ گفت 
پخوان : : راتسا ولیک ان و و 
الایی آمتو انز 

سپس طبرسی فرموده: این خبررا 
ثعلبی با این سند بعینه نقل کرده و 
ابوبکر رازی در کتاب‌احکام القرآن 
بنقل مغربی ورمانی وطبرسی‌روایت 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


ولی ولی ۲۱۵۰ 


شد آنگاه که در حال ر کوع انگشتر 
خویش‌را بسائل بخشید. مجاهدوسدی 
نیز چنین گفته‌اندو آن از امام‌باقر و 
اسام صادق علیهما السلام و جمیع 
علماء اهل بیت‌علیهم السلام نقل‌شده 
است. 

نگٌارنده گوید : علامة آمینی ر حمه- 
له درجلد دوم الغدیر ص۵۳-۵۲ آنرا 
از تفسیر ثعلبی» تسیر طبری » اسباب 
النزول‌واحدی » تفسیر فخر رازی » 
تفسیرخحازن» تفسیر نیشابوری» فصول 
المهمدابن‌صباغ صو اعق‌این‌حجر» 
شور الابصار شبلنجی و ده دوازده 
کتاب دیکر که همه از کتب مشهور 
اهل سنت‌اند نقل کرده است طالبان 
تفصیل بآنجا رجوع کنند و در 
المراجعات مراجعة چهام مرحوم 
شرفالدین‌عاملی آنرا بطورتفصیل‌از 
منابع اصیل نقل کرده و عبدالمجید 
سلیم‌رئیس الازهر در مقابل آن اسناد 
خاضع شده است. 


اطلاق جمع بر مفرد 
ار گویند : در اینصورت چرا 


مر سب ۶ و 


لفظ این آمنول . ۰۰( بلفظ 


آمده از بود ( 1 آ و و آقام 


۱ 2 ۸ وم ۱ 


الصلوة و آتی از ور کغ» » آید 
که مفرد و منطبق برامام لا باشد ؟ 

گو تیم : طبرسی درمجمع‌فرموده: 
ای ان از و افی بدلاگا برضت 
امامت بلافصل‌علی للبلا است وچون 
ثابت شود که لفظ « و ل, و 
میکند کسی‌را که مدیر امور و واجب 
الاطاعة است و ثابت شود که مراد 
از الذین آمنوا علی #قاز است» نص 
ببر امامت آنحضرت ثابت میشود . 

رجوع بلغت ثابت میکند که ولی 
بمعنی سر پرست و مدیر آمور است 
و مور ی ماخ 
۱ ولی را بمعنی‌دوستی‌در 
دین و محبت حمل کرد زیرا آن در 
بارژ همه مژمنان است‌چنانکه فرموده 
وا امومنون‌وا لمومنْات هم وی با 
بعضه و ازطرف دیگر عاامه وخاصه 
نقل کرده‌اند که آیه در بارة علی لللر 
نازل شد آنگاه که خاتم خویش را 
در رکو ع صدقه داد. 





قاموس قر آن جلد - ۷ 


7" 
تا فرمو ده کسی نمیتواند بگوید 
لفط : الذین مرا + جمع است و بر 
مفرد اطلاق نمیشود زیرا اهل لغت 
گاهی از مفرد برای تعظیم و تفخیم 
بافظ جمع تعبیر میآورند و ایین در 
کلامشان‌مشهورتراز آنست که احتیاج 

باستدلال داشته باشد. 
زمخشری‌در کشاف پس ازتصدیق 
باینکه آیه درباره‌علی تلا نازل‌شده؛ 
گوید؛ آلذین آمثوا بافظ جمع آمده 
با آنکه مراد یکفرد است تا اینکه 
مردم باین کار ترغیب شوند و بثوابی 
مانند ثواب آن برسند و تسا روشن 
شود که باید عادت مومنان بر کسب 
نیک و کاری نا آن‌حند باشد که کار نيك 
راتاتمام‌شدن‌نماز نیز بتأخیر نیاندازند. 
ای ای 
دوم در جواب این اشکال فرموده : 
عرب بجهتی از مفرد بلفظ جمع‌تعبیر 
میآورد شاهد آن قولِ خداوند افتت 


در 9 آل‌عمران ) اللرین قالِ مب 
لد اس 1 التاش ه تنجترالگم 


0 ۳2 


فاخشوهم فزادهم‌ایمانا و قالواحینا 


ولی ۲۱ 
اه ون ما کل » آل‌عمران ۱۷۳ 
مرادازهلناس»در « قال لَهمٌ ال » 
باجماع مفسر آن و محدثان و اهل 
تاریخ نعیم پن‌مسعود آشجعی است که 

بوی‌داد تامسلمانان 
را از مشرکان بترساند ومتزلزل کند و 
3 و گفت ۳ "نّالناسن قدجمعوالکم 
فاخشوهتم 1 امل مکه بر علیه شما 
لشکریان جمع کرده‌اند بترسید » در 
نتیجه بسیاری از مسلمانان ترسیدندرو 


بجنگگ بیرون نشدند » رسول حدا 
عغْرفقط با هفتاد نفر خار ج شدند . 
در اطلاق لفظ‌ناس برمفردنکتة‌شریفی 
است زیرامدح آن هفتاد نفر در 
صورتی کاملتر است که لفظ ناس آید 
از آنکه گفته شود یکنفر خبردادیعنی 
از خبر دادن چندین نفر هم از ایمان 





و پیروی پیغمبر برنمیگردند. 
زار و ما و و 
ابضاً یه کروا نعمة اه علیکم 
و و و گوور وی 
دسریم آیدیهم نکف" 


ید۳۵ عنکم » مائده : ۱۱ . مراد از 
«قوم» یکنفر بود بنام غورث وبقولی 
عمرین جحاش از بهود بني‌نضیر که 








قاموس قرآن - 


ولی 
شمشیر کشید و خو است رسولخدا(ص) 
رابزند خداوند او رامنع کردحکایتش 
را محدثان » مفسر آن و اهل تاریخ 
نقل کرده‌اند» ابن‌هشام درجزء ۳سيرة 
خحود در غزوه ذات‌الرقاع آنرا آورده 
است . خدا لفظ جمع را در آیه بر 
مفرداطلاق فررموده بجهت تعظیم نعمتش 
برمسامانان در سلامت وزنده ماندن 
پیامبرشان عراز شر" دشمن. 

ور یامه ابتاد متا 
و انفس با آنکه حقیقت در عموم‌اند 
برحسنین و فاطمه وعلی علیهم السلام 
اطلاق گردیده چنانکه همه گفته‌اندو 
این اطلاق برای تعظ 

هآ نس ارت 
آیات »قول طبرسی و زمخشری را 
که در بالا نقل کردیم نقل فرموده و 


۳ آنهاست. 


در پایان وجه دیگری گفته که 


خلاصه‌اش این است : اگر آیه بلفظط 
مفرد میآمد دیگر مجالی نمی‌ماند که 
دشمنان علی و بنی‌هاشم ومنافشانو 
اهل حسد فکر مردم را آشفته کنند و 
بدین جهت خطری بىراسلام متوجه 





جلد ۷ 


ولی ۱ ۱۲ 
شش نعتیتا آیسرا از فر آن فا 
حذف میکردند ویا رسول خدا را در 
این باره متهم می‌نمودند که نعوذباله 
بسا خواهش نفس خود سخن گفته و 
آن اطمه‌ای بر اصل دین میشد (از 
نگار نده). 

ولی آیه بلفظ جمع آمده با آنکه 


مفرد مراد بودسپس نصوص پی‌درپی 
ان وولایت آنحضرت آفتابی 


7 گردنلی 
۴ 
مولی" : سرپرست 2 مالك عبد . 
صدیق . غلام. «فاخلمو | والمولاگم) 


گر 


زم المولی‌وندمالتصیر و انفال : 4۰. 
بدانیدخدا| تدبیر کنندة امور شماست 
7 و و 


اهتر مدیر وبهتر پار است. وأحذها 


۳ ۰ 


کٍ لابقدر علی‌شیء و هو کتل علی 
مولاء» نحل :۷۲.یکی از آندولال‌مادر 
زاداست» بچیزی قادر نیست‌وبرآقای 
خودبارو سنگینی است. . 

یوم لایفنی مولی عن‌مولی شتا 
دخان: 8۱. روزیکه دوستی ازدوستی 


چیزی‌را کفایت نميکند. 


4 


ت 


تاموس‌قر آن - جلد ۷ 


ولی ۱ 

وجه اطلاق مولی براین‌معانی در 
لفط «ولّی » از مجمع نقل گردید که 
برانسان نزديك و اولی‌اند ومباشرت 
امر میکنند بچند آیه تو جه کنید: 

«مأواکم التارهی‌مولا گموشن 
لمیر ) حدید : ۱۵. مولی شاید در 
اینجابمعنی دوست‌و رفیق باشدمانند 
داصعاب لاه پدش تاران انش 


است باملاحظه این آبه‌روشن میشود ۱ 


که بدکاران رفیق آنش و آتش‌رفیق 
آنهاست و آیه چنانکه گفته‌اند برای 


تهکم‌است» شاید مولی بمعنی‌متولی 


امر باشد یعنی کار گردان ومد بر امر 
شما آتش است. و شاید بمعنی اولی 
(سزاوارتر) باشد که از معانی‌مولی 
است و از تفسیر قمی نقل شده‌است. 


ور ۱ م 


۰ «وانی شفتالمو ال مورآ 


7 کات امرتی عاقرآه مریم: ۵. در 


: عمو زاده را مولی 
ديك‌است 


مجمع فرموده 
گویندکه درنسب بانسان نز 
مراد از موالی در آبه عموهاوعمو 
زاده‌هااندچنانکه‌از حضرت باقر لْ 


منقول است یعنی : من از عموها و 


ولی ۱۵۳ 
عموزاده‌هاپس از خودم میترسم وزنم 
نازا است بمنِ فرزندی 
۱۰ تولکل ۳ موالی : ۳ ترلد 
الو اللان وَالفربون » نساء : ۳۳. در 
مجمع فرموده از جملا معانی مولی 
و تست که او وی ات 
بمیر اث‌میّت(ظاه رآ آن‌دراثرنزدیکی 
است ) یعنی برای هر آنچه پدران و 
مسادران و خویشان ترك کرده‌اند 
. آیه ربطی به 
عصبه ندارد چنانکه دررورث-ارث» 
گذشت و آن حلاص آنات ارث 


وارئانی قرار داده‌ایم 


میباشد. درمجمع ذبل یه فوق‌و آبهً 
ُواتی‌عفت الموالی » تصریح کرده 
که اولی (سزاوارتر ) یکی از معانی 
مولی است ممکن است موالی در آبه 
بدان معنی‌باشد یعنی برای‌تر کةپدران 
و مادران و اقرباء سزاوارترها قرار 
داده‌ایم که از دیگران در بردن‌ارث 
سزاوارتر اند. 
عد کل 

اولی" و تفیگ سزاوارتر وان 

و باه یی اهنا 


قاموس قرآن - جلد ۷ 





ولی 
لو این آمنوّاه آلعمران:1۸. 
نزدیکترین مردم بابراهيم آنانند که 
از وی پیروی کردند و این پیامبر و 
پیروان اوست. ۲ 

دالتی اولیبالموفتین من‌آنشسهمه 


رز ۰۶ ۰ ور 


وأزواجه ماه احزاب :.بحکم 


این آیه پیغمبر روت نسبت بمومنان 


ازنفس خودشان نزدیکترو سزاوارتر 
است وزنان او مادران مومنین‌اند » 
محترم‌ان.د ونکاحشان بعد از پیامبر 
برمژمنان‌حرام‌میباشد. پس‌مقام‌پیخمبر 
و اهمّیت وجود پیغمبر بر مسلمان‌از 
نفس خویش بالاثر است و اگر در 
کاری‌از کارهااعم خیریا شر امرداثر 
باشدمیان پیخمیر و نفس‌مومن» پیخمبر 
ارجح وبالاتر است. آیه مطلق است 
و اولویت آنحضرت را از هرجهت 


شوشانت: 


۸ ۵۶۵ ۱ مر و ووه ۶2 ۱۵ 7 


دوآولوالارحام بعضهم آولیببعض 
ی کتاب این نو لمهاجرین؛ 
اس نی کود بای اه ار 
بردن غیر اولی‌الارحام که در اوائل 


همجرت بود نسخ شده‌است یعنی اقربا 





دلی ۲۵ 


بعضی یعضی‌در ارث‌بردن ازمومتان - 
و مهاجران سزاوارتراند. 
عد عا > 

لاية: (یفتح‌اول) «هنالك الاب 
ال ویر وب رشب کیف : 
56 ولاية را در آیه‌باکسر وفتح‌واو 
خوانده‌اند » راغب گوید : ولایت 
بکسر واو بمعنی نصرت و بفتح واو 
بمعنی تو لی امر است و بقولی‌هردو 
یکی و حقیقتش‌تو لی امر است‌قاموس 
نیزدر او ل هردورا یکی گرفته است 
در صحاح از ابن‌سکیت نقل کرده 
ولایت‌بکسر واو بمعنی تسلط وبفتح 
و کسرواوبمعنی نصرت‌ویاری است. 

نگارنده گوید : ظاهر آنست که 
هردو بمعنی قرابت است چنانکه در 
اقرب‌الم‌وارد گفته و مطابق بامعنای 
او لی است ومراد از آن‌در آیه تسلط 
و تدبیر است . آیه بعداز آیاتی آمده 
که راجع بمباحثه» يك مشرلاو مژمن 
استت که بالاغره امیت هرد ل 
بیأس شده و محصولیکه درمقابل‌خدا 


بآن دل‌بسته بود از بین میرودوتسلط 


تاموس تر آن - جلد ۷ 


ونی 
حدا و اینکه همه چیز با تدبیر خدا 
است روشن‌میشود یعنی : آنجاتسلط 
و تدیر حق‌برای خحداست او بهتر است 
از حیث ثواب وعاقست نه آ نچه مشر له 
بآن امیدوار بود. 

» زوالنی آمنوا ول بهاجروا 
مسالکه ومسن ولایتهم هس 3 ۳ ۳ ۳ 
بهاجروا؛ انفال: ۷۲. این آیه ولایت 
وقرابت و آثار آنراکه میان مهاجران 
و انصاربود از کسانیکه ایمانآورده 
وهجرت نکرده بودند نفی‌میکند مکّر 
ولایت نصرت را دردیل آیه فرموده: 


۳ 
م‌ 


۱ وان استنصرو کم‌فی الدین فملیکم 
ار اه ات وت 
ارث وولایت امان دادنوغیره‌است. 
ونی: اب نت واه بآیانی 
ولاتنبافیذ کری» طه : ۲ ونی‌بمعنی 
سستی وضعف وخستگی است یعنی : 
تو و برادرت با آیات من بروید و 
در دعوت بسوی من سستی نکنید و 
شایدمرادیاد خداست» که‌سبب‌قدرت 
قاب و آسانسی مشکلات است و در 


آیات قبل همست که موسی ار بخد | 





وهب ۳۵۵ 
۱77 
عرض کرد : « کی نمسحك کثیرآ. و 

مر و ور رم 


نذ کر کثیرآ». این افظ فقط یکبار در 


قر آن مجیل آمده است. 
وهب: هبه بخشیدن و دادن بغیر 


۶-وضص است در مفردات میگوید ۱ 
مره ۶و مهم ۵ 
«ارهبة آُن تجیل ملک لنیو لبق جرف 


۱ الحمدنه الذی ومبِ مین 7 کب 
اسَماعیل و اسحق» ابراهیم : 4 
خدا را که در پیری اسماعیل واسحق 
را بمن عطا فرمود. ۱ 

وهاب از استماه حسنی است 
( بسیار عط-ا کننده) و آن سه‌بسار 


ِِ مجید 0 2 


7 ی 


آل‌عهر ان( 


م مررو ار 9 روعی 


تا «وبنیناف و قکم سیعاً شداد. 


ایا ها اا ثباء : ۲و ۱۳ 
وهج بمعنی افر و خته شدن و حرارت 


دادن استووحجت ال امس : 


4 


انقدت 1 وشاج مبالغه است بمعنی 
مشتعل بائور بز رگف» 5 از آن‌در 
آیه آ فتاب است یعتی : بالای شماهفت 


آسمان»حکم بنا کردیم و چراغی بسیار 





قاموس‌قر آن - جلد ۷ 





وهن 

حرارت ده و نور افشان فرار دادیم 
رجوع شود به و سمو- سماء » راجم 
به هفت آسمان. این لفظ فقط یکبار 
در قر آن مجید آسده است . راغب 
گوید: وهج‌حصول‌نوروحرارت است 
از آتش و آنبا وهاج بودن آفتاب 
گنل فیراعت استا 


دن ضعف . ناتوانی . وفماوهنو | 


وه 


رل آصابهم فی‌سییل ال آل‌عمران: 
ای گود وف طیی اس 
در خلقت یا در اخلاق . ظاهراً مراد 
از آیه ضعف روحی است بعنی در 
مقابل بلاشی که در راه خدا رسید 
رو حیه خود را نباختند ایضاً دد ۸ 


مر موه م‌ 


وولاتهنوا و لاتحزنو| وأنتم 9 
آل‌عمران: ۳۹ . ولی در آيهة ورب 


سر وه 4۵ م 


,آنی‌وهن میتی مریم ون 
اوه ات لت ات ۱ 
عنکنوت : ٩۱‏ . مراد ضعف خلقتی 
است. 

1 
الکافرین» انفال: ۱۸. مطلب آنست 
وخدا تضعیف کنند لا کافر ان‌است. 


دهی ۳1 


وهی: 9 اما فهی 
يومیذواهيةه حاقه: ۱٩‏ . وهی بمعنی 
شکافته شدن و بی‌قوام وصعیف شدن 
در اثر انشقاق است یعنی آسمان 
میشکافد و آن در روزقيامت سست 
این لفظ تنها 
یکبار در قرآن مجیلر آمده است. 


م24 22 هم را رو 


ویکان :رو آصیع ۳ امکانه 


مر وه زور( ی رم 


بلاشیولودویگان له سسط | الرزق 


مه و اه من 


و من عباده ویقدر لولاآن من" 
۵ ان لالح 
الکافرونٌ قصص : ۸۲. گفته‌اندروی» 
کلم ندامت است ونیز کلمة تعجب 
۳ 

قارون اوقت او 
در اثر لیاقت و علم اوست و ربطی 
(نعوذباله) بخدا ندارد و در مقابل 


۱ ۸۶۶ ۶, ۲ 


ناصحان میگفت : « انا آوتیته‌علی 
علمعندی». 

عده‌ای‌ازناداناناورادر این‌سخن 
تصدیق کرده بودند و چون قارون 
و خانه‌اش در زمین فرو رفت آنها 
بخود آمده و از فریب خوردگی 





قاموس‌قرآن -جلد ۷ 


ویل 
تشه دز 
و و ۶ 

در اقربت الموارد گوید وو يكك»با 
اضافکافت کنایه از ویل امنت گوی: 
م 2 و ۵ ,۰ 
«ويك | 
مرا کوش کن. درصحاح و قاموس 
گفته ‏ «وی» کلم تعجب است گوئی: 
«ويك 
بتصدیق این دولغوی «ويك» نیزمانند 
م2 9 2 ۲ 
«وی»بمعنی تعجب است علی‌هذابنظر 
سس هم هس ‌‌ ۰ 
نگارنده‌وویکآن» در آبه‌مر کب‌است 


موم و 
از «ويك» و «آن 4. 


مر ۰ 
» وی لزیده بعنی عجبا از زید 


معنی آیه چنین میشود : کسانیکه 
روز پیش مقام او را آرزو داشتند 
فردای آنروز گفتند : عجبا راستی 
خدا روزی را بهر که خواهد وسعت 
دهد و تنگ گیرد » اگٌر خدا لطف 
نمیکرد ما را هم بزمین فرو برده‌بود 
عجبا راستی کافران رستگار نمیشوند 
در ایتصورت لازم نیست : بگویم 
دوی» به «کأْ» داخل شده تا درمقام 
توجیه بر آثیم که رک نْ» داال برشك 


اش 


ویل: وای طبرسی فرموده:ویل 


شهج قولی وای برتو حرف 





وبل 
لفظی است هر که درمهلکه واقع‌شود 
آنرا بکار برد و آن در اصل عذاب 


و هلالك است. راغب‌از اصمعی نقل 


۲۵۷ 





کر ده ویل بمعنی قبح است‌و گاهی‌در 
تحسر و تأسف بکار رود ولی ویح 
در ترحم استعمال میشود جوهری 
آگوید: آن کامة عذاب است گویند: 
وی وب وی 

نگارنده گوید: در هر حال کلمه 
ایست‌حکایت از بدبختی وعذاب‌دارد 


خواه شخص گرفتار حودش بگوید 


موم مر را وم ۵ 1 
مثل «یا وبلنامال‌ه الکتاب لایغادر 
صغيرة ولاکبرةٌ الا احصاهاه کهف : 


9٩‏ و خواه از دیگری بدیگری باشد 
مثل ول آمن» احقاف : ۱۷. وای 
برتوایمانبیاو یمین 
مرسلات : ۱۵ . وای در آنروز بر 
تکذیب کنند گان. ۱ 

در آیهوقات‌یا وب االقو آنا 
عجورّههود: ۷۲. ظاهرا بمعنی تعجتب 
است. 

آخرروز جمعه ۰ربیم الشانی ۱۳۹۵ 
مطابق ۱۳۵۹/۲/۱۲ از حرف واو 
فار غ‌شدم والحمدلله. 








یاء 
وفارسی است‌ودرحساب ایجدیجای 


.> آخرین حرف الفبای عربی 


عدد ده میباشد , 
پا ۰ حرف ندا است برای بعید » 
حقیقتاً بعید باشد یساحکماً » بقولی 
مشترك است میان وبعید « از 
آقرب الموارد) « ام پثربٌ لا مقام 
موه 


لکم فارجعوا»احزاب : ۱۳ ای‌اهل 
بثرب دراینجا مساندن روا یست 


۳ ۶ ۶ , 1 ۸ 
ی وا اس ۱ 
۸ ۶۶ ه ‌ 
ربکم .. ٍ. 


یأس آنست که بقین کنیم شیء آرزو 
شده بدست بر اه بسانت 
گوید :ویس انتفاء الطمع» داوم 
ِ الذین کفروا من دینگم» مائده 

۳ . امرو زکفار از دین شما مأبوس 
شدند . یعنی طمع بریدند ازاینکه‌شما 


4 ۵ ِ‌ 


ازدینتان دست پردارید «ولاتیأسوامن 


ی 
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روح ان یوسف : ۸۷ . 


از رحمت 
خدا ناآمیدنباشید . 

استیگاس : مل باس است وفلشا 
ار ۱ #اروشتء 
۰ . چون از بوسف ناامید شدند که 
برادرشان‌را آزاد کند کنار رفتند 


وباهم نجوی میکردند . 

2 الم پیأس الدینن آمُوا آده 
ارسا کی انا سم ره 
۳۱ پأس‌را در آبه علم معنی کر ده‌اند 
درجوامع الجامع میگوید : علت‌این 
امر آنست که یأس معنسای علم‌را 
درضمن گرفته زیرا مأیوس شونده 
میداند که اینکار نخواهد شد . 

راغب نیز نزديك بآن گفته است 
یعنی : آیا اهل ایمان ندانستند که 
اگر خدا میخواست همه م‌ردم‌را 


هدایت میکرد . 


قاموس تر آن 


بیس 


وم 


» و لیم الانسانْ من‌دعاء الخیر 


2 ور 2 4 2۶و یر / 


و آن‌مسه الشر فیس قنوط » فصلت : 
٩‏ یوس وقنوط هردو بيك معنی‌اند 
یعنی انسان ازطلب خیر خسته نمیشود 
واگر ضرری باورسد بسیسار ناامید 
و توس اش 
ییس :(بضم وفتح‌او ل)خشکیدن. 
و آن این است که چیزی‌تر بوده 
سپس بخشکد ولايابس 
۵٩ :‏ .هیچ 
تروخیشکی اد نیست نت تروخشکی 
بزمین نمیافتد مگر آنکه در کتابی 


آشکار است‌رجوع ت به «رطب». 

و ون می آن آسر 
بعبادی قاضرب له طریفا فیالبخر 
باه طه : ۷۷. یس ( بروزن فرس) 
مکانی است که‌در آن آب بوده‌وخشك 
شده‌باشد. یعنی بموسی‌وحی کردیم که 
بند گان‌مراشب‌هنگام از مصرخار ج کن 
وراه خشکی دردریا برای آنها بزن. 


رز مر وم ردو 


وت ۳ ۱ ۱ ۰ 
«وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات» 


یوسف : 4۳. وهفت سنبلهٌ سبز و بقیه 


هرد ۱ 





- جلد۷ 


یتم ۲۹ 

یتم: یتم آنست که پدر کسودکی 
قبل از بلو غاو بمیرد ودرساثرحیوانات 
آنست که مادرش بمیرد ( مجمع و 
مفردات ) پس تیم درانسان بمعنی 
پدر مرده (البته قبل ازبلو غ کودك) 
ودرغیرانسان بمعنی‌مادر مرده است. 
ولا تقربوا مال لیم الا بالّتی هی 
0 انعام : ۵۲ 0 بتیم نزديك 
نشوبد مگربه‌بهترین طریق. 

جمع آن درقر آن مجید پشامی 
است ۱ ٩‏ علی حبّه دی 
مر والیتامی والْساکین» بقره : 
۷ . درآبة ه و آتلواالامی 
۰ ساء: ۲ . باعتبار ماکان 
یتامی اطلاق شده و گرنه تابتيم است 
مال باو داده نمیشود و پس ازبلو غ 
باویتیم گفته نمیشود . 

خوردن مال بتیم از گناهان کبیزه 
است وبرآن وعده شم داده شده ؛ 
مان" الذبی یأکلون أموال الینامی 
طلما ام با کلون فی‌بطونهم نسارا 


وسیصلون سعیر تا ۰ ۱۰ آنانکه 
اموال بتیمان‌را بظلم میخورند فقط 


اموس قرآن - جلد ۷ 
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یشرب 
درس شکمشان آنگن 
وارد آتش میشوند (نعوذبالله) . 
یشرب نام قبلی مدینهة متوار هه 
۶ وم 2۸92۱ ,۰ 
راد قالث طافة مهم باامل پترب 
از مرو ه م 


لامقام لکم فارجموا احزاب: ۰۱۳ 
آنگاه که عده‌ای ازمنافقان ومریض- 
القلبها میگفتند ای‌اهل بثرب ماندن 
شما دراینجا بی‌فایده‌است بر گردید. 
میخواستند لشکریان اسلام‌را از کنار 
خندق وازاردو گاه متفرّق کنند. این 
لفظ. فقط یکبار در کلاماله آمده 
است . 

یاجوج " : وقالوا یاذا 9 ان 
باجزع 1 ا رم دون 
ةُ ی‌الاأرض .. ۰( کهف : 1۹ حنی 
دق ار 

تحت یاجوح وماجوج دهم ین 
کل محدانت ینسلونْ» اتیا 6 

۱ در لمة «مأجوج » دربارة هردو 
لفظ توضیح داده شده است وظاهراً 
مراد طاثفه‌ای ازمردم چین‌اند. واين 
دولفظ دوبار پشتر درقر آن مجید 
نبامده‌اند , 


ی ‌ 09 


من بسطت الی 


یف ۰ دست , 


ید ۱۹۰ 


۳ 
میخورند وحتماً | لتفتلنی مسا آنا بساسط بدی اليك 


2 5 م 


لاقتلك . ۰ مائده: ۲۸. اگردستت 
برای کشتن من باز کنی من دستم ر | 
برای کشتن تو بازنخواهم کرد . 

دیده دراصل « یدی » بایاء است 
ی ایدی است وت 


م۰ م9 

بد ار درچند مه 
میر ود ازجمله ‌ 
۱- نعمت . «یدیت ألیه » نعمتی 
باو رس‌اندم جمع آن دراین معنی 
ابادی‌است در صحیفَةهٌ سجاد به دعای 
۷. آمده: رجزاء للصفریمنآباديك» 
بعضی جزائی برای کوچکترین 

نعمتهایت . 
هم و وه 
5 حیازت و ملك مثل «أویعفوا 
اللی بیده فده ابتکاح» بقره : ۰۲۳۷ 
با ند آنکه عمده تکاح دراختیار 
وتسالط اواست .رجو ع‌شود به وعقد). 


یدلالک انك علی ا به پتده 
بدلالخیر انله شی وقد 
«بیدالخیر انك علی کل شیءقدیر» 


آل‌عمران : ۲۲ . اختیسار درقدرت 
وساطهة تواست نو بر هر جیز توانائی , 


با مغلو له کنابه است از امساله 





تاموس ترآن - جلد ۷ 


ید 
و بخل چنانکه رل مس بعکس 
آنست ۱ وف الیهود اه 1 


ات تا نها قالوا 2 
9 مبسَوطتان؛ مائده : 16 . بهود گفتند: 
دستان خدا بسته است دستهایشان 
سته باد درمقابل گفتة خود ملعون 
گشتند بلکه هردودست خدا بازاست 
هرطور بخواهد انفاق کند رجوع 
شود به‌«غل 1 . 
نواعت انس 
لما خلقّت بیدی" ص : ۷۵.چه‌چیز 
مانع شد از اینکه سجده کنی بانکه 


بادست خودم آفریدم یعنی مباشر 
خلت او خودم‌بودم وشایدمرادقوت 
وقدرت باشد . 
۵ - یرو ۳ عبادنا رایراهیم 
۵ ام مر مرو 


" اسحق و بعقوبت اولن الایبی 


ه‌۰ ۱ 


والابصار, ص : 4۵ یعنی صاحبان 
یرو وبصبرت بودند . درطاعت و 
بند گی خدا نیرومند و بابصیرت‌بودند 
اينك بچند آیه ۳ : 

ور زر وه 


ٍ (و هو ای" و الریاح بشرا 


وی م 


4 ن‌دی رحمتهم اعر اف : ۵۷ .از لفظ 





ید ۳۱ 
| 
حاضر بودن و نزديك بودن استفاده 
میشود چنانکه دربن» گفته‌ایم یعنی 
او کسی است که بادهارا پیشاپیش 
مژده ده‌میفر ستد . 
ای این پیایعونک انس 


و وم ورد رم ره 


پبایمون اه بدالّه فوق آیدیهم ؛ فتح : 
۱۰ . دراین آیه دست حضرت رسول 


ول بدست ت خدا تشبیه‌شده ودرجای 


آن قرار گرفته است و روشن میشود 
که درموقع بیعت آنحضرت دستش را 
بازو بالا نگاه‌میداشتهو بیعت کنند کان 
دست خودرا از اک بکف دست 
آن بزر گوار میرسانده‌اند تایداله 
فوق ایدیهم مصداق پیدا نماید . 

وحتی یعطو | الجزیة عن یدهم 
صاغرون» . توبه : .۲٩‏ گفته‌اندمراد . 
ازدید» قوه ونیرواست یعنی تاجزیه‌را 
از روی قدرت و سلطه‌ایکه برآنها 
دارید بدهند واگر مراد دست باشد 
ظاهر آ معنی آن باشد که از دستشان 


بدست شما پر سل درجوامع الجامع 


2۶ و , 


فرموده : نی بعطوها عن ید الی‌یده 


تاموس قر آن - جلد ۷ 





نی نقداً و دون واسطه بذهند 
مه م ۶6 


درالمیزان آمده: «متجاوزة عن‌یدهم 
رالی ید کم» . 

ء حد" بد از سرانگشتان است 
تاشانه وغیر ِ اقرینه فهمیده میشود 
مثل الوا 1 تومکم وآیدیکم | الی 
لمرافق» مائده : 1 که ری والی 
نات معلوممیشوده راد ازدیییگه 
تارج استومل ار والسارقة 
فاقطعو | آیدیهما » مائده : ۳۸ . که 
بوسیلهٌ روایات معلوم میشود مراداز 
ایدی چهار انگشت است که از دزد 
بریده‌میشود . ومثل : «فتیسَمواصعید؟ 
طیباً قامسکوا 
رمنه) مائده : ٩‏ . که مراد ازدیده در 
تیمم ازمچ بِِ است . 

۱ یس: ۱ والقرآن الحکیم. 
از #ِ 0 ۴-۶. دربارة 
حروف مقطعه‌در«عسق4 سخن گفته ایم 
بآنجا رجوع شود.درمجمع فرموده: 
محمدبن مسلم از ابی‌جعفر باقر 1 
نقل کرده : رسول خدا 99 را 


دوازده اسم است پنج‌تا از آنها در 





و و ز ۰ مگ ۶ هه 
ربوجوهکم وأیدیکم 


پسر ۳۹۲ 


قرآن است. محمد» ۳ عبدالله » 
یس » نون. 
و ت-‌ 


و ۰ 


: بسرآ) شرح ۰ 5 ۰ راستی بادشواری 


آسانی هست ظهور آیه آنست که 
آسانی توأم بادشواری‌است‌نه‌بعداز آن. 


تیسر واستینساربمعنی آسان بودن 


اه 9۵ و رو 

و مقدور بودن است د فان احصرتم 
ی مهد » بقره: ۰۱۹۲ 

| گرمحصوروهممنو عشدید ونتوانستید 

عمل‌حج را بپایان برید آنچه‌از قربانی 


مقدور است بفرستید . 

تیسیر ۳ وود ۰ 
رن لد کر فهل من‌مد ۲ ) قمر : 
۷ حقتا که قر آنرا برای پند گرفتن 
آسان کرده‌ايم آبا پند گیر نده‌ای 
هست ۴ 

۰ وی تیسرله ری » اعلی 


0 مه ۰۶ 


و فأما من أعطی واتفی ای 
۱ ‌ ِِ 

بالحت: ول س یل : ۷-۵ 

۳ 

موصوف آن بایدمئل حصلت‌وطاعت 


موّنث باشدمراد ازتیسیردر آیه توفیق 





تاموس قر آن - چلد ۷ 


پر 

است که نوعی آسان کردن کار 
میباشد چنانکه درمجمع و صحاح 
گفته است معنی آیفدوم چنین‌است: 
اما آنکه انفاق وتقوی کند و وعدهةٌ 
نیکوی خدارا تصدیق نمساید مو فق 
میکنیم اورا بحسالت و خصلتی که 
کارهای خدا پسندرا بی آنکه سنگینی 


بیشتر باشد عمل نيك آسانتر خواهد 
بود» تطو ع ورغبت سبب سهولت 


. است بااورا مو فق و آماده میکنیم 
بحییات سعیده که زند گی بی‌ملال 


آجرت باشد . 
درآیة او لموصوف بسری‌ظاهرا 


دعوت وطربقه باشدیعنی تورا مو فق 


میکنیم بدعوت و طربقه‌ایکه درآن 


وخصلت باشد مثل شرح صدر یعنی 
تورا مو فق میکنیم بحالتیکه سنگینی 
مأمورّیت‌را کم احساس کنی. 
تشر آسسازق یدز وکان دک عل 
اه پسیرآ نساء : ۳۰. این کار برخدا 


فسات اتیت همچنین استت مسور 





یسم ۳ 


«فقل لهم‌فُو 
باآنها بزبانی‌نر م‌سخن کزتاوس‌اع 
بده که آسان باشد . 


۱۰2 
بسیر بمعنیقلیلنیز ید مثل و نزداد" 


م م 


6 7 


۱ مشو را اسراء : ۰۸ 


۰1۵ : ِ 


: آسانی وتوانگری. که 

بوسیلهٌ روت وا آسان میشود 

مان کانْ دذوعسرّة فنظرة الی مسر 

بقره: ۲۸۰ .گر قرضداردرتنگی‌باشد 
وظینه مهلت دادنست 

وسهولت اداء دین . 

3 6 

میسر: قمار . قماربازرا یاسر 

گوبند بقولی قمار را از آن میسر 

گوس که پزسلا آن تال فنگواق. 

آسان وبی‌زحمت بچنگث میاید. 


٩‏ مرو وم 


وم خر والسیر والاتصاب 
دا رجس من عَمْل اللیطان 


۰ خمر » قمار 


ت تازسان وسعت 


قفاوم مائده: 
بت‌ها » تیره‌ای قمار پلید وازکار 
شیطان میباشند از آنها بپرهیزید . 
ایضاً بقره : ۲۱٩‏ - مائده : .٩۱‏ 


یسیع » : تظ ۰ ( و و اساعیلو اس 


فاموس قرآن - جلد ۷ 


یوسف 
۳ وس و لوطاً و کل" فضنا لی 
المائّین ؛ انسام : ۸۳ «واذکر 


رمرم هم 


اشمامل سم وال و کل" 
مّالخیاره ) ص: 4۸. پسع (بفتح ی - 
س ) یکی از پیغمبران علیهم السلام 
است » تام مبار کش فقّط دوبار در 
قر آن یاد شده ولی راجع بشر ح‌حال 
اومطلبی نيامده است . 

درتوحید صدوق باب 1۵ . نقل 
: حضرت رضا لا بجائلیق 
نصرانی فرمود : یسم م‌انند عیسی 


معجر ه داشت ‌ روی آب‌راه رفت» 


شده 


مرده‌هارا زنده نمود » کور وپیس‌را 
شفا بخشید» باوجود این امتش‌اورا 
خدا ندانست و کسی بجای خدا اورا 
نپرستید . 
یوسف: . فرزند بعقوب و 
نواده اسحق و فرزند سوم ابراهیم 
علیهم السلام میباشد نام مبارکش۲۷. 
بسار درکلامالّه ذکر شده است . 
درحکایت مومن آل فرعون آمده 
که بقوم فرعون چنین گفت : 
جاء 


۰ 
9 
۷ 


م 
و 
72 ر ۱ 
قبل بالبینات 
0 م2 


4 و ز ۸ , ۰ 
بو سف 


یوسف 


۳۹ 


دیش ات سید 
غمازلتم فی شك مماجاء کب ختی‌اذا 


1۳۹ 
غافر: ۳4 . اين آیه صریح درنبوت 
آنجناب است ۰ 


اس 4 من بغدهسو ۶ 


مر م۵ و 


زو لك لنصرف ند 
اوه و اخه یا / من عبادنا 
المخلمینّ» برسف : 
را از مخلصین خوانده که ازخالص 


شد گکان برای دا بود و شیط.ان 


و درآ 


۲6 خداونداو 


ونفس‌را دروجود اوراهی نبود . 

ماجرای شگفت‌انگیزاو که‌مجسّم 
کنندة جمال انسانیت وخویشتن‌داری 
وایمان آنجناب است بطور تفصیل 
بعنوان احسن القصص درسوره‌ای 
بنام آنحضرت ذکر شده و خداوند 
بشر ح حال او بیشتر اعتشا فرموده 
است . 

دقت کنید 

درحالات حضرت یوست # 
چند محل مورد اشتباه گردیده که 
لازم است بررسی شود . درتفسیر 
المیزان ج ۱۱ ص ۱۸۳ از تفسیر 
در مشور از ابن عباس نقل شده که 


یوسف 


گفت : یوسف ! سه لغزش‌داشت 





قاموس قرآن - جلد ۷ 
پوسش  .‏ ۲۹6۵ 
۷ : ؛ گوید ۳ در یه «ولفّد" 
همّت به وهم" بها لولا آَنْ و 4 بان 


وسه اشتباه کرد . 

۱- خواست باآن زن زنا بکند 
درنتیجه بزندان افتاد - نگارنده 
گوید این اشاره است باب « ب 
همْت به ۰ وهم سم بهالولا أَنْ ر رءا 
ربه» بوسف : ۲۶. 

۲- بآن جوان زندانی گفت : 
ایند ريك » درپیش پادشاهت 
مرا یساد کن درنتیجه هفت سال در 
زندان ماند چون شیطان ازیاد اوبرد 
ونتوانست اوراپیش پادشاه بی‌تقصیر 
معر فی کند . 

۳ - یوسف به‌برادرانش گفت : 
واتکم لسارقون» شما دزد هستید . 
حال آنکه دزد نبودند .. 

درالمیزان پس از نقل این سخن 
فرموده : این روایت مخالف صریح 
کلام خداست که بوسف‌را برگزيدة 
حود وازمخلصین خوانده وشیطان‌را 
بچنین کسان‌راهی نیست ... در منثور 
روایاتی براین منوال نقل کرده . 


| گرمابکسی بگوئیم‌ازما 


ریت چنانکه دروهم ) گفته شد رز 
ن اه ۰ قید جملهً دهم "هام 
ی : : زن خواست از یوسف 
کام بگیرد ویوسف هم اگر برهان 
خدایش‌را نمیدید میخواست از او 
کام بگپرد . بعبارت دیگر : بوسف 
بحکم غریز؟ بشری بآن‌کار راضی 
میشد ولی دیدن برهان خداکه همان 
ایمان ویقیمش . باشد مانع از آن‌بود 
که چنان فکری‌را درسر بپروراند : 
عجبا کجای این جریبان لغزش 
است!!! 

ازطرف دیگر یوسف 18 بآن 
مرد زندانی که میدانست نجات یافته 
و ساقی شاه خواهد شد فرمود : 
واذکرنی عنذ ربك ۰ درپیش رئیس 
خود مرا یادکن و بی‌گناه بودن مرا 
باو روشن کن . این تو سل بوسائل 
مادی است کجای این شرك است 


پیش‌فلانکس 


که بهیج یگ از آنها اعتمادي تیست. ۱ وساطت کن مشر له شده‌ایم بلکه 


فاموس قرآن - جلد ۷ 


یوسف 

بوست فلز برای استخلاص خویش 
ازراه‌طبیعی و اردشدو آنگهی خداو ند 
از آنحضرت نقل میکند که بآن دو 
زندانی, فرمود : «»آزباب مفرآقون 
ماه الوا اه ودرجریان 
حیلة زن عزیزمصرفرموده : 
عبادنا المخلصین ) چطور شد این 
بزر گوار که‌ایمان وتوحید وتقوایش 
مورد تصدیق خداست مشرك شد 
وخدارا ازیاد برد عجبا ! ! 


وان من 


درتفسیر عیاشی سه روایت دراین 
بساره نقل شده. یکی از آنها روایت 
یعقوب‌بن شعیب از امام صادق ار 
است بدین مضمون : خدا بیوسف 
فرمود آیا ترا بپدرت محبوب نکردم 
ودرزیبائی ندیگ ران برتریت ندادم ؟ 


آباکاروان‌را بطرف چاه سوق‌ندادم 


وتورا رها نکردم ؟ آیا حیلا زنانر" 


از توبرطرف ننمودم ؟ پس چه چیر 
وادارت کرد رغبتت را از من برداری 
ومخلرقی‌را بخوانی پس بکیفر این 
سخن هفت سال درزندان بمان . 
درتفسبر خازن وغیره نقل شده : 


/ 


۱ 





۳۹ 


رسول خلاص خویش | . رسول خدا ققر فرمود : خدا 
7 رحمت کند ۳ ِ 


یوسف 


ار و رم 


درجم 1۳ | یی قالها 
مالبث فی‌السجن مالبث» . 
اه نقل شده 
سند ندارد آنچه از تفسیر خازن نقل 
شد آزمردی بنام حسن روایت شده 
نمیتوان بر آن استناد نمود وانگهی 
همه مخالف قر آن مبین‌اند چنسانکه 
گفته شد . 


ات ابنکه یوسف ببرادرانش 


نسبت دزدی داد مت درستی نیست 


مر مر وم ۳ و 


آیه چنین است ئُم " اذن" موذن ایتها 
المیز انکم لسارتونه از کجا معلوم 
که مژذن بوسف لا بوده است 
گرچه طرح نقشه از آن بزرگواربود 
ظاهر آنست که چون یوسف ستقایه‌را 
ههار اذرش گذاعت مامور ان‌دندند 
سقابه نیست هر نتیجه بکاروان ف نس 
شدند و یکی از آنها گفت : شمسا 
دزدیده‌اید تابالاخره بعد از گفتگوی 


آنها 4 بوسف 1۳1 وشرو ع ده تت ۸ 


قاموس قر آن - جلد ۷ 


یعتوب 


بارهسا کرد . لام خلی مانب" 
الهدی ۱ 
بعقوب : بل فرزند اسحق پسر 
ابراهیم علیهم‌االسلام پدر انبیساء 
بنی‌اسرائیل نام مبارکش ۱ . بار 
در کلام له مجید مذ کوراست . 
نام دیگر آنجناب اسرائیل میباشد 
«قولوا آمتا باه وما رل الینا وم 
رل ای اراه و اشیل ورن 
ویعقّوب» بقره : ۰۱۳۹ دوأوحیناالی 
رابراهيع واسعیل و اسَحق ویعقوب 
7 الاسباط؛ نساء : ۰۱۳ 
اودر آیدروو هیا ۳ سر ویعقوب" 
اف و کلا" جعلنا صالحین» انبیاء : 
۲. از عباداله الصالحین شمرده‌شده 
و در آیات «کواذ کر عبانارابراهيم 


۳ ۰ ۱ ‌ 
و اسحق 


و یوت آولی الایدی 
والابصار. انا آخلصناهم بخالصة 
ذکُری الذار ۳ عندننا 2 
المصطنین الکخبار » ص : 4۷-4۵ . 
به‌بهترین توصیف یاد شده است . نه 
مثل‌تورات که میگوید : خدابایعقوب 


کشتی گرفت وعنقریب بودکه بر خدا 


یعوق 





۳۹۷ 


یعوق: / وله 7 ود" ک 
۱ 
۳ دررنسره و «ود) گفتيم: اصنام 
پنجگانه که درآیه ذکر شده متعلق 
بقوم نوح 6 اند وربطی باصنام 
جاهلیت ندارند زیرا آیه دربیان 
حالات قوم آنحضرت است . 
مع‌الوصف ابن کلبی بتی بنام یعوق 
برای عرب نقل میکند که درقریه‌ای 
بنام خیوان دریمن‌بوده وقبیلةً همدان 
وغیره آنرامیپرستیده‌اند . اگر صنمی 
بدین‌نام‌درجاهلیت بوده باشدمنظور 
فر آن مجید اشاره بآن نیست . 


۸ رم 
42 9 


یغوث : «ولایغوت ویعوق‌ونسرآ» 
آنچه درویعوق» گفته شده درویغوث» 
نیزهست مح‌الوصف ابن‌کلبی در 
الاصنام بتی بنام یغوث برای اهل 
جاهلیت نقل میکند که درمحلی از 
بمن قرارداشته وقبیلا مذحج‌ودیگران 
آنرا می‌پرستیده‌اند .ولی‌منظورقر آن 


ازیغوث » آن‌نیست . 


قاموس تر آن - حند ۷ 


۳ ۰ 
0 4 


والمرجان » رحمن : ۵۸ . 
اقسامی دارد از قبیل » زرد» سبز » 


یاقوت 


۱ کبود واحد آن باقوته وجمع آن 
پواقیت است . آبه در تءریف حوریان 
بهشتی است که درصفا و طراوت 
بیاقوت و مرجان تشبیه شده‌اند این 
لفظ فقط یکبار درقر آن مجید آمده 


اش 


یس ۳ ( روم مر هه 


بقطیوه دوفتبذ ناه ال راموموس تم 5 


رم ۱۵4 رم 


وانبتناعله 


۰ مر ۰ 


علیه شجرة من یقطینمصافات : 
۱6۵ .مرادازیقطین در آیه‌چنانکه 
گفته‌اند کدو است درخت وبوته کدو 
درزمین پهن شده ودارای بر گهای 
گرد وبزرگث است دراقرب‌الموارد 
گوید : بقطین گیاهی است که ساق 
ندارد مثل بوتة حنظل و خیسار ولی 
درعرف د رکدوی گرد مانند خربوزه 
: آن کدو 
است و بقولی هر گیاه بی‌ساق . 

نس 1 است‌چون 
ازشکم ماهی بزمین افتاد درسایة 
برگهای کدو استراحت کرد و کرنه 
آقتات او می‌سو زاند که درشکم 


بکار رود طبرسی فر ماید 


آیه در باره بوز 





یقظ ۳۹۸ 
ماهی بو ست بدانش کا رالد" ناز لد شده 


,»۱ 
نود » لفظ را آنبتنا» شان مید‌هدرویدن 


ا ن بطور خسارقالعاده نوده اسنت ۳ 
یعنی : اورا از شکم مساهی یرون 


انداختییم که مریض بود و درعت 
کدوئی بروی رويانديم . اين لفظ 
فقط یکبار درقر آن مجید بک-اررفته 
است . 


م مور ووهه۱ 


بقظ ۰ : «ونحسبهمایقاظا 


۸ (۸۵ و وه 
و هم ر فود 


کهف : ۰۱۸ ابقاظ جمعبقظ (بروزن 
کتف وعضد) بمعنی بیدار و نخفته 
ات رقود جمعر اقد بمعنی حفته 
میباشد یعنی‌چنان بودند که بیدارشان ‏ 
پنداشتی‌ولی خفتگان بودند . این‌تنها 
یکباردرقر آن مجیدبکار رفته ؛ بمعنی 
فطن و زیرك نیز آید مفرد آن یقظان 


نیز آمده است ۰ 


یقن: (بروزن فاس وفرس) ثابت 
و واضح شاسن 2 وت ِ 
و 


الموارد و 1 ین 0۳ بسا 


24 72 م م م مر 
لت و و ضصح این معایی 4 و هب > 
۰ 


۳ ی 7 4 
نیز اه است ۱ تن الامرٌ وبالامر 1 


یعنی‌بآن علم ی دو هی داز مد تن 


تاموس قر آن - 


یعنی ثابت وواضح . راغب گوید : 
آن صفت علم است بالاتر ازمعرفت 
ودرایت . . . و شاید بمعنی مفعول 
وثابت باشد که‌خواهد آمد درمصباح 
گوید: یقین علمی است که‌از استدلال و 
تحقبق حساصل شود لذا علم خدارا 
یقین نگویند . درمجمم فرموده : 
علم‌را بقین گویند که‌بر آن قطع‌حاصل 
شده ونفس برآن آرام گر دیده‌است ۲ 
هريقین علم است ولی هرعلم یفین 
نیست گویا بقین علمی است که بعد 
ازاستدلال ونظر حاصل شود . 
خلاصه : یقین بمعنی ثابت‌یاثابت 
شده وبالاتر از 4 رت 
۱ تبالاخرة مُم م یوقنون ) بقره : 5 . 
وبآخرت آنها بقین پیدا میکنند . 


م مو ۶و 


یقن و یه » هردو بيك معنی‌اند 


یعنی تحقیق کرد و به‌یقین رسید . 
باحتم‌ال قوی مراد از « بوقتون » 
درآیانینظیر ‏ :۱ لک مایت 
رمن داب آبات موم بوقلونْ» جائیه : 


8 . مراد تحقیق کردن ویقین جستجو 


جلد ۷ 


یفن ۲۹۹ 


بقين وصف است بمعنی فاعل. | کردن است . ه وا سونو 


مه م م 


والارض بل لایوقتن » طور : ۳۰ . 
یعنی بلکه تحقیق نمیکنند نایقین پیدا 
اند 


ار وه ۶ ره 


«ِ«ِِِ آنفسهم» 
نمل : ۱6 . آیات‌را درزبان انکار 
نمودند حال آنکه ضمیرشان 
وباطنشان بآنها باورکرد و محقق 


دانست خ‌ 


ولا اوتلنرن ات 
لشرون" الججیم ۳ وتا ی 
لین » تکاثر : ۷-۵ .ظاهرا ۳۷ 
درعلم اليقین بیانیه وعین الیقین‌بمعنی 
نفس‌آليقین وخود يقین است که روز 
فیامت باشد » میشود گفت: آن‌حال 
۳ 
اگرعلم جازم و یقین‌داشتیدشمارااز 
تکاثراموال مانم‌میشد.حتمحتماً آتش 
بزر گک‌راخواهیددیدسپس آنرا که‌حود 
آنست خواهید دید . 
وان" هذا لهوحق. الیقین,واقعة 
۵اه لح الیقین» حاقه: ۵۱.حق 
ویفین هردو بيك معی است واضانه 


تاموس تر آن - جلدپ 





یقن 
در آن نظیر اضافه بیانیه است‌وافادة 
تأکید میکند و هردو آیه درباره 
آیژ او ل : اینکه 
درتقسیم شدن مردم باصحاب یمین 
واصحاب شمال وسابقین گفتیم ۰ 
درآن 
نیست . درمجمع والمیزان شا کید 


قیامت است معنی 


ثابت وحتمی است و خلافی 


وت وی ی 
ماب منعلم ‏ اب" اتباع 
الظن" وما قتلوه یقین نساء : ۱۵۷ . 
یی + تمیز است از قتل بعنی یقتل 
عیسی فا( علم ندارند و فقط ازظن 
پیروی میکنند و اورا بیقین نکشتند 
ظن" بکشتن او کردند : 

۰ وا عبات نی بابک الیتین» 
حجر : ۹٩‏ . مراد از یقین چن‌انکه 
گفته‌اند مر گک است و اطلاق بقین 
پرمر گگ بعلت ثابت وحتمی بودن‌آن 
أست وشابد اطلاق آن برمر گبجهت 
انکشاف واقم بساآن است یعنی 
آتاانگاه که واقع منکشف شود و 
حفائق ایمان وکفر آشکار گردد 
پرورد گارت‌را عبادت کن. 


یمم ۲۷۰ 


گرفته و گفته‌اند عبادت تاحصول 





یقین است وچون یقین آمد تکلیف 
ساقط میباشد غلط محض است » 
مخاطب باین آیه رسول خدا عود 
است و آنبزر گوار ازاهل بقین بود 
ولی تادم مرگك از تکلیف شرعی 
دست نکشیداین قول بضرورت اسلام 
باطل میباشد . 

» مسوقن : آنکه دارای بقیسن 


یاجوینای مین است ۱ آوفی‌الارض 


آیات للموقنی»ذاریات: ۳۰ .دررمین 
آیات و دلائلی است برای یقین 
جویند گان . 


یمهم : تیمم بهعنهی قصد است 


درمصباح از ازابن سککیت نقل کرده: 
و صعیدأ آطیبا یعنی قصد کنید 
زمین پاكرا درمجمم فرموده: تیمم 
بمعنی فصد است همچنین است‌تأمم. 


۳ ۷ مساکستم ومما 
آغرجنا لک من‌الارزض ولاتیمتموا 


و را 2 ۲2 


الخیت منه تنفقون و لستم "بآ خذیه الا 


ِ 


ن تفمضوا فیه ۰ فره : ۲۱۷ . 


قاموس قر آن- جلد۷ 


۳ 
غرض آنست که درحین انفاق چیز 
پست و کم قیمت‌را که خود آنرا 
اگر بدهند نمیگیرید » انفاق نکنید 
بلکه چیزی‌را برای انفاق اختیا ر کنید 
که پرقیمت و مورد پسند شما وهمه 
است » ازابن‌عباس نقل شده خرمای 
پوسیده وفاسدرا انفساق میکردند که 
از آن نهی شدند » نگارنده گوید ! 

آبه عام" وشامل هرانفاق است . 

یعنی : ازخحوب‌های آنچه بدست 
آورده‌اید و آنچه برای شما از زمین 
بیرون آورده‌ايم » انفاق کنید ودر 
موقم انفاق پست آنرا که خدود 
نمیگیرید مگر از آن چشم بپوشید » 
منظور مکنید . 

انش و 
رواک نی وشن 
وتا آحد منم می الفائط ط آو لامش 
الْنساء قلم‌تجدوا ماه" فتیتواصعیدا 
یب فاسحوا بوجوهکم و آیدیکم 
مئه ...۰ مائده : * همچنین است آیة 
۳ ازسورة نساء فقط لفظ «منه,در آن 


نیامده است . 


تزا اتضان» بمتانز 





یمم ۳۷۱ 
است و درعرف شرع نام قصد 
بخصوصی است و آن اينکه زمین 
پالارا قصد کند وخالرا درپیشانی 
وخلاصه 
آنکه : خاك پاکی ونظیر آنرا مثل 
کلوخ» ریگ سنگگ درنظر گرفنه و 
دست بر آن میزند وپیشانی وپشت 
دستهارا مسح‌میکندتفصیل آن‌دررسائل 
عملیه وروایات دیده شود . 

لفظ و منه » روشن میکندکه باید 
مقداری ازخالك ولوبصورت غبار » 
باید دردست بماند و باآن بصورت 
ودستها مسح کند » این درصورتی 
است که « من» بعضیه باشد لذابعضی 
گفته‌اند بسنگیکه غبار وخالك ندارد 
نمیشود تیمم کرد . بعضی و من » را 
ابتد اثیه گرفته‌اند یعنی مسح باید از 
صعید شروع شده باشد . مراد از 
صعید مطلق وجه الارض است اعم" 
از خالك » سنگك» ریکث وغیره.. 

ر رو پر رد رو 


ِ و مایریدال 


۰ 


من حرج ) که ات 


تاموس قر آن - جلد ۷ 


یم 
«علوم میشود که حکم نیمّم يك حکم 


تخفیضی است که درصورت بروز | 


عوامل بخصوصی معین گشته است 
درالمیزان فرموده‌تیمم درواقع‌همان 
وضو است که مسح سر وپاها از آن 
ساقط گردیده » شستن دست‌وصورت 
بمسح آندو عوض شده وخاك جای 
آبرا گرفته است . 

یعنی : اگرمریض بادرسفر بودید 
یاکسی از شما از خلوتگاه ر قضای 
حاجت ) آمد یا بازنان مقاربت 
کردید و دراین صورتها آب پیدا 
نکردید زمین پاکی‌را قصد کنید 
و از آن بصورت و دستهایتان مسح 
تماقا 


" یم : دربا فتاه ر لیم 
باتهم کن" ی بآیاتنا » اعراف : ۰۱۳۹ 
آنهارا دردربا غرق کردیم زیرا که 
آیاتماراتکدیب کردنددآی فاق یه 
فی‌الیم" تیلقا بالستاحل وطه :۳۹ 
ظاهرا مراد رود نیل‌باشد . 

(بضم وفتح اول ) مبارك 
پودن باب کت‌بودن. فیومی‌درمصباح 





آصحاب این » واقعة 


۳ 


یمن ۳۷۲ 
فرمو ده : اک 1 0 
صحاح و فاموس 





1 ال : | 
نیز چنین است 
۱ 

میمون بمعنی فیاره است ولا 
الميمتة م4 اع ان المت - 1 
۸ میمنه‌را راغب و جوهری طرف . 
راست معنی کرده‌اند مثل میسره که 
بمعنی طرف چپ است ۰ 

‌ و 

قاموس آنرا مثل یمن بمعنی 
بر کت گفته است دراقرب الموارد 
آنرا بر کت وطرف راست معنی کر ده 
طبرسی اصحاب الیمین فرموده‌ویمن 
وبرکت‌را ازدیگران نقل میکند . 

ناگفته نساند : اگر آن درآیه 
بمعنی یمین وطرف راست باشدمطایق 
آيةً دیگّ-ر ح 7 است که 


۳ وا 1 یمین ۳ 


: ۷ .. و لین 
ظاهرا آن بمعثی برکت باشد که 


انا ناسا ام سب 
ارجا المَشثمة: آمده ویمن مقابل 
شومی است . یعنی : اهل بر کت و 
مبارکی که دراثر اطاعت حق نسبت 


فرموده 


بخودشان یکپسارچه برکت شدند 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


اسم تج یاس تسه مسب سس سید وس بسح ریسم 


یمن 
نه‌شقاوت وشومی . میشود این آیه‌را 
یم لاصحاب الیمین من الاو لین 
قریله گرفت و اف 
یمین درآیه سعادت و برکت است 
راغب اصحاب الیمین‌را اصحاب 
سعادات معنی کرده و گوید ۸ یمین 
استعاره ازتیمن وسعادت است . 
دج اد 

یمین : دست راست و طرف 
راست .و فراع علیهم ربا بالیمینه 
صافات : ٩۳‏ . پس رو کرد بطرف 
خدایان و آنهارا بادست راست میزد 
و می‌شکست بقولی مراد ازیمین قو ه 
انت:و وا تلك بش باموس:: 
طه: ۱۷ . ای موسی 1 چیست که 
وس ات بو ابیت وق 9 
ان کیت 
۸ آنهارا بطرف راست و چپ 
میگرداندیم 

یمین بمعنی ۳ وپیمان نیز آید 
میل «ذلك فتاه آبمانکم اذا حلفتم» 
مائده: ٩۸.آنست‏ کفتارة سو گندهای 
شما آنگاه که قسم و : بان 





یمن ۳۷۳ 


آنکیوا ابمانهم من ۹ و عهدجم وتا 


فی‌دینکم فقانلو! انب یت 


۲ . وا گرپیمانهایشان‌را پس‌ازبستن 
سکن و دردینتان عیبجوتی و 
باپیشوابان کفر بجنگید ۰ 

درمصباح گوید: بقولی‌سو گندرا 
از آن یمین گفته‌اند که عرب ون 
باهم پیسان می‌بستند و هم‌سوگند 
میشدند دست راست یکدیگررا 
میفشردند . لذا بطورمجاز سو گندرا 
یمین گفتند : راغب نیز بآن تصریح 
کرده است : 

ایین : نظیر یمین است ودرقر آن 
مجید بیعتتی طرت راست بکار رفته 
است . دونادیاه من جانب لور 
این ور تاه ۳ ) مریم : ۵۲ . 
موسی‌را از جانب راست طور ندا 
کردیم و باطرف مناجات بودن 
مقر تن نمودیم . دراینجا لازم است 
چند مطلب بررسی شود : 

۱ 

بمین و سو گند شرعی آنست که 

انسان بقصد ایجاد تکلیف » بعمل 


قاموس تر آن - جلد ۷ 


یمن 
راجحی و با بترك عمل مرجوحی 
سوگند یادکند . مثلا بگوید : والله 
هرشب باوضو خواهم خوابید یاو الله 
سیگار نخواهم کشید . دراینصورت 
که باتو جه و قصد قسم باد کرده 
نمیتواند آنرا بشکند » باوضو 
خوابیدن براوواجب وسیکا رکشیدن 
بروی حرام میشود وا گر عمدآسو گند 
خودرا شکست بروی کفاره واجب 
میشود و آن درنوبت او ل یکی ازسه 
چیز است : يك بنده آزادکردن . ده 
مسکین‌را طعام دادن . ده مسکین‌را 
لباس دادن ودرنوبت دوم که بهیچ 
يك از آنها قادر نشد باید سه روز 
روزه بگیردآية ۸٩‏ مائده 
چنین بیان میکند : 


فوق‌را 


مور ۱۵و 


,بما عقدتم الایمان" فکفارته اطعا طعام 
ی عرة مُساکین من أوسط مانطمُونَ م‌ 


ره ِِ و مر مص 


نک ات او تحریر ای 
ی ۳ لاب 2 یام لك کار 
نانک اذا و عونت مارا آیمانکم 


یر ۳ 


لت کب ییا لکم آانه ته لملکم" 


لو ی ی درو 
« لایواخذ کم الله 


باللْنو فی‌آیمانکم ولکن ماد کم 


هن ۲۷ 
تشگرون» . این مظلب دره‌حلف» نیز 
مختصر آ ذکرشده است . 
۳۲ 

درعده‌ای از آیات مذ کور است 
که‌روزقيامت نامة عمل بدست‌راست 
پاچپ داده‌میشود ودربعضی آمده که 
آنرا از پشت سر تحصویل انسان 


میدهنل , 


کار ٩‏ ره ره 
ِ 


"ولایظلمون یلا 
ِ آعمی هو فی الا خرة ۳ 
با 
باامامشان میخوانیم هر که کتاب‌او 
داده شود آنپا 
کتابشان‌را میخوانند واصلا مظلوم 
نمیشوند و آنکه دردنیا ازدیدن آیات 


اسراء : 


بدست راستش 


حق کور است درآخرت نیز کور 
میباشد . 


۱ ۸ ۶ م 


و فا مه آوتی کناب ی 


فقول موم ار کتابیه" با و 
و ء هم 
من او کتابه بهماله ول ل بالیتنی 


لا ور 


وت کنایه» حاقه : ٩۱و۲۵.‏ 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


۳-فاسامن آوتی رکتابه یمینه. 
موم و 


رف تا شا سا و 
آوتی کناب ورام ظهره 17 
تبورآ» انشقاق : ۷ -۱۱. آیا مراداز 


دادن کتاب‌بدست راست‌وچپ معنای 


فتافریر آست ‏ ازعطه ورن 


۲ م و هه 


کتابهم - ماژم افروا کتابیه » معلوم 
میشود کتاب هرچه باشد خوآندنی 
است . 
ناگفته نماند : ات یمین و 
آنانکه کتاب بدست راستشان‌داده‌میشود 
اهل بهشت‌ومقابل آنها اهل عذاب‌اند 
آیا یمین و شمال بحساب عرف مسا 
انسانهاست باغرض چیزدیگری‌د رآن 
است * العلم عندالله , 

م «قالوا ۳ ند نوت عنِ 
یمین . قالوا بل تکونوا مُوُمنین ۰ 
صافات :۲۹-۲۸. این دو آیه گفتگوی 
فریفتگسان و فریبندگان درروز 
قیایت است که گمراهان بگمراه 
کنند گان‌میگویند شما از طرف راست 


نزد ما میامدید گفته‌اند : یعنی‌درظاهر 





۹ [۳ الك حون 


یونس ۲۷۵ 
ازراه نصیحت وخیرخواهی پیش ما 
آمده ووانمود میکردید که بسعادت 
ما میکوشید حال آنکه مارا گمراه 
میکردید . 

پونس : یل . نام‌مبار کش چهار 
بار درقر آن مجید ذکرشده است‌و نیز 
بلفظ ذاالنون وصاحب‌الحوت ازاو 
باد شده . واسمبیل سم وس 
تولوطاً و کلا" فضنا علیالعالمین » 
انعام : ۰۸۱ 

این پیامبر بزرگوار همان است 
که از قوم خویش قهر کرد وازمیان 
آنها بیرون رفت و بالاخرة بشکم 
ماهی‌افتاد وخدایش از آن نجات‌داد 
زا لازم است احوال اوازچند جهت 
بررسی‌شودابتدا آیات قر آن‌رادراین 
زمینه نقل میکنيم سپس بموضوعات 
دیکر يپردازيم . 

۱- بان يوس ی 


ِِ 
فکانَ من‌المدحضین . فالتقمه اعوت 


وهوملیم لاسمین 
ا«- ۰ سس م‌ 2 


للبت فی بطنه نه الی‌بوم ببعئون تیک اه 


تاموس قرآن - جلد ۷ 


یونس 


۵ر۵ ,2 2 مر 


. وانتَنا علیه‌شجرة" 


و م2 مد وم 


بالغراء 9 
من یقطین 
دون 

ین صافات : ۱۶۸-۱۳۹ . 


۳۹ ار رالی . ما الف 


م2 و هو 


. فامنوا فمتناهم ۳ 


یعنی : حقاکه پونس از پیامبران 
ناه که تال تا فا 
بسوی کشتی پر رفت : بااهل کشتی 
قرعه انداخت وازمغلوبان شد. ماهی 
اورا بلعید حسال آنکه خسودش‌را 
ملامت میکرد چرا ازقومش جدا شد 
باقوم خویش‌را ملامت میکرد که 


۳۹ 


اسباب بیر ونر فتن اورافراهم آوردند 
اگر خدارا تسبیح نمیگفت تاقيامت 
درشکم‌ماهی می‌ماند » اورا ازشکم 
ماهی بس‌احل انداختیم حال آنکه 
مریض وناتوان‌بود . درحت کدوئی 
براو روپاندیم » بصد هزارنفر بلکه 
. آنها ایمان 
آوردند تامدنی متاعشان دادیم 


پیشتر پیامبرش کردیم 


دمم و۱ 


۲ - ۱ تون اذ دهب ۳ 
چم 2 و۶2 ۰ ور 


فظن نیاق 
اه الا نت شبحانگ انی کته 


رک 
و۱۵2 ۶و ر . مه 


. فاستجبنا له و نج 
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یو نس ۳۷۹ 
اوح تج ال 
انبیاء : ۸۸-۸۷ . 

۱-۳ کاصبرلحکم نك ی ولا تکن 


مر ۵ م 


کصاحب , الحُوبِ اذنادی و هو 
۳2 1 ۵ , 


٩‏ مر 
مکظوم . لولانْ ی نعمةمن‌ربه 


ارزو وه موم 0 
فجعله من الصالحی» قلم : ۵۰-4۸. 
۱ 


نمیشود گفت : یونس لا در 


" حارج شدن از قوم خویش » دانسته 


گنساه کرد که انبیاء علیهم السلام 
معصومند وخدا دربارة آنهافرموده: 
ووسلام‌علی المُرسلینة صافات»۱۸۱. 
حاشا که پیامبر مخصوصاً" پس از 
مبعوث‌شدن مرتکب گناه شوداز جمله 
«فظن 7 آنن نقدر عله» روشن میشود 
که آنحضرت مانعی از خار ج شدن 
نمیدیدکه قومش اورا اذیت کرده 
ودعونش‌را نپذیرفتند واگر بیرون 
رفتنش‌را حرام میدانست دیگردظن » 
مورد نداشت و بیقین میدانست که 
خدا بروی ننکث خواهد گرفت . 


بلی از مجمو ع آیات بخصوصاً 


قاموس تر آن_جند ۷ 


۳ مب ۶ 


۱ فاصبز لخکم ربك" ولا 
ن کصاحب ات بغلوم میشود 
که بهتر بود بیشتر صبر بخرج داده 
وازمیان قوم عفد نشود و از رفظ * 
آنْ آن تقد علی فهمیده میشودعلت 
گرفتاری وافتادن بشکم ماهی دراثر 
همان خارج شدن وقهر از امتش 
بوده است . 


۳ 
و فساهم فکان 7 
نشان مدهد که برع بدر با انداختن 
بعضی از اهل کشتی قرعه کشیده‌اند 
و بونس دی در قفرعه شر کت کرده 
است » لفظ ومدحضین» نشان میدهد 


که بدربا انداخته گان‌چند نفر بوده‌اند 


و گرنه لفظ جمع معنی نداشت 

گفته‌اند: دریا طوفان کرده‌و آنها 
قائل‌بار باب انواع بوده وخواسته‌اند 
بخدای‌دریا يك‌قربانی بدهندتاطوفان 
آرام گیردو گرنه بودن ونبودن یونس 
فلا تأثیری درسبکی وسنگینی کشتی 
نداشت . 


بنظر نگارنده این مطلب درست 





یونس ۱۷۷ 
نیست زیرا لفظ « مذحضین" » نشان 
میدهد که تنهایونس ۱۵6 بدر یاانداخته 
نشده است بلکه چندین نفر بوده‌اند 
ونیزافظ.مشحون در واأب الیل 
حون » صریح است که کشتی پر 
ازاجناس و مسافران بوده » دراین 
صورت‌هیچ‌مانعی ندار دکه‌خو استه‌اند 
مقداری ازبارهاوچند نفرازمسافران 
را بقید قرعه بدریا افکنند تاکشتی . 
سبك شده وازغرق نجات یابد . 
درتورات فعلی کتاب یونس ۲( 
آمده ملاحان اسبابی‌را که در کشتی 
بود بدریا ریختند تاآنرا سبك سازند 
وچونکشتی‌نجات نیافت‌ودریا آرام 
نگرفت گفتند : بیائید قرعه بباندازيم 


تاروشن‌شود این‌طوفان بسبب‌چه کس 


برماوارد آمده‌است پس قرعه‌انداختند 
فرخه بنام پونس در آمد . 
گفت : مرا برداشته 
تاطوفان آرام گیرد زیرا که این 
طوفان بسبب من پیش آمده است... 
اورا بدرباانداختندماهی بزرگی‌اورا 
فرو برد ویونس سه روزوشب‌درشکم 


۰ پونس 
بدریا بیاندازید 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


یونس 
ماهی ماند . 
۳ 

پس از آنکه آنحضرت درشکم 
ماهی جا گرفت » خدا دراثر تسبیح 
و استغائه نجاتش داد واگر استغاثه 
نمیکرد نجانش غیرممکن بود «لولا 
من المسبَحین تلبت فی بطنه 


آنه کان 
۳ 9 ۳ بقر یه ) سای 
فیلات لاله لد آنت سبحانك 


و 


۳-9 نت رمن‌الظرلمین 4 میدانیم که 


درشکم ماهی تسبیح گفته و استغاثه 
کرده است لذا باید تقدیر یه ا ول 
وم سین فیبطن الحوتِ » باشد 
گرچه ازاو ل هم از سب‌حین بود . 
۳ 
آنچه از آیات بنظرمياید این‌است 
که استفاثه و دعا اورا فقط از شکم 
ماهی نجات داد وپس ازبیر ون‌آمدن 
دیگر » سختی نداشت. وا گرهمانطور 
می‌ماند مورد ملامت بود ولی پس 
ازیبرون آمدن خداوند لطف دیگری 
براو فرموده و آن اعادة مأموریت 
ورسالت بود والالعالم ظهور «لولا 


#فسنت ۲۷۸ 


ِِ* م سم و ام رهم 


آن 1 نعمه من ره لد بالعر او 


وم ره 


وهو مذموم» که سین از 
بیرون آمدن لطف دیگری‌بوی‌نمیشد» 


دراثر تسبیح فقط ازشکم ماهی‌خار ج 
۲ ۱ ۳ 
ميشد آنهم بطورمذموم لین وتدار که" 
موه ی م ‌ 
نعمةرمن ربه) و آن نعمت این بو د که 
و۱ زو مم مور 


رفاجشاه ربه اه من لصالحین 1 


که بو اسطة اجتباء مذموم بوددمرم 
0 درد بعبارت قیگرد: «وأَرسلتاه‌الی 


ماه الب أََدْن ارس واجتباء 
ظاهر اً هردو یکی ا 

۵ 
نس بل بمیان فوم خویش 
بر گشت و کار خودرا از سر گرفت 


آیا دوز 


یسابقوم دیگری مبعوث شد ؟ قرآن 
مجید دربر گشتن بمیان قوم خود 
صریح نیست بلکه فقط درتجدید 
رسالت صراحت دارد. طیرسی 
رحمه‌الّه هردو احتمالر| داده‌است. 

نگارنده گوید: هرچه هست‌ظهور 
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«ارسلنا- اجّام) در تجدبدرسالت است 


سس 


خواه بقوم اول باشد یابقومی دیگر 
والله العالم : 


قاموس قرآن - جلد ۷ 


یونس 
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بنظرمياید : دریائیکه بونس لا 
در آن‌بشکم‌ماهی رفت‌دربای»دبتر انه 
باشد درتورات در کتاب بونس باب 
اول آمده : «یونس خسواست بر 
«ترشیش ‏ فرار کند وبه «یافا » آمد 
بکقتی تست تاعازم «ترشیش»بشود» 
ترشیش از سواحل اسپانیاو نیز 
قریه‌ایست در ولبنان» - «یافا » نیز از 
شهرهای فلسطین و در کنار مدیترانه 
است‌علی هذا آنحضرت از بافاسوار 
کشتی شده و میخواسته باسپانیا یا 
آفر بقابرود. 

در بعضی ازتفاسیر بحرقازم بچشم 
میخورد » مراد از آن دریای سر خ 
است‌در آن‌صورت آنحضرت خواسته 
از سواحل عربستان یا از خلیج عقبه 
مثلا" بآفریقا برود . گویند : باهل 
نینوی مبعوث شده بود و از آنجا 
بیرون رفت . . 

۷ 
ماهثی که آنحضرت‌را فرو برد 


قهراً دهمان وحلقومش آنقدر بز رک 


۳ 
۳ 


۲۷۹ 


1 از آن گذشت 


ودرشکم وی قرار گرفت: درکتاب 
ت شم میت واشرار ان لت یک 
از اساتیددانشگاه پاریس تر جمه‌محمد 
قاضی فصلی‌بنام‌ویونس در کام‌نهنگ» 
باز کرده و دربارة نهنگی که 
آنحضرت را بلعیده تحقیق‌نموده‌است 
و بالاخره نظر داده که ممکن است 
یونس لقلا را نهنکگ «کاشالوه بلعیده 
باشد » این نهنگ نوعاً دارای ۲9 
مترطول واز گلوی آن انسان براحتی 
فرومیرود . و الّه ۰ ِ سلامعلی 
المرسلین و امه رب‌العالمین» . 
ینع‌درسیدن میوه «انظروالی‌تُْره 
اذا نموه ان فی دلگ تاینات 
وم نون انعام: ۹٩‏ . بمیوة آن 
و قتیکه میوه میدهد و برسیدنش بتأمئل 
بنگرید در آنها آیاتی است بقومیکه 
ایمان میآورند. در نهجالبلاغه 
۱ فرموده: :و ات کلها بکلما 
اللماز بانعة » میوه‌های رسیده "1 
فرمانهای خدا خوردینهای خود را 
ظاهر کرده است. این لفظ فقط یکبار 





قاموس قرآن - جلد ۷ 


تب 
در کلاملّه مجید آمده است. 
بهود: « وقالت الیهدود ست 
التصاری‌علی‌شیء) بقره: ۱۱۳.ماکان" 
ابراهیعبهود یا و لاتضران ولکن ان 
۱ حنیفاً ممیلما» آل‌عمران: 1۷. 
بهود نام قومی است که ابتداءآن 
از دوازده فرزندحضرت بتوب 6 
است واحد آن بهودی و مو نثش 
بهودیه و چون کسی را به بهودنست 
دهند گویند : بهودی چنانکه در آیة 


شریفه گذشت ولی مراد از آن‌در آیه - 


دین‌است نه نژاد و دروهود» آین‌محنی 
را توضیح داده‌ایم‌بآنجا رجو ع شود. 

هیچ قومی نسبت به پیامبر انشان‌مانند 
پهودنافر مانی نکرده‌ودرمیان‌هیچ قومی 
باندازة بهود پیغمبر مبعوث نگردیده 
و معجزات بوقوع نپیوسته است‌بلکه 
مع‌جزات پیامبران بهود از همه بشتر 
بوده است. قر آن‌مجید درسوره‌های: 
بقره» آل‌عمران» مائده‌و توبه ببدعتها 
وکار های‌خلاف وسر گذشتهای شنیع 
بهود متعزض شده و همه را آفتاببی 
گنده است. 


مجح یه مس سوت سس مس یی شرس با سس سس 





یوم ۲۸۰ 


وم : از طلوع فجر تسا غروب 
آفتاب. و نیز مدتی از زمان ووقت 


را یوم گوبند. چنانکه‌راغب ودیگران 


. گفته‌اند در نهج البلاغه حکمت۳۹. 


ِ 2 هو من ۱ رورم مر مرمره وه 


فرموده: «الدهر یومان بوم‌لك ویوم 
عليك» دنیاادو روز است‌روزی بخر 
تو و روزی برعلیه تو. مسراد از 9-4 
وقت وزمان است. 
«مالگبومالدینفانحه :4 مراداز 
بوم چنانکه میدانیم‌وقت وزمان‌است 
«قال کملبثتَ فال لیشت یوماً 


۰ سس 
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و بعق 


| یومبقره: ۲۵۹.روز دراین آیه‌همان 


و ان هاش ان 
در «بعض‌بوع». ۲ 

ی 
علیکم نشمتی» مائده : ۳.الفولام در 
«البوم»برای‌حضور است‌یعنی : امر وز 
دینتان‌را کامل کردم و نعمتم رابرشما 
تاه 

اه دی کج 
الستموابت و الارض فی‌ستة با 
یونس :۳. دروسماء»و «ارض» گذشت 
که مراد از ایام در این آیه و نظائر 


قاموس‌قر آن - جلد ۷ 


یوم ۱ 

آن مطلق زمان و دوران است یعنی 
آسمانهاوزمین راخداو نددرشش‌زمان 
وشش‌وقت آفرید» شايدهريك‌میلیونها 
سال طول کشیده باشد . 


مر مر مه 
وفعفرو ها فقال تمتعوافی‌دار کم 


ورام 


ء با 7 
ثلائّة آبام» هسود : ۵ . در اینگونه 


آیات شبها نیز داخل در بوم‌اند و 
اطلاق ایام روی عنایتی است. 
۹ و ولد آزسلنا نوی بآیاتنا ان 


7ص 
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أخ حرج وم من الظلمات ای النور 
1 با نش ...» ابراهیم: ۵. 
مراد از ایام ات ظاهراً روزهاشی 
است که قدرت خدا در آنها بیشتر 
ظاهر شده و قدرت مقاومت ازدست 
بشر رفته و خواهد رفت‌مانندبلاهائیکه 
قوم توح » هود ء صالح و غیر هم 
علیهم السلام گرفتار گشتند و م‌انند 
روز مر گک وروز آخرت. 

میشود گفت مراد از آن درآبه 
عذابهانی است که بة-وم پیامبران 
کذشته نازل کفته اسنته 


یعنی موسی رابا آیات خویش 


فرستاديم که قومت را از تاریکیها " 


یوم ۱۸۱ 
بسوی‌نور ایمان و سعادت بیرون کن 
وایام خدا و عذابهای اقوام کذشته 
را که در اثر نافرمانی از پیامبران 
گرفتار شدند بآنها یادآوری کن. 
در بعضی آزروایات‌نعمتها نیز مثل 
عذابها از ایام خحدا شمرده شده در 
تفسیر المیزان از معانی‌الاخبار صدوق 
متقول است که امام بساقر وصادق 
ی ۳ ام شلات 





م م2 


یومالقائم یوم الکو وبوم القبامّت 
روزهای خدا سه تسا است روز قیام 
قائم 1 » روز رجعت وروزقیامت. 
و از یر قمی نقل شده: ما 


ثلانة :یوم القائم ویوملموت یوم 
القیامة . ۱ 


ظاهرآ مراد بیان مصداق است‌نه 
حصرایام حدا درسه روز. ۱ 

2 :ول آلانسان بومیذ این" 

اتف ان ۰ بومگذ بمعنی آنروز 

است »اضافه‌شدن لفظ بوم‌وحین‌به«أذه 

مشهور است ابن‌هشام درمعنی گفته : 

۱ «اذه دراینصورت آسم زمان مستقبل 

است ولی جمهور نحات آنرا قبول 


تاموس قرآن - جند ۷ 


شر ح‌حال مولف 
نکرده و گویند : آن .درآیات 
قیامتمثلا" برای‌محفق الوقو ع‌بودن 
آخرت است که بجاي ماضی تنزیل 
شده و گرنه «اذه همواره ظرف زمان 
ماضی است . 
ناگفته نماند : نوشتن کتاب 
قاموس قرآن‌را دربیست وهشتم 
ربیع‌الاو ل هزاروسیصد ونود قمری 
مطابق4/۱۲/ ۱۳4۹بیاری خداشرو ع 
کردم و در روز نهم جمادی‌الاولی 
هزاروسیصد ونود وپنج قمری مطابق 
۰۱ بحول وقو"ُ الهی‌ببایان 
رساندم که مجموعاً پنج‌سال ویکماه 
و یازده روز طول کشید و الحمدله 
رب‌العالمین وصلی‌اله علی محمد 
و آله‌الطاهرین. اللهم تقّبل منی‌انلگ" 
جوادکریم. 
" مجملی ازشرح حال‌مولف 
درپایان کتاب بهتر دیدم مجملی 

ازشرح زندگی خودم‌را بنویسم زیرا 
میدانم ببر کت کتابهائی که نوشته‌ام » 
دانشمندان اسلامی احتیاج بشر ح‌حال 
من خواهند داشت . 


شرح‌حال مولف ۱۸۲ 

اینجانب : سید علیاکبر قرشی 
فرزند سیدمحمدمرحوم درقصببناب 
ازتوابع مراغه متو لد شده‌ام . تاریخ 
تو لدم ماه شعبان سال هزاروسیصد 
وچهل وهفت قمری‌است آنطور که 
آزپدرم بیاددارم رو زچهاردهم‌شعبان 
المعظم بوده است . 

۴ + 

پدرم, رحمه‌الّه درنوبت خودیکی 
از اخیار زمان بود » من بیشتر 
موفقیتهای خودرا ازتأثیر پاکی ؛ 
تلقینات آنمرحوم میدانم که خداوند 
دروجودم ظاهر فرمود » درپاکی و 
عظمت آنمرحوم همین بس که‌درروز 


وفات او مردم بناب چنان دست از 


کار کشیدند و بتشیبع او گرد آمدند که 
آنکار سبب شد يك‌خانواده بهائی 
همه بدین اسلام مشر"ف گشتند.شنیدم 
پدرآن خانواده گفته بود : جائیکه 
يكنفر سید روامام جماعت) اینقدر 
محبوبیت داشته باشد چرا ما بايك 
طریقة مخفی و زیر زمینی زندگی کنیم !۱ 


تاموس‌قر آن - حلد ۷ 


۳ 
مقداری از مقدمات و دروس 
دینی‌را در «بناب» نزد پدرم واساتید 
دیگر خواندم » دردورة مرحوم آبةالله 
بروجردی و آبةاله کوه کمری بحوزة 
فم مشر ف شدم ومدتی در آن مجمع 
مقد س بتحصیل اشتفال داشتم» در 
ضمن بعضی ازماههای محر م‌الحرام 
درشهر رضائبه منبر میرفتم تابالاخره 
من‌رضائیهرا پذیرفتم و رضائیه مرا . 
درحدود سال هزار و سیصد 
و بیست ونه شمسی تصمیم بافامت 
دررضائیه گر فتم و بندریس وبحث و 
منبرمشغول شدم . 
> > 
اقامت دررضائیه برای من توفیق 
بزرگی بود گرچه ابتدا بآن تو جه 
نداشتم ۰ استفادة من دراین شهر از 
مطالعات منبری و مباحله تفسیر که 
بارفقای آنجا داشتم بدون اغراق 
بیشتر ازبناب وحوزة مقد س قم بود 
گرچه آندو اساس وپاية بهره‌های 
رضائبه بودند »زیراوسائل‌دررضائیه 


ازهرجهت فر آهم تر بود ۰ مخصوصاً 


شرح حال مولف ۲۸۳ 


تماس بادانشمند ناد جناب محمد 
امین رضوی سلدوزی که آنروز 
دررضائیه ساکن بودندو کتاب(تجسم 
عمل ...) و ( آغاز وانجام جهان) 
را تأألیف کرده‌اند» درمن تأثیر بسزائی 


وتاب 


دج و 

کتابهائیکه تابحال دررضایه 
نوشته‌ام بترتیب تألیف بقرار زیراند: 

۱ - شخصیت حضرت مجتبی یز . 

۲ - سیری دراسلام ر مجموعه‌ای 
ازمطالب اسلامی)  :‏ 

۳-مرد مافوق انسان درتحلیل 
قیام مقدس کربلا . ۱ 

1 - معاد ازنظرقر آن وعلم . 

۵- المعجم المفهرس لالفاظ 
الصحيفة السجادية . 
طبق‌المعجم المفهرس که محمد فوأد 


عبدالباقی بر آن مجید نوشته است 


معجمی است 


اين پنج کناب بحمدالّه همه چاپ 
شده‌اند . 

۰ - قاموس قر آن . دوره‌درهفت 
جلد . 


قاموس‌قر آن - جلد ۷ 


شرا ح حال‌مو لف شر ح‌حال مولف ۶4 ام 











ونوشتن و متیر وسایر مراسم دیتی 3 دارالکتب الاسلامیه که طبع ونر 
هرهفته 4جلسه تفسیر دارم وخحداو ندرا 
آزاین توفیق بیکران حامد وشاکرم 
و انند گان‌را بتحقیق درة آن‌مجید ۱ 

و کر دوجهان عطافر ماید ۹ جمادی‌الاولی 


ومکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام توصیه | 
۳9 | ۱۳۹۵ مطابق ۱۳۵4/۲/۳۱ رضائه 


قاموس قر آن‌را بعهده گر فته اند تتگر. 


کنم .خداوند این بزرگوارراسعادت 


منماه 
- ۳۰( ۴ 
سیدعلی اکبر قرشی 


والحمدلّه رب‌العالمین 


دج 
درپایان لازم میدانم : ازجناب ۲ 





